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 شگفتاریپ

إنَِّ   ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ ستایش پروردگار عزتمند و بسیار آمرزنده را که فرموده است:
�َ�ٰنَ ٱ ِينَ ٱإِ�َّ   ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لِٰ ٱءَامَنُوا ِ  َ�تِٰ ل�َّ  ب

ْ وَتوََاصَوۡاْ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا
 ِ ۡ�ِ ٱب  .]٣ -١العصر: [ ﴾٣ لصَّ

مگـر کسـانی    به یقین انسانها همه در زیانند. سوگند به عصر (زمان و روزگار).«
ند و یکدیگر را به حق سـفارش کـرده، و   ا که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده

 .»ندا یه نمودهیکدیگر را به شکیبایی و استقامت توص
 سلام و درود بر سرور و مولایمان سید خلق و یگانه زمان محمد بن عبداالله

̧�@Däm◊nÿ‹«@·Û@j€a@È�v0aÓ€@ıböÓ@bË‹◊¸@bÁâbË‰@ÌåÌاند:  باد که فرموده ص g@bË‰«@Õ
€bÁŸC. »ام که شب آن همانند روز  من شما را بر سر راهی روشن باقی گذاشته

همچنین بر خاندان ». شوند وندگان از آن منحرف می[روشن] است. تنها هلاك ش
 فرستیم. اش درود می پاکش آن سروران نیکوکار و یاران بزرگوار و صالحان برجسته

را براي  ص خداوند بزرگ محبوب، دوست و برگزیده بندگانش محمد اما بعد:
که پدر و  –انتشار و ترویج توحید خالص در میان مردم برگزیده است. ایشان 

این امر را به بهترین شیوه به انجام رسانیده و توحید را به  –ادرمان فدایش باد م
بزرگ و بلندمرتبه  –مردم ابلاغ و با همه انواع و اشکال شرك مبارزه کرد. خداوند 

او را پس از انجام کامل رسالت پروردگارش به سوي خود دعوت نمود. آنگاه که  –

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ ازل فرمودند:آیه زیر را ن –جلّ وعلا  –خداوند 
َ
أ

ۡ�مَمۡتُ عَلَيُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
َ
سَۡ�مَٰ ٱوَ�  .]۳: المائدة[ ﴾دِينٗا ۡ�ِ

و اسلام را  ;و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ;امروز، دین شما را کامل کردم«
 .»به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم

این وظیفه را به بهترین شیوه به انجام  ن یشان، یاران بزرگوارشانپس از ا
رساندند. از جمله یاران بزرگوار پیامبر اهل بیت پاك آن سروران گرامی بودند که 
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 عموي پیامبر ، آن عالم دریاگونه و پرهیزگار و پاك، پسر؛ در رأس آنها علی
هاي بزرگوار  ین نوهباشد. همچن می ك ، همسر سرور زنان جهان فاطمه زهراص

 ، امام حسن و امام حسینانه او در این دنیا و محبوبان آنو دو ریح صاالله رسول 
نیز به تبلیغ این  م و دریاي خروشان علم، مبلغ قرآن، عبداالله بن عباس إ

 دعوت خجسته پرداختند.
ی پس از آنها از میان امامان اهل بیت بهترین جانشینان براي بهترین پیشینیان یعن

 ؛ و برادرش زید ؛ ، فرزندش امام محمد باقر؛ امام علی بن حسین سجاد
که بسیار فهمیده و داراي ذهن صاف و روشنی بود، همچنین پس از ایشان امام و 
پیشواي بزرگ، حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب، امام ابی عبداالله جعفر 

ان دیگري که پس از آنان کردند و امام که همگان از او به نیکی یاد می ؛ صادق
 کردند. حرکت و از سنتّ او پیروي می ص آمدند، همگی بر روش جدشان، پیامبر

، هنگامی که گروهی از »خار نیست هیچ گلی بی«اما چنانکه در مثل آمده است، 
مردم دریافتند که سیره و زندگی آن بزرگواران در میان مردم همانند انتشار نور در 

وال باطل ـه است، شروع به دروغ بستن بر آنان و نسبت دادن اقدم منتشر شد سپیده
آن هم در  -کند  کند و گوش را کر می ن انسان سیخ میـکه مو را بر ت -و محال 

به آن  –شود  بزرگترین ارکان دین و اموري که به ذات اقدس الهی مربوط می
 بزرگواران پرداختند.

م که سخنان ارزشمند ایشان را دانست آن برگزیدگان ارزشمند وظیفه خود می
ها  دربارة توحید پروردگار و بري بودن آنها از هر عیب و نقصی که اهل بهتان بدان

 ادند، ذکر نمایم.د نسبت می
 اهمیت توحید و انواع آن.: فصل اول
 .‡ز فرستادن پیامبران هدف ا: بخش اول
 : ارزش و اهمیت توحید و انواع آن.بخش دوم

 وبیت.فصل دوم: توحید رب



   

 عقیدة اهل البیت    8
  

 یت.تعریف توحید ربوب: بخش اول
 ش دوم: اهمیت ایمان به قضا و قدر.بخ

 تایج و ثمرات ایمان به قضا و قدر.الف) ن
 اند. یمان به قضا و قدر منحرف شدهب) کسانی که در ا

 شتن صبر در برابر قضا و قدر الهی.ج) دا
 فصل سوم: توحید الوهیت.

 تعریف توحید الوهیت.: بخش اول
 .سوال و جواب دربارة توحید الوهیت بخش دوم:

 ز از خطر شرك ورزیدن به پروردگار.بخش سوم: پرهی
 هایی از وقوع شرك در میان مردم. هبخش چهارم: نمون

 فصل چهارم: توحید اسماء و صفات.
 هاي خداوند و اثبات آنها. اخت نامقواعدي دربارة فهمیدن و شن: بخش اول

 .و شناخت صفات بلند مرتبه پروردگاربخش دوم: قواعدي دربارة فهمیدن 
 ها و صفات پروردگار. رة دلایل نامبخش سوم: اصول مشترکی دربا

 هایی از صفات خداوند. هارم: نمونهبخش چ
در پایان نام منابع و مصادري را که در نگارش کتاب از آنها استفاده شده است، 

 ام.  ذکر نموده
ر را عملی خالصانه براي خود و خواهم که این کا می -عزوجل  –از خداوند 

و اهل بیت پاك و مطهرش قرار دهد و آنها  اي براي رسیدن به محبت پیامبر وسیله
اي قرار دهد، و همچنان که در این کتاب از آنها  را در روز قیامت براي من ذخیره

ن ام آنها را در روز قیامت شفیع من قرار دهد. روزي که نه مال و نه فرزندا دفاع کرده
 . سودي نخواهد داشت مگر کسی که با خود قلب سالم [و پاکی] آورده باشد

Ωb»€a@lâ@!Ü‡ßa@Êc@b„aÏ«Ö@äÅe@Î¥

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 :فصل اول
 اهمیت توحید و انواع آن

 هاي زیر است: شامل بخش

 ‡بخش اول: هدف از فرستادن پیامبران  •

 بخش دوم: ارزش و اهمیت توحید و انواع آن •



 

 : بخش اول
 ز فرستادن پیامبرانهدف ا

ها و جنیان) را آفریده است تا او را عبادت کنند. خداوند  خداوند ثقلین (انسان
نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ در قرآن کریم این هدف را بیان نموده و فرموده است: �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ 

 .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ 
 »ام. ستش خودم آفریدهها را فقط براي پر ها و انسان من پري«

ٓ إيَِّاهُ ﴿ فرماید: همچنین می �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣[الاسراء:  ﴾۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 .»ان داده است که جز او را نپرستیداي انسان] پروردگارت فرم«[
هاي آسمانی را براي آنها نازل  همچنین پیامبران را در میان آنها برانگیخت و کتاب

 به سوي توحید رهنمون گردند. خداوند تعالی فرموده است: ابندگانش رفرمود تا 
نِ  وَلَقَدۡ ﴿

َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
و از طاغوت  ;خداى یکتا را بپرستید«ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: «

 .»د!اجتناب کنی
دعوتشان را با  ص تا خاتم پیامبران محمد ؛ پس همۀ پیامبران از نوح

رسَۡلۡنَا  لَقَدۡ ﴿ فرماید: اند. خداوند می فراخواندن مردم به توحید پروردگار آغاز کرده
َ
أ

ْ ٱَ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦنوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا ٓ   ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ خَافُ عَلَيُۡ�مۡ  إِّ�ِ
َ
أ

 .]٥٩[الأعراف:  ﴾٥٩عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ� 
اى قوم من! (تنها) «او به آنان گفت:  ;ما نوح را به سوى قومش فرستادیم«

جز او براى شما نیست! (و اگر غیر بحق خداوند یگانه را پرستش کنید، که معبودى 
 .»رسم!ت او را عبادت کنید،) من بر شما از عذاب روز بزرگى مى

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ﴿ خداوند بزرگ همچنین فرموده است:
َ
ْ ٱ�َ�ٰ َ�دٍ أ  ۡ�بُدُوا

َ ٱ فََ� َ�تَّقُونَ  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
 .]٦٥[الأعراف:  ﴾٦٥أ

اى قوم من! (تنها) «گفت:  ;را (فرستادیم)» هود«و به سوى قوم عاد، برادرشان «
براى شما نیست! آیا پرهیزگارى پیشه بحق ا را پرستش کنید، که جز او معبودى خد
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 .»کنید؟! نمى

خَاهُمۡ َ�لٰحِٗاۚ قَالَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ همچنین فرموده است:
َ
ْ ٱَ�مُودَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م  �َّ

 .]٧٣[الأعراف:  ﴾ۥمِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ 
اى قوم من! «گفت:  ;صالح را (فرستادیم) و به سوى (قوم) ثمود، برادرشان«

 .»براى شما نیستبحق (تنها) خدا را بپرستید، که جز او، معبودى 
خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ همچنین فرموده است:

َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م  �َّ

 .]٨٥[الأعراف:  ﴾ۥمِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ 
اى قوم من! خدا را «گفت:  ;، برادرشان شعیب را (فرستادیم)و به سوى مدین«

 .»ندارید بحق بپرستید، که جز او معبودى
سال در مکه ماند و قومش را به سوي توحید و  13خاتم پیامبران  ص محمد

تلُۡ مَا حَرَّمَ ﴿ فرماید: پرهیز از شرك دعوت کرد. خداوند در این باره می
َ
قُلۡ َ�عَالوَۡاْ �

�َّ �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ  رَ�ُُّ�مۡ 
َ
 .]١٥١الأنعام: [ ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ۦعَلَيُۡ�مۡۖ �

بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه «بگو: «
 .»چیزى را شریک خدا قرار ندهید
در ابتدا از توحید سخن  –سبحانه  –گوید: خداوند  حاج میرسیدعلی حائري می

سپس آنها را از شرك ورزیدن نهی کرده است.  ،بدان دعوت نمودهگفته و مردم را 
زیرا شرك در رأس همۀ محرمّات قرار دارد و خداوند هیچ عملی را به همراه شرك 

 .1نخواهد پذیرفت
کردند و هیچ چیزي را  خداوند را آنگونه که لازم است عبادت می ‡ پیامبران

 و یاران بزرگوار پیامبر ‡ اهل بیت دادند. ائمۀ به عنوان شریک براي او قرار نمی
پیر و جوان،  ن کردند. همۀ اصحاب از این راه به طور کامل پیروي و تبعیت می ن

تعالی تبارك و –زن و مرد، بنده و آزاده عقیده دعوت به سوي توحید را که خداوند 
در هر  ص دارد، پاسخ دادند، این امري بود که پیامبر را به شایستگی بزرگ می –

 ).4/284تفسير مقتنيات الدرر ( -١
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تبارك  –نمود و محبت خداوند  مان و مکان یارانش را بر آن اساس تربیت میز
 هاي آنان جاي داده بود. و خوف از او را در دل –وتعالی 

بر مرکب  ص روایت شده است: پشت سر رسول خدا بن جبل از معاذ
دانی حق خداوند بر بندگان  اي معاذ آیا می«فرمود:  ص نشسته بودم. پیامبر

 دانند. پیامبر گفتم: خداوند و پیامبرش می –و سه بار آن را تکرار نمود  –» چیست؟
 .»ت که چیزي را شریک او قرار ندهندحق خداوند بر بندگان آن اس«فرمود:  ص

» دانی اگر بندگان چنین کنند چه حقی بر پروردگار دارند؟ آیا می«سپس فرمود: 
اینکه آنها را «فرمود:  ص پیامبردانند.  گوید: گفتم: خداوند و پیامبرش می معاذ می

 .1»اینکه آنها را وارد آتش [دوزخ] ننماید«یا فرمود: » عذاب ندهد
مخلوقات را فقط بدان علت آفریده است تا او  –عزّ وجل  –بینید که خداوند  می

را عبادت کنند و براي او شریکی قرار ندهند و آنرا به این کار دستور داده است. 
را برانگیخته و مبعوث کرده است تا مردم را به عبادت و  ‡ رانخداوند همۀ پیامب

پرستش خداوند یکتا دعوت کنند. پس هر کسی که از اوامر پروردگار اطاعت کند، 
و کسی که از فرمان الهی سرپیچی کند سزایش آتش  ،پاداش او بهشت است

 بریم. [جهنم] است. از عذاب آتش به خداوند پناه می

 ).3/10)، بحارالأنوار (28التوحید ( -1
 

 

                                                 



 

:بخش دوم  
د و انواع آنیت توحیو اهمارزش   

ها را براي انجام  ها و انسان در صفحات گذشته بیان نمودیم که خداوند، پري
عبادت خالصانه براي او آفریده است. دلیل این امر عظمت و فضیلت عبادت است. 

کند و تأیید  به نیکی یاد می ؛ از ابراهیم –سبحانه  –به همین دلیل خداوند 
ین حنیف اعتقاد داشته و جزو مشرکین نبوده است. همچنین نماید که او به د می

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ  إنَِّ ﴿ خداوند فرموده است: َّ ةٗ قَانتِٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱإبَِۡ�هٰيِمَ َ�نَ أ

 .]١٢٠النحل: [ ﴾١٢٠
ز و ا ;خالى از هر گونه انحراف ;ابراهیم (به تنهایى) امتى بود مطیع فرمان خدا«

 .»مشرکان نبود
یعنی وي به علت داشتن کمال در زمینه  »كان أمة«نویسد:  الدین طبرسی می امین

گوید: وي به تنهایی فرد مؤمن و  صفات خیر، به تنهایی، یک امت بود. مجاهد می
گوید: وي امامی  در تمام حیاتش موحد بود، در حالی که مردم کافر بودند. قتاده می

یعنی مطیع » قانت«شد. همچنین او  بود که از او پیروي میاي  هدایتگر و اسوه
یعنی در راه پیروي بر مسیر مستقیم » حنیف«پروردگار و همواره در حال عبادت و 

لم و«و از آن انحرافی نداشت. عبارت بود و به سوي اسلام گرایش و تمایل داشت 
کردند که از  کند که آنها گمان می کفار قریش را تکذیب می» یکن من المشرکین

 .1هستند ؛ پیروان ابراهیم
کند و یکی از دلایل  خداوند بزرگ و بلندمرتبه از اهل بهشت به نیکی یاد می

داند. خداوند  دخول آنها در بهشت را شرك نورزیدن آنها به پروردگارشان می
ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می  .]٥٩المؤمنون: [ ﴾٥٩هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ

 .»ورزند آنها که به پروردگارشان شرك نمىو «
  گوید: آنها کسانی هستند که نسبت به پروردگار خود شرك فیض کاشانی می

 ).2/312الجوامع ( تفسير جامع -١
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 .1ورزند جلی و یا خفی نمی
و شرك خفی  ،پرستی پس بدانیم که آنها نسبت به خداوند شرك جلی مانند بت

امر به روشنی  ورزند. این مانند ریا و انجام اعمال با اهداف دنیوي و ... نمی
توجهی به مردمان را بیان  و بی –سبحانه  –ضرورت عبادت کامل براي پروردگار 

 کند. می
 روایت شده است: ‡ هاي متعددي از ائمه اهل بیت در این باره روایت

روایت  ؛از ابی حمزه روایت شده است که از ابوجعفر [امام محمد باقر] -
@D!aاز شهادت تر  کند که فرمود: هیچ چیزي با ثواب می �̧ g@ È€g@ ¸C  نیست. زیرا

ارزش هیچ چیزي به اندازه بزرگی و عظمت خداوند نیست و هیچ کس با او در امر 
 .2[ادارة جهان] شریک نیست

فرمود:  ص روایت شده است: که پیامبر ‡ از امام رضا به نقل از اجدادش -
DyÏn€aÓ�‰¶a@�Â�‡�q@ÜÚZC »3»توحید بهاي بهشت است. 

@DyÏn€aÓ@�Â�‡�qفرمود:  ص روایت شده است: که پیامبر ؛ علی از امام - Ü
È�‰¶aZC » پاداش کسى که خداوند نعمت توحید به او ارزانی داده جز بهست

 .4»نیست
 ص روایت شده است که فرمود: از پیامبر ‡ از امام رضا از اجدادش -

@D�„g@Z›uÎ@�å«@!a@fib”Ô@@b„cشنیدم که فرمود: �̧ g@È€g@¸@!a@b„c„ÎÜj«bœÔ@ıbu@ÂflÎ@L
Âflکø@›ÅÖ@ò˝Åhi@!a@�̧ g@È€g@¸@�Êc@ÒÖbËíi@‚@?ñy@ø@›ÅÖ@ÂflÎ@?ñy@@�Â�fl�c

iaà«@�Â�flÔCN 

 ).9/195) و تفسير كنزالدقائق (2/908)، تفسير معين (3/402تفسير صافی ( -١
 ).3) و ثواب الأعمال (19)، التوحيد (3/3ارالأنوار (بح -٢
 ).2/70) و مجموعة ورام (569الأمالی، الطوسی ( :)، نگا3/3بحارالأنوار ( -٣
، 429) و الأمالی، الطوسی (386) و الأمالى، الصدوق (225)، نگا: الاختصاص، (3/5بحارالأنوار ( -٤

 ).22) و التوحيد: (569
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 بحق تردید من االله هستم و جز من خدایی  فرمود: بی –عزّ و جلّ  –خداوند «

نیست. پس مرا عبادت کنید. هر کدام از شما که شهادت لا إله إلاّ االله را با اخلاص 
و کسی که وارد حریم امن  ،ا خود] بیاورد، در حریم امن من داخل خواهد شد[ب

 .1»ود از عذاب من در امان خواهد بودمن ش
نماید که خداوند را به  در حدیثی مردمان موحدي را وصف می ص پیامبر

کنند و روز قیامت به علت علاقه و ارتباط شدید آنها با  یکتایی و یگانگی یاد می
ن، یکی دانستن خداوند، عدم فروتنی در برابر غیر او و توکل شدید آنها پروردگارشا

 شوند. پیامبر ها بدون حساب وارد بهشت می بر خداوند در هنگام بلاها و مصیبت
@Dà€aفرمود:  ص ·ÁÌ¸@ Â@Ì@ ¸Î@ ÊÏ”6éÿÌ‹«Î@ ÊÎÏnÛ@@ ·ËiâÌÏn�◊ÊÏ‹ZC » آنها

شان را  يها و جسم کسانی هستند که بخاطر دم و دعاخوانى نزد کسى نمیروند
 .2»نمایند د و بر خداوندشان توکل میکنن یبخاطر تداوى داغ نم

خواننده گرامی! بنابراین خودتان بیندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله 
کسانی هستید که آنچه را که خداوند مبنی بر پرستش او و پرهیز از شرك امر 

ستید که به مخلوقات تعلّق خاطر دهید؟ یا از آن کسانی ه فرموده است انجام می
 اید؟ خوانید و بدانها امیدوار شده اید و در مقابل خداوند آنها را می پیدا کرده

دهید، جایگاه خودتان را به خوبی  شما براساس جوابی که به این سؤال می
شناسید. آیا شما از جمله کسانی هستید که خداوند توحید خالص را به آنها  می

یا جزو افرادي هستید که در برابر غیر خداوند خضوع و فروتنی  ،استارزانی داشته 
کنند. هر کدام از این  و به غیر او اعم از انسانها و غیره توکل و اعتماد می ،کنند می

 دو دسته حساب و جزاي مخصوص به خود را دارند.

و  429)، الأمالی طوسی (386)، الأمالی صدوق (225الاختصاص ( :نگا)، 3/5بحارالأنوار ( -١
 ).22)، التوحيد (569

 ).2/135)، كشف الغمه (2/134الأخبار ( )، عيون24التوحيد ( :)، نگا3/5بحارالأنوار ( -٢
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 دیانواع توح
ست، آمده ا ؛ براساس آنچه در قرآن کریم و نصوص وارده از سوي ائمه

توان توحید و یکی دانستن خداوند شرایط شایسته آن را به سه نوع تقسیم کرد:  می
 توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات.

با توکل بر خداوند در صفحات آینده هر کدام از انواع توحید را در جاي خود 
ه آیا او به همراه یابد ک به تفصیل بیان خواهیم کرد. انسان با شناخت توحید در می

و  ؛ و همچنین پیروان راستین آنها یعنی ائمه ؛ کاروان [پیروان] پیامبران
کند یا از راه و روش آنها منحرف شده است؟ هر  نیکوکاران پس از ایشان سیر می

 انسانی قاضی و مسؤول اعمال خودش است.

 

 



 
 
 

  فصل دوم:
 توحید ربوبیت

 شامل مباحث زیر است:

 توحید ربوبیت: تعریف بخش اول •

 بخش دوم: اهمیت ایمان به قضا و قدر •

 الف) نتایج ایمان به قضا و قدر

 اند ب) کسانی که از ایمان به قضا و قدر منحرف شده

 ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الهی



 

:بخش اول  
تید ربوبیف توحیتعر  

، روزي آفریدن: توحید ربوبیت به معناي یکی دانستن خداوند در افعال از قبیل
 باشد. دادن، زنده کردن، گرفتن روح، باراندن باران و رویاندن گیاهان می

وجلّ و اعتقاد  معناي آن عبارت است از ایمان فرد مؤمن به یگانگی خداوند عزّ
اي وجود  کننده یا تدبیرکننده قطعی به اینکه جز او هیچ آفریننده، مالک، تصرف

ین عقیده همان فطرت الهی است که مردم ندارد و او هیچ شریک و نظیري ندارد. ا
را براساس آن خلق، نموده است و فقط افراد جاهل یا خودخواه آن را انکار 

گیرند. پس بنده باید بداند که آفرینش، حکومت کردن و  کنند. و یا نادیده می می
 تدبیر و اداره جهان فقط از آن خداوند است.

فراوانی وجود دارد. در این آیات  در قرآن کریم در این باره دلایل و آیات
باشد.  وحدانیت او در آفرینش بیان شده است. از جمله این آیات، آیه زیر می

ِ ٱهَلۡ مِنۡ َ�لٰقٍِ َ�ۡ�ُ ﴿ فرماید: خداوند می مَاءِٓ ٱيرَۡزقُُُ�م مِّنَ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۡ�

 .]٣فاطر: [ ﴾هُوَ 
هیچ  ا هست که شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟اى جز خد آیا آفریننده«

 .»جز او نیستبحق معبودى 
 نماید، آیه زیر است: از جمله آیاتی که یگانگی او در حکومت کردن را بیان می

ِيٱ تََ�رَٰكَ ﴿ ءٖ قدَِيرٌ  لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]١الملک: [ ﴾١وَهُوَ َ�َ

کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست،  پر برکت و زوال ناپذیر است«
 .»و او بر هر چیز تواناست

آیه زیر یکی از آیاتی است که وحدانیت او در اداره و تدبیر امور جهان را روشن 

َ� َ�ُ ﴿ نماید: می
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱ� مۡرُ

َ
ُ ٱَ�بَارَكَ  ۡ�  .]٥٤الأعراف: [ ﴾٥٤ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

ینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست! پر برکت آگاه باشید که آفر«
 .»ناپذیر) است خداوندى که پروردگار جهانیان است (و زوال



   

 19 توحید ربوبیت
 

کردند. آنها در  پرستی بودند به این امر اعتراف می کفار قریش که خود سرآمد بت
دانستند که خداوند عزّ و جل آفرینندة یکتاست و هیچ شریکی ندارد و  حقیقت می

میراند. هیچ  کند و می روزي فقط از سوي اوست. تنها اوست که زنده می
گانه و کسانی که  هاي هفت ها و زمین اي جز او وجود ندارد. همه آسمان تدبیرکننده

 در آنها هستند همگی تحت تصرف و قهر و اراده او هستند.
نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿ فرماید: می -تعالی  –خداوند  ۡ�َهُم مَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ لٱسَ� �ضَ ٱوَ  سَّ

َ
رَ  ۡ� وسََخَّ

مۡسَ ٱ ُ ٱَ�َقُولنَُّ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ  .]٦١العنکبوت: [ ﴾�َّ
چه کسى آسمانها و زمین را آفریده، و خورشید و ماه «و هر گاه از آنان بپرسى: «

 .»االله«گویند:  مى» را مسخر کرده است؟
�ضِ ٱوَ  مَاءِٓ لسَّ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قُلۡ ﴿ همچنین فرموده است:

َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ  لسَّ

بَۡ�رَٰ ٱوَ 
َ
ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱوَمَن ُ�ۡرِجُ  ۡ� مۡرَ

َ
�ۡ 

ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ُ فََ� َ�تَّقُونَ  �َّ
َ
ُ ٱ فََ�لُِٰ�مُ  ٣١َ�قُلۡ أ ۖ ٱرَ�ُُّ�مُ  �َّ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ  ۡ�َقُّ

ۖ ٱ َ�لُٰ فُونَ  لضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 .]٣٢ -٣١یونس: [ ﴾٣٢فَ�

دهد؟ یا چه کسى مالک (و  چه کسى شما را از آسمان و زمین روزى مى«بگو: «
خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون 

گویند:  بزودى (در پاسخ) مى» کند؟ را تدبیر مىآورد؟ و چه کسى امور (جهان)  مى
ترسید)؟! آن است خداوند،  کنید (و از خدا نمى پس چرا تقوا پیشه نمى«، بگو: »خدا«

پروردگار حق شما (داراى همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزى جز 
 .»شوید؟! گمراهى وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روى گردان مى

�ضُ ٱلمَِّنِ  قُل﴿ فرموده است: –عزّ وجلّ  –مچنین خداوند ه
َ
ٓ إنِ  ۡ� وَمَن �يِهَا

رُونَ  سَيَقُولوُنَ  ٨٤كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  فََ� تذََكَّ
َ
ِۚ قُلۡ أ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قُلۡ  ٨٥ِ�َّ بۡعِ ٱ لسَّ  لسَّ

فَ   ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَرَبُّ 
َ
ِۚ قُلۡ أ ِ  قُلۡ  ٨٧َ� َ�تَّقُونَ سَيَقُولوُنَ ِ�َّ ِ  ۦمَنۢ �يَِدِه

مَلكَُوتُ ُ�ّ
ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٰ �سُۡحَرُونَ   ٨٨َ�ۡ َّ�

َ
ِۚ قُلۡ فَ� سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

 .]٨٩ -٨٤المؤمنون: [ ﴾٨٩
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بزودى . »دانید؟ مىن کیست، اگر شما زمین و کسانى که در آن هستند از آ«بگو: «

بگـو:  . »شـوید؟  آیا متذکر نمـى «بگو: » تهمه از آن خداس«گویند:  (در پاسخ تو) مى
بـزودى  . »، و پروردگار عرش عظـیم اسـت؟  چه کسى پروردگار آسمانهاى هفتگانه«

کنیـد (و از خـدا    آیا تقوا پیشه نمـى «بگو: » همه اینها از آن خداست«خواهند گفت: 
دانید، چه کسى حکومـت   اگر مى«بگو: . »دارید)؟ ك برنمىدست از شر ترسید و نمى

دادن  نیـاز بـه پنـاه    دهـد، و  همه موجودات را در دست دارد، و به بى پناهان پناه مى
بـا ایـن حـال چگونـه     «بگـو:  »  همه اینها) از آن خداست«(خواهند گفت: . »ندارد؟!

 .»ن سخنان سحر و افسون است)؟اید (و ای گویید سحر شده مى
جلّ در زمینه عزّ و بینیم که با فطرت خداوند در دوران حاضر بسیاري از مردم را می اما

از جمله  ‡ کنند و معتقدند که اولیا و نیکوکاران به ویژه اهل بیت آفرینش مخالفت می
 حق دخل و تصرف و تدبیر در آفرینش و حکومت خداوند را دارند. ؛ علی

و معتقدند. او در  1دانند ر زمین میرا پروردگا ؛ آنها به ناحق و دروغ علی
وي داراي جزئیات الهی  2کند. دنیا و آخرت هرگونه که بخواهد دخل و تصرف می

 .3باشد آفرینش، روزي و زنده کردن مردگان می
و او اختیار انجام هر امري از قبیل خواندن ابرها،  4را زنده کرد ص و پیامبر

 .5باراندن باران و صداي رعد را دارد
تواند سوار ابر شود و بر  ه بر سخنان فوق این امر را هم افزودند که او میبلک

العاده با  آنان به امکان وقوع این امور خارق 6خواهد برود روي آن به جایی که می

 ).736الآیات ( )، نگا: تأویل7/326بحارالأنوار ( -1
 ).1/408الکافی ( -2
 )، باب غرائب معجزاته و نگا: مدینۀ56-42/50جوامع معجزاته، (  )، باب50-42/17نگا: بحارالأنوار ( -3

 هاشم بحرانی. المعاجز سید
 ).265ارشادالقلوب ( -4
 ).327) و الاختصاص (27/32بحارالأنوار ( -5
 ).199الاختصاص ( -6
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پندارند که همه این امور و  جدیت و سماجت شدید اعتقاد دارند. همچنین می
و انجام شده است. آنان پس از اینکه العاده به اذن خداوند به وسلیه ا اعمال خارق

اند براي توجیه این ادعاها دلیلی از قرآن یا سنت نبوي بیاورند به چنین  نتوانسته
 اند. نظري روي آورده

این اعتقادات بسیار خطرناك و برخلاف ایمان به توحید ربوبی پروردگار 
لمَۡ ﴿ فرماید: می –جلّ شأنه  –باشد. زیرا خداوند  می

َ
نَّ  َ�عۡلَمۡ  �

َ
َ ٱأ مُلۡكُ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ِ ٱوَمَا لَُ�م مِّن دُونِ  ۡ� ٖ وََ� نصٍَِ�  �َّ  .]۱۰۷: البقرة[ ﴾١٠٧مِن وَِ�ّ

دانستى که حکومت آسمانها و زمین، از آن خداست؟! (و حق دارد هر  آیا نمى«
ز خدا، ولى و یاورى گونه تغییر و تبدیلى در احکام خود طبق مصالح بدهد؟!) و ج

 .»کند) داند و تعیین مى براى شما نیست. (و اوست که مصلحت شما را مى
ِيٱ﴿ همچنین فرموده است: َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ا وَلمَۡ  ۡ� وَلمَۡ َ�تَّخِذۡ وََ�ٗ

 ُ  .]٢الفرقان: [ ﴾لمُۡلۡكِ ٱَ�ِ�كٞ ِ�  ۥيَُ�ن �َّ
ها و زمین از آن اوست، و فرزندى براى خود خداوندى که حکومت آسمان«

 .»انتخاب نکرد، و همتایى در حکومت و مالکیت ندارد
ِ ٱهَلۡ مِنۡ َ�لٰقٍِ َ�ۡ�ُ ﴿ همچنین فرموده است: مَاءِٓ ٱيرَۡزقُُُ�م مِّنَ  �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 

 .]٣فاطر: [
 .»داى جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزى ده آیا آفریننده«

ُ ٱ﴿ همچنین فرموده است: ِيٱ �َّ مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�تُثُِ� سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ  لسَّ
 .]٤٨الروم: [ ﴾كَيۡفَ �شََاءُٓ 

فرستد تا ابرهایى را به حرکت در آورند،  خداوند همان کسى است که بادها را مى«
 .»سازد گستراند و متراکم مى مى سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد

ِيٱ هُوَ ﴿ فرماید: همچنین می قَ ٱيرُِ�ُ�مُ  �َّ حَابَ ٱخَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَُ�نشِئُ  لَۡ�ۡ  لسَّ
 .]١٢الرعد: [ ﴾١٢ �قَِّالَ ٱ

دهد، که هم مایه ترس است و هم  او کسى است که برق را به شما نشان مى«
 .»ندک بار ایجاد مى و ابرهاى سنگین ;مایه امید
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هایی از مردم سخنان زشت و  کند که گروه کشی در کتاب رجالش ذکر می
 ‡ و اهل بیت پاکش ؛ بن محمد ناروایی را ذکر و به دروغ به امام جعفر

بر روي ابر به همراه باد حرکت  ؛ کنند که علی دهند و گمان می نسبت می
حرکت  و او در هنگام غسل دادن ،کرد و او پس از مرگ صحبت می ،دنک می
و او خداوند آسمان و زمین است و او را به روي نادانی و گمراهی شریک  ،کرد می

. به خدا قسم امام صادق هرگز چنین سخنانی نگفته است. اند هخداوند قرار داد
تر از این بودند که این سخنان را بر  ایشان در برابر خداوند بسیار پرهیزگارتر و متقی

دانستند. اگر شما امام جعفر  ال را شنیده و آن را ضعیف میزبان بیاورد. مردم این اقو
 .1یافتید که او هم یکی از مردم است دیدید درمی می ؛ صادق

در اینجا ممکن است انسان اندیشمند و عاقل از خود سؤال کند که چگونه 
توان میان توحید و یگانگی خداوند در آفرینش، حکومت کردن و اداره کردن  می

هاي فراوان  و معجزات و کرامت ،ه او شریک و همتا و همانندي نداردامور و اینک
زنده کردن مردگان، شفا دادن بیماران، تبدیل کردن عصا به : پیامبران و اولیاء از قبیل

مار و ... هماهنگی و سازگاري ایجاد کرد. آیا این امر شریک شدن در آفریدن و 
 حکومت خداوند نیست؟

 : مختلفی دارد؛ از جمله هاي جواب سؤال فوق جنبه
و کرامات اولیاء و صالحان  ‡ ها و معجزاتی را که براي پیامبران ما نشانه: اولاً

کنیم. زیرا این امر حقیقتی ثابت است که در کتاب خداوند و  دهد انکار نمی روي می
 و اجماع امت اسلامی ذکر شده است. ص سنت پیامبرش محمد

َ�ٓ ﴿ خداوند بزرگ فرموده است:
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ َ� خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ

ِينَ ٱ ٦٢  .]٦٣ -٦٢یونس: [ ﴾٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  �َّ
شـوند!   آگاه باشید (دوستان و) اولیاى خدا، نه ترسـى دارنـد و نـه غمگـین مـى     «

 ).25/302)، بحارالأنوار (324رجال الكشی ( -١
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 .»کردند ) پرهیز مىهمانها که ایمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا
 –عزّ وجلّ  –هر فرد مؤمنی به اندازه میزان ایمان و تقوایش دوست خداوند 

شوند  العاده را که کرامت نامیده می است. گاهی خداوند به دست او اموري خارق
 نمایاند. می

فرد مسلمان باید از صحت روایاتی که دربارة کرامات اولیاء و نیکوکاران : ثانیاً
شود، اطمینان پیدا کند تا به ایشان امور نسبت داده نشود که آن را انجام  روایت می

دروغ  ؛ شود. همچنانکه بر امیرالمؤمنین علی اند که این امر شامل دروغ می نداده
بستند و کرامات، اقوال و اعمالی را به ایشان نسبت دادند که آن را انجام نداده بود 

 .که در صفحات پیشین آن را ذکر کردیم
افتد براي  ضرورتی ندارد که کرامتی که براي یک نفر از اولیا اتفاق می: ثالثاً

اولیاي دیگر نیز روي بدهد. همچنین انجام یا وقوع کرامت از سوي فردي دلیل بر 
 این نیست که وي از دیگر اولیاي خداوند برتر است.

دلیلی بر  بلکه عکس این قضیه صحیح است. یعنی عدم وقوع کرامت از سوي اولیا
نقص آنها نیست. زیرا وقوع کرامت از سوي فردي به معناي تأیید، تثبیت و اعانه فرد 

بود.  ن ها در زمان تابعین بیش از دوران صحابه در دینش است. به همین دلیل کرامت
در زمینه تثبیت، تأیید و امداد الهی موهبتی داشتند که آنها  نو  ص زیرا یاران پیامبر

 در میان ایشان بود. ص کرد و آن وجود مبارك پیامبر نیاز می بی را از کرامات
هاي قبل بود و این امري است  وقوع کرامات بعد از عهد تابعین بیش از دوران

یابیم. بنابراین لازم نیست که براي هر ولی کرامت و  که به وضوح آن را درمی
 اند.  عاده نبودهال معجزه روي دهد. بلکه بسیاري از اولیا داراي اعمال خارق

شوند و چنانچه  بعضی از کرامات به دروغ به بعضی از مردم نسبت داده می: رابعاً
و به هدایت پیامبر جستجو کنیم هاي ایمان آن فرد و التزام ا ما دربارة نشانه

ورزیده است. نه  یابیم که فردي نافرمان بوده و در انجام عبادات کوتاهی می میدر
داده است بلکه بر اداي نمازهاي واجب هم  ه را انجام نمیهاي مؤکّد تنها سنت
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خوانده و  یابیم که او غیر خدا را می کرده است. بلکه حتی درمی مواظبت نمی
توان نام ولی متّقی را که خداوند او  کرده است. پس چگونه می مردگان را عبادت می

 را دوست دارد بر چنین فردي گذاشت؟
به ما رسیده  ص اد داشته باشیم که براساس آنچه از پیامبرهمچنین باید همواره به ی

است و آن را براي یاران و خاندانش تشریح نموده است بزرگترین کرامتی که براي فرد 
 باشد. افتند، هدایت او به سوي حق و ثبات او بر صراط مستقیم می مسلمان اتفاق می

از جوانب توحید پس از بیان اموري که گذشت لازم است کمی دربارة یکی 
ربوبی بیشتر تأمل کنیم و آن عقیدة وحدانیت و یکی دانستن خداوند در تدبیر و 
ادارة امور است و اینکه حق خلق [آفرینش] و امر [فرمان دادن و اداره کردن] یا 

 قضا و قدر از آن خداوند است.

 

 



 

 :بخش دوم
 مان به قضا و قدریت ایاهم

کمت و مشیت پروردگار اعتقاد دارد. فرد مسلمان به قضا و قدر الهی و ح
همچنین معتقد است که در جهان یا اعمال بندگان جز پس از علم و تقدیر خداوند 

در قضا و قدرش عادل و در تدبیر و  –تعالی  –افتد و خداوند  امري اتفاق نمی
تصرف حکیم است و حکمت او تابع مشیت و ارادة اوست. هر آنچه بخواهد و 

کس جز  و هر آنچه را که اراده نکند روي نخواهد داد. هیچ ،افتد   می اراده کند اتفاق
 با کمک او هیچ نیرو و توانی ندارد.

@Dفرماید:  می ص رسول خدا ¸Ì�Üyc@ Âfl˚◊ny@ ·Û@ÌÅ@ âÜ‘€bi@ Âfl˚7@Í�äëÎ@ Í
Í�äflÎ@ÍÏ‹yÎC: » هیچ کدام از شما مؤمن نخواهید بود مگر اینکه به قضا و قدر الهی

 .1»ن معتقد باشدو تلخ و شیرین آ اعم از خیر و شرّ
هر امتی مجوسیانی دارد. مجوس این امت کسانی «فرماید:  می ؛ امیرالمؤمنین

 .2»ه معتقدند قضا و قدري وجود نداردهستند ک
براي یکی از پیروانش معناي قضا و قدر را به طور کامل بیان  ؛ امام موسی کاظم

ر اینکه خداوند آن را اراده، تقدیر و تعیین افتد مگ نمود و فرمود: هیچ امري اتفاق نمی
چیست؟ فرمود: شروع کردن فعل. » شاء«گوید از امام پرسیدم: معنی  نماید. آن فرد می

باشد.  گفتم: معنی قدر چیست؟ فرمود: به معناي تعیین کردن طول و عرض شیء می
د. این امري یعنی چه؟ فرمود: چنانچه حکمی را اراده کند آن را عملی کن» قضا«گفتم: 

 .3است که هیچ بازگشتی ندارد
امر است که هیچ کدام از آنها قابل  4بدان که ایمان به قضا و قدر الهی شامل 
 : تفکیک از دیگري نیست. این امور عبارتند از

 ).379التوحید ( -1
 ).5/120بحارالأنوار ( -2
 ).1/244) و المحاسن (5/122)، بحارالأنوار (1/150الکافی ( -3

                                                 



   

 عقیدة اهل البیت    26
  

ایمان به اینکه خداوند به جزئیات و کلیات همه امور از ازل تا ابد کاملاً عالم و : اولاً
شامل اموري است که به افعال خداوند و اعمال بندگان مربوط آگاه است. این علم 

 شود. می

ءٍ عِلۡمٗا ﴿ فرماید: خداوند می  .]٩٨طه: [ ﴾٩٨وَسِعَ ُ�َّ َ�ۡ
 .»و علم او همه چیز را فرا گرفته است«

ایمان به اینکه خداوند مقادیر خلق و آفرینش را در لوح محفوظ در نزد خودش : ثانیاً
فرادي که در جستجوي خوشبختی و سعادت و پیروي درست از تعیین کرده است. ا

 –هستند به این امر ایمان دارند که خداوند  ‡ و اهل بیت گرانقدرش ص پیامبر
قبل از اینکه آفرینش را بیافریند همه آنچه را اتفاق افتاده و روي خواهد داد  –سبحانه 

 ،شود امور با علم او انجام می شود. در ملک او همه و علم او شامل همه چیز می ،داند می
زند بر او پوشیده نیست. حتی خداوند قبل از اینکه آن  اي سر می و هیچ عملی که از بنده

اي بر احاطه کامل علم او بر  و این امر نشانه ،بنده، عمل را انجام بدهد، از آن آگاه است
 همه چیز است.

بلندمرتبه تدوین شده  هاي این علم ازلی در لوح محفوظ در نزد او در آسمان
 است.

لمَۡ ﴿ فرماید: می -سبحانه و تعالی  –خداوند 
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�عۡلَمۡ أ مَاءِٓ ٱَ�عۡلَمُ مَا ِ�  �َّ  لسَّ

�ضِ� ٱوَ 
َ
ِ ٱإنَِّ َ�لٰكَِ ِ� كَِ�بٍٰ� إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ  ۡ�  .]٧٠الحج: [ ﴾٧٠�سَِ�ٞ  �َّ
داند؟! همه اینها در  زمین است مى دانستى خداوند آنچه را در آسمان و آیا نمى«

و این بر  ;پروردگار) (اللوح المحفوظ) پایان کتابى ثبت است (همان کتاب علم بى
 .»خداوند آسان است

در برابر آزار و  ص گوید: این امر دلجویی از پیامبر الدین ابوعلی طبرسی می امین
کن است که اعمال آنها کرد. یعنی چگونه مم اذیتی بود که از سوي مشرکان دریافت می

همه  –سبحانه  –داند که خداوند  از دید خداوند پنهان بماند. حال آنکه او با دلیل می
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داند و این امور را قبل از انجام  دهد، می ها و زمین روي می اموري را که در آسمان
شدن در لوح محفوظ نوشته و ثبت کرده است و حفظ، اثبات و احاطه بر آن براي او 

 .1است آسان
ٓ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ

َ
�ضِ ٱأ

َ
نفُسُِ�مۡ  ۡ�

َ
وََ� ِ�ٓ أ

هَاۚٓ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ 
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱإِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ  .]٢٢الحدید: [ ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ

و نه در  ها)، هنقص میو(مانند: قحط باران، ضعف گیاهان،  هیچ مصیبتى در زمین«
دهد مگر اینکه همه آنها  روى نمى(مانند: آفتها، بیماریها، رنجها، فقر) وجود شما 
و این  ;را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است آن(زمین، مصیبت، مردم)قبل از آنکه 

 .»امر براى خدا آسان است
هر مصیبتی یعنی  »ما أصاب من مصیبه«گوید:  الدین ابوعلی طبرسی می امین

و » لا فی أنفسکم«ها و  همانند نباریدن باران و کمبود باران و کم شدن میوه
 »إلاّ فی کتابٍ«افتد،  ها و از دست دادن فرزندان در میان شما اتفاق می بیماري

قبل از آفرینش  »:من قبل أن نبرأها«تردید در لوح محفوظ ثبت و ذکر شده است  بی
قبل از آفرینش  –تعالی  –خداوند : وسته است] یعنیها [این امر به وقوع پی نفس
ها در لوح محفوظ ثبت کرده است تا فرشتگان براي اثبات عالم به ذات بودن  نفس

 .2و حقائق اشیاء به آن استدلال کنند
ُ ٱقدَۡ جَعَلَ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  ءٖ قدَۡرٗ�  �َّ ۡ�َ ِ

 .]٣الطلاق: [ ﴾٣لُِ�ّ
 »اي را قرار داده است. ر چیزي زمان و اندازهخداوند براي ه«

گوید: یعنی خداوند براي هر چیزي میزان و زمانی را  الدین طبرسی می امین
تعیین کرده است و این آیه به واجب بودن توکل بر خداوند اشاره دارد. زیرا از 

آن  داند، چیزي جز تسلیم در برابر آنجایی که خداوند میزان و زمان هر چیزي را می

 ).3/59تفسیر جامع الجوامع ( -1
 ).1/540)، تفسیر شبر (5/240البیان ( تفسیر مجمع -2
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 .1ماند تفویض امور به او باقی نمی و
ٓ ﴿ :کاشانی دربارة آیه صِيبَةٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  مَا صَابَ مِن مُّ

َ
ِ ٱأ نویسد:  می .]١١التغابن: [ ﴾�َّ

 .2شود یعنی هر امري فقط با تقدیر و مشیت او انجام می
 .3شود نویسد: یعنی هر امري با قضا و علم او انجام می عبداالله شبر می سید

تنها کسی است که  –سبحانه  –گوید: خداوند  سیدمحمد حسینی شیرازي می
کند و چنانچه تقدیر او نبود هیچ امري در جهان روي  میزان امور را تقدیر می

 .4داد نمی
دهد همگی به اذن خداوند  نویسد: حوادثی که روي می ناصر مکارم شیرازي می

نیست این همان معنی توحید افعالی باشد و هرگز هیچ امري خارج از اراده او  می
است. علت اینکه در ابتدا از مصائب سخن به میان آورده است این است که انسان 

سازد.  کند و فکر او را به خود مشغول می همواره از اراده خداوند آن را دریافت می
ی وینگوییم این امر به ارادة خداوند انجام شده است قصد ما اراده تک هنگامی که می

 .5خداوند است نه اراده تشریعی
نامه نوشتم و  ؛ از حمدان بن سلمان روایت شده است که گفت: به امام رضا

در آن دربارة افعال بندگان سؤال نمودم که آیا اعمال بندگان مخلوق است یا خیر؟ 
امام در جواب من نوشت: افعال و اعمال بندگان دو هزار سال قبل از آفرینش در 

 .6بزرگ تعیین و مقدر شده استعلم خداوند 
فرمود:  ص روایت شده است که گفت: پیامبر خدا ؛ از امیرالمؤمنین علی

 ).7/178)، الجدید (10/33)، نگا: التبیان (4/706الجوامع ( تفسیر جامع -1
 ).3/1521)، تفسیرالمعین (5/184تفسیر الصافی ( -2
 ).6/227)، نگا: تفسیر الجوهر الثمین (1/557تفسیر شبر ( -3
 ).28/129تفسیر تقریب القرآن ( -4
 ).18/355تفسیرالأمثل ( -5
 ).416)، التوحید (5/29)، بحارالأنوار (18/135)، کنزالدقائق (1/136الأخبار ( عیون -6
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DÖb‘Ωa@â�Ü”@ �›uÎ@�å«@!a@ �ÊgÌiaÜn€a@ä�iÖÎ@ä7@Êc@›j”@±–€di@‚Öe@’‹Ô@�‚b«ZC » خداوند
ن عییدو هزار سال پیش از آنکه آدم را خلق کند مقادیر [امور و اشیاء] را ت عزوّجلّ

 .1»و امور را تدبیر فرموده است
روایت شده است که فرمودند: اولین چیزي که خداوند آفرید  ؛ از امام صادق

قلم بود سپس به او امر فرمود: بنویس. سپس [قلم] همه آنچه را که بود و تا روز 
 .2قیامت خواهد بود، نوشت

ید، قلم بود از ابن عباس روایت شده است که گفت: اولین چیزي که خداوند آفر
سپس بدان امر فرمود تا همه آنچه را که تا روز قیامت خواهد بود، بنویسد و 

مِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ [نوشته] و کتاب در نزد او بود. سپس خواند:
ُ
ۡ�نَا لَعَِ�ٌّ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�ٓ أ َ�َ

 .]٤الزخرف: [ ﴾٤حَكِيمٌ 
 .3»وار است(لوح محفوظ) نزد ما بلندپایه و است»  الکتاب ام«و آن در «

شب پس از  چهل و پنج(چهل یا  ص نویسد: پیامبر میر سیدعلی حائري می
پرسند: آیا این  شوند و می استقرار یافتن نطفه در داخل رحم فرشتگان بر آن وارد می

پرسد: خدایا آیا  نویسند. می فرد خوشبخت است یا بدبخت؟ پس آن دو فرشته می
روزي و اجل  ،نویسند و اعمال و فرشته نیز میاین نطفه مرد خواهد بود یا زن؟ آن د

نویسند. سپس اوراق را جمع کرده و چیزي از آن کم یا بر آن  او را تعیین کرده و می
پرسد خدایا این نوشته را چه کار کنم؟  افزوده نخواهد شد. سپس آن فرشته می

 فرماید: او را بر گردنش تا زمان مرگش آویزان کن. خداوند می
که این امر با اختیار بنده در زمینه صلاح و فساد تناقضی ندارد و به  معتقدم 4من

معناي جبر در زمینه خوشبختی یا بدبختی نیست. زیرا هدف از این نوشته نمایاندن 

 ).2/31( )،1/140الأخبار ( )، عيون5/93)، بحارالأنوار (376التوحيد ( -١
 ).2/198)، تفسير قمی (54/366بحارالأنوار ( -٢
 ).54/371بحارالأنوار ( -٣
 علی حائری. سيد نويسنده تفسير، يعنی مير -٤
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باشد. و این نوشته به معناي مجبور کردن به انجام آن  علم خود به آن فرشته می
اوند دربارة سرنوشت فرد است. افعال نیست. بلکه هدف تنها بیان علم پیشین خد

دانید  زنیم. شما با شناخت ضمیر و نیت درونی پادشاه می براي بیان مطلب مثالی می
که او فردا دستور مرگ زید را که یک سارق است صادر خواهد کرد. بنابراین به 

گویید که فردا زید کشته خواهد شد و چنین رخ خواهد داد و فرداي آن  پسرتان می
شود. آیا اینکه شما  کند و زید کشته می اه دستور کشتن زید را صادر میروز پادش

یا  ،اید سبب مرگ زید شده است خبر مرگ و کشته شدن او را به فرزندتان داده
اطلاع دادن امر به او از موجبات قتل زید است؟ این امر نیز چنین است و مثال نیز 

دهد که براساس  فرشته دستور میبه  –تعالی  –با واقعیت همخوانی دارد. خداوند 
نه اینکه براي او سعادت یا شقاوت اجباري را  ،علم پیشین و سبق او امور را بنویسد

بنویسد. بلکه در امور تکوینی از جمله، مرد یا زن بودن، طول قامت و ... به علت 
وجود حکمت الهی جبر وجود دارد. اما اعمال صادره از انسان براساس اراده او 

تیاري است. بلکه تنها عامل اصلی و انگیزه به وجود آمدن آنها میل و اراده انسان اخ
 .1باشد می

ایمان به اینکه همه کائنات خواه در امور مربوط به افعال پروردگار یا اعمال : ثالثاً
 مخلوقات تحت فرمان و مشیت الهی هستند.

ن �شََ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ٓ أ ُ ٱاءَٓ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ  .]٢٩التکویر: [ ﴾٢٩ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

کنید مگر این که خداوند ـ پروردگار جهانیان ـ اراده کند و  و شما اراده نمی«
 .»بخواهد

نویسد: ممکن است در نهادتان در خلال عناصر  االله می سیدمحمدحسین فضل
ر نظام هستی که اشیاء اختیار داراي حرکت ارادة ذاتی باشید. اما ارادة شما در تقدی

. پس بنده داراي استقلال مطلق از استپیرامون آن در حرکتند تابع اراده الهی 

 ).57/383بحارالأنوار ( :)، نگا2/162تفسير مقتنيات الدرر ( -١
 

 

                                                 



   

 31 توحید ربوبیت
 

شیوه دیگري تابع اراده الهی  اش به باشد. حتی در چهارچوب آزادي خداوند نمی
 .1است

ُ ٱوََ�فۡعَلُ ﴿ فرماید: خداوند می  .]٢٧ابراهیم: [ ﴾٢٧مَا �شََاءُٓ  �َّ
 .»دهد خواهد انجام میخداوند هرچه بو «

نویسد: یعنی خداوند هر عملی را از جمله تأیید و تثبیت فرد  عبداالله شبر می سید
 .2دهد مؤمن و رها کردن کافر به همراه کفرش انجام می

نویسد: یعنی خداوند در زندگی انسان و امور مردم هر  االله می محمدحسین فضل
دهد. زیرا اوست که  ماید، انجام مین عملی را که حکمت آن را ایجاب و اقتضا می

زي را اراده نماید، انجام تواند اراده او را رد نماید. هرگاه او چی هیچ چیزي نمی
 .3شود می

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ فرماید: خداوند می  .]٩٠النساء: [ ﴾لسََلَّطَهُمۡ عَلَيُۡ�مۡ  �َّ
 .»کند و اگر خداوند بخواهد، آنان را بر شما مسلط مى«

گوید: این آیه نشان دهنده توانایی و قدرت الهی  محمد سبزواري نجفی میشیخ 
تردید آن را انجام خواهد داد و آنها  است. پس چنانچه انجام امري را اراده نماید، بی

آنها  کرد با شما بجنگند ... اما خداوند چنین اراده نفرمود. بلکه در دل را مجبور می
 .4ترس و بیم را به وجود آورد

اش در  تردید خداوند به وسیله اراده تکوینی نویسد: بی مدجواد مغنیه میمح
کند. اما خداوند آنها را به وسیله  هیچکدام از امور مردم و مسلمان دخالت نمی

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ شان از این امر بازداشت. پس عبارت طرفی بی  ﴾لسََلَّطَهُمۡ عَلَيُۡ�مۡ  �َّ

 ).24/111تفسير من وحی القرآن ( -١
 ).3/359الجوهرالثمين ( :)، نگا1/259تفسير شبر ( -٢
 ).13/129تفسير من وحی القرآن ( -٣
 ).3/152مقتنيات الدرر ( :)، نگا2/322تفسيرالجديد ( -٤
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کرد به آنها در برابر شما جرأت  که اگر خداوند اراده میبدین معناست  .]٩٠النساء: [
آورد تا آنها مجبور به فرار و ترك  داد و ترس از شما را در دل آنها به وجود نمی می

شما شوند. این امر جزو اراده تکوینی نیست بلکه اگر بتوان این تعبیر را صحیح 
 .1دانست مشیت و اراده توفیقی است

اند، همه  است و براساس آنچه امیرالمؤمنین بیان فرموده اعمال انسان گوناگون
 شوند. این اعمال براساس علم و قضا و قدر الهی انجام می

بن   روایت شده است که فرمود: شنیدم پدرم امام علی ؛ از امام حسین
 ها)، اند: فرایض (واجبات و فریضه فرماید: اعمال سه دسته می ؛ طالب ابی

، شوند میانجام رضایت، قضا و قدر و علم او  است، و با براساس دستور خداوند
براساس دستور خداوند نیست. اما شامل رضایت، قضا و قدر و علم او : فضائل

شوند بلکه جزو قضا و قدر و  براساس فرمان خدا انجام نمی: شوند. اما معاصی می
 .2شود علم خداوند است و انسان به علت انجام آنها بازخواست می

چه فرد مسلمان معناي حقیقی قضا و قدر را بداند، اشکال و شبهه بزرگی در چنان
 شود. این زمینه از ذهن او رفع می

گوید که امام فرمود: اي یونس به عقیده  می ؛ یونس به روایت از امام رضا
ها نه به عقیدة اهل بهشت  ها و جبرگرایان اعتقاد نداشته باش. زیرا قدري قدري

گویند:  و نه به عقیده ابلیس. بهشتیان می ،نه به عقیده اهل آتش و ،اعتقاد دارند
سپاس خدایی که ما را به سوي این [راه] هدایت کرده است و اگر خدا ما را «

همچنین به عقیده اهل آتش و دوزخیان نیز ». شدیم کرد هدایت نمی راهنمایی نمی
و شقاوت بر ما غلبه کرده پروردگارا بدبختی «گویند:  معتقد نیستند زیرا دوزخیان می

پس گفتم: سرورم من » پروردگارا تو مرا گمراه کردي.«ابلیس نیز گفته است: ». است

 ).2/402الكاشف ( -١
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دهد که خداوند  به عقیده آنان اعتقاد ندارم اما معتقدم که فقط آن چیزي روي می
اراده نمود و در قضا و قدرش مقدر نموده باشد. امام فرمود: اي یونس! این گونه 

که فقط آنچه که خداند اراده، و در قضا و قدرش مقدر و براساس مشیت نیست. بل
دانی مشیت الهی چیست؟ گفتم: خیر. امام  او باشد رخ خواهد داد. اي یونس آیا می

دانی اراده چیست؟ عرض  است. آیا می» لا إله إلاّ االله«فرمود: آن ذکر اول یعنی 
بخواهد آن را انجام دهد. آیا کردم: خیر. امام فرمود: قصد انجام هر کاري که 

دانی تقدیر چیست؟ گفتم: خیر. فرمود: تعیین حد و حدود اجل، رزق، بقا و  می
دانی قضا چیست؟ گفتم: خیر. فرمود: آن به وقوع پیوستن همان  فناست. آیا می

امري است که خداوند اراده کرده است. این امر فقط آن چیزي است که خداوند در 
 .1اده نموده استذکر اول آن را ار

ایمان به اینکه خداوند همۀ ذات، صفات و حرکات [اعمال] مخلوقات را : رابعاً
ُ ٱ﴿ فرماید: آفریده است. خداوند تعالی می ءٖ وَ�يِلٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ� وهَُوَ َ�َ ۡ�َ ِ
َ�لٰقُِ ُ�ّ

 .]٦٢الزمر: [ ﴾٦٢
 .»اشیا استخداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه «

 فرماید که خطاب به قومش گفت: می ؛ همچنین خداوند از زبان ابراهیم
ُ ٱوَ ﴿  .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلُونَ  �َّ

 .»سازید با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایى که مى«
رَهُ ﴿ فرماید: خداوند همچنین می ءٖ َ�قَدَّ  .]٢الفرقان: [ ﴾٢قۡدِيرٗ� �َ  ۥوخََلَقَ ُ�َّ َ�ۡ

ه گیري و کاملاً برآورد کرد و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه«
 .»است

از جمله اسلام خالص این است که «نویسد:  خطاب به مأمون می ؛ امام رضا
[اعتقاد داشته باشی] که خداوند بر هیچ نفسی بیش از اندازه و توان آن تکلیف 

 ).1/24)، تفسير قمی (5/116بحارالأنوار ( -١
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است و افعال بندگان توسط خداوند به وسیلۀ اراده تکوینی خلق تعیین ننموده 
 .1»به جبر و تفویض اعتقاد نداریم اند. خداوند آفریننده همه چیز است و ما شده

 الف) نتایج ایمان به قضا و قدر
تردید ایمان به قضا و قدر در تصحیح عقیده و ایمان فرد مسلمان تأثیر  بی

 فراوانی دارد.
آرامش و اطمینان قلب، نداشتن دگرگونی و نگرانی در این : آن از جمله ثمرات

دنیاست. زیرا فردي که به قضا و قدر الهی اعتقاد دارد، از عوامل و مشتقاتی در 
پذیرد. زیرا ایمان دارد آنچه بدان مبتلا و دچار  شود، تأثیر نمی زندگی دچار آنها می

تواند آن را  هیچ چیزي نمی و ،شود از سوي خداوند تعیین و مقدر شده است می
 بازگرداند.

ٓ ﴿ فرماید: خداوند می صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ�  ۡ�

َ
وََ� ِ�ٓ أ

هَاۚٓ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ 
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱكَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ  .]٢٢الحدید: [ ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ

و نه در  ها)، هباران، ضعف گیاهان، نقص میو (مانند: قحط هیچ مصیبتى در زمین«
دهد مگر اینکه همه آنها  روى نمى(مانند: آفتها، بیماریها، رنجها، فقر) وجود شما 
و این  ;را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است آن(زمین، مصیبت، مردم)قبل از آنکه 

 .»امر براى خدا آسان است
نماید و  دارد، احساس آرامش می به همین دلیل کسی که به قضا و قدر ایمان

هر «فرمود:  ؛ خطاب به علی ص آورد. پیامبر شکر پروردگار را به جاي می
و هر آنچه تو را  ،کند یابی تو را دچار خطا نمی آنچه که به وسیله آن هدایت می

برخلاف کسی که به قضا و » تواند تو را به راه راست بیاورد. کند نمی دچار خطا می
شود تا جایی که دنیا در نظر او تنگ  نیست. زیرا او دچار غم و اندوه میقدر معتقد 
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 کند به هر شیوه حتی با خودکشی از آن رهایی یابد. کند و تلاش می جلوه می
ها و  توان به توانایی مقابله با بحران از ثمرات دیگر ایمان به قضا و قدر می

رد با قلب ثابت و یقین هاي زندگی اشاره کرد که ف مشکلات، مواجهه با سختی
کند. زیرا  تواند آن را به لرزه درآورد فرد آنها را تحمل می راستینی که مشکلات نمی

 –تعالی  –داند که این دنیا، محل امتحان و آزمایش است. چنانچه خداوند  او می
ِيٱ﴿ فرموده است: يَوٰةَ ٱوَ  لمَۡوتَۡ ٱخَلَقَ  �َّ حۡسَ  ۡ�َ

َ
يُُّ�مۡ أ

َ
 لۡعَزِ�زُ ٱنُ َ�مَٗ�ۚ وهَُوَ ِ�َبۡلُوَُ�مۡ �

 .]٢الملک: [ ﴾٢ لۡغَفُورُ ٱ
آن کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک از شما بهتر «

 .»ناپذیر و بخشنده است کنید، و او شکست عمل می
ٰ َ�عۡلَمَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می ُ�مۡ مِن لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱحَ�َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  خۡبَارَُ�مۡ  ل�َّ
َ
 .]٣١محمد: [ ﴾٣١وََ�بۡلُوَاْ أ

آزمائیم تا معلوم  مى) بر شما  جهاد مسلحانه  کردن  با فرض(ما همه شما را قطعا «
 .»شود مجاهدان واقعى و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازماییم

اند اما آنها با ایمان  ب فراوان شدهها و مصائ به همین دلیل پیامبران دچار محنت
اند تا اینکه آنها را با موفقیت  راستین و عزم استوار خود به مقابله با آنها پرداخته

اند. علت این امر آن بوده است که آنها به قضا و قدر الهی اعتقاد  پشت سر گذاشته
 قُل﴿ اند: نموده میاند و همواره این آیه را تکرار  نموده اند و بدان یادآوري می داشته

ٓ إِ�َّ مَا كَتَبَ  ُ ٱلَّن يصُِيبنََا ۚ وََ�َ  �َّ ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلَٮنَٰا َّ�  ِ
: التوبة[ ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفَلۡيَتَوَ�َّ

۵۱[. 

دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرر  اى براى ما رخ نمى هیچ حادثه«بگو: «
 .1»و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند ;) ماستاو مولا (و سرپرست ;داشته است

ها و  توان به تبدیل شدن مصیبت از دیگر ثمرات ایمان به قضا و قدر الهی می

 .)٢/٥٤٣)، الخصال: (٣٤٦)، أعلام الدين: (٢/١٥٤بحار الأنوار: ( -١
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 -تعالی  –ها به اجر و جزاي نیک اشاره کرد. خداوند  ها به پاداش و ناگواري رنج
ٓ ﴿ فرماید: می صِيبَةٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  مَا صَابَ مِن مُّ

َ
ِۗ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب ُ ٱوَ  ۚۥ َ�هۡدِ قَلۡبَهُ  �َّ َّ� 

ءٍ عَليِمٞ   .]١١التغابن: [ ﴾١١بُِ�لِّ َ�ۡ
دهد مگر به اذن خدا، و هرکس به خدا ایمان آورد، خدا  هیچ مصیبتی رخ نمی«

 .»کند، و خداوند به هر چیز داناست قلبش را هدایت می
شوید به وسیلۀ  ا بدان دچار مینویسد: هر مصیبتی که شم باقر ناصري می محمد

خواهد آن را انجام دهد  علم خداوند یا از بین بردن مانع میان شما و کسی که می
تعالی  شوید. همچنین گفته شده است که آن امر مخصوص افعال باري بدان دچار می

باشد. کسی که به خداوند ایمان داشته باشد و به قضا و  کند می یا آنچه بدان امر می
کند تا صبر پیشه کند و جزع و فزع  او راضی باشد، خداوند قلبش را هدایت می قدر

شود: آیه بدین معنی است که خداوند قلب او  ننماید تا به ثواب دست یابد. گفته می
کند و در صورتی که  کند چنانچه به مصیبتی دچار شود، صبر پیشه می را هدایت می

و چنانچه به او ظلم شود،  ،ا خواهد آوردبه او نعمتی داده شود، شکر نعمت را بج
 .1گذرد لم در میاز گناه ظا

توان توکل کردن بر پرودگار در هنگام انجام اسباب  از نتایج دیگر این عقیده می
نماید. زیرا هر  اي که فرد بر خود سبب اعتماد و توکل نمی به گونه ،را برشمرد

ین فرد در صورت رسیدن به شود. همچن چیزي براساس قضا و قدر الهی انجام می
شود. زیرا این امر نعمتی از سوي پروردگار بزرگ است  هدفش مغرور و متکبر نمی

که به وسیلۀ مقدر کردن اسباب خیر و موفقیت آن را براي او فراهم نموده است. 
 شود فرد بجا آوردن شکر نعمت را فراموش کند. بینی باعث می تکبر و خودبزرگ 

 اند یمان به قضا و قدر منحرف شدهب) کسانی که از ا

 ).3/431البيان ( مختصر مجمع -١
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اند، قدریه و  هایی که دربارة ایمان به قضا و قدر دچار گمراهی شده از جمله فرقه
باشند. جبریه معتقدند: فرد در انجام اعمالش از سوي خدا مجبور است و  جبریه می

لاً هیچ اراده و قدرتی در انجام آن ندارد. بطلان عقیده آنان در نظر اهل ایمان کام
دانند که خداوند براي بندگان مشیت و اراده قرار  روشن و معلوم است زیرا آنان می

ن يرُِ�دُ ﴿ فرماید: داده و عمل را بدان افزوده است. خداوند می ۡ�يَاٱمِنُ�م مَّ ُّ� 
ن يرُِ�دُ   .]١٥٢آل عمران: [ ﴾�خِرَةَ ٱوَمِنُ�م مَّ

اي  خواهند و دسته ي آن] را میها از میان شما گروهی هستند که دنیا و [نعمت«
 »هاي] آخرت هستند. خواستار [نعمت

ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَاءَٓ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن  ۡ�َقُّ ٱ وَقُلِ ﴿ خداوند همچنین فرموده است: مِن رَّ
 .]٢٩الکهف: [ ﴾شَاءَٓ فَلۡيَۡ�فُرۡ 

خواهد ایمان بیاورد (و  این حق است از سوى پروردگارتان! هر کس مى«بگو: «
 .»ن حقیقت را پذیرا شود)، و هر کس میخواهد کافر گردد!ای

نۡ ﴿ همچنین خداوند بزرگ فرموده است: سَاءَٓ  ۖۦ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فَلنَِفۡسِهِ  مَّ
َ
وَمَنۡ أ

ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ   .]٤٦فصلت: [ ﴾٤٦َ�عَلَيۡهَاۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ
کار بد بکند به زیان کند و هر کس که  هر کس که کار نیک بکند به نفع خود می«

 .»کند و کمترین ستمی به بندگان نمیکند و پروردگار ت خود می
قدریه معتقد بودند که اراده و قدرت فرد در انجام عملش مستقل است. مشیت و 
قدرت خداوند در آن اثري ندارد. پس خداوند فقط بعد از انجام فعل عبد از آن 

 شود. آگاه می
انند آراي جبریه کاملاً واضح و بدیهی است و آن اینکه بیان بطلان اعتقاد آنها هم

اند.  خداوند آفرینندة همه چیز است و همه مخلوقات با اراده او آفریده شده
اند که افعال و اعمال بندگان با  همچنین خداوند در قرآن به این امر اشاره فرموده

ُ ٱاءَٓ وَلوَۡ شَ ﴿ فرماید: شود. خداوند می مشیت و اراده او انجام می ِينَ ٱ ۡ�تَتَلَ ٱمَا  �َّ َّ� 
ْ ٱوََ�ِٰ�نِ  ۡ�َيَِّ�تُٰ ٱمِّنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  دِهمِمِنۢ َ�عۡ  ن  خۡتَلَفُوا نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّ فَمِنۡهُم مَّ
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ُ ٱَ�فَرَۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  ْ ٱمَا  �َّ َ ٱوََ�ِٰ�نَّ  ۡ�تَتَلُوا  .]۲۵۳: ةالبقر[ ﴾٢٥٣َ�فۡعَلُ مَا يرُِ�دُ  �َّ
هاى  خواست، کسانى که بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه و اگر خدا مى«

 ;(اما خدا مردم را مجبور نساخته ;کردند روشن که براى آنها آمد، جنگ و ستیز نمى
) ولى این امتها بودند که با هم ;و آنها را در پیمودن راه سعادت، آزاد گذارده است

(و جنگ و خونریزى  ;مان آوردند و بعضى کافر شدندبعضى ای ;اختلاف کردند
ولى خداوند، آنچه را  ;کردند خواست، با هم پیکار نمى بروز کرد. و باز) اگر خدا مى

کس را به قبول چیزى مجبور  دهد (و هیچ خواهد، (از روى حکمت) انجام مى مى
 .»کند) نمى

دارد و همه مسلمانان اما عقیدة صحیح که در وسط این دو عقیده تندروانه قرار 
بر آن اجماع دارند عبارت است از  ص براساس فهمشان از قرآن و سنت پیامبر

دهد،  یا اعمالی که بنده انجام می ،شود اینکه وقایع ناگواري که فرد بدان دچار می
علم آن نزد خداوند از ازل و قبل از اینکه آسمان و زمین را بیافریند وجود داشته 

نوشته و در لوح محفوظ نگهداري نموده است. خداوند اراده است. سپس آن را 
فرموده است که بنده این عمل را انجام دهد به همین دلیل او را در این دنیا آفریده 

خواهد انجام دهد براي او فراهم نموده است. به همین دلیل است  و آنچه را که می
ُ ٱوَ ﴿ که خداوند فرموده است:  .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦عۡمَلُونَ خَلَقَُ�مۡ وَمَا �َ  �َّ

 ».سازید با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایى که مى«
این عقیده کلید خوشبختی و راهنماي انسان به سوي آن باور مبارك راستینی 
است که باید هر فرد مسلمان آن را در قلب خود به وجود آورد. پس کسی که بداند 

و او در جهان تصرف مطلق  ،به دست خداوند است که همه چیز در دنیا مطلقاً
نماید،  و همچنین اوست که امور جهان را پس از آفرینش اداره و تدبیر می ،نماید می

در خود فروتنی و نیازي نسبت به او احساس خواهد کرد. بنابراین جز خداوند 
نمود قوي و عزیز از کسی استمداد نخواهد کرد و همواره فقط بر او توکل خواهد 

 

 



   

 39 توحید ربوبیت
 

و هرگز به هیچکدام از مخلوقات دیگر که خود ضعیف و نیازمند کمک و یاري 
 پروردگارند، پناه نخواهد برد.

 ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الهی
از جمله امور مهمی که با عقیده قضا و قدر در ارتباط است، داشتن صبر و 

ر فرموده است. این مقد –سبحانه  –رضایت در برابر آن چیزي است که خداوند 
 ورزند.  امر مسأله بسیار مهمی است که بسیاري از مسلمانان از آن غفلت می

خویشتنداري نفس در برابر جزع، حفظ زبان از خشم و شکایت نمودن،  :صبر
خویشتنداري و حفظ اعضا از زدن بر سر و صورت، گریبان دریدن و غیره در 

در برابر آن چیزي است که خداوند  هنگام مبتلا شدن به مصیبت و داشتن رضایت
 مقدر فرموده است.

 صبر سه نوع است: 
 صبر در برابر آنچه خداوند بدان امر فرموده است.: نوع اول

 نوع دوم: صبر در برابر آنچه خداوند از آن نهی فرموده است.
نوع سوم: صبر در برابر قضا و قدر الهی در هنگام مصایب که این نوع مورد 

 بحث ماست.
تابی کردن در برابر قضا و قدر الهی  واننده گرامی بدان که نداشتن صبر و بیخ

شود و از آنجا که در آن تسلیم شدن و رضایت و ایمان به  باعث خشم پروردگار می
 قضا و قدر الهی نهفته است با کمال توحید در تناقض است.

د و بداند که شود صبر پیشه کن پس فرد مؤمن باید در برابر آنچه بدان دچار می
آن را براي او مقدر نموده است و خالصانه تسلیم آن شود.  –عزّ وجلّ  –خداوند 

کسی که چنین نماید، خداوند در دنیا به جاي آنچه از دست داده است، در دنیا و 
 فرماید. آخرت به او امر دیگري را عنایت می

وََ�قۡصٖ  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َوفِۡ ٱءٖ مِّنَ �َِ�ۡ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�م﴿ فرموده است: –تعالی  –خداوند 
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مَۡ�لِٰ ٱمِّنَ 
َ
نفُسِ ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �َّمََ�تِٰ� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ل�َّ صِيبَةٞ قاَلوُٓاْ إنَِّا  �َّ َ�بَٰتۡهُم مُّ

َ
إذَِآ أ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  ا َّ�� ِ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٥٦ِ�َّ
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ عَلَيۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ مِّن رَّ  أ

ُ
ۖ وَأ ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةٞ

 .]۱۵۷ -۱۵۵: البقرة[ ﴾١٥٧ لمُۡهۡتَدُونَ ٱ
قطعا همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و «
آنها که هر گاه مصیبتى  کنندگان و بشارت ده به استقامت ;کنیم ها، آزمایش مى میوه

اینها، » گردیم! و به سوى او بازمى ;از آن خدائیمما «گویند:  رسد، مى به ایشان مى
و آنها هستند  ;همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده

 .»یافتگان هدایت
کرد او را از این کار  زنی را دید که در کنار قبر فرزندش گریه می ص پیامبر

تحمل  ه همراهنهی کرد و به او دستور داد که صبور باشد و به او فرمود: اجر ب
1تر است لی و محتملمصیبت او. 

روایت شده است که فرموده کسی به قضا و قدر راضی  ؛ از امام صادق
گیرد. کسی که به خاطر قضا و  شود و اجر و پاداش می باشد، دچار قضا و قدر می

شود در حالی که خداوند اعمال نیک او را از بین  قدر خشمگین شود، دچار آن می
 برد. می

مچنین از ایشان روایت شده است: در صدر عبادات خداوند صبر و رضایت ه
 است.

ترین فرد آن است که  همچنین از ایشان روایت شده است که فرمود: خداشناس
 .2بیش از بقیه به قضاي خدا راضی باشد

کنیم بسیاري از مسلمانان به برپایی سالروز وفات و  در دوران معاصر مشاهده می
کنند و اعمال خلاف  ز اولیاء و صالحین به عنوان یادبود اقدام میشهادت بعضی ا

 ).1/222)، دعائم الإسلام (79/93بحارالأنوار ( :)، نگا2/351الوسائل ( مستدرک -١
 ).2/411الوسائل ( مستدرک -٢
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دهند. از جمله به زدن بر سر  انجام می ‡ و ائمه ص شرع خداوند و سنت پیامبر
و صورت خود، دریدن گریبان، زدن به سر و صورت خود با شمشیر و خنجر، طبل 

و معتقدند که این پردازند  زدن، سیاه پوشیدن، آوردن شعراي زن و مرد و ... می
 ‡ و اهل بیت پاکش ص دارد و آنها را به پیامبر اعمال یاد آنها را زنده نگه می

 دهد. کند و آنها را وسیله شفاعتشان قرار می نزدیک می
الذکر را در موارد زیر  توان روش صحیح و راه حقیقت دربارة موضوع فوق می

 خلاصه کرد: 
 ص ادبود وفات بزرگان جزو سنت پیامبربرپایی جشن میلاد یا مراسم ی: اولاً

 نیست. بلکه روش مخالفین شریعت اسلام است.
بعضی از پیامبران شهید و شکنجه شدند در حالی که آنها براي دعوت و هدایت 

 حضرت زکریا: مردم از سوي خداوند عزوّجلّ فرستاده شده بودند. از جمله آنها
جه درگذشت. سرش قطع و آتش که بسیار شکنجه شد و در پایان در اثر شکن ؛

مانند حمزه بن  ص زده شد. این واقعه بسیار ناگوار براي بعضی از صحابه پیامبر
 و دیگران اتفاق افتاد. تا جایی که پیامبر ن طالب و حنظله عبدالمطلب، جعفربن ابی

گریست و بسیار اندوهگین شد. اما ایشان به اصحابشان دستور ندادند که  ص
عزاداري و سوگواري بگیرند، یا این ایام را به عنوان یادبود وفاتشان برایشان مراسم 

 کنند. مراسم یا سالگرد قرار دهند. چنانکه بعضی از مردم این دوران این کار را می
خواند.  خداوند عزوّجلّ در بسیاري از آیات قرآن کریم ما را به صبر فرا می: ثانیاً

یز در دسترس ما هستند. در همه ن ‡ و سخنان ائمه ص همچنین عمل پیامبر
 آنها بر تعلق گرفتن اجر و پاداش به صابرین تأکید دارد.

دهند، از قبیل پوشیدن لباس سیاه، زدن  اعمالی که مردم این دوران انجام می: ثالثاً
 و همچنین اقوال ائمه ص شمشیر به سر، زنجیرزنی و ... مخالفت با فرمان پیامبر

 باشد. می ‡
 ص روایت شده است که فرمود: پیامبر ؛ طالب بن ابی نین علیاز امیرالمؤم
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@Dø@fiaåm@¸@Ú»iâc@>�flc@µg@Ì‘€a@‚ÏÓø@äÇ–€a@ZÚflb@ø@Â»�€aÎ@lbéy˛aفرموده است: 
lbé„˛a@‰€aÎÓ@ ÚybZCNNN »ماند:  چهار چیز تا روز قیامت در میان امت من باقی می

زارى در هنگام ا و ناله و ه افتخار کردن به اصل و نسب، تحقیر و طعن در نسب
 .1»مصیبت و زاري ... 

ایشان خود به این امر عمل و مسلمانان را بدان سفارش نمودند. زمانی که در 
بازگشت از صفین وارد کوفه شد و بر شامیان گذر کرد، گریه مردم بر کشتگان 

سر  صفین را شنید. به همین دلیل به شرحبیل شامی گفت: آیا زنانتان در ایجاد این
 .2کنید؟ اند؟ آیا آنها را از این صداها نهی نمی و صدا بر شما غلبه پیدا کرده

 اند.  براساس آن عمل و حرکت کرده ص این روشی است که اهل بیت پیامبر
از امام صادق روایت شده است که به روایت از پدرانش فرموده است که رسول 

خوانی و گوش دادن به  وحهاز شیون و ناله در هنگام مصیبت و رجز و ن ص خدا
 .3آن و آمدن زنان در پی جنازه نهی فرمودند

از جمله مواردي که در آخر حیات مبارکش زنان را از آن نهی فرمودند، حدیثی 
روایت شده است که در آن آمده است: زمانی که  ؛ است که از طریق امام صادق

زنان آمدند. ام حکیم  مکه را فتح نمودند با مردان بیعت نمودند. سپس ص پیامبر
اي که خداوند به ما دستور داده  گوید: اي رسول خدا آن امر معروف و پسندیده می

هرگز بر «است که دربارة آن از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ پس گفت: 

)، الخصال 17/128( يعةوسائل الش)، 13/93مستدرک الوسايل ( :)، نگا22/451بحارالأنوار ( -١
)1/226.( 

)، بحارالأنوار 2/455الوسائل ( )، مستدرک3/275)، وسائل الشيعة (532البلاغة ( نهج -٢
)32/619.( 

)، وانظر: أمالي الصدوق: ٣/٢٧٢الشيعة: ( )، وسائل٤/٣)، من لايحضره الفقيه: (٧٨/٢٥٧بحارالأنوار: ( -٣
)٤٢٢.( 
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سر و روي خود نزنید و صورت خود را مخراشید، موهاي خود را نکشید و گریبان 
 .1»باس سیاه نپوشیدا پاره نکنید و لخود ر

حتی اگر بدون سر و صدا و فقط در  -این امر یعنی اظهار حزن و عزاداري 
فرمود  به یارانش امر می ؛ نارواست زیرا علی -پوشیدن لباس نشان داده شود 

 .2که لباس سیاه نپوشید زیرا لباس فرعون است
 ؛ گوید: خدمت امام صادق بن احمد روایت شده است که می  از محسن

پوشم. امام فرمودند: با  خوانم کلاهی سیاه می عرض کردم: من در حالی که نماز می
 .3آن کلاه نماز نخوان. زیرا لباس اهل آتش است
و  ؛ هایی که بر سر امام حسین ممکن است بسیاري از مردم با مصیبت

 خاندان پاکش آمد و خون آنان ریخته شد، همدردي نمایند. بنابراین یاد آنچه را که
گویند ما بدین علت زنجیرزنی و  دارند و می بر سر آنان آمده است زنده نگه می

 ؛ زنیم تا یادبود شهادت امام حسین کنیم و با شمشیر به سر خود می زنی می سینه
 را که هیچ مسلمانی به مصیبتی مانند آن گرفتار نشده است زنده نگه داریم.

و  ؛ مصائب امام حسینمیان احساس همدردي و عواطف مثبت در برابر 
اینکه عواطف بر فرد مسلمان غلبه پیدا و او را وادار به انجام اموري خلاف شرع در 

نماید تفاوت وجود دارد. این مسأله و دلیلی را که  ص تعامل با اهل بیت پیامبر
توان  نماید، می را توجیه می ؛ عمل مسلمانان در برابر مصیبت امام حسین

 ه سوي حق رهنمود کرد:براساس دو امر زیر ب
تر و ناگوارتر  و فقدان او براي امت اسلامی بسیار عظیم ص وفات رسول اکرم

)، وسائل الشيعة: ٢/٤٤٩)، مستدرك الوسائل: (٥/٥٢٧لكافي: ()، ا٢١/١٣٤نگا: بحار الأنوار: ( -١
 .)٢/٣٦٤)، تفسير القمي: (٢٠/٢١١(

)، علل الشرائع: ٢/٦١٤: الخصال: (نگا)، و٤/٣٨٣)، وسائل الشيعة: (١/٢٥١من لا يحضره الفقيه: ( -٢
)٢/٣٤٦.( 

 ).2/346لشرائع (ا )، علل4/384( الشيعة وسائل)، 2/213الأحكام ( )، تهذيب3/403الكافی ( -٣
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باشد. و هیچکدام از آنان در  از شهادت و وفات پیامبران دیگر، اولیا و صالحان می
 این امر بر او برتري ندارند و از این قاعده مستثنی نیستند.

عرض  ؛ است که خدمت امام صادقبن هلال روایت شده  بن سعید از عمر
کنم ... و چنانچه به  کردم: مرا نصیحت کن. فرمود: تو را به رعایت تقوا سفارش می

را به یاد بیاور. زیرا مردم  ص مصیبتی مبتلا شدي پس مصیبت وفات رسول خدا
 .1اند هرگز به چنین مصیبتی دچار نشده

ي همه مردم ناگوارتر ها از مصیبت ص علیرغم اینکه مصیبت فقدان رسول خدا
را به  ‘ فرزند بزرگوارشان و سرور زنان جهان، فاطمه زهرا ص است، اما پیامبر

 صبر و شکیبایی و در پیش گرفتن روش صحیح در هنگام وفاتش فرا خواند.
گوید:  می ؛ باقر بن ابی مقداد روایت شده است که شنیدم امام محمد عمر از

چیست؟ عرض کردم: نه. گفت:  D@¸ÎÌñ»Ó‰�Ÿ@ø@�“Îä»flC دانید، معناي آیه آیا می«
@Dí‡•@˝œ@�ofl@aágÔ@‹«�Ô@Åäm@¸Î@�bËuÎÔ@‹«�Ôفرمود:  ‘ به فاطمه ص پیامبر

Öb‰m@ ¸Î@ �aä»�ë@Ï€biÌ‘m@¸Î@ âÏjr€aÎ@›Ó‡Ô@‹«�Ô@Úzˆb„ZC » هرگاه من از دنیا رفتم
با شیون و  و موهایت را به خاطر من پریشان نکن و [مرا] ،صورت خود را نخراش

این همان » زاري مخوان [شیون و زاري سر مده] و بر من نوحه و سوگواري مکن.
 .2فرموده است -عزّ وجلّ  -معروفی است که خداوند 

دهند و در روز  نیز که بسیاري از مردم به او اموري را نسبت می ؛ امام حسین
عمال را حرام این ا ص کنند، با پیروي از سنت جدش پیامبر شهادت او گریه می

 دانسته و از آن تبريّ جسته است.
 ؛ روایت شده است که فرمود: زمانی که امام حسین ؛ باقر از امام محمد

)، امالی مفيد 681)، امالی صدوق (22/545)، بحارالأنوار (8/168( :)، نگا2/443الوسائل ( مستدرک -١
)194.( 

)، بحارالانوار 3/272( الشيعة وسائل)، 5/527الكافی ( :)، نگا2/451الوسائل ( مستدرک -٢
)22/460.( 
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خواست وارد مدینه شود، زنان بنی عبدالمطلب به سوي او آمدند و خواستند شیون 
در میان آنان راه رفت و فرمود: شما را به خاطر  ؛ و زاري سر دهند. امام حسین

کنم که این امر [شیون و زاري] را به خاطر معصیت بودن آن نزد  ا سفارش میخد
 .1خداوند و پیامبرش ظاهر نکنید

به خواهرش  ؛ روایت شده است که امام حسین ؛ بن حسین  از امام علی
دهم پس قسم مرا به جا بیاور. هرگاه  فرمود: اي خواهرم! تو را قسم می ك زینب

صورت خود را نخراش  ،من گریبان خود را پاره نکن من کشته شدم، براي [مرگ]
 .2و براي من شیون و زاري سر مده و مرا مخوان

 پرسند: چگونه پیامبر کنند و می بسیاري از مردم از شنیدن این سخنان تعجب می
در فقدان  ؛ کند. در حالی که یعقوب [دخترش را] از گریه کردن نهی می ص

شمانش را از دست داد؟ آیا این امر با صبر در پسرش آن قدر گریست تا بینایی چ
 برابر قضا و قدر تناقض ندارد؟

اند. بلکه  مردم را از گریه کردن نهی نفرموده ص گوییم: پیامبر ما در جواب می
چنانکه گذشت، ایشان از امور دیگري که ممکن است همراه گریه و حزن انجام 

زدن با شمشیر و خنجر بر سر، فغان، زنی، زنجیرزنی،  شوند: از قبیل خود زنی، سینه
شیون، زاري، داد و فریاد، پوشیدن لباس سیاه، آوردن زنان و مردان شاعر و اعمال 

 اند. عجیب و نامشروع دیگر نهی فرموده
@D@bfl◊ø@�Êåy@Âfl@Êbروزي که فرزندش ابراهیم از دنیا رفت، فرمود:  ص پیامبر

 »€aÎ@k‹‘€a¥@ bflÎ@ Úªâ@ÏÁ@ b‡�„hœ@◊y@Âfl@Êb€biÎ@Êbé‹€a@ÊåÓí€a@Âfl@ÏËœ@ �ÜÓÊb�CN 
اندوهی که در قلب و چشم باشد، رحمت است. اما اندوهی که در زبان و دست «

 .3»[جوارح] [ظاهر شود] از سوي شیطان است

 ).2/453الوسائل ( مستدرک -١
 ).239)، اعلام الوری (2/93)، الارشاد (45/2بحارالأنوار ( :)، نگا2/451الوسائل ( مستدرک -٢
 ).2/463الوسائل ( مستدرک -٣

                                                 



   

 عقیدة اهل البیت    46
  

را  ؛ باید گفت که ایشان هنگامی که فرزندش یوسف ؛ اما دربارة یعقوب
یرا خداوند از زبان او از دست داد در برابر قضا و قدر الهی صبر پیشه کرد، ز

ُ ٱفَصَۡ�ٞ َ�ِيلٞۖ وَ ﴿ فرماید: می ٰ مَا تصَِفُونَ  لمُۡسۡتَعَانُ ٱ �َّ  .]١٨یوسف: [ ﴾١٨َ�َ
کار من] صبر جمیل است. [صبري که جزع و فزع، زیبایی آن را نیالاید و «[

ناشکري و ناسپاسی اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید] و تنها خداست که 
 .»گویید یاري خواست اي که می اید از او در برابر یاوة رسواگرانهب

هاي بندگان  قلب نویسد: می ؛ ناصر مکارم شیرازي درباره شدت گریه یعقوب
محل عواطف است. پس جاي تعجب ندارد که گریه آنها همواره سرازیر باشد. اما 

و  ،ست ندهندتعادل [روحی] خود را از د ،مهم آن است که بر خود مسلط باشند
سخنی نگویند که پروردگار را به خشم آورد. جالب اینکه همین سؤال را از پیامبر 

کردند.  پرسیدند در حالی که ایشان براي وفات فرزندشان ابراهیم گریه می ص اسلام
کنی؟ پیامبر  کنی و خود گریه می گفتند: اي رسول خدا آیا ما را از گریه کردن نهی می

@D»€a@…flÜm¥Î@∞Î@k‹‘€a@Êåنان فرمودند: در جواب آ ص اکرم bfl@fiÏ‘„@¸�Ì@¡Çé
�lä€aZC@»شود اما آنچه را که موجب خشم  ریزد، قلب غمگین می چشم اشک می

و در روایت دیگري آمده است که ایشان فرمودند: » گوییم. شود، نمی پروردگار می
D€Ói@ aàÁ@èÿÚªâ@ È�„g@ L�ıbZC »ین امر به این ا». این گریه نیست بلکه رحمت است

و طبیعی است که  ،نه سنگ ،مسأله اشاره دارد که در سینه انسان قلب وجود دارد
جاري شدن  ،ترین راه متأثرّ شدن انسان در برابر مسائل عاطفی متأثرّ شود و ساده

 .1اشک است
و اهل بیت و یاران او را دوست دارد، باید براساس  ص بنابراین کسی که پیامبر

و از شیوه آن بزرگواران که مردم را به اطاعت از شریعت  ،نمایدروش آنان عمل 
و با کتاب خداوند که انسان را به در پیش گرفتن  ،خواندند تبعیت و پیروي کند می

 ).18آيه  :تفسيرالكاشف، تفسير من وحی القرآن (سورة يوسف :تفسيرالأمثل، نگا -١
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 خواند، مخالفت ننماید. صبر در هنگام مشکلات فرا می



 
 
 
 

 

 

 :فصل سوم
 توحید الوهیت

 شامل مباحث زیر است:

 یتتعریف توحید الوه :بخش اول

 بخش دوم: سؤال و جواب دربارة توحید الوهیت

 بخش سوم: پرهیز از خطر شرك ورزیدن به پروردگار

 هائی از وقوع شرك در میان مردم بخش چهارم: نمونه



 

 :بخش اول
 تعریف توحید الوهیت

هایی مانند: نماز،  توحید الوهیت عبارتست از یکی دانستن خداوند در عبادت
ها را براي  و مدد جستن و ... . پس خداوند جنیان و انسانامید، کمک، پناه بردن 

عبادت خودش به تنهایی و بدون قرار دادن شریک آفریده است. سپس آن [عبادت] 
را در این جهان فانی بر آنان واجب نموده است تا آنان را بیازماید. زیرا تنها اوست 

 .که شایستگی آن را دارد که این عبادات به او تعلّق گیرد
نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ خداوند بزرگ فرموده است: �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 .]٥٦الذاریات: [
 .»ام ها را جز براي عبادت و پرستش خودم نیافریده ها و انسان من پري«

ٓ إيَِّاهُ ﴿ همچنین فرموده است: �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣سراء: الإ[ ﴾وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 .»اي انسان] پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید«[
دهد و به پاداش  کسی که خداوند را به تنهایی عبادت کند خداوند او را رهایی می

نماید. اما کسی که غیر خدا را پرستش  عملی که انجام داده است او را وارد بهشت می
دهد خداوند او را با آتش جاویدان جهنم  نماید یا براي پروردگار شریک یا مشابهی قرار

 نمود. مجازات خواهد
را براي [تبلیغ] این هدف بزرگ فرستاده است تا به مردم ‡خداوند پیامبران 

عبادات، معاملات، عقاید، شرایع، سیاست و امور بشري دیگر را که خداوند بدان 
ده است امر فرموده و یا به علت حکمت، عدل و قضاي مطلقش از آن نهی نمو

 بدانها بیاموزند که امر و نهی [مطلق] فقط از آن پروردگار است.
 ؛ الانبیاء به علت اهمیت و عظمت این هدف همه پیامبران از نوح تا خاتم

 اند. آغاز کرده –جلّ عزّ و –دعوتشان را با توحید خداوند 
ةٖ  وَلَقَدۡ ﴿ فرماید: خداوند در قرآن کریم می مَّ

ُ
ِ أ

نِ  َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
ْ ٱرَّسُوً� أ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ� 

ْ ٱوَ  غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا  .]٣٦النحل: [ ﴾ل�َّ
ایم [و محتواي دعوت همۀ  تردید ما در میان هر ملتی پیامبري را فرستاده و بی«
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بتان، ستمگران و  پیامبران این بوده است] که خدا را بپرستید و از طاغوت [شیطان،
 .»...] دوري کنید

ٓ ﴿ است: همچنین فرموده نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َ�ٓ إَِ�هَٰ  ۥأ

ناَ۠ فَ 
َ
� ٓ  .]٢٥الأنبیاء: [ ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱإِ�َّ
: ایم که ایم، مگر اینکه به او وحی کرده ما پیش از تو هیچ پیغمبري را نفرستاده«

 .»پرستش کنیدمن نیست. پس فقط مرا  جزبحق معبودي 
گوید: یعنی زیرا در حقیقت معبود حقیقی فقط اوست.  ابوجعفر محمد طوسی می

 .1کنید او هتان را فقط توجهای یعنی عبادت» فاعبدونِ«
را فرستاده است تا توحید  ‡نویسد: خداوند همه پیامبران  حاج سلطان جنابذي می

دادن همانند و ... براي او مبارزه  را تبلیغ و با ترویج شرك و نظیر براي پروردگار و قرار
 .2نمایند

نویسد: خداوند همه پیامبران را براي تبلیغ توحید و عبادت  محمدجواد مغنیه می
 .3نه براي پروردگار مبعوث کرده استخالصا

 چه معنایی دارد؟» لا إله إلاّ االله«و شهادت  عبادت چیست؟: بنابراین
شود که  ، اعمال ظاهري و باطنی اطلاق میعبادت: اسم جامعی است که بر همه اقوال

دارد و مورد رضایت اوست و داراي ارکان و شرایطی  خداوند آن را دوست می
 .4باشند می

 ).7/240تفسيرالبيان ( -١
 ).3/47تفسيرالبيان السعادة ( -٢
 ).5/270تفسيرالكاشف ( -٣
خوف  :همگی بدون استثناء با هم در عبادت وجود داشته باشند و آنبايد كه  ركن استبادت سه اركان ع -٤

 اخلاص و پيگيری و تداوم در انجام عمل است. :رجا و محبت است. شروط آن
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این » جز االله وجود ندارد 1هیچ معبود بر حقی«: یعنی» لا إله إلاّ االله«شهادت 
 .2شهادت نیز داراي ارکان و شرایطی است

وانی است که باید همۀ آنها را به خداوند، بدون بدان که عبادت داراي انواع فرا
شریک قرار دادن کسی اختصاص داد. از جمله این عبادات: دعا [خواندن] خداوند 

باشد. همچنین ذبح،  با همه انواع آن از قبیل استغاثه، کمک خواستن و پناه بردن می
هر یک از  گیرد. کسی که نذر، نماز، زکات، روزه، حج و قرائت قرآن را در بر می

 این عبادات را به غیر خدا اختصاص دهد، در حقیقت به او شرك ورزیده است.
َ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ

َ
وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 .]١١٦النساء: [ ﴾َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 
تر  آمرزد و بلکه پایین سی] نمیتردید خداوند شرك ورزیدن به خود را [از ک بی«

 .»آمرزد بخواهد [و صلاح بداند] می از آن را از هر کسی که

 .]٣٦النساء: [ ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ ﴿ فرماید: همچنین می
 .»چیزي را شریک او [خداوند] مکنید و هیچ«

ن خود نویسد: خداوند سبحانه بندگا محمد سبزواري نجفی در تفسیر این آیه می
اقدس   را امر فرموده است تا او را عبادت کنند. زیرا عبادت منحصر و مختص ذات

اما این خدایان  ،پرستند را آوردیم. زیرا بسیاري از مردم خدایانی را می» حق«در تعریف شهادت، کلمه  -١

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: د و هیچکدام از آنها حق الوهیت ندارند. خداوند تعالی میباطل هستن
َ
َ ٱبأِ  ۡ�َقُّ ٱهُوَ  �َّ

نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ 
َ
نَّ  لَۡ�طِٰلُ ٱهُوَ  ۦوَأ

َ
َ ٱوَأ ﴿ .]٦٢الحج: [ ﴾٦٢ لۡكَبِ�ُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ      

                                ﴾ :62. (الحج.( 
و خداوند بلندمقام و  ;خوانند باطل است و آنچه را غیر از او مى ;این بخاطر آن است که خداوند حق است

پرستند. همچنانکه  یر او را بهم میگوید: زیرا بعضی از مردم او و غ . میر سیدعلی طهرانی میبزرگ است
 ).3/99بعضی از مشرکین خدایان متعددي داشتند اله آسمان، اله زمین، اله ... (مقتنیات الدرر: 

است. » إلاّ االله«است. دوم: اثبات كه » لا إله«نفی كه  :شهادت (لا إله إلاّ االله) دارای دو اصل است؛ اول -٢
 لاص، صدق، محبت، اطاعت و قبول.: علم، يقين، اخشرط است 7شروط آن 

                                                 



   

 عقیدة اهل البیت    52
  

ها و زمین تعلق ندارد. زیرا در جهان هیچ  اوست و به هیچ کدام از کائنات در آسمان
ه موجودي وجود ندارد که قابلیت و لیاقت مشارکت در الوهیت را داشته باشد. بلک

 .1ستهمه جهان مخلوق و نیازمند او
این آیه بدین معناست که خداوند را بزرگ و «نویسد:  الدین طبرسی نیز می امین

عظیم و باعظمت بدانید و در عبادت کسی را شریک او قرار ندهید. زیرا عبادت جز 
هاي اصلی  براي او جایز نیست. همچنین عبادت جز با انجام دادن و اعطاي نعمت

ند آن را انجام توا نمی -ل شأنه ج –شود و کسی جز ذات احدیت  واجب نمی
 .2»دهد

این آیه یعنی در عقیده، عمل، خواندن، «نویسد:  همچنین ناصر مکارم شیرازي می
ندهید و معبود دیگري را  مورد ندا قرار دادن و بندگی براي خداوند شریک قرار

 .»نخوانید
 :استیار زیانباري در وجود انسان آثار بس سه شرك داراي«گوید:  همچنین می

انجامد. حال آنکه توحید اساس  شرك به ضعف، ناتوانی و خواري می .1
 حرکت، جنبش و عزت است.

شود. زیرا یک مسیر و عقیده انحرافی  شرك موجب خواري و ملامت می .2
هاي  است که در برابر منطق عقل وجود دارد و به عنوان کفر آشکار به نعمت

 آید. پروردگار به شمار می
کند رها  اوند بنده را به همراه آن اشیائی که عبادت میشود خد شرك سبب می .3

توانند از هیچ  سازد و از او حمایت ننماید. این معبودهاي مختلف و ساختگی نمی
این گونه افراد یا مقدري را از او دور نمایند. زیرا خداوند از  ،انسانی حمایت

 ).2/288الجديد ( -١
 ).2/45البيان ( تفسير مجمع -٢
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 .1»کند پشتیبانی نمی

 فرق بین الوهیت و ربوبیت
یامبران در میان آنان برانگیخته شدند، براساس فطرتشان و نظر مردمانی که پ

کننده و میرانندة  دهنده، زنده یابند که خداوند، آفریننده، روزي افکندن به جهان درمی
 آنان است.

نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿: فرماید دربارة آنان می –تعالی  –خداوند  ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ�  لسَّ

�ضَ ٱوَ 
َ
 .]٩الزخرف: [ ﴾٩ لۡعَليِمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱلنَُّ خَلَقَهُنَّ َ�َقُو ۡ�
ها و زمین را آفریده است،  اگر از آنان [مشرکان] بپرسی که چه کسی آسمان«

هاي آنان  دانند بت قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزت و بسیار آگاه ... [زیرا می
 .»دهند] نمیلقیت اند و آنان به معبودان خود حق خا هرگز چنین کاري را نکرده

نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿ فرماید: همچنین خداوند بزرگ می ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ُ ٱَ�َقُولنَُّ   .]٣٨الزمر: [ ﴾�َّ
ها و زمین را آفریده است؟ حتماً  اگر از آنان [مشرکان] بپرسی چه کسی آسمان«

 .»خواهند گفت: خدا ... 
با این مضمون بسیار فراوانند. اما این امر [عقیده به خداوند در قرآن کریم آیاتی 

رساند. زیرا این امر فقط  به همراه شریک قرار دادن براي او] به آنان سودي نمی
و اقرار به ربوبیت خداوند به تنهایی کافی نیست.  ،اقرار به ربوبیت پروردگار است

ند خواهد بود که توحید زیرا مجرد شناخت بدون عمل است. این امر زمانی سودم
الوهیت و اقرار به آن را هم به همراه داشته باشد که عبارت از پرستش خداوند به 

 تنهایی، عمل کردن براي او بدون قرار دادن شریک است.
به همین دلیل دعوت پیامبران بر توحید الوهیت و یکی دانستن خداوند در 

 واسطه متمرکز شده است.عبادت بدون قرار دادن شریک براي او همانند و 

 ).8/394تفسيرالأمثل ( -١
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هایی فرا خواند که  قومش را به عبادت خداوند به تنهایی و ترك بت ؛ نوح
 950پرستیدند. وي  آنها را واسطه میان خود و خداوند قرار داده بودند و آنها را می

سال در میان آنان زندگی کرد و آنان را به سوي توحید دعوت کرد. اما چنانکه 

ْ ﴿ العمل آنان چنین بود: عکس خداوند فرموده است، َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ�  وَقاَلوُا
 � ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ  .]٢٣النوح: [ ﴾٢٣تذََرُنَّ وَدّٗ

و گفتند: دست از خدایان و بتهاي خود برندارید، بتهاي ود و سواع و یغُوث و «
 .»ید و دست از دامنشان نکشیدیعوق و نسر را هرگز رها نکن

نویسد: این  عبداالله شبر معانی اسماء ذکر شده در آیه را بیان نموده و می سید
 إ هاي گروهی از نیکوکاران بودند که در فاصله زمانی آدم و نوح اسماء، نام
اي ساختند.  کردند. زمانی که از دنیا رفتند، به عنوان تبرّك از آنان مجسمه زندگی می

پرستی به میان  ذشت زمان مورد پرستش قرار گرفتند. سپس این افکار و بتبا گ
 اعراب منتقل شد.

کردند  گوید: آنها گروهی از مؤمنان بودند که قبل از نوح زندگی می قمی می
زمانی که از دنیا رفتند، مردم به خاطر مرگ آنها بسیار ناراحت شدند. پس شیطان 

ان ساخت تا به آن انس بگیرند. زمانی که آنها را برایش )مجسمۀعکس (آمد و 
هایشان کردند. آن قرن گذشت. قرن بعد  ها را وارد خانه زمستان فرا رسید مجسمه

شیطان دوباره آمد و به آنها گفت: این افراد در حقیقت خدایانی بودند که پدرانتان 
ه وسیلۀ آنها ها را پرستیدند و ب پرستیدند. بدین ترتیب آن مردم نیز آن بت آنها را می

آنان را نفرین کرد. در نتیجه خداوند آنها را  ؛ مردم بسیاري گمراه شدند. نوح
نویسد: ود نام بت کلیب، سواع بت هذیَل، یغوث بت قبیله  هلاك نمود. همچنین می

 .1مراد و یعوق از آن همدان و نسر بت قوم حصین بود

)، 5/425)، نورالثقلين (5/388)، البرهان (5/232)، نگا: الصافی (6/290تفسير الجوهرالثمين ( -١
 ).4/206)، بيان السعادة (13/458كنزالدقائق (
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علت عبادت و آمد. از قومش و پدرش به  ؛ ، ابراهیم؛ پس از نوح
ها و ستارگان و واسطه قرار دادن آنها میان خودشان و خداوند تبري و  پرستش بت

کرد. ایشان همچنین در راه دعوت آنان آزار و اذیت فراوانی را متحمل  دوري می
را و فرزندش به علت تمسک به توحید خالص  ؛ شد. خداوند ابراهیم خلیل

�يِهِ وَقَوۡمِهِ قاَ �ذۡ ﴿ فرماید: ستاید و می می
َ
ا َ�عۡبُدُونَ   ٓۦلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�  إِ�َّ  ٢٦إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ

ِيٱ  .]٢٧ -٢٦الزخرف: [ ﴾٢٧سَيَهۡدِينِ  ۥَ�طَرَِ� فإَنَِّهُ  �َّ
هنگامى را که ابراهیم بـه پـدرش (آزر) و قـومش     (اى محمد) و به خاطر بیاور«

مگر آن کسى که مرا آفریده، که او هـدایتم   پرستید بیزارم. گفت: من از آنچه شما مى
 .»خواهد کرد!

  گوید: تقی مدرسی می محمد سید
علیه تداوم امري بود که در میان قومش به وجود آمده بود  ؛ رسالت ابراهیم

و آن عبادت پدران و تقدیس آیین، اعتقادات و تاریخ آنها بود. به همین دلیل به 
پرستید، برائت  اوند و در برابر او میپدرش گفت: من از آنچه شما غیر خد

را از میان پیامبران دیگر  ؛ هایی است که ابراهیم جویم. این یکی از ویژگی می
پرستیدند باعث قطع  کند. برائت جستن ابراهیم از آنچه پدرانش آن را می متمایز می

د و اي جدی اش و فرزندانش برنامه ارتباط او با آنان شد. وي براي خود و خانواده
 .1گذاري کرد که همان توحید بود آلایش پایه بی

دربارة شرك به وجود آمده در میان  ؛ خداوند در خلال داستان موسی

ٰٓءِيلَ  وََ�وَٰزۡناَ﴿ فرماید: اسرائیل می بنی ٰٓ  ۡ�َحۡرَ ٱببَِِ�ٓ إسَِۡ� ٰ قَوٖۡ� َ�عۡكُفُونَ َ�َ َ�َ ْ توَۡا
َ
فَ�

ْ َ�مُٰ  َّهُمۡۚ قاَلوُا صۡنَاٖ� ل
َ
ۚ قاَلَ إنَُِّ�مۡ قَوۡمٞ َ�ۡهَلوُنَ  جۡعَلٱوَ� أ ٓ إَِ�هٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ اَ َّ�١٣٨﴾ 
 .]١٣٨الأعراف: [

(ناگاه) در راه خود به گروهى  ;و بنى اسرائیل را (سالم) از دریا عبور دادیم«

 ).6/348)، الجديد (18/99تفسيرالميزان ( :)، نگا12/461( تفسير من هدی القرآن -١
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 رسیدند که اطراف بتهایشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده بودند. (در این هنگام،
گونه که آنها  بنى اسرائیل) به موسى گفتند: تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان

 .»گفت: شما جمعیتى جاهل و نادان هستید» معبودان (و خدایانى) دارند!
کردند که عبادت غیر خدا جایز است ...  فرماید: آنها گمان می ابوجعفر طوسی می

دانند چه کسی سزاوار و  میبدانها فرمود: شما کسانی هستید که ن ؛ موسی
 .1شود شایسته عبادت است و چه چیزي موجب تقرب و نزدیکی به پروردگار می

گوید: آنان از موسی خواستند که براي آنان  علی طهرانی نیز می میر سید
اي را تعیین کند تا به وسیله عبادت آن به خداوند نزدیک شوند. قرآن این  مجسمه

ٓ إَِ� ﴿ گفتند: کند که می ن نقل میپرستا گفته را از زبان بت مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ
ِ ٱ  .]٣الزمر: [ ﴾زُلَۡ�ٰ  �َّ

ه ما را به خداوند نزدیک کنیم مگر بدان خاطر ک ما آنان را پرستش نمی«
 .»گردانند

خواند. زمانی که آنان  اش را به توحید فرا می بندي در زندان دو هم ؛ یوسف
 او قبل از اینکه به سؤال آنها پاسخ دهد، فرمود: ،خوابشان را از او خواستندتعبیر 

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ  لسِّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ َ�عۡبُدُونَ مِن  مَا ٣٩ لۡقَهَّ

نتُمۡ وَءَاباَؤُٓ�ُ  ۦٓ دُونهِِ 
َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٓٗ سَمَّ

َ
ٓ أ نزَلَ إِ�َّ

َ
ٓ أ ا ُ ٱم مَّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱبهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ� إنِِ  �َّ

ۚ َ�لٰكَِ  ٓ إيَِّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
مَرَ �

َ
ِ أ ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

َ
َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱ وََ�ِٰ�نَّ أ

 .]٤٠ -٣٩یوسف: [ ﴾٤٠
هترند، یا خداوند یکتاى پیروز؟! این اى دوستان زندانى من! آیا خدایان پراکنده ب«

مسما) که شما و  پرستید، چیزى جز اسمهائى (بى معبودهایى که غیر از خدا مى
حکم  ;خداوند هیچ دلیلى بر آن نازل نکرده ;اید، نیست پدرانتان آنها را خدا نامیده

ولى  ;فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا ;تنها از آن خداست

 ).4/527تفسيرالتبيان ( -١
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 .»دانند بیشتر مردم نمى
که قبل از بعثت در میان اعراب به صادق امین شهرت  ص الانبیاء، محمد خاتم
آنان را به سوي عبادت » لا إلا إلاّ االله«سال در میان آنها ماند و با شعار  13داشت 

پرستیدند دعوت کرد. آنان معنی این شهادت را  خداوند و ترك آنچه پدرانشان می
تراشیدند و  دانستند. اما عذر و بهانه می خواند می مردم را به سوي آن فرا میکه وي 

پرستیم.  ها را با این عقیده که آنها خدایان مستقلی هستند نمی گفتند: ما این بت می
هایی از اشخاصی هستند که مقرب  پرستیم که مجسمه بلکه بدین علت آنها را می

پرستیم تا براي ما در پیشگاه خداوند شفاعت  درگاه خداوند هستند. ما آنها را می
 .1کنند

آنان به علت گمراهی شدیدشان، صداقت و امانت او را فراموش کردند و او را 
گفتند: آیا تو خدایی یگانه را  به سحر و دروغگویی متهم نمودند. آنان به او می

ۀ عجیبی اي. این مسأل پرستی و خدایان پدرانمان را کنار گذاشته بدون واسطه می
 است.

ْ ﴿ فرماید: خداوند می نذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقاَلَ  وعََجِبُوٓا ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
َ�ذَٰا َ�ٰحِرٞ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱأ

ابٌ  جَعَلَ  ٤كَذَّ
َ
ءٌ عُجَابٞ  �لهَِةَ ٱ أ  .]٥ -٤ص: [ ﴾٥إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ

سویشان آمده است و کافران  اي از خودشان به دهنده در شگفتند از اینکه بیم«
گویند: این جادوگر بسیار دروغگویی است. آیا او به جاي این همه خدایان، به  می

 »زند] چیز شگفتی است. اي معتقد است؟ واقعاً این [حرفی که می خداي یگانه
ْ إذَِا �يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  إِ�َّهُمۡ ﴿ فرماید: خداوند همچنین می ُ ٱَ�نوُٓا ونَ  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

ۡنُونِۢ  وََ�قُولوُنَ  ٣٥ �نَِّا َ�اَرُِ�وٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ �َّ
َ
 .]٣٦ -٣٥الصافات: [ ﴾٣٦أ

، تکبر و »جز خدا وجود نداردبحق معبودى «شد:  چرا که وقتى به آنها گفته مى«
اعرى دیوانه آیا ما معبودان خود را بخاطر ش«گفتند:  و پیوسته مى. کردند سرکشى مى

 ).6/171)، همچنين تفسيرالجديد (9/217مقتنيات الدرر ( :نگا -١
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 .»رها کنیم؟
اند. ناصر مکارم  بعضی از علما علت به اشتباه افتادن کفار مکه را ذکر نموده

کنند هیچ  کنند. آنها در آنچه ادعا می نویسد: مشرکان به اوهام استناد می شیرازي می
دلیلی ندارند. بلکه در تمسک به خرافات و اساطیري که هیچ پایه و اساس و 

دلیل  نمایند ... و بدون داشتن وار از پدرانشان تقلید می طوطیصحتی ندارد، 
 .1آورند صحیحی به شرك روي می

در انجام این دعوت مبارك و خجسته  ص علیرغم این همه گمراهی، پیامبر
مأیوس نشد. بلکه آن را ابتدا از نزدیکانش شروع کرد. وي عمویش ابوطالب را که 

رد، در هنگام احتضار به اسلام دعوت نمود و ک از او در مقابل مشرکان حمایت می
اي عمو سخنی بگو که به وسیله آن در روز قیامت براي تو شهادت و «به او فرمود: 
گفتند ابوطالب در هنگام مرگ شیون و  وي گفت: اگر اعراب نمی». گواهی دهم

 کردم. همچنین روایت گویی تکرار می زاري سر داد و [کم آورد] آنچه را که تو می
شده است که او گفت: من بر دین شیوخ و بزرگان هستم. همچنین گفته شده است 

هاي دیگري نیز نقل شده  که گفت: من بر دین عبدالمطلب هستم. همچین روایت
 .2است

دین توحید  –به دعوتش ادامه داد تا اینکه بسیاري از مردم به اسلام  ص پیامبر
ین جدید که تعلق و وابستگی آنان به ایمان آوردند. قریش از مبارزه با این د –

داند، مأیوس شدند. خدایانی که منافع  لوحانه می شان را ساده خدایان ساختگی
آمدند در آنها  حجاجی که به سوي مکه می شخصی و کسب روزي و درآمد از

شدند تا در پیشگاه  نهفته بود. آنان به این خدایان باطل و دروغین متوسل می
آنان شفاعت کنند. آنان به پیامبر پیشنهادهایی بسیار فریبنده  خداوند بزرگ براي

 ).10/473تفسيرالأمثل ( -١
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آمدند تا دست از دعوتش بردارد. اما او هرگز  دادند. همه اعراب به سوي او می
چنین نکرد. بلکه وي به همراه یارانش در راه دعوت توحید آزار و اذیت، سرکشی 

سال دعوت  13عد از و نافرمانی قریش را تحمل نمود تا اینکه به لطف خداوند ب
 ایشان پیروز شدند.

بینیم که براساس راه و روش جاهلیت  اما در روزگار ما بسیاري از مردم را می
بینم که  کنند، اما می را بر زبان جاري می» لا إله إلاّ االله«کنند. علیرغم اینکه  سیر می

ان صالح در همه انواع عبادات از قبیل خواندن، خوف، نذر و تبرك اولیا و بندگ
 دهند. خداوند را شفیع و واسطه بین خود و خداوند قرار می

علیرغم این توضیح مفصلی که عرض شد گاهی از این جهت شبهات و 
آید که ممکن است این اصل  هایی در قلوب بعضی از مسلمانان به وجود می وسوسه

 کان ایمان را ضعیف و نابود سازد.بزرگ و رکن اساسی از ار
 ربارة این موضوع به طور مفصل بحث خواهیم کرد.در بخش بعد د



 

 :بخش دوم
 سؤال و جواب درباره توحید الوهیت

آید به وسیلۀ  در این بخش بعضی از سؤالاتی را که دربارة عبادت به وجود می
اي در  دهیم تا حق به صورت کامل آشکار شود و هیچ شبهه بیان و رد، جواب می

ترین چیزي که بنده در برابر خداوند  زرگترین و مهمآن باقی نماند. به ویژه آنکه ب
 باشد. می -عزّ و جلّ  –کند کمال عبودت خداوند  عرضه می

بینیم که به نزد افراد ثروتمند  بعضی از مردم ضعیف و نیازمند را می: )1سؤال (
روند تا نزد حکام و رهبران براي رفع نیازشان، واسطه شوند. ما هم در  شهر می

را  ص اوند نیازهایی داریم. از آنجایی که اولیا و به ویژه اهل بیت پیامبرپیشگاه خد
کنیم، زیرا این عقیده به راه نجات  دوست داریم و از راه و روش آنها پیروي می

شود، پس آنها به طریق اولی هرگز کسانی را که آنها را دوست دارند به  منتهی می
دنیا و آخرت واسطه بین ما و خداوند  گذارند. بنابراین آنها در حال خود وا نمی

 عزوّجلّ خواهند بود.
این سخن اشتباه است و در آن نسبت به علم و رحمت خداوند نسبت : اولاً :جواب

هایش طعن وجود دارد. همچنین، در آن تشبیه خداوند (خالق) به مخلوق دیده  به آفریده
 شود. می

گذرد و نیاز آنان به کمک و  میحکام و فرمانروایان از همه آنچه در میان مردم 
کنند و  یاري اطلاع ندارند. حتی شاید حقوق همۀ افراد صاحب حق را ادا نمی

توانند همه احوال مردم و آنچه بدان نیازمندند بشنوند و ببینند. آیا اگر از  نمی
اي خواسته شود که میان بنده و خداوند واسطه شود آیا او فقط سخن کسی را  مرده
ه در کنار قبر اوست یا دعاي کسانی را که دور از او هم قرار دارند شنود ک می
خوانند  تواند در یک زمان سخن همه کسانی را که او را می شنود؟ آیا او می می

 بشنود؟
او که در این دنیا و در حال حیاتش قادر به چنین امري نیست، پس چگونه پس از 

 داوند قادر به انجام این کار است؟آید؟ آیا کسی جز خ مرگ از عهده این کار برمی
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اما خداوند عزوّجلّ همه آنچه را که روي داده و روي خواهد داد، آنچه بوده، 
داند و هرگز به  بود، می داشت چگونه می خواهد بود یا نبوده است و وجود می

هاي مختلف، به هر  کند. سخن همه آن کسانی را که از مکان بندگانش ظلم نمی
 شنود. خوانند می زمانی او را می زبانی و در هر

 ‡ء در قرآن کریم چگونگی راه و روش انبیا –تبارك وتعالی  –خداوند : ثانیاً
 در پناه بردن به او را بیان نموده است.

 خدایش را خواند. خداوند او را از بلاي بزرگ رهایی داد. ابراهیم ؛ نوح
کارا بیان فرمود. در میان قومش عقیده و تعلق خویش به خداوند را آش ؛

�يِهِ وَقوَۡمِهِ  �ذۡ ﴿ فرماید: خداوند در قرآن می
َ
ا َ�عۡبُدُونَ  ۦٓ قاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�  ٢٦إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ

ِيٱ إِ�َّ  لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۦوجََعَلهََا َ�مَِ� باَ�ِيَةٗ ِ� عَقِبهِِ   ٢٧سَيَهۡدِينِ  ۥَ�طَرَِ� فَإنَِّهُ  �َّ
 .]٢٨ -٢٦الزخرف: [ ﴾٢٨

هنگامى را که ابراهیم بـه پـدرش (آزر) و قـومش     (اى محمد) و به خاطر بیاور«
مگـر آن کسـى کـه مـرا آفریـده، کـه او        پرستید بیـزارم.  من از آنچه شما مى«گفت: 

اى در نسلهاى بعد از خود قـرار   او کلمه توحید را کلمه پاینده. »هدایتم خواهد کرد!
 .»خدا باز گردند داد، شاید به سوى
در برابر آل فرعون تحدي کرد و آنان را به مبارزه طلبید.  ؛ همچنین موسی

ۖٓ إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ  قَالَ ﴿ اسرائیل نزدیک شد، فرمود: وي هنگامی که سپاه فرعون به بنی َّ�َ
 .]٦٢الشعراء: [ ﴾٦٢سَيَهۡدِينِ 

ست، بزودى مرا هدایت چنین نیست! یقینا پروردگارم با من ا«(موسى) گفت: «
 .»خواهد کرد!

دچار ضعف و عجز شد، به آرامی و مخفیانه  ؛ همچنین زمانی که زکریا
نیز زمانی که دچار زیان شد، خدایش را به تنهایی  ؛ خداوند را خواند. ایوب

ِۖ ٱمَعَاذَ ﴿ نیز در هنگام فتنه خدایش را خواند و گفت: ؛ خواند. یوسف  ۥإنَِّهُ  �َّ
 
َ
ٓ أ  .]٢٣یوسف: [ ﴾حۡسَنَ مَثۡوَايَ رَّ�ِ



   

 عقیدة اهل البیت    62
  
مقام مرا گرامى  ;برم به خدا! او ( عزیز مصر) صاحب نعمت من است پناه مى«

 .»(آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟!) ;داشته
 نیز در تاریکی [شکم ماهی] خداوند را به تنهایی خواند. ؛ یونس

د از او پرسید: در زمانی که به همراه دوستش در غار بو ص پیامبرمان محمد
 کنی؟ خداوند فرمود: مورد دو نفري که سومین نفرشان خداوند است، چه گمان می

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿  .]۴۰: التوبة[ ﴾مَعَنَا �َّ
 .»خدا با ماستخطاب به رفیقش گفت: غم مخور که  ص در این هنگام پیامبر«

دهد، در حقیقت  خودش و خداوند واسطه قرار می به همین دلیل کسی که بین
دهنده است و روش  نسبت به اینکه خداوند از بین برنده زیان، سود رساننده و روزي

پیامبران گمان نیک نداشته است. همچنین باید دانست که او انسانی را به عنوان واسطه 
 ست.قرار نداده است. بلکه خداوند (خالق) را به مخلوق تشبیه کرده ا

طلب و خواستن چیزي از خداوند از سوي بنده برخلاف گمان بعضی از : ثالثاً
هاي خاص دیگر، مخصوص پروردگار و  مردم نیازي به واسطه ندارد. دعا و عبادت

خطاب به اوست و پیامبران و اولیا در آن نقش و دخالتی ندارند. بلکه امر و وظیفه 
آموزش شریعت خداوند به آنان  –عالی تبارك وت –آنها فقط تبلیغ رسالت خداوند 
 پس از درخواست مردم است.

لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ خداوند عزوّجلّ در کتابش این امر را بیان نموده و فرموده است:
هلَِّةِ� ٱعَنِ 

َ
 .]۱۸۹: البقرة[ ﴾ۡ�َجِّ ٱقُلۡ ِ�َ مََ�ٰ�يِتُ للِنَّاسِ وَ  ۡ�

آنها، بیان اوقات (و تقویم «گو: ب ;کنند از تو سؤال مى»  هلالهاى ماه«در باره «
 .» طبیعى) براى (نظام زندگى) مردم و (تعیین وقت) حج است

قُلۡ �يِهِمَآ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ وَمََ�فٰعُِ  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ همچنین فرموده است:
فۡعهِِمَا ۡ�َ�ُ مِن �َّ

َ
 .]۲۱۹: البقرة[ ﴾للِنَّاسِ �ۡ�مُهُمَآ أ

در آنها گناه و زیان بزرگى «کنند، بگو:  در باره شراب و قمار از تو سؤال مى«
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(ولى) گناه آنها از نفعشان  ;و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بردارد ;است
 .»بیشتر است

� ٱلُونكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ فرماید: همچنین می َّهُمۡ خَۡ�ٞۖ �ن ُ�َ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ الطُِوهُمۡ قُلۡ إصَِۡ�حٞ ل
 .]۲۲۰: البقرة[ ﴾فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ 

اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر «کنند، بگو:  و از تو در باره یتیمان سؤال مى«
) آنها برادر (دینى) شما ;زندگى خود را با زندگى آنان بیامیزید، (مانعى ندارد

 .»(و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!» هستند.
ذٗى لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ فرماید: می همچنین خداوند

َ
 .]۲۲۲: البقرة[ ﴾قُلۡ هُوَ أ

پرسند. بگو زیان و ضرر است  از تو درباره [آمیزش با زنان به هنگام] حیض می«
 .»هایی نیز به دنبال دارد] بیماري [و علاوه بر نافرمانی خداوند،

وحِ� لٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ فرماید: همچنین می وحُ ٱقُلِ  رُّ وتيِتُم مِّنَ  لرُّ
ُ
مۡرِ رَّ�ِ وَمَآ أ

َ
مِنۡ أ

 .]٨٥الإسراء: [ ﴾٨٥إِ�َّ قَليِٗ�  لۡعِلۡمِ ٱ
روح چیزي است که : پرسند [که چیست]. بگو اي پیامبر] از تو دربارة روح می«[

 تنها پروردگارم از آن آگاه است [و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان
ماده دارد و اعجوبه جهان آفرینش است. بنابراین جاي شگفت نیست اگر به 

 .»دانش اندکی به شما داده نشده استحقیقت روح پی نبرید] چرا که جز 
آمده » قل«و جواب تعلیمی » یسألونک«در همه این آیات به جز یک آیه لفظ 

ردنظر این سخن است. که این یک آیه به شیوه و اسلوب دیگري آمده است. آیه مو
جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿ فرماید: پروردگار است که می

ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
سَ�

اعِ ٱ  .]۱۸۶: البقرة[ ﴾١٨٦إذَِا دََ�نِ� فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ ِ� وَۡ�ُؤۡمِنُواْ ِ� لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  �َّ
ره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! و هنگامى که بندگان من، از تو در با«

گویم! پس باید دعوت مرا  خواند، پاسخ مى دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مى
 .»بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)
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... را ذکر نکرده است. : یعنی بگو D@›”CNNNبنابراین خداوند در این آیه عبارت 
پس من نزدیک هستم. زیرا درخواست  Z﴾فإَِّ�ِ قرَِ�بٌ ﴿ مستقیماً فرموده است:بلکه 

اي میان بندگان و خداوند نیازي  کردن فقط باید از خداوند انجام شود و به واسطه
باشد. در این صورت نیاز به واسطه قرار دادن  ص نیست حتی اگر آن بنده، پیامبر

فرستاده خداوند و  ص . زیرا پیامبرصالحین و اولیا به طریق اولی باطل است
باشد. اما در زمینه  آور خداوند در میان مردم براي تبلیغ رسالت و شریعت می پیام

اي وجود ندارد  دعا و عبادت باید گفت که میان خداوند و بنده هیچ حجاب و پرده
جِيبُ دَعۡوَةَ ﴿ تا نیازي به واسطه وجود داشته باشد. این امر مصداق آیه

ُ
إذَِا  اعِ �َّ ٱأ

 باشد. می  ]۱۸۶: البقرة[ ﴾دََ�نِ 
ها را از انبیاء و  تواند مشکلات و سختی خداوند تنها کسی است که می: رابعاً

را  ؛ پیامبران دور نماید. اوست که آنها را حفظ نموده است. همچنانکه موسی
را  ؛ و همچنین یونس ،در حالی که طفلی شیرخوار بود را در صندوقی در نیل

را از گزند دشمنان و  ‡ ر داخل شکم ماهی حفظ نمود. همچنین سایر انبیاءد
 مصائب حفظ نموده است.

  سؤال اساسی این است که:
آیا زمانی که شما به مشکلی دچار شوید آیا خداوند قادر به حل و رفع آن 

 مشکل است یا خیر؟
نه؟ آیا شنود یا  آیا خداوند از احوال شما اطلاعی دارد و صدایتان را می -

 اش کافی نیست؟ خداوند براي [حفاظت و حمایت از] بنده
رسد و بلا و گرفتاري را  آیا خداوند آن کسی نیست که به فریاد درمانده می -

 کند؟ برطرف می
آیا اولیا و صالحان بیشتر از خداوند به فکر حفظ شما و دلسوزتان هستند؟ یا  -

 پروردگار شما را دوست دارند؟بیشتر از خداوند به شما لطف دارند؟ یا بیش از 
مطمئن هستیم که در جواب خواهید گفت: امر و فرمان و حکومت همه از آن 
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 خداست.
 برید؟ پس اي بندگان خداوند چرا مستقیماً و بدون واسطه به خداپناه نمی

هایتان بین خودتان و خداوند واسطه  گوییم: چرا در عبادت ما دوباره به شما می
 دهید؟ قرار می

کنید آن اولیاء بیشتر از خداوند از احوال شما آگاهی دارند و در  ا گمان میآی
 برآورده کردن نیازهایتان تواناترند؟

 –عزّ وجلّ  –اگر در پاسخ بگویید (بله) ... این کلام کفر ورزیدن به خداوند 
پرسیم: چرا به جاي طلب کردن و  است و چنانچه بگویی (نه) از شما می

 کنید؟ خداوند به سوي غیر او دست نیاز دراز می درخواست کردن از
هَا﴿ فرموده است: عزوّجلّ خداوند: )2سؤال ( ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ َّ� 

ْ ٱوَ   .]۳۵: المائدة[ ﴾لوۡسَِيلةََ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوٓا
اب و از اوامر او اطاعت کنید و از نواهی او اجتن(اي مؤمنان از خدا بترسید «

عمال که عبارت از اطاعت، عبادت، ا(و براي تقرب به خدا وسیله بجویید  )ورزید
 .»شایسته و بایسته است)

دانیم که افراد صالح و نیکوکار و اولیاي خداوند در  همچنین ما گناهکاران می
پیشگاه او جاه و منزلت رفیعی دارند. آنچه ما بدان امیدواریم این است که زمانی که 

کنیم تا خداوند  کنیم به وسیله آنها خود را به خداوند نزدیک می ا توسل میما بدانه
خواهیم از جمله برطرف کردن نیازها، دفع زیان و کسب منفعت  آنچه را که از او می

 را به ما بدهد و دعاي ما را مستجاب نماید.
  یل:در این آیه هیچ دلیلی درباره آنچه ذکر کردند وجود ندارد. به چند دلجواب: 

وسیله شرعی که خداوند در قرآن کریم بدان امر کرده است عبادت خداوند : اولاً
آنچه او مقررّ فرموده است, نه اینکه تقرّب  ۀو تقربّ به او به وسیل –عزّ وجلّ  –

این  بدین صورت انجام شود که در عبادتش کسی را با خداوند شریک قرار دهد و
، خوف و رجا نسبت به یکی از اولیا و در اموري اعم از دعا، توسل، شفاعت

 صالحین انجام پذیرد.
وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ فرموده است: خداوند

ُ
ِينَ ٱ أ هُمۡ  لوۡسَِيلةََ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ ُّ�

َ
�
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قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ 
َ
 .]٥٧الإسراء:[ ﴾٥٧� إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ  ۥأ

اى (براى تقرب) به پروردگارشان  خوانند، خودشان وسیله کسانى را که آنان مى«
و از عذاب او  ;و به رحمت او امیدوارند ;اى هر چه نزدیکتر جویند، وسیله مى
 .»چرا که عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است ;ترسند مى

 نویسد: میر سیدعلی حائري طهرانی می
خوانند و به وسیله عبادت خداوند و  کسانی که خدا را می» أولئک الذین یدعونَ«

ترند. خداوند این امر را بدان  نمایند. آنان برتر و نزدیک طلب قربت و وسیله می
علت ذکر کرده است تا مردم را به پیروي از آنان بخواند و از در پیش گرفتن این 

از  ،پس انسان باید به رحمت پروردگار امیدوارروش زشت و قبیح برحذر دارد. 
 .1باید از عذاب پروردگار پرهیز کردعذاب او بیمناك باشد. زیرا 
خواهند قرب  یعنی به وسیله انجام عبادات می گوید: محمد باقر ناصري می

پروردگار را به دست آورند ... زیرا پیامبران با وجود مراتب عالی و جایگاه 
دا را پرستش نکردند. پس شما به طریق اولی نباید غیر خدا را ارزشمندشان غیر خ

 .2تش کنیدپرس
چنانچه انسان مرتکب گناه یا خطایی شود. باید به سوي خداوند باز گردد : ثانیاً

اي نیاز ندارد تا او را به خداوند نزدیک کند. همچنین  و توبه نماید و به واسطه
ن﴿ فرماید: خداوند می مَّ

َ
ۡ ٱُ�ِيبُ  أ وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  مُضۡطَرَّ ل  .]٦٢النمل: [ ﴾لسُّ

کند و گرفتارى را  یا کسى که دعاى مضطر را اجابت مىها بهترند]  آیا بت«[
 .»سازد برطرف مى

دهد و معتقد  اي قرار می اما کسی که در عبادتش میان خود و خداوند واسطه
براي او شفاعت خواهد کرد،  است که او را به خدا نزدیک و در پیشگاه خداوند

را به  ‘ و مادرش، مریم ؛تردید عبادت او همانند نصاري است که عیسی  بی

رر ( -١  ).6/246تفسير مقتنيات الدّ
 ).2/225البيان ( مختصر مجمع -٢
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دهند. همچنین همانند عبادت اعراب جاهلی  عنوان شفیع در نزد پروردگار قرار می
پرستیدند و لات و عزيّ را شفیع و  خواهد بود که آنان افراد صالح و نیکوکار را می

 دادند. واسطه قرار می
ا﴿ فرماید: این در حالی است که خداوند می مَرَۡ�مَ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ مَّ

هُ  لرُّسُلُ ٱخَلَتۡ مِن َ�بۡلهِِ  مُّ
ُ
ُ�َ�نِ  ۥوَأ

ۡ
ۖ َ�ناَ يأَ يقَةٞ ۗ ٱصِدِّ عَامَ ُ لهَُمُ  نظُرۡ ٱ لطَّ كَيۡفَ نبَُّ�ِ

ٰ يؤُۡفكَُونَ  نظُرۡ ٱُ�مَّ  �َ�تِٰ ٱ َّ�
َ
َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  قُلۡ  ٧٥�

َ
ِ ٱ� َّ�  � مَا َ� َ�مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ

ُ ٱوََ� َ�فۡعٗاۚ وَ  مِيعُ ٱهُوَ  �َّ  .]۷۶ -۷۵: المائدة[ ﴾٧٦ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
پیش از وى نیز، فرستادگان دیگرى  ;مسیح فرزند مریم، فقط فرستاده (خدا) بود«

(با این حال،  ;خوردند ر دو، غذا مىه ;بودند، مادرش، زن بسیار راستگویى بود
چگونه دعوى الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟!) بنگر چگونه نشانه را براى 

آیا جز «شوند! بگو:  سازیم! سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده مى آنها آشکار مى
نیست؟! و خداوند، شنوا و  پرستید که مالک سود و زیان شما خدا چیزى را مى

 .»تداناس
ُ�َ�نِ ﴿ عبارت

ۡ
عَامَ ٱَ�ناَ يأَ حکمت بسیار عظیم و » خوردند غذا می« :﴾لطَّ

خوردند.  و مادرش غذا می إ کند و آن اینکه عیسی بن مریم بزرگی را بیان می
قصد و مراد خداوند در این آیه بیان نیازمندي و احتیاج آنان به خداوند و اثبات این 

و صفت نیازمندي و احتیاج در ذات خداوند دو صفت براي آنان است و اینکه د
بزرگ وجود ندارد و آن دو بندگان مخلوقی هستند و قادر به جلب منفعت یا دفع 

فرماید  ضرر از خود یا دیگران نیستند. به همین دلیل در ادامه آن آیه خداوند بیان می
 عزوّجلّ است.  که نفع و زیان به دست خداوند
 نویسد: نماید و می مطلب را تأیید می ناصر مکارم شیرازي نیز این

کسی که از مادري متولد شده باشد که او را در رحمش حمل کرده باشد و در 
تواند خدا باشد؟ علاوه بر این با ایمان به  بسیاري از امور نیازمند باشد، چگونه می



   

 عقیدة اهل البیت    68
  

 ؛اینکه مادرش صدیقه است، این امر بدان علت است که او نیز به رسالت مسیح
کرد. به همین دلیل وي نیز یکی از  داشت و با او منسجم بود و از او دفاع می ایمان

بندگان مقربّ خدا بود. پس نباید آنگونه که در میان مسیحیان رواج یافته است که 
 .1شوند، عبادت شود در برابر مجسمه او تا حد عبادت خم می

@»pÖbj@مراد از (ما)  گوید: جواد مغنیه می محمد âÖ}D@¸@ bflπ‹Ÿ@€ÿ�a�äô@·{C  
شوند و در آن عیسی و  همه آن مخلوقاتی است که به عنوان معبود قرار داده می

گیرند. اما وجه استدلال این آیه علیه نصاري این  ها قرار می و ... و بت إمریم 
است که خداوند معبود تنها کسی است که سود و زیان بندگان در دست اوست. 

ها ذکر شده است که  بتواند خدایی کند. در انجیل کسی که عاجز باشد محال است
کنند، مورد اهانت واقع شد،  که مسیحیان ادعاي خدایی او را مطرح می ؛ عیسی

به صلیب کشیده و در پایان پس از اینکه تاج خاردار را بر سرش گذاشتند دفن شد. 
اشد، کسی که قادر به جلب منفعت و سود براي خود و دفع ضرر و زیان از خود نب

تواند به دیگران نفعی یا ضرري برساند. فرد عاقل کسی را که  به طریق اولی نمی
قاَلَ  إذِۡ ﴿ به پدرش گفت: ؛ کند. ابراهیم چنین وضعیتی داشته باشد پرستش نمی

بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ� 
َ
�يِهِ َ�ٰٓ�

َ
 .]٤٢: مریم[ ﴾٤٢ا  ٔٗ ِ�

شر و بلایی را بیند و اصلاً  شنود و نمی پرستی که نمی اي پدر! چرا چیزي را می«
 .»کند از تو دور نمی

کرد. روزي به سوي بتش  یک اعرابی بتی داشت که آن را پرستش و تقدیس می
اش براي آن سجده کند. در نزدیکی بت، روباهی را  آمد تا همانند عادت همیشگی

روباه آمده است تا به آن تبرك جوید. هنگامی که خواست براي دید. گمان کرد که 
بت سجده کند، مشاهده کرد که بر روي سر بت نجاست روباه قرار دارد. ضمیرش 

گفت: آیا چیزي که روباه بر  بیدار شد و شروع به کوبیدن و شکستن بت کرد و می

 ).4/105سيرالأمثل (تف -١
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 .1است تردید چنین موجودي خوار و پست سر آن نجاست بریزد خداست. نه بی
پرانی   نیز چنین اعتقادي داریم. قریش به سوي او سنگ ص ما در مورد پیامبر

نامیدند و بر سر مبارکش شکمبه  کردند و او را کاهن، ساحر و دیوانه می می
ریختند، در جنگ احد شکست خورد. دندانش شکست. فرقش شکافته  حیوانات می

ستند او را به قتل برسانند [پس شد از سرزمین و خاندانش رانده شد. دشمنانش خوا
 تواند خدا باشد]. تردید چنین کسی نمی بی

و ...  ‡ اند همانند ابراهیم، نوح، زکریا، یوسف پیامبرانی که قبل از ایشان آمده
نیز چنین بودند. آنها نیز در حالی که در قبرهایشان هستند و بودند قادر به جلب 

تند. بلکه آنها مأموریت داشتند آنچه را که منفعت و دفع زیان از مردم نبوده و نیس
خداوند مقرر فرموده است از جمله توحید و امور دیگري از عبادات و معاملات به 

کنند از آتش جهنم برحذر  مردم ابلاغ نمایند و کسانی را که با آنها مخالفت می
ها و  اندارند و پیروانشان را به بهشتی مژده دهند که عرض آن به اندازه پهناي آسم

 زمین است.
شان در  آمد بر ضعف آنان و ناتوانی ص هایی که بر سر اهل بیت پیامبر مصیبت

دفع آنچه خداوند مقدر کرده بود از خودشان دلالت دارد. زیرا آنها در زمان 
 حیاتشان قادر به حفظ خودشان از کشته شدن نبودند.

افتاد. پس چگونه در اتفاق  إ همچنانکه این امر براي امام علی و امام حسین
 زمان وفات و پس از مرگشان قادر به انجام عملی براي دیگران خواهند بود. 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می –تعالی  –به همین دلیل خداوند  َ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ �َّ
ونَ  نفُسَهُمۡ ينَُ�ُ

َ
ُ�مۡ وََ�ٓ أ  .]١٩٧الأعراف: [ ﴾١٩٧�سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َ

توانند یاریتان کنند، و نه (حتى) خودشان  خوانید، نمى را که جز او مىو آنهایى «
 .»را یارى دهند

ا إِ�َّ مَا  قُل﴿ فرماید: می ص همچنین از زبان پیامبر مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ�

 ).1/419البيان ( )، مختصر مجمع6/77تفسيرالميزان ( :)، نگا3/106تفسير الكاشف ( -١
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ۚ ٱشَاءَٓ  ُ عۡلمَُ  �َّ
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ ۠ إِ�َّ  لسُّ ناَ

َ
إنِۡ �

 .]١٨٨الأعراف: [ ﴾١٨٨نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ 
(و از  ;من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد«بگو: «

) و اگر از غیب ;غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند
کردم، و هیچ بدى (و زیانى) به من  ودم، سود فراوانى براى خود فراهم مىباخبر ب

آورند! (و  ام براى گروهى که ایمان مى دهنده دهنده و بشارت من فقط بیم ;رسید نمى
 .»آماده پذیرش حقند)

 ص این اعتقاد مسلمانان دربارة پیامبرشان محمد نویسد: محمدجواد مغنیه می
باشد.  او قادر به جلب خیر یا دفع ضرر از خود نمی باشد که اشرف مخلوقات می

چه رسد به اینکه آن را بتواند براي دیگري انجام دهد. داشتن این عقیده دربارة 
در سه امر  ص نتیجه قطعی ایمان به توحید است ... اما وظیفه پیامبر ص پیامبر

 گردد: زیر منحصر می
کسانی که از فرمان خداوند سرپیچی  تبلیغ رسالت پروردگار در میان مردم، بیم دادن

کند به پاداش خداوند. اما  و مژده دادن به کسی که از او پیروي می ،کنند به عذاب می
 .1و ضرر فقط در اختیار خداوند است علم غیب و رساندن نفع

از اینکه به صورت مستقل از خداوند و بدون اذن او قدرت  ص بلکه حتی پیامبر
جست. خداوند از زبان  هدایت مردم داشته باشد، تبريّ می رساندن نفع یا ضرر یا

� وََ� رشََدٗا ﴿ فرماید: می ص پیامبرش مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ
َ
  .]٢١الجن: [ ﴾٢١قُلۡ إِّ�ِ َ�ٓ أ

 .»بگو: من مالک زیان و هدایتی براي شما نیستم«
گان امر فرموده است که به بند ص خداوند به پیامبر گوید: ابوجعفر طوسی می

و منافع را براي شما جلب  ،توانم قدر را از شما دور خداوند بگوید: ... من نمی
توانم شما را به سوي  نمایم. فقط خداوند بزرگ قادر به انجام آن است. من فقط می

 ).3/512من هدی القرآن ( :)، نگا3/431تفسيرالكاشف ( -١
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خیر دعوت و به راه راست هدایت کنم. چنانچه آن را قبول کنید به ثواب دست 
نمایید دچار عذاب و مجازات سنگینی خواهید و در صورتی که آن را رد  ،یابید می
 .1شد

این امر نهایت خلوص و توحید  نویسد: سیدمحمد تقی الدین مدرسی می
فقط به خداوند است. این آیه به  ص خداوند و علت تعلق مساجد از سوي پیامبر

روي آوردن فقط به سوي خداوند تأکید دارد. زیرا فقط اوست که قادر به رساندن 
هاي    ان به بندگان است. همچنین مردم را به تکیه بر مواهب و نعمتنفع و زی

خداوند براي بشریت و تلاش نفس به عنوان یک روش صحیح و یکی از 
 .2هاي راه تأکید دارد قسمت

ها را  آیات گذشته دربارة کسانی نازل شده است که بت: )3سؤال (
 دانید؟ ها می د بتپرستیدند. چگونه شما پیامبران و صالحین را همانن می

قبل از اینکه به این شبهه پاسخ دهیم بهتر است آیات زیر را باهم : اولاً :جواب
حۡيَاءُٓ ٱ�سَۡتَويِ  وَمَا﴿ بخوانیم:

َ
مَۡ�تُٰۚ ٱوََ�  ۡ�

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� نتَ بمُِسۡمِعٖ  �َّ

َ
�سُۡمِعُ مَن �شََاءُٓۖ وَمَآ أ

ن ِ�   .]٢٢فاطر: [ ﴾٢٢ لۡقُبُورِ ٱمَّ
مردگان و زندگان یکسان نیستند! خداوند پیام خود را به گوش هر  و هرگز«

توانى سخن خود را به گوش آنان که در گور  رساند، و تو نمى کس بخواهد مى
 .»اند برسانى خفته

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند همچنین می ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ ا وهَُمۡ  ٔٗ َ� َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  �َّ
مَۡ�تٌٰ  ٢٠ُ�ۡلَقُونَ 

َ
يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ  أ

َ
حۡيَاءٖٓ� وَمَا �شَۡعُرُونَ �

َ
 .]٢١ -٢٠النحل: [ ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ

بلکه خودشان  ;کنند خوانند، چیزى را خلق نمى معبودهایى را که غیر از خدا مى«
دانند  و نمى ;آنها مردگانى هستند که هرگز استعداد حیات ندارند. هم مخلوقند

 .»شوند در چه زمانى محشور مىکنندگانشان)  (عبادت

 ).4/759الجوامع ( )، جامع5/373البيان ( مجمع :)، نگا10/157تفسيرالتبيان ( -١
 ).16/466تفسير من هدی القرآن ( -٢
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 کنند. ها مردگان را زنده می بیایید از خودمان بپرسیم: آیا سنگ
هایی هستند که به  ها فقط مجسمه این بت ،جواب بدیهی آن است که بگوییم: نه

اند. در این آیه کلمه موصول (الذین) ذکر شده است  شکل افراد نیکوکار ساخته شده
و هیچ ربطی به جمادات  ،جمع مذکر عاقل استکه همواره موصول خاص به 

 ندارد.
این آیات دربارة عبادت مشرکین و همه کسانی نازل شده است که همانند : ثانیاً

هایشان اشیاء و کسانی از جمله صالحان و اولیاء را  کنند و در عبادت آنان عمل می
به صورت  دهند. حال این واسطه قرار دادن واسطه میان خود و خداوند قرار می

ها،  هاي دیگر باشد و این امر به وسیلۀ بت توسل، استغاثه، شفاعت یا عبادت
 ها و یا آثار آنان انجام شود. تصاویر، ضریح

جویند و آنها را شفیع خود  توسل می إ مادرش مریم مسیحیان به عیسی و
 دهند. مشرکان دوران جاهلیت به لات، عزي، منات و خدایان دیگري از قرار می

 دادند. جستند و آنها را شفیع قرار می افراد صالح و نیکوکار توسل می
گفتند: ما  آوردند و می زمانی که مشرکان بهانه می نویسد: میر سیدعلی طهرانی می

پرستیم. بلکه بدان  ها را با این اعتقاد که آنها خدایان مستقلی هستند نمی این بت
هایی از افرادي هستند که در پیشگاه  هکنیم که آنها مجسم علت آنها را پرستش می

 .1پرستیم ما آنها را براي شفاعت میاند بنابراین  خداوند مقربّ بوده
بینیم که براساس روش این  همچنانکه در دوران معاصر ما بسیاري از مردم را می

و اولیا و  ‡ و امامان اهل بیت ص اند آنها به پیامبر مخالفان حرکت کرده
 شوند. حال آنکه مسأله یکی است. متوسل مینیکوکاران دیگر 

اولیاء و نیکوکاران در قبرهایشان همانند جمادات نیستند بلکه آنها  :)4سؤال (
گذرد اطلاع دارند.  شنوند و از آنچه در میان مردم می اند و سخنان ما را می زنده

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ فرماید: چنانکه خداوند عزوّجلّ می ِ ٱواْ ِ� سَبيِلِ قُتلُِ  �َّ مَۡ�تَٰۢ�ۚ بلَۡ  �َّ
َ
أ

 ).6/171تفسيرالجديد ( :) و نگا9/217تفسير مقتنيات الدرر ( -١
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حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَُونَ 
َ
 .]١٦٩آل عمران: [ ﴾١٦٩أ

(اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه «
 .»شوند اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى آنان زنده

ده است که ایشان در حالی که در قبرشان روایت ش ص همچنین از پیامبر
 دهند. کنند، می هستند جواب سلام کسانی را که به او سلام می

آوریم و از آنها یاري  به همین دلیل ما به ضریح و قبور اولیاء و صالحین روي می
براي رفع  –تعالی  –طلبیم تا براي ما واسطه بشوند و ما را در پیشگاه خداوند  می

 در دنیا و آخرت از قبیل نفع، ضرر، روزي و شفا نزدیک کنند.نیازهایمان 
خواهند  و می ،شود این سؤال سخن حقی است که باطل از آن اراده می جواب:

و براي بیان دوري آن از اثبات حقیقت به امور زیر  ،از آن برداشت غلطی بکنند
 توجه نمایید.

شنوند و آنچه را که در میان  ن میاستدلال به این آیه براي اثبات اینکه مردگا: اولاً
 دانند، باطل است و اصلاً حقیقت ندارد. دهد، می مردم روي می

دانیم.  بلکه شهدا و صالحان زندگی برزخی غیبی دارند که ما چگونگی آن را نمی
 هایی هستند که خداوند به آنها ارزانی داشته است. آنان در میان نعمت

منظور از زندگی در این آیه  نویسد: شهدا می ناصر مکارم شیرازي دربارة زندگی
همان زندگی برزخی در جهان پس از مرگ است نه زندگی جسمانی. علیرغم اینکه 
زندگی برزخی فقط به شهدا اختصاص ندارد و بسیاري از مردم نیز داراي زندگی 

 .1ی شهدا از نوع بسیار رفیع آن استبرزخی هستند، اما زندگی برزخ
تر،  زندگی شهدا از زندگی این دنیا کامل نویسد: ذي نیز میحاج سلطان جناب

تر است و آنان در پیشگاه پروردگارشان در زندگی مناسب مقامشان   برتر و عالی
 .2شوند روزي داده می

 ).2/605تفسيرالأمثل ( -١
 ).1/313تفسير بيان السعادة ( -٢
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در حدیثی طولانی دربارة  ص روایت شده است که پیامبر ؛ از امیرالمؤمنین
DÎØø@ÈyÎâ@!a@›»@Âfl@›ïaÏy@ü7ø@Ääém@äöÅ@@‰¶aÚ@yÓ@sشهید فرمودند: 

ÌÎ@ ıbíÌd◊ÎdmÎ@ bÁâb$@ Âfl@ ›Ù@µg@Öb‰‘€aÌîä»€bi@ �Ú‘�‹»fl@ �kÁá@ Âfl@ ›ZC » خداوند
دهد که به هر جا که بخواهد پرواز  روح او را در سینه پرنده سبز رنگی قرار می

آویزان شده هاي طلایی  خورد و در قندیل هاي بهشت می کند. این پرنده از میوه می
 .1»گزیند مسکن میاز عرش 

شود و سرنوشت او در قبر  زمانی که انسان از دنیا برود و بمیرد اعمال او قطع می
یا در عذاب خواهد بود. پس او در هر دو حال نتیجه  ،یا نعمت داده شده است

 ص بیند یا همچنانکه پیامبر اعمال این دنیایش را به صورت نعمت یا عذاب می
 رسد. ثواب اعمالی که بدو می اند، به وسیلۀ بیان فرموده

@D@�Ú”Üï@Z�t˝q@Âflفرماید:  می ص پیامبر �̧ g@È‹‡«@È‰«@…�‘„a@Êbé„�a@pbfl@aág
âbuÌ@�·�‹�«@Îc@L�Ú◊@È‡�‹«@Êb€@3bï@Ü€Î@Îc@LÈi@aÏ»–n„bœ@êb‰‹ÌÈ€@Ï«ÜZC » هرگاه انسان

، صدقۀ جاریه: شود به جز از سه راه رود عمل او از وي جدا و قطع می از دنیا می
زند یا فر ،علمی که آن را به مردم آموخته باشد و از آن استفاده کرده باشند

 .2»نیکوکاري که براي او دعا کند
شنود و این امر جزو امور مختص به آن  ما را می ص اینکه پیامبر: ثانیاً

است و کسی جز ایشان این ویژگی را ندارد. زیرا این امر به وسیلۀ  صحضرت
 توان با ایشان مقایسه کرد. است که کسی را نمی نصوص شرعی ثابت شده

¸@D@aÎàÇnmشنیدم که فرمود:  ص روایت شده است: از پیامبر ؛ امیرالمؤمنین
5”@fl�i@¸Î@ �aÜvé�Ó�mÏ�ÿÎ@ �aâÏj”@ �·‹«@ aÏ�‹ï�Ô@yÓ@ b‡r◊œ@·n‰ÿm˝ï@ �Êhfl˝çÎ@·@·ÿ
Ì?Ã‹jZC@»تبدیل ننمایید. در هر هایتان را به قبر  قبر مرا تبدیل به مسجد نکنید و خانه

 ).97/12)، بحارالأنوار (11/10( :الوسائل مستدرک :). نگا1/409تفسير نورالثقلين ( -١
 ).1/97()، عوالی اللآلی 2/23)، بحارالأنوار (20/258البلاغة ( شرح نهج -٢
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لام و درود شما به من تردید س جا که بودید بر من درود و سلام بفرستید که بی
 .1»خواهد رسید

روند  کنند که با این هدف به مرقد اولیا و صالحان می اما اینکه آنها ادعا می: ثالثاً
ان خواهند در پیشگاه خداوند بر ایشان واسطه شوند تا نیازهایش و از آنان می

سخن  ‡ آید. زیرا اهل بیت برطرف شود، این امر شرك به خداوند به حساب می
دهند. بلکه آنها همچنانکه گرگ از  و به طریق اولی پاسخ نمی ،شنوند آنان را نمی
جویند، اعلان  ، مبرا بود. از این افراد و کسانی که بدانها توسل می؛ خون یوسف

–ه است، آنها و همچنین قبل از آنها کنند. چنانکه در نص صحیح آمد برائت می
 بهترین الگو و اسوه براي ما هستند. – ص رسول اکرم

ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ فرماید: می –تعالی  –چنانکه خداوند  ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ ٱأ مَن  �َّ

 .]٥الأحقاف: [ ﴾٥ وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ  لۡقَِ�مَٰةِٱإَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥ�َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ 
خواند که تا  چه کسى گمراهتر است از آن کس که معبودى غیر خدا را مى«

خود   که  است  دعا خوانده  را به  زیرا او چیزي( گوید قیامت هم به او پاسخ نمى
  سودي  خویش  خواننده  به  که این  رسد به  چهمانند: مردگان، بتها، درختان،  شنود نمی

  حتی  گویند بلکه نمی  را اجابت  فقط آنان  نه )نماید  دفع  را از وي  رريیا ض  ،را جلب
 .»شنود!) (و صداى آنها را هیچ نمى خبرند بی (کاملا)  دعایشان از

تر  این امر انکار آن است که فردي از مشرکان گمراه نویسد: مولی محسن کاشانی می
اند و  وانا و بسیار آگاه را رها کردهدهندة ت باشد. زیرا آنان عبادت خداوند شنوا، پاسخ

هاي آنان اطلاعی ندارند و مصالح آنان را تا  کنند که نه تنها از نهان کسانی را عبادت می
توانند آن را  بلکه حتی اگر دعاي آنها را بشنوند نمی ،توانند حفظ نمایند روز قیامت نمی

ها یا جمادات هستند یا بندگانی و آنان از دعاي آنان اطلاعی ندارند. زیرا آن ،پاسخ دهند
 .2ند و به امور خودشان مشغول هستندا که تسخیر شده

 ).2/152)، كنزالفوائد (3/343الوسائل ( )، مستدرک80/324بحارالأنوار ( -١
 ).6/7)، الجوهر الثمين (12/171كنزالدقائق ( :)، نگا5/11تفسير الصافی ( -٢
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بدین ترتیب آنها به عنوان شریک خداوند قرار  نویسد: سیدمحمدتقی مدرسی می
تردید پاسخ او را  شوند. چنانچه انسان تا روز قیامت آنها را بخواند بی داده می

او غافل هستند و به جاي توجه به امور کسانی دهند. بلکه آنها از شنیدن دعاي  نمی
خوانند به امور خاص خودشان مشغول هستند. حال خواه این شریکان  که آنها را می

دادند و گمان  سنگی باشند یا مردگانی که مشرکان آنها را شریک خداوند قرار می
ر مقابل هاي انسانی که د یا بت ،کنند کردند در روز قیامت براي آنها شفاعت می می

شوند. هر کدام از آنها به اموري مشغول هستند که مانع  خداوند پرستش می
ها اصلاً جان و بیداري و  شود. سنگ پرداختن آنها به دعاوي دعاکنندگانشان می

بدانها جزا و هوشیاري ندارند و مردگان هم براساس اعمالشان در پیشگاه خداوند 
 .1شوند پاداش داده می

ته باشیم که در روز قیامت ادعاهاي باطل از سخنان حقیقی باید به یاد داش
 بیند. شود و آن زمانی است که هر مخلوقی آتش و حساب را می مشخص می

  إذِۡ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
أ ِينَ ٱَ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱمِنَ  تُّبعُِوا ْ ٱ �َّ بَعُوا وُاْ  �َّ

َ
عَتۡ  لۡعَذَابَ ٱوَرَأ وََ�قَطَّ

سۡبَابُ ٱبهِِمُ 
َ
ِينَ ٱ وَقاَلَ  ١٦٦ ۡ� ْ ٱ �َّ بَعُوا  مِنۡهُمۡ كَمَا َ�َ�َّءُواْ مِنَّاۗ كََ�لٰكَِ  �َّ

َ
أ ةٗ َ�نَتََ�َّ نَّ َ�اَ كَرَّ

َ
لوَۡ أ

ُ ٱيرُِ�هِمُ  عَۡ�لٰهَُمۡ حَسََ�تٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بَِ�رٰجَِِ� مِنَ  �َّ
َ
 .]۱۶۷ -۱۶۶: البقرة[ ﴾١٦٧ �َّارِ ٱأ

و  ;جویند کننده) از پیروان خود، بیزارى مى گمراه و گمراهدر آن هنگام، رهبران («
شود. و (در این  و دستشان از همه جا کوتاه مى ;کنند کیفر خدا را مشاهده مى

گشتیم، تا از آنها ( پیشوایان  کاش بار دیگر به دنیا برمى«گویند:  هنگام) پیروان مى
بیزارى جستند! (آرى،)  گمراه) بیزارى جوییم، آن چنان که آنان (امروز) از ما

و  ;دهد زایى به آنان نشان مى خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت
 .»هرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شد

ِينَ ٱرءََا  �ذَا﴿ فرماید: می –تعالی  –همچنین خداوند  َ�ءَٓهُمۡ قاَلوُاْ  �َّ َ�ُ ْ ُ�وا َ�ۡ
َ
أ

 ).13/131تفسير من هدی القرآن ( -١
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 ٓ �َ ِينَ ٱؤُناَ رَ�َّنَا َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ ُ�َ لۡقَوۡاْ إَِ�ۡهِمُ  �َّ
َ
إنَُِّ�مۡ لََ�ذِٰبوُنَ  لۡقَوۡلَ ٱكُنَّا ندَۡعُواْ مِن دُونكَِۖ فَ�

 .]٨٦النحل: [ ﴾٨٦
بینند،  و هنگامى که مشرکان معبودهایى را که همتاى خدا قرار دادند مى«
خواندیم!  ىپروردگارا! اینها همتایانى هستند که ما به جاى تو، آنها را م«گویند:  مى

شما دروغگو هستید! (شما هواى نفس «گویند:  در این هنگام، معبودان به آنها مى«
 شود. گویی بدانها پاسخ داده می .»کردید!) خود را پرستش مى

نذِرۡهُمۡ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ى  لۡقُلُوبُ ٱإذِِ  �زفِةَِٱيوَۡمَ  وَأ َ�ظِٰمَِ�ۚ مَا  ۡ�َنَاجِرِ ٱَ�َ

لٰمِِ�َ   .]١٨غافر: [ ﴾١٨ مِنۡ َ�ِيٖ� وََ� شَفِيعٖ ُ�طَاعُ للِ�َّ
و آنها را از روز نزدیک بترسان، هنگامى که از شدت وحشت دلها اي پیامبر]! «[

براى ستمکاران  ;گردد رسد و تمامى وجود آنها مملو از اندوه مى به گلوگاه مى
 .»داى که شفاعتش پذیرفته شو دوستى وجود ندارد، و نه شفاعت کننده

ُ ٱقاَلَ  �ذۡ ﴿ فرماید: می ؛ خداوند تعالی دربارة عیسی مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱَ�عِٰيَ�  �َّ
نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ 

َ
ذُِوِ� ٱءَأ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن دُونِ  �َّ ِ�ّ

ُ
ِۖ ٱوَأ نۡ  �َّ

َ
قَالَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

� إنِ كُنتُ قُلۡتُ  قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ
َ
عۡلَمُ مَا ِ�  فِۡ� َ�عۡلَمُ مَا ِ� �َ  ۚۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُ  ۥهُ أ

َ
وََ�ٓ أ

مُٰ  نتَ عَ�َّ
َ
 .]۱۱۶: المائدة[ ﴾١١٦ لۡغُيُوبِ ٱَ�فۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

آیا تو به مردم گفتى که من و «گوید:  و آنگاه که خداوند به عیسى بن مریم مى«
منزهى تو! من «گوید:  ، او مى»ید؟!مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کن

حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست، بگویم! اگر چنین سخنى را گفته باشم، تو 
و من از آنچه در ذات (پاك)  ;دانى! تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهى مى

 .»توست، آگاه نیستم! بیقین تو از تمام اسرار و پنهانیها باخبرى
مَرۡتَِ�  مَا﴿ ن برائت خود از این سخن فرمود:با اعلا ؛عیسی 

َ
قُلۡتُ لهَُمۡ إِ�َّ مَآ أ

نِ  ۦٓ بهِِ 
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا يۡتَِ�  �َّ ا توََ�َّ ا دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فَلَمَّ رَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۚ وَُ�نتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

نتَ 
َ
ِ َ�ۡ  لرَّ�يِبَ ٱكُنتَ أ

ّ�ُ ٰ نتَ َ�َ
َ
 .]۱۱۷: المائدة[ ﴾١١٧ءٖ شَهِيدٌ عَلَيۡهِمۡۚ وَأ

(به آنها گفتم:)  ;من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چیزى به آنها نگفتم«
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خداوندى را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانى که در میان 
ولى هنگامى که مرا از میانشان برگرفتى، تو  ;آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم

 .»و تو بر هر چیز، گواهى ;مراقب آنها بودىخود 
ام علمی ندارم و درباره  ام با آنان دیده یعنی من جز آنچه را که در مدت زندگی

 دانم؛ دهد چیزي نمی آنچه در غیبت من روي می
ْ مَا  إنِ﴿ فرماید: خداوند می ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ْ ٱتدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُوا  سۡتَجَابوُا

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ  لۡقَِ�مَٰةِٱلَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ   .]١٤فاطر: [ ﴾١٤يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ
شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ  اگر آنها را بخوانید صداى شما را نمى«
شوند، و هیچ کس  و روز قیامت، شرك (و پرستش) شما را منکر مى ;گویند نمى

 .»سازد آگاه و) خبیر تو را (از حقایق) با خبر نمىمانند (خداوند 
چگونه ممکن است که آنها نجوا یا سخنان  گوید: سید محمدتقی مدرسی می

ها باشند؟ با  سري و پنهانی شما را بشنوند یا قادر به شنیدن دعاي شما در تاریکی
شما فرض محال اینکه آنها بتوانند آن را بشنوند، هرگز قادر به پاسخ دادن به 

توانند براي  نخواهند بود. زیرا آنها قادر به دفع ضرر از خود نیستند. پس چگونه می
كُِ�مۚۡ  لۡقَِ�مَٰةِٱوََ�وۡمَ ﴿ شما کسب منفعت کنند؟ در روز قیامت « :﴾يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

 تردید فرشتگان و پیامبرانی چون عیسی یعنی بی» کنند. ورزي شما را انکار می شرك
وََ� ينُبَّئُِكَ ﴿ نمایند. ورزي آنان را انکار می وکار و صالح شركو اولیاي نیک ؛

هیچ کس همانند [خداوند] آگاه [از احوال آخرت تو را از چنین « :﴾١٤مِثۡلُ خَبِ�ٖ 
خبیر آن کسی است که به امر ». کند اموري به شیوه یقینی و قطعی] تو را آگاه نمی

تر  داند و چه کسی از خداوند آگاه را میاحاطه و اطلاع کامل دارد و ابعاد مسأله 
  1گیرد؟ شود و در بر می است؟ او که علمش همه چیز را شامل می

یعنی اگر آنچه « ﴾تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ  إنِ﴿ نویسد: محمدجواد مغنیه می
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به احساس و غیرعاقل باشند قادر  خوانید مانند سنگ و درخت و ستاره بی آنها را می
ْ ﴿ شنیدن دعاي شما نیستند. یعنی اگر آن چیزهایی که آنها را در مقابل  ﴾وَلوَۡ سَمِعُوا

ْ ٱمَا ﴿ خوانید، انسان، جن یا فرشته باشند، خداوند و غیر از او می  :﴾لَُ�مۡ  سۡتَجَابوُا
توانند به شما پاسخ دهند. زیرا آنها قادر به جلب نفع یا دفع ضرر از خودشان  نمی

 لۡقَِ�مَٰةِٱوََ�وۡمَ ﴿ توانند آن را دربارة دیگران انجام دهند؟ پس چگونه میهم نیستند. 
كُِ�مۚۡ  کنند. از شما  در روز قیامت شرك شما را انکار و تقبیح می: ﴾يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

وََ� ﴿ کنند. تان سرزنش می جویند و شما را به علت شرك و گمراهی برائت می
و هیچ کسی همانند خداوند آگاه مطلق تو را از امور جهان  :﴾١٤ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ 

دانستند و گردنکشان و  و همچنین سرنوشت این افرادي که پیامبري تو را دروغ می
 .1کند افراد نافرمان دیگر، آگاه نمی

ْ  وََ�وۡمَ ﴿ فرماید: خداوند همچنین می ُ�وا َ�ۡ
َ
ِينَ أ  َ�ُۡ�ُهُمۡ َ�ِيعٗا ُ�مَّ َ�قُولُ لِ�َّ

ا كُنتُمۡ إيَِّاناَ َ�عۡبُدُونَ  َ�ؤٓهُُم مَّ َ�ؤُُٓ�مۡۚ فزََ�َّلۡنَا بيَۡنَهُمۡۖ وَقاَلَ ُ�َ نتُمۡ وَُ�َ
َ
 ﴾٢٨مََ�نَُ�مۡ أ

 .]٢٨یونس: [
کنیم، سپس به مشرکان  (به خاطر بیاورید) روزى را که همه آنها را جمع مى«
(تا به حسابتان رسیدگى شما و معبودهایتان در جاى خودتان باشید «گوییم:  مى

کنیم). و  سازیم (و از هر یک جداگانه سؤال مى سپس آنها را از هم جدا مى» شود!)
 .»کردید شما (هرگز) ما را عبادت نمى«گویند:  معبودهایشان (به آنها) مى

 نویسد: االله می محمدحسین فضل
ت را گرد هم ها و مخلوقا روزي که همه انسان: ﴾َ�ُۡ�ُهُمۡ َ�ِيعٗا وََ�وۡمَ ﴿

ُ�واْ ﴿ کنند. آوریم. پس هیچکدام از آنها از شرکت تخلف نمی می َ�ۡ
َ
ِينَ أ ُ�مَّ َ�قُولُ لِ�َّ

َ�ؤُُٓ�مۚۡ  نتُمۡ وَُ�َ
َ
گوییم شما و  اند می سپس به کسانی که شرك ورزیده :﴾مََ�نَُ�مۡ أ

سر جاي معبودهایتان سر جایتان بایستید ... حرکت نکنید هر کدام از شما باید در 
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شدند نیز باید در  خود باقی بماند. هر کدام از آن کسانی که شریک خدا خوانده می
دهد و  سر جاي خود بمانند و با حقیقت کشنده و تلخی که همه امیدها را بر باد می

اندازد، روبرو شوند. آنها همان کسانی هستند که در عبادت براي  ها می لرزه بر اندام
اند و این شریکان را در مقابل پروردگار و غیر از او  هخداوند شریک قرار داد

شناسند و نه بدانها سود و شفاعتی  اند. آن شریکان نه آنها را می پرستش کرده
هاي میان آنها را از بین بردیم پس هیچ  یعنی رابط: ﴾فزََ�َّلۡنَا بيَۡنَهُمۡ ﴿ رسانند می

ا را بنگر که با حالت انکار و چیزي وجود ندارد که آنها را به هم مرتبط سازد. آنه
شوند تا از مسؤولیت رهایی یابند و  هاي آنان برایشان با هم روبرو می رد عبادت

عبادتشان براي آنها را انکار کنند. تا مسؤولیت گمراهی و شرك آن مشرکان بر 
دوش آنان نیفتد و اتهام تشویق و ترغیب، گمراه کردن و نیرنگ متوجه آنان نباشد. 

ا كُنتُمۡ إيَِّاناَ َ�عۡبُدُونَ ﴿ کنند؟ آن مشرکان چه کار می آنان با َ�ؤٓهُُم مَّ : ﴾٢٨وَقاَلَ ُ�َ
زیرا ما شما را بدان سفارش » کردید گویند شما ما را پرستش نمی شریکانشان می«

نکرده بودیم تا عمل شما به عنوان خضوع و پیروي از فرمان ما عبادت به شمار 
به صورت کنایه بدان علت بیان شده است که آنها آید. ممکن است این امر 

اند تا با مسؤولیت این امر در پیشگاه پروردگار  [شریکان] استحقاق عبادت را نداشته
 .1روبرو نشوند
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 :بخش سوم

 خطر دچار شرك شدن

توحید خالص پروردگار آن است که براي او شریکی قرار داده نشود. زیرا شرك 
إنَِّ ﴿ فرماید: ر خطرناکی است. همچنانکه خداوند میظلم و گناه بس بزرگ و ام

ۡكَ ٱ  .»تردید شرك ستم بزرگی است بی« .]١٣لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
َ ٱ إنَِّ ﴿ همچنین خداوند فرموده است: كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ

َ
وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 .]١١٦النساء: [ ﴾َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 
تر  آمرزد و بلکه پایین تردید خداوند شرك ورزیدن به خود را [از کسی] نمی بی«

 »بخشد. از آن را از هر کسی که بخواهد [و صلاح بداند] می
یعنی خداوند بزرگ آمرزندة گناهان است. اما  نویسد: محمد سبزواري نجفی می

حکم فرموده دهد و  مطلقاً و تحت هیچ شرایطی گناه شرك را مورد عفو قرار نمی
است کسی که شرك بورزد در آتش جاودان خواهد بود. زیرا اثر این گناه هرگز از 

شود مگر آنکه فرد مشرك توبه نماید و به اسلام باز  رود و شامل عفو نمی بین نمی
گردد و به ربوبیت و الوهیت خداوند به تنهایی ایمان بیاورد. در این صورت 

وََ�غۡفِرُ مَا ﴿ ورزیده است از بین برود. که قبلاً می شود گناه شرکی اش باعث می توبه
تر از شرك را مورد عفو و بخشش  یعنی هر گناهی پایین :﴾دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 

ن بخشش و آ: ﴾لمَِن �شََاءُٓ ﴿ بخشد دهد. و او بدون توبه این گناهان را می قرار می
ز آنها در گذرد و آنها را خودش به فضل و کرم خود اعفو براي کسانی است که 

عفو نماید. زیرا مقتضی این حالت ماندن در وضعیت خوف و رجاست. بنابراین با 
 .1توان بدان چشم طمع دوخت توبه نکردن نمی

این خطري است که دربارة ایمان و عمل بندگان وجود دارد و هیچ کسی از این 
تردید از  گرفتار شود، بیقاعده استثنا نشده است و چنانچه کسی بدان گناه [شرك] 

 عذاب در امان نخواهد بود.
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این امري است که در آیه زیر بدان اشاره شده است که خداوند خطاب به 
وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ﴿ فرماید: می ص پیامبرش محمد

ُ
ِينَ ٱوَلَقَدۡ أ مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ  �َّ

ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ  َ�ۡ
َ
 .]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ أ

به تو و به یکایک پیامبران، پیش از تو وحی شده است که اگر شرك ورزي «
شود و در این صورت  گردد و] هیچ و نابود می پاداش می کردارت [باطل و بی

 .»تردید از زیانکاران خواهی بود بی
  گوید: سیدمحمد حسینی شیرازي می

کید فراوانی کرده است تا جایی که هر کسی که شرك خداوند بر مسأله توحید تأ
شود حتی اگر آن فرد پیامبر باشد ... اي پیامبر  ارزش و پوچ می بورزد، اعمال او بی

اند وحی شده است چنانچه به خداوند شرك  به تو و پیامبرانی که پیش از تو آمده
تردید اعمال  بی بورزي و همراه با او کس دیگري را بخوانی و مورد ندا قرار دهی،

ثواب بودن آن است.  رود. احباط عمل به معنی باطل شدن و بی نیک تو از بین می
و هرگاه که  ،گیري یعنی اگر شرك بورزي در مقابل اعمال نیکت هیچ پاداشی نمی

شرك بورزي از جمله کسانی خواهی بود که زیان خواهند دید. کسانی که 
و  ص اند. اینکه رسول اکرم را از دست دادهشان و دنیا و آخرت  خودشان، خانواده

اند بدان علت است تا مردم آگاه  پیامبران دیگر این گونه مورد خطاب قرار گرفته
شود و هیچ  شوند که این امر حتی در مورد برترین فرد از میان مردم هم انجام می

 .1گونه عفو و بخششی براي آنها وجود ندارد
داد. وي نگران بود مبادا خودش و  مردم تذکر مینیز این امر را به  ؛ ابراهیم

عۡبُدَ  جۡنُبِۡ� ٱوَ ﴿ فرزندش دچار شرك شوند. خداوند فرموده است: ن �َّ
َ
صۡنَامَ ٱوََ�ِ�َّ أ

َ
�ۡ 

 .»و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار« .]٣٥ابراهیم: [ ﴾٣٥
 وند.نگران امتش بود که مبادا به شرك مبتلا ش ص همچنین محمد
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@D@bflفرمود:  ص کند که پیامبر مجلسی در بحارالأنوار روایت می �“�Ï�Åc@ �Ê�g
ÿÓ‹«@�“bÅcäí€a@·�⁄@”@A�ä�Ãï˛aÓäí€a@bflÎ@Z›Ì@äÃï˛a@�⁄fiÏçâ@b @ä€a@Zfib”@_�!aÌ�ıbZC 

باشد.  ترسم شما بدان گرفتار شوید، شرك اصغر می ترین چیزي که من می ترسناك«
 .1»رمود: ریاه شد: شرك اصغر چیست؟ فگفت

DÊbnjuÏΩaZ@@Âflفرمود:  ص رروایت شده است که پیامب  بن عبداالله از جابر
@pbflÌäë@¸@ÍÜyÎ@�!a@ �̧ g@È€g@¸@Êc@ÜËíŸÌ@@�pbfl@ÂflÎ@LÚ‰¶a@�›�Å�Ö@È€Ìäí⁄@@!bi

ëÓ@�b˜�Ì�âb‰€a@�›�Å�ÜZC@» دو امر حتمی هستند: کسی که از دنیا برود در حالی که شهادت
شریک است، وارد بهشت  جز االله نیست و او تنها و بیبحق خدایی  دهد که هیچ می
ورزد از دنیا برود وارد آتش  و فردي در حالی که به خداوند شرك می ،شود می

 .2»شود جهنم می
روایت  ‡ به روایت از اجداد بزرگوارش ؛ الرضا بن موسی  از امام علی

̧�@D�È€g@¸@�Êg@@!aفرمود:  ص شده است که فرمودند: پیامبر g◊ƒ«@�Ú‡‹Ó@�Ú‡◊äπ‹«@�ÚÛ@
�å«@ @!a@@ b:b”@ÂflÎ@ Ú�‰¶a@kuÏnça@ �bñ�‹´@ b:b”@Âfl@ �›uÎ◊ñ«@ �bi�áb�‡€bfl@ �o@�Èfl�ÖÎ@ È

Î◊ñfl@ Êb7µg@ Í@Nâb‰€aZC » لا االله در پیشگاه خداوند کلام عظیم و إعبارت لا إله
واجب بسیار ارزشمندي است. کسی که خالصانه آن را بگوید، بهشت براي او 

شود. کسی که به دروغ آن را بر زبان جاري کند، مال و جانش را (گفتن این  می
 .3»او به سوي آتش خواهد بودظ کرده و سرنوشت کلمه) حف

@DÎمجلسی در شرح عبارت  b:b”@ Âfl◊�biábC نویسد: یعنی در خبر دادن از  می
 .4»اعتراف به آن و تصدیق آن دروغ بگوید ... 

اند که گناه شرك را بدون توبه نخواهد  د بیان فرمودهبه همین دلیل خداون
کند. اگر فردي در حالی که از  بخشید. این امر میزان خطرناك بودن آن را بیان می

 ).72/266بحارالأنوار ( -١
 ).3/5بحارالأنوار ( -٢
 ).3/5بحارالأنوار ( -٣
 ).3/5بحارالأنوار ( -٤
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دچار زیان شدید شده است. به همین  –پناه بر خدا  -رود مشرك باشد،  دنیا می
تادن در دام آن را اند و اف داشته مردم را از آن برحذر می ‡ دلیل پیامبران و ائمه

اند که چه بد سرنوشتی است. آنان مردم را  موجب وارد شدن در آتش جهنم دانسته
اند. این همان راه کسب رضایت  به توحید خالص براي پروردگار دستور داده

 پروردگار و دخول در بهشت است.
حتی  –مردم را از وقوع در شرك به پروردگار  ص از آنجا که اهل بیت پیامبر

داشتند. این  برحذر می –اهمیت جلوه کند  گر در نظر عوام مردم کوچک و کما
از آن بیم داشت. همچنانکه از ایشان روایت  ؛ امري است که امیرالمؤمنین علی

گرفت تا بر او آب  گرفت از کسی کمک نمی شده است که زمانی که وضو می
خوانی تا بر شما آب بریزد؟  بریزد. به او گفته شد: یا امیرالمؤمنین، چرا کسی را نمی
 .1فرمود: دوست ندارم در نمازم کسی را شریک قرار دهم

به همین دلیل پس از آنکه خطر وقوع شرك را بیان کردیم بعضی از اعتقادات و 
 نماییم.  اند ذکر می عباداتی را که گروهی از مردم در انجام آن دچار انحراف شده

نه  ،اب هدایت و دلیلی براي ما باشدخواهم این کت از خداوند عزوّجلّ می
 شاهدي علیه ما.

 ).1/43لا يحضره الفقيه ( من :نگا -١
 

 

                                                 



 

 :بخش چهارم
 هایی از وقوع شرك در میان مردم نمونه

 ها  تصاویر و مجسمه -1
شود و به عنوان یکی از امور  هاي خطرناکی که به شرك منتهی می از جمله راه

(و آید ساختن مجسمه بسیار مهمی که خداوند از آن نهی کرده است به شمار می
(و ساز  است. علت این امر آن است که عمل مجسمه عکسبردارى و نقاشی)

 شبیه آفرینش خداوند است.عکسبردار و نقاش)
گردنی  ،کند: از میان آتش نوري طبرسی از کتاب (لب الألباب) روایت می

شود: کجاست آن کسی که به خداوند دروغ بسته است؟  شود. گفته می برافراشته می
را خوار و کوچک شمرده است کجاست؟ آنکه با خداوند دشمنی  کسی که خداوند

شود: این سه دسته چه کسانی هستند؟ در جواب  کرده است کجاست؟ سؤال می
شود: کسی که ساحري نموده است به خداوند دروغ بسته است. کسی که  گفته می

و کسی که ریا نموده است،  ،مجسمه ساخته است با خداوند دشمنی کرده است
 .1وند را خوار و کوچک دانسته استخدا

اند،  مردم را از انجام آن نهی کرده ص منظور از مجسمه و تصویري که پیامبر
مجسمه جانداران به ویژه افراد بزرگ بشریت مانند پیامبران، اولیا، دانشمندان و ... 

بندد. خواه این تصویر بر روي  باشد. یا تصویري که بر روي لباس نقش می می
ا ورقه یا دیواري کشیده شده باشد. همه اینها حرام هستند. زیرا یکی از صفحه ی

شونده به شرك و فساد عقیده در میان مردم است. همچنین باید گفت  هاي ختم راه
 روي داد.  و عکس که اولین شرکی که در زمین به علت ساختن و نصب مجسمه

ان فرمودند: اولین کسی آمده است که ایش ؛ در روایتی به نقل از امام محمدباقر
را ساخت تا مردم را بدان فریب دهد و آنها را از عبادت خداوند  ؛ که مجسمه آدم

منحرف سازد، ابلیس بود. سپس مجسمه (ود)، (سواع)، (یغوث) و (یعوق) را ساخت. 

 ).13/110)، (3/454الوسائل ( مستدرک -١
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پرستی  را به پیامبري مبعوث کرد. ایشان مردم را از بت ؛ تا اینکه خداوند ادریس
 .1آنها را از این کار منع کرد برحذر داشت و

را لعن نموده و  و عکسبرداران سازان مجسمه ص به همین دلیل، پیامبر
بینند و همچنین  اند که آنها در روز قیامت بیش از همه مردم عذاب می فرموده

ها را بشکنند و تصاویر را پاك و محو کنند. همچنین از  اند مجسمه دستور داده
شوند.  فرشتگان وارد منزلی که در آن تصویري باشد، نمی ایشان نقل شده است که

 علت همه این امور فساد و خطر شدید آن براي اعتقادات مردم است. 
بینیم که تصاویر پیامبران، اولیا، علما و  اما امروزه ما بسیاري از مردم را می
یا عکس  کنند. ها و اماکن دیگر آویزان می دیگران را در مساجد، مجالس ذکر و خانه

و ... را نصب  ؛ و سلیمان ؛ و اهل بیت پاکش و تصویر نوح ص پیامبر
نمایند و با این کار ناآگاهانه از روش غیرمسلمانان از قبیل مشرکان و مسیحیان  می

 کنند. پیروي می
فرمود:  ص نویسد که پیامبر نوري طبرسی به نقل از کتاب (عوالی اللآلی) می

Dg@ â�Ïñ€a@ ÍàÁ@ �›Ác@ �Ê�Ì@ �ÊÏi�à�»Ì‘€a@ �‚ÏÓ@ �Úflb�Ì�y�c@ Zfib‘�Ó·�n�‘�‹�Å@ b�fl@ aÏZC » سازندگان این
شود:  شوند. پس بدانها گفته می ها و تصاویر در روز قیامت عذاب داده می مجسمه

 .2»اید زنده کنید آنچه را که آفریده
گفت: من این  م کند که فردي به ابن عباس مجلسی در بحارالأنوار روایت می

سازم. پس درباره این امر براي من حکم صادر کن و فتوا  را میعکسها  وها  مجسمه
D◊ø@â�Ïñfl@�›@@Lâb‰€a شنیدم که فرمود: صاالله گفت: از رسول  م بده. ابن عباس

Ø€@ È€@ ›»ÿø@ Èi�à»nœ@ �bé–„@ bÁâ�Ïï@ �ÒâÏï@ ›@·�‰ËuZC@»و  ساز جاي هر مجسمه
سازد  که میو عکسى اي  در آتش است. خداوند در مقابل هر مجسمه عکسبردار

 ).67قصص الأنبياء ( :نگا -١
 ).13/210الوسائل ( مستدرک -٢
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 .1»دهد دهد و آن را در جهنم عذاب می براي او نفس [و روحی] قرار می
Dá◊@�›∫@äبابی را تحت عنوان » من لا یحضره الفقیه«ابن بابویه قمی در کتاب 

Áb‰fl@ �Â�flÔ@�=‰€a@صC نویسد:  آورده است. سپس میDË„ÎÛ@Îbñn€a@Â«ÌäZC پیامبر 
شیدن تصویر نهی فرمود. آنگاه در ذیل آن بخش سازي و رسم و ک از مجسمه ص

@Dفرمود:  ص کند که پیامبر این حدیث را ذکر می �ÍâÏï@ â�Ïï@ �Â�fl◊@ �!a@ �È–�‹Ì@‚Ï
‘€aÓ@ �Êc@ ÚflbÌœ@ �É–‰Ó€Î@ bËÓÉœb‰i@èZC@»و تصویرى  اي را بسازد هر کسی که مجمسه

هرگز اما او  کند که در آن روح بدمد. در روز قیامت خداوند او را وادار می بکشد
 .2»قادر به این کار نخواهد بود

 ص روایت شده است که فرمود: کسانی که خدا و پیامبر ؛ از امام محمدباقر
سازان و صورتگرانند که در روز قیامت آنها مجبور  کنند همان مجسمه را اذیت می

 .3ها روح بدمند شوند که در آن مجسمه می
فرماید: امیرالمؤمنین  روایت از پدرانش میروایت شده است که به  ؛ از امام صادق

جداً پرهیز کنید. زیرا در روز قیامت در برابر آن و تصویر فرمود: از ساختن مجسمه 
 .4شود مسؤول خواهید بود و از شما به خاطر انجام آن بازخواست می

فرمود: سه نفر  ؛ بن مروان روایت شده است که امام جعفر صادق از محمد
شوند: کسی که مجسمه حیوانی را بسازد، شکنجه  عذاب داده میدر روز قیامت 

 .5شود تا روح در آن بدمد. اما او هرگز قادر به این کار نخواهد بود می
را بدان سفارش  ؛ یارانش به ویژه امام علی ص این امري است که پیامبر

 ).80/245بحارالأنوار ( -١
)، مجموعة ورام 80/244)، بحارالأنوار (17/297( الشيعة وسائل :)، نگا4/5من لا يحضره الفقيه ( -٢

)2/256.( 
 ).2/616)، المحاسن (76/287)، بحارالأنوار (5/307( ةالشيع وسائل -٣
 ).13/210الوسائل ( مستدرک -٤
 ).73/350)، بحارالأنوار (17/297( الشيعة وسائل)، 223الأعمال ( )، ثواب1/108الخصال ( -٥
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 کرد. می

 روایت شده است که ؛ به نقل از امیرالمؤمنین ؛ از امام جعفر صادق
اي را که در  مجسمهتصویر و هر «مرا به مدینه فرستاد و فرمود:  ص فرمود: پیامبر

آن دیدي آن را از بین ببر. هر قبر [مرتفعی] را دیدي آن را با خاك یکسان کن و به 
 .1»ر سگی که برخورد کردي، آن را بکشه

دربارة ساختن مجسمه است و  ص ممکن است بگویند: این نهی صریح پیامبر
بندد. پس چرا  شود که بر روي دیوار یا پارچه نقش می ل تصاویر و عکس نمیشام

 گیرید؟ در این باره بر مردم سخت می
 کنیم. را ذکر می ‡ جواب این امر مواردي از نهی امامان اهل بیت

  از آن جمله:
روایت شده است که  ؛ از جراح مدائنی روایت شده است که امام صادق

 ها تصاویر نکشید. زیرا پیامبر بنا نسازید و روي سقف خانهفرمود: بر روي قبرها 
 .2دانست این امر را ناپسند می ص

ها را روي سقف خانه گذاشت یا از آن آویزان  توان مجسمه بدیهی است که نمی
 کرد. بلکه از کشیدن تصویر روي آن نهی شده است.

راحت نهی شده ها به ص در اخبار صحیح از تصویر کشیدن به ویژه بر روي پرده
دید که داراي  اي را می پرده صاالله است. روایت شده است که هرگاه رسول 

 .3داد سر آن تصاویر قطع شود تصاویري بود دستور می
برکت شدن خانه در اثر دوري  هاي فراوان و خطرناکی دارد و آن بی این امر زیان

 فرشتگان از تصاویر است.

 ).3/562( ةالشيع وسائل -١
 ).3/562( ةالشيع وسائل -٢
 ).9/234البلاغة ( شرح نهج -٣
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 ص کند که پیامبر روایت می» درر اللآلی«این امر را نوري طبرسی به نقل از 
@Dˆ˝Ωaفرمود:  �›�ÅÜm@ ¸ÿi@ ÚÓœ@ �bnÓ@ ¸Î@ ÒâÏï@ È◊k�‰�u@ ¸Î@ �k‹ZC » فرشتگان وارد

 .1»تصویر، یا سگ و یا فرد جنبی باشدشوند که در آن  اي نمی خانه
است با تفسیر دمیري دربارة  ص شاید کسی که دوستدار اهل بیت پیامبر

علما دربارة وارد نشدن «گوید:  بیشتري کسب کند وي میحدیث فوق اطمینان 
اي که در آن سگ یا تصویر باشد، معتقدند که علت دوري آنها از  فرشتگان خانه

اي که در آن تصویر باشد این است که این کار [کشیدن تصاویر] گناه بزرگی  خانه
اي  گونهاست و در آن تشبیه کردن به آفرینش خداوند است و بعضی از آنها به 

 .2شوند است که در مقابل خداوند پرستش می
بر توحید و خالصانه عمل کردن براي خداوند، ایشان از  ‡ به علت تأکید ائمه

اند و این  اي باشد نهی کرده نماز خواندن در جایی که در آن تصاویر یا مجسمه
 امردر فتاواي ایشان ذکر شده است. 

امام برادرش  کند که از جعفر روایت میعبداالله بن حسن از پدربزرگش علی بن 
اي که در آن تصویر ماهی یا  پرسیدم آیا نماز خواندن در خانه ؛ موسی کاظم

شوند جایز است؟  اي و یا مانند آن وجود دارد که اهل خانه بدان مشغول می پرنده
ایشان فرمودند: نه تا زمانی که سر آن [تصویر] قطع نشود یا از بین نرود، جایز 

ت. و چنانچه در این مکان نماز بخواند، نیازي به دوباره خواندن آن نیست. از نیس
اي باشد سؤال کردم.  اي که در آن مجسمه ایشان دربارة نماز خواندن در اتاق یا خانه
ها در جلوي نمازگزار باشند نباید در آن  ایشان فرمود: در صورتی که آن مجسمه

نداشته باشد پس باید سر آنها را قطع کند. در  اي اتاق نماز بخواند. مگر آنکه چاره
 .3غیر این صورت نباید در آنجا نماز بخواند

 ).3/453ل (الوسائ مستدرک -١
 ).62/54بحارالأنوار ( :نگا -٢
 ).80/288بحارالأنوار ( -٣
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  امام موسیبرادرش علی بن جعفر آمده است که از جدش از حسن به روایت از 
دربارة اینکه آیا نماز خواندن در مسجدي که در آن تصاویر و  ؛ بن جعفر

ها شکسته و سر  باید سر مجسمه هایی وجود دارد صحیح است؟ فرمود: مجسمه
 .1تصاویر پاك شود. در این صورت نماز خواندن در آن اشکالی ندارد

هایی  عرض کردم: ما بالش ؛ بصیر روایت شده است که به امام صادق از ابی
کنیم  کنیم که بر روي آن تصاویري وجود دارد و ما از آن استفاده می را پهن می

شوند اشکالی  شوند و لگدمال می نجا که پهن میحکم آنها چیست؟ فرمود: از آ
 .2ندارد. اما چنانچه بر روي دیوار یا تخت نصب شوند، اشکال دارد

پاداش فراوان بدهد. چه جواب زیبایی به این  ؛ خداوند به امام جعفر صادق
اند که  گیرد. ایشان بیان فرموده اند! جوابی که از منبع نبوت سرچشمه می سؤال داده

گیرد هیچ اشکالی ندارد. اما هرگاه  یري که مورد اهانت و تحقیر قرار میهر تصو
قصد تعظیم یا بزرگداشت آن تصاویر باشد مانند نصب آنها بر دیوار، این کار حرام 

 و گناه بزرگی است.
 ؛ بن اسماعیل به نقل از پدرش روایت شده است که از امام رضا از سعد

هایی قرار دارد پرسیدم. آیا  ه روي آن مجسمهدربارة نماز خواندن بر روي فرشی ک
پندارم.  خواند یا نه؟ امام فرمود: به خدا قسم من آن را زشت می بر روي آن نماز می

روایت شده است که فردي بر فرد دیگري وارد شد در حالی که در کنار او فرشی 
سازي  اي قرار داشت. آن مرد پرسید: آیا در اینجا مجسمه بود که روي آن مجسمه

 .3نماز نخوانشود؟ آن فرد در پاسخ گفت: نه در اینجا  یافت می
درباره این موضوع مهم فقط براي جلوگیري از نفوذ  ص همه احادیث پیامبر

همانگونه که براي  ،باشد ناآگاهانه شرك در میان مسلمانان از طریق تعظیم و غلو می

 ).5/172( الشيعة وسائل -١
 ).12/220( الشيعة وسائل -٢
 ).3/462( الشيعة وسائل -٣
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 هاي دیگر این اتفاق افتاد. امت

 افراد صالح و نیکوکارغلو کردن دربارة  -2
آید، افراط  از جمله اموري که از کوتاهی و سستی در زمینه توحید به وجود می

ترین  ترین و خطرناك باشد. این امر یکی از زشت و غلو دربارة افراد نیکوکار می
کوبد و ممکن است این امر به هر نوع  اموري است که بناي توحید را در هم می

 شرك و شري ختم شود.
به معناي از حد گذشتن است. گویی براي افراد صالح یکی از امور و : لوغ

حقوق مخصوص به پروردگار را قرار دهد. از جمله اموري که فقط مختص 
کس در آن شریک نیست و آن صفات را ندارد، کمال مطلق،  پروردگار است و هیچ

شایسته هاست و اینکه جز او هیچ کس  غناي مطلق و تصرف مطلق در همۀ جنبه
 عبادت و خدایی نیست.

کسی که درباره یکی از مخلوقات خداوند غلو کند تا جایی که در یکی از امور 
فوق سهمی براي او قائل باشد در حقیقت به وسیله آن امر، آن مخلوق را با خداوند 

 یکسان دانسته است و این امر بزرگترین نوع شرك است.
و ستایش کند و مقام او را به بیش از کسی که یکی از افراد نیکوکار را مدح 

تردید دربارة آن فرد غلو کرده  آنچه خداوند بر آن دلیل نازل فرموده بالا ببرد، بی
 شود. است و این امر به شرك و انهدام بنیان دین منتهی می

@D„Ï»œäm@¸Ô@�‘y@�÷Ï�œÔµb»m@!aفرمود:  ص پیامبر �Êhœ@L@„àÇ�maÔ@@�Êc@ �›j”@ �aÜj«
Ì„àÇ�nÔ@j„�Ó�bZC@» مقام مرا بیش از آنچه حق من است بالا نبرید زیرا خداوند قبل از

 .1»آنکه مرا پیامبري قرار داده باشد، مرا بندة خود آفریده است
 اند: مردم در تعامل با افراد نیکوکار سه دسته

کنند و آنها را آنگونه که شایسته  کسانی که حقوق آنها را رعایت نمی: اهل جفا
 کنند. گذارند و تکریم نمی دارند و به دوستی و به آنها احترام نمی نمی است دوست

 ).16نوا در الراوندی ( -١
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کسانی که آنها را داراي مقامی بالاتر از آنچه خداوند براي آنها قرار : اهل غلو
 خوانند. داده می

کنند و حق واقعی  کسانی که آنها را دوست دارند و با آنها دوستی می: اهل حق
 کنند. آورند. اما دربارة آنها غلو و ادعاي عصمت نمی و شایسته آنها را به جا می

صالحان کسانی هستند که از اینکه حقی از حقوق خاص پروردگار را به خود 
 ؛ از زبان عیسی –تعالی  –کنند. خداوند  اختصاص دهند خودداري می

قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ ﴿ فرماید: می
َ
نۡ أ

َ
 .]۱۱۶: المائدة[ ﴾سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

دانم که داراي شریک باشی.  گفت: تو را از آن پاك و منزهّ می ؛عیسی] «[
 .»بخواهم که وظیفه و] حقّ من نیست شایسته من نیست که چیزي را بگویم [و

بدان اعتقاد داشته و براساس آن  این امري است که اهل بیت گرامی پیامبر
 اند. عمل کرده
  اي در این باره: نمونه

اند: گروهی از آنها  به سه دسته تقسیم شده ؛ ردم دربارة امیرالمؤمنین علیم
 اند. دربارة او غلو کرده و منزلت او را با منزلت پروردگار جهانیان یکی دانسته

توان به امور زیر اشاره کرد:  هاي غلو آنان دربارة آن حضرت می از جمله نمونه
بر پیامبران، عرضه کرد. گروهی آن را کنند که خداوند ولایت ایشان را  گمان می

پذیرفتند و گروهی دیگر از قبول آن سر باز زدند. آن کسانی که این امر را انکار 
دچار معصیت  ؛ کردند بر مصائب و بلایی مختلف گرفتار شدند. چنانکه آدم

به  ؛ به آتش انداخته شد. یوسف ؛ دچار طوفان شد. ابراهیم ؛ نوحشد، 
به اشتباه افتاد و  ؛ دچار بیماري شد. داود ؛ . ایوبشد داخل چاه انداخته

 .1نیز در شکم ماهی افتاد ؛ یونس

قب )، المنا438الأنبياء للجزائری ( )، قصص61/52)، بحارالأنوار (3/435نگا: تفسير نور الثقلين ( -١
)4/138.( 
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کنند که امیرالمؤمنین خود آنها را با اجازه  تر از همه اینها اینکه ادعا می فریبنده
 .1خداوند نجات داد

یابد که ذکر نام خداوند در  خواند به خوبی درمی کسی که این روایات را می
فقط براي زیبا جلوه دادن آن عبارت قبیح و شنیع است. در غیر این صورت،  عبادت

کنند به امیرالمؤمنین حق تصرف مطلق که از توانایی ذاتی  آنگونه که آنان گمان می
 گیرد داده شده است. او سرچشمه می

اند از جمله آنها خوارج، نواصب  گروهی نیز در بغض و تنفر از ایشان غلو کرده
باشند. از جمله کسانی که حق و جایگاه ایشان را دربارة محبت و موالاتی  و ... می

 باشند. اند، اهل حق می اند و دربارة ایشان غلو نکرده که لایق او باشد رعایت کرده
خودشان دربارة خطر غلو کردن به ویژه دربارة ایشان هشدار  ؛ امیرالمؤمنین

شوند:  ن دچار هلاك [و گمراهی] میاند: دو گروه دربارة م اند و فرموده داده
 .2و دشمنی که در عداوت من افراط نماید ،کند دوستداري که دربارة من غلو می

اند: به سبب عقیده دربارة من دو گروه هلاك  فرموده ؛ همچنین امیرالمؤمنین
شوند: دوستدار و طرفدار افراطی که حب و عشق من او را به سوي غیر حقیقت  می

و مخالف افراطی که کینه من او را از حق دور سازد. بهترین مردم  بکشاند. دشمن
گیرند. پس بدان تمسک  ش میدرباره اعتقاد به من آنانی هستند که راه میانه را در پی

 .3»جویید
̋�@Dœ@�ÊgŸÓ@@Âflمرا خواند و فرمود:  ص فرماید: پیامبر می ؛ امیرالمؤمنین rfl

«ÓéÛ@ÈnöÃic@LÌÅ@ÖÏËÓny@5Û@flc@aÏnËiâbñ‰€a@Èn�jycÎ@LÈÙ@nyÛ@>€a@Ú€å‰Ωa@ÍÏ€å„c@
€Ó@ È�„hœ@ ¸c@ LÈ€@èÌ‹ËŸ@�ø@@ ¬ä–fl@ �k™@ ZÊb‰qa�Ì€@ b∂@ ¬ä–Ó�ø@èÎ@ L@úÃjfl∞@È‹‡

öÃiÔ@‹«Û@@Êc�Ì?nË�j�„g@¸c@LÔ@�=‰i@�oé€@@¸Î�Ì�yÏÛ@€g�Ô€Î@Lÿ�‰Ô@i@›‡«cÿ@!a@lbn

 ).26/5)، بحارالأنوار (1/31الأنوار النعمانية ( -١
 ).25/285بحارالأنوار ( -٢
 ).23/372)، بحارالأنوار (8/112البلاغة ( شرح نهج -٣
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j„@Ú‰çÎ�Ómäflc@b‡œ@Lo»�nça@bfl@Èÿ‹«@�’zœ@!a@Ú«bü@Âfl@·ÓÿÓœ@>«bü@·@Îc@·�n�j�j�y�c@b‡
�◊·�n�Á�äZC@»هستی. یهود خیبر از کینه به دل داشتند به همین  ؛ تو همانند عیسی

دلیل به مادرش بهتان و اتهام زدند. مسیحیان او را دوست داشتند و او را به 
جایگاهی رساندند که حق و مناسب او نبود. [امام علی فرمود:] بدان که دربارة من 

شوند: دوستدار و طرفدار افراطی که درباره آنچه در من وجود  ه گمراه میدو گرو
توز افراطی که بغض و کینه من او را بدان جهت  کند. و مخالف کینه ندارد افراط می

کشاند که به من اتهام و تهمت وارد سازد. بدانید که من پیامبر نیستم و بر من  می
توانم به کتاب خدا و سنت پیامبرش  که می اي شود. اما من به اندازه وحی نازل نمی

کنم. پس هر آنچه را که از اطاعت پروردگار به شما دستور دادم، [عمل  عمل می
 .1»را دوست داشته باشید یا نپسندید شود. خواه آن کردن بدان] بر شما واجب می

کنند  دربارة کسانی که در زمینه اعتقاد به ایشان غلو می ؛ اوبلکه حتی تهدید 
شود و  رسانند، شدیدتر می به جایگاهی بالاتر از آنچه حق ایشان است می و او را

نیز از  إ بن مریم فرماید: خدایا من از غالیان مبرا هستم همچنانکه عیسی می
جست. خدایا آنها را شکست بده و خوار گردان و هیچکدام از  مسیحیان برائت می
 .2آنان را یاري مفرما

نسبت بدان هوشیاري  ‡ مان دیگر از ائمه اهل بیتاین امري است که اما
 اند و سخنان ایشان در این باره فراوان است. اند و دربارة آن تذکر داده داشته

فرماید: بدترین مخلوقات خداوند غالیان هستند که عظمت  می ؛ امام صادق
کنند. به  دهند و ادعاي خدایی بندگان خداوند را می خداوند را کوچک جلوه می

 .3خدا غالیان از یهودیان، مسیحیان، مجوسیان و مشرکان بدترند
ما را به تحقیق و جستجو دربارة اساس غلو  ‡ این هشدار جدي از سوي ائمه

 ).211)، العمده (35/317بحارالأنوار ( -١
 ).1/263)، مناقب (650)، امالی طوسی (25/284بحارالأنوار ( -٢
 منبع پيشين. -٣
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 اند. این امر را بیان فرموده ؛ کند که امام صادق و منشأ آن وادار می
شنیدم که فرمود:  ؛ از ابان بن عثمان روایت شده است که از امام صادق

کرد امیرالمؤمنین خداست. اما  خداوند عبداالله بن سبأ را لعنت کند. زیرا او ادعا می
اي فرمانبردار و مطیع بود. واي بر کسی که بر ما  به خدا قسم امیرالمؤمنین، بنده

گویند که ما دربارة خودمان  دروغ ببندد. گروهی از مردم دربارة ما سخنانی می
جوییم و به  بریم. ما از اعمال آنها برائت می ند پناه میگوییم. ما از آنها به خداو نمی

 .1بریم خدا پناه می
بدیشان و افراط ناشی از آن, از  ‡ مسأله علاقه شدید بعضی از پیروان ائمه

 نظر و عنایت آن بزرگواران به دور نبوده است. 
امام کند که  ذکر می ؛ ابن أبی نجران به روایت از عبداالله به نقل از امام صادق

بندند و  ما اهل بیت بسیار راستگو هستیم. اما دروغگویانی بر ما دروغ می«فرمود: 
 .2»رود هاي آنان به ما از بین می وغصداقت ما به وسیلۀ نسبت یافتن در

باید همواره به یاد داشته باشیم که امامان اهل بیت به رحمت خداوند امیدوارند 
گونه  خوانند. آنها بر دیگران هیچ خداوند را میو از عذاب او بیمناکند. آنان همواره 

فرماید: به خدا قسم ما فقط بندگانی  می ؛ برتري ندارند. امام جعفر صادق
توانیم که نفع یا زیان  هستیم که خداوند ما را آفریده و برگزیده است ما نمی

و چنانچه شکنجه شویم به  ،برسانیم. چنانچه لطفی شود از کرم و رحمت اوست
گناهانمان است. به خدا ما در برابر خداوند هیچ حجت و برهانی نداریم و در  علت

میریم و  تردید می برابر خداوند و در پیشگاه او هیچ مصونیت و برائتی نداریم. ما بی
ایستیم و از ما  شویم و در محشر می شویم و در روز قیامت زنده می در قبر دفن می
 نها را چه شده است؟ لعنت خداوند بر آنان باد.شود. واي بر آنان! آ بازخواست می

در قبرش، امیرالمؤمنین، فاطمه، امام حسن، امام حسین،  ص آنان خدا، پیامبر

 ).25/286لأنوار (بحارا -١
 ).25/287بحارالأنوار ( -٢
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را اذیت کردند. من در محضر شما  –صلوات االله علیهم  –امام سجاد و امام باقر 
ن از ام. م به دنیا آمده صاالله دهم که من مردي هستم که از نسل رسول  شهادت می

و  ،نماید سوي خداوند هیچ برائتی ندارم. چنانچه از او اطاعت کنم به من رحم می
در صورتی که از فرمان او سرپیچی کنم، مرا به وسیلۀ عذاب شدیدي شکنجه 

 .1خواهد کرد

 غلو دربارة قبرها -3
از جمله مواردي که در زمینه غلو دربارة افراد نیکوکار در بسیاري از 

کاري و تبدیل  بینیم، ساختن ضریح بر روي قبرها، گچ می میهاي اسلا سرزمین
باشد که به وسیلۀ نذر، ذبح کردن، توسل، طواف دور آن،  گاه می کردن آنها به زیارت

طلب یاري و کمک و مساعدت از صاحب قبر، تقدیم کردن قربانی، تاج گل، 
سیحیان هاي دیگري که همانند عقاید یهودیان و م عطرها و صرف اموال بدعت

سبحانه  –کنند که این کارها آنها را به خداوند  و گمان می ،شوند است عبادت می
 کند. نزدیک می –وتعالی 

@¥�D5”@aÎàÇ�nm@¸@‹j”�Ú@€a@�Â�»�€@�!a@�Êhœ@[�aÜvéfl@¸ÎÓy@�ÖÏË فرماید: می پیامبر
j„c@âÏj”@aÎàÇ�maÓÜubéfl@·ËˆbZC »زیرا هنگامی قبر مرا تبدیل به قبله یا مسجد نکنید .

د کردند، خداوند آنان را لعن که یهودیان قبرهاي پیامبرانشان را تبدیل به مسج
 .2»کرد

عرض کردم: آیا نماز  ؛ از زراره روایت شده است که به امام جعفر صادق
و هیچکدام از  .3خواندن در میان قبرها جایز است؟ فرمود: در میان آنها نماز بخوان

 ).226و  225رحال الكشی ( -١
 ).79/20)، بحارالأنوار (5/161)، (3/235( ةالشيع )، وسائل1/178من لايحضره الفقيه ( -٢
نماز خواندن در مقابر بطور كلى صحيح نيست. و اين حديث ضعيف است به اين سبب كه از زبان خود  -٣

 د￯ از نماز خواندن مقابر نهى شده است مترجم.امام در حديث بع
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¸@Dاند:  از این کار نهی کرده و فرموده ص ه. زیرا رسول خداآنها را قبله قرار مد
5”@ aÎà�Ç�n�m@Î@ �Ú‹j”@ !a@ �Êhœ@ L�aÜvéfl@ ¸–@Î@ �å«@ �›u–@à€a@ Â»€Ì@âÏj”@ aÎà•a@ Â

j„cÓ�Üubéfl@·ËˆbZC@» قبر مرا تبدیل به قبله و مسجد نکنید. زیرا خداوند کسانی را که
 .1»لعن و نفرین کرده است کنند قبر پیامبرانشان را به مسجد تبدیل می

 ص فرماید: شنیدم که پیامبر روایت شده است که می ؛ از امیرالمؤمنین
قبرهایتان را به مساجد و « DÏj”@aÎà�Ç�n�m@¸â◊Üubéfl@·◊�i@¸Î@·�ÓmÏ�ÿ�aâÏj”@·ZCفرمود: 

ن هایتان را مانند قبرها نکنید که در آ یعنی خانه .2»هایتان را به قبر تبدیل نکنید نهخا
 نمازهاي مستحبی و نوافل خوانده نشود.

در صفحات پیشین نهی و هشدار نسبت به نماز خواندن در قبرستان و ساختن 
 بنا بر روي قبرها و تزئین آنها گذشت.

دربارة ساختن بنا بر  ؛ بن جعفر روایت شده است که از امام موسی کاظم  از علی
آیا این کار جایز است یا خیر؟ امام روي قبرها و نشستن بر روي آنها سؤال کردم که 

اندود کردن آنها جایز  کاري و گل فرمود: ساختن بر روي قبرها، نشستن بر روي آنها، گچ
 .3نیست

روایت شده است که فرمود: بر روي قبرها بنا نسازید و روي  ؛ از امام صادق
 .4از این کار تنفر داشتند صاالله ها تصاویر نکشید. زیرا رسول  سقف خانه

 به روایت از پدرانشان روایت شده است که فرمود: پیامبر ؛ از امام صادق
کاري قبرها، نماز خواندن در آنها نهی فرمودند. همچنین ایشان از  از گچ ص

ها، محل بستن شتران و روي  ها، آسیاب ها، دره خواندن نماز در قبرستان، راه

 ).2/358الشرائع ( )، علل80/313بحارالأنوار ( -١
 .)٢/٣٧٩مستدرك الوسائل: ( -٢
 ).1/217الاستبصار ( -٣
 ).2/612)، المحاسن (73/159)، بحارالأنوار (1/461)، تهذيب الأحكام (3/210( الشيعة وسائل -٤
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 .1بام کعبه نهی فرمودند پشت
نقل از پدران بزرگوارشان روایت شده است که  از امام جعفر صادق به

از خوردن طعام با دست چپ، غذا خوردن فرد در حالی که تکیه داده  صپیامبر
 .2اند کاري قبرها و نماز خواندن در آنها نهی فرموده است و گچ

 ص فرمودند: پیامبر ؛ روایت شده که فرمودند: امیرالمؤمنین ؛ از امام صادق
 .3ها فرستاد مجسمهتصویر و و تخریب قبرها و شکستن  مرا براي صاف کردن

روایت شده است که فرمود: هفت چیز زیر جزو درآمدهاي  ؛ از امام صادق
آیند: رشوه گرفتن در قضاوت، پاداش کاهن، قیمت سگ و هزینه  حرام به شمار می

 .4ساختن بنا بر روي قبر و ... 
 اند. را ذکر کردهکننده این عمل  در بعضی از روایات عوامل منع

روایت  ص نوري طبرسی به روایت از حلی در کتاب (النهایه) به نقل از پیامبر
کاري شوند یا بر روي آنها بنایی ساخته شود،  کند که ایشان از اینکه قبرها گچ می

نهی فرمودند. همچنین از نشستن و نوشتن روي قبرها نهی فرمودند. زیرا این امور 
 .5و مرده نیازي به آنها ندارد هاي دنیاست جزو زینت

فرماید: همه آنچه غیر از خاك روي قبر مرده قرار داده  می ؛ امام صادق
 .6شود شود، باعث سنگینی روي مرده می می

در خلال فتاوایشان بر توحید  ؛ امامان اهل بیت که: استاین واقعیت امر 

 ).3/211)، (5/158( ةالشيع وسائل -١
)، مجموعة ورام 422)، الأمالی للصدوق (73/328)، بحارالأنوار (4/3من لايحضره الفقيه ( -٢
)2/256.( 
 ).2/614)، المحاسن (76/286)، بحارالأنوار (3/211( ةالشيع )، وسائل6/528الكافی ( -٣
 ).2/347الوسائل ( مستدرک -٤
 ).2/347الوسائل ( مستدرک -٥
 ).3/202( ةالشيع وسائل -٦
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رآن و هدایت آن اي که برخلاف ق هاي ساخته شده اند نه بر دروغ تأکید داشته
 شود. بزرگواران است و بدیشان نسبت داده می

اند و  کاري آن نهی فرموده از ساختن بنا روي قبرها و گچ ص ترتیب پیامبر بدین
 ترتیب ائمه خواندند. بدین واسطه و مستقیم خداوند فرا می مردم را به عبادت بی

 دادند. دار میکردند و نسبت بدان هش نیز مردم را از این امور نهی می ‡
عجیب اینکه گروهی از مردم براي مشروعیت دادن به طواف قبرها و سفر کردن 

شوند که در  هاي عجیبی متوسل می به قصد زیارت آنها به روایات دروغین و داستان
 حقیقت وهم وسوسه شیطان است. کسی که قبر عالم یا بزرگی همانند امام حسین

هاي  دارد، به این داستان و ... را بزرگ میو دیگران مانند عیدروس و بدوي  ؛
شود و کتاب  هاي عوام دربارة برکت افراد متوسل می دروغین یا اوهام و خیال

نَّ ﴿ گذارد. خداوند فرموده است: خداوند را به کنار می
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱوَأ َّ�ِ

ِ ٱمَعَ  حَدٗا  �َّ
َ
 .]١٨الجن: [ ﴾١٨أ

 .»داست، پس هیچ کس را با خدا نخوانیدمساجد از آنِ خ«
ن ُ�ِيبُ ﴿ فرماید: همچنین می مَّ

َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ وََ�جۡعَلُُ�مۡ  لسُّ

�ضِ� ٱخُلَفَاءَٓ 
َ
عَ  ۡ� ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
ِ ٱأ  .]٦٢النمل: [ ﴾�َّ

رى را کند و گرفتا یا کسى که دعاى مضطر را اجابت مىها بهترند]  آیا بت«[
 ».آیا معبودى با خداست؟! ;دهد سازد، و شما را خلفاى زمین قرارمى برطرف مى

ُ�مُ ﴿ فرماید: همچنین می ُّ ٱ�ذَا مَسَّ ا  ۡ�َحۡرِ ٱِ�  ل�ُّ ۖ فَلَمَّ ٓ إيَِّاهُ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إِ�َّ
ِ ٱَ�َّٮُٰ�مۡ إَِ�  عۡرضَۡتُمۡۚ وََ�نَ  لَۡ�ّ

َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]٦٧الإسراء: [ ﴾٦٧كَفُورًا  ۡ�ِ

ها و  [و گرفتار طوفان به شما برسدها [و مصایب]  هنگامی که در دریاها ناراحتی«
، جز او، تمام کسانى را که (براى حل مشکلات خود) شوید] امواج سهمگین می

[از  اما هنگامى که شما را به خشکى نجات دهد ;کنید خوانید، فراموش مى مى
جان را شریک  هاي بی هاي ناتوان و بت و انسانگردانید [ یکتاپرستی] روي می

 .»و اصولاً انسان بسیار ناسپاس استدهید]  خداوند قرار می
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هایی که برخلاف قرآن هستند دل ببندیم یا بر سر مسیر هدایت  آیا به آن داستان
براساس آن عمل  ص مخلوقات محمد ةو راه روشنی باشیم که سرور و برگزید

اند. اگر حق با آنها نباشد ... پس حق با چه  خوانده را بدان میاند و اهل بیتش  کرده
 کسی است؟! 

 دعا و انواع آن -4
کند. این  هایی است که انسان را به خدایش نزدیک می ترین عبادت دعا از مهم

عزّ  –امر به هر نوعی که باشد اعم از طلب یاري و کمک یا پناه بردن به خداوند 
بیم از عذاب  ،و امید به ثواب ،شود. زیرا این امر طلب باعث قرب الهی می –وجلّ 

و پناه بردن به پروردگار را در خود نهفته دارد. دعا وسیله مظلومان و  ،و نیازمندي
خوردگان و باعث سعادت در دو دنیاست.  راهی براي اظهار عجز و ضعف شکست

بخواند، در  کسی که مقداري از دعا را به غیر خدا اختصاص دهد یعنی غیر او را
 حقیقت شرك ورزیده است.

دعا داراي انواع مختلفی است. از انواع آن دعاي حرام و مشروع است، که در 
 پردازیم: زیر به بیان آن می

 دعاي مشروع دو نوع است:
خواندن خداوند و طلب از او در اموري که فقط او قادر به انجام آن : نوع اول

 است.
خته است تا به بشریت خواندن پروردگار به را برانگی ‡ خداوند پیامبران

تنهایی و اظهار عجز در برابر او را به مردم بیاموزند. قبل از بعثت، اعراب خدایشان 
هایی مانند پیامبران،  خواندند. در هنگام دعا میان خودشان و خداوند واسطه را می

ن شفاعت و آنها را به دادند و معتقد بودند که آنها برایشا اولیا، صالحان و ... قرار می
 کنند. خداوند نزدیک می

به عنوان معلمی در میان آنها برانگیخته شد و آنان را به خواندن  ص پیامبر
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خداوند به تنهایی و بدون قرار دادن واسطه و شفیع فراخواند. حال این دعا با هدف 
نَّ وَ ﴿ فرماید: استغاثه، طلب کمک یا پناه بردن و ... باشد. زیرا خداوند می

َ
 لمََۡ�ٰجِدَ ٱأ

ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  ِ ٱِ�َّ حَدٗا  �َّ
َ
 .]١٨الجن: [ ﴾١٨أ

 ».مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید«
ِ ٱوَمَن يدَۡعُ مَعَ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می مَا  ۦبهِِ  ۥإَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ� برَُۡ�نَٰ َ�ُ  �َّ فَإِ�َّ

 .]١١٧المؤمنون: [ ﴾١١٧ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥإنَِّهُ  ٓۦۚ ّ�هِِ عِندَ رَ  ۥحِسَابهُُ 
تردید هیچ دلیلی بر  هر کس که با خدا، معبود دیگري را به فریاد خواند، بی«

تردید کافران رستگار  حقانیت آن نخواهد داشت، حساب او با خداست بی
 .»شوند] ند [بلکه مؤمنان رستگار میشو نمی

ۡ�كُِ بهِِ ﴿ ید:فرما همچنین می
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا   ٓۦقُلۡ إِ�َّ

َ
 .]٢٠الجن: [ ﴾٢٠أ

کنم) و هیچ کس  خوانم (و فقط او را عبادت می بگو: من تنها پروردگارم را می«
 .»دهم را شریک او قرار نمی

ن ُ�ِيبُ ﴿ همچین فرموده است: مَّ
َ
وءَٓ لٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ  ﴾سُّ

 .]٦٢النمل:[
کند و گرفتارى را  یا کسى که دعاى مضطر را اجابت مىها بهترند]  آیا بت«[

 ».؟!سازد برطرف مى
 .]۵: الفاتحة[ ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿ همچنین خداوند فرموده است:

 .»طلبیم ستیم و تنها از تو یاري میپر فقط تو را می«

إذِۡ �سَۡتَغِيثُونَ ﴿ فرماید: دربارة استغاثه و طلب کمک و یاري می همچنین خداوند
 .]٩الأنفال: [ ﴾لَُ�مۡ  سۡتَجَابَ ٱرَ�َُّ�مۡ فَ 

اي مؤمنان به یاد آورید] زمانی را که [در میدان جنگ بدر از شدت ناراحتی] «[
 ».نمودید درخواست کمک و یاري می از پروردگار خود

عُوذُ برَِبِّ ﴿ خداوند همچنین فرموده است:
َ
 .]١الفلق: [ ﴾١ لۡفَلَقِ ٱقُلۡ أ
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 .»دم برم به پروردگار سپیده اه میبگو پن«

اصول توحید را  –در حالی که خردسال بود  م به عبداالله بن عباس ص پیامبر
آیا به تو چیزي بیاموزم که در پیشگاه خداوند براي تو  یاد داد و فرمود: اي پسر

فرمود: حق خداوند را رعایت کن تا تو را حفظ سودمند باشد؟ من گفتم: بله. 
نماید. حق خداوند را رعایت کن و به جا بیاور تا همواره او را در کنار خود بیابی. 
در حالت خوشی و نعمت خداوند را همواره به یاد داشته باش تا خداوند در هنگام 

خواست مصائب از تو یاد کند. هرگاه چیزي خواستی [فقط] از خداوند طلب و در
 .1و هرگاه درخواست کمک نمودي [فقط] از خداوند یاري و مساعدت بجوي ،کن

درخواست دعا کردن از فردي که در حال حیات است دربارة اموري  نوع دوم:
 باشد. که قادر به انجام آن می

از جمله دعاهایی که مباح است این است که فرد از برادر مسلمانش که در حال 
باره امور دینی یا دنیوي کاري انجام بدهد که قادر به انجام حیات است بخواهد در

یا او  ،آن باشد. مثلاً از او بخواهد در نمازش یا هنگام رفتن به حج براي او دعا کند
یا غرق شدن نجات دهد. یا از او براي سوار شدن بر  ،اي را از شر جانور درنده

پناه ببرد تا از او دفاع کند و  چهارپایش کمک بخواهد، یا از شر آزار دشمنان به او
. ... 

  شرع مقدس این امور را جایز دانسته است به چندین شرط که از جمله عبارتند از:
 فرد دعاکننده در حال حیات باشد. )1
 فرد دعاکننده در آنجا حضور داشته باشد. )2
 وي قادر به انجام آن عمل باشد و آن کار نیز در حد توان بشر باشد. )3

ْ َ�َ ﴿ فرموده است: –ی تعال –خداوند  ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ وََ� َ�عَاوَنوُا
ثمِۡ ٱ  .]۲: المائدة[ ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ  ۡ�ِ

 ).2/426) و مستدرک الوسائل (79/138بحارالأنوار ( -١
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در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و پشتیبانی کنید و همدیگر را در «

 .»و ستمگري یاري و پشتیبانی مکنید راه تجاوز
ِيٱ سۡتََ�ثَٰهُ ٱفَ ﴿ فرماید: می ؛ وسیخداوند در قصه م ِيٱَ�َ  ۦمِن شِيعَتهِِ  �َّ َّ� 

 ِ  .]١٥القصص: [ ﴾ۦمِنۡ عَدُوّهِ
] ؛ کسی که از قبیله او بود، علیه کسی که از دشمنانش بود، از او [موسی«

 .»کمک خواست

 ممنوعدعاي 
است.  نمونه آن خواندن مخلوق در اموري است که فقط خداوند قادر به انجام آن

خواند و  یا افراد زنده غایب را می ،اند مثلاً فردي که اولیاء و صالحانی را که از دنیا رفته
کند و نیازهاي خود از قبیل شفاي بیماري، رهایی از  از آنها طلب کمک و مساعدت می

 خواهد. این عمل شرك اکبر است. ها و دفع ضرر را از آنها می مصیبت
وهمی یا خیالی نیستند. زیرا ما بسیاري از مردم را این امور ترك شده، محال، 

کنند و آنها را  کنیم که به قصد زیارت قبور اولیاء و صالحین سفر می مشاهده می
ها  و معتقدند که آن اموات آنها را براي رفع نیازها، غم ،خوانند تا آنها را کمک کنند می

کار از اعراب جاهلی پیروي کنند و با این  و احزان از ایشان به خداوند نزدیک می
شوند و  هاي فراوانی مستمسک می دانید آنها در این امر به داستان کنند. چنانچه می می

 هم در آیات زیر تأمل کنیم:  نهد. بیایید با قرآن کلام خداوند را به کنار می
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: میخداوند تعالی  ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ َّ�  

َ
مۡثَالُُ�مۡۖ عِبَادٌ أ

 .]١٩٤الأعراف: [ ﴾١٩٤فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  دۡعُوهُمۡ ٱفَ 
کنید)، بندگانى همچون خود  خوانید (و پرستش مى آنهایى را که غیر از خدا مى«

گویید باید به شما پاسخ دهند (و  آنها را بخوانید، و اگر راست مى ;شما هستند
 .»رآورند)تقاضایتان را ب

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند همچنین می ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ ا وهَُمۡ  ٔٗ َ� َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  �َّ
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 .]٢٠النحل: [ ﴾٢٠ُ�ۡلَقُونَ 
بلکه خودشان  ;کنند خوانند، چیزى را خلق نمى معبودهایى را که غیر از خدا مى«

 .»هم مخلوقند
ۡ�نَتۡ َ�نۡهُمۡ ءَالهَِتُهُمُ ﴿ :فرماید می –تعالی  –همچنین خداوند 

َ
يدَۡعُونَ  لَِّ� ٱَ�مَآ أ

ِ ٱمِن دُونِ   .]١٠١هود: [ ﴾�َّ
خواندند کمترین سودي  پرستیدند و به فریاد می معبودهایی که به غیر از خدا می«

 .»ونه کمکی نتوانستند بدانها بکنندبه آنان نرساندند و هیچگ
دانستند و  ها آن معبودها را آلهه میزیرا آن گوید: ابوجعفر محمد طوسی می

خواستند، همچنانکه موحدان نیاز خود را از خداوند  نیازهایشان را از آنها می
یعنی کسی یا چیزي که شأن و منزلت آن » من دون االله«و معناي  .خواهند می

گرفته شده است که به » الأدون«تر از جایگاه عبادت خداوند باشد. زیرا از لفظ  پایین
 .1باشد عنی نزدیکتر از جهت پایین بودن میم

ِ ٱقُلۡ إِّ�ِ لنَ ُ�َِ�ِ� مِنَ ﴿ فرماید: می ص همچنین خداوند از زبان پیامبر حَدٞ  �َّ
َ
أ

جِدَ مِن دُونهِِ 
َ
 .]٢٢الجن: [ ﴾٢٢مُلۡتَحَدًا  ۦوَلنَۡ أ
بگو: (اگر من نیز بر خلاف فرمانش رفتار کنم) هیچ کس مرا در برابر او «
 .»یابم اهی جز او نمیگکند، و پناه ت نمیحمای

 گوید: محمدجواد مغنیه می
کند که اسلام  اي است که به صراحت و وضوح بیان می این آیه یکی از دهها آیه

و انسان را مستقیماً در برابر پروردگار  ،کند گري میان بندگان و خدا را رد می واسطه
خواهد  و آنچه را که می ،دهد ار میو بنده خداوند را مورد خطاب قر ،دهد قرار می
و به وسیله انجام دادن اعمال نیک و بدون شفیع و واسطه به خداوند  ،گوید بدو می

 ).11/3)، تفسيرالميزان (6/62تفسير التبيان ( -١
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 .1شود نزدیک می
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿ زمانی که خداوند آیه

َ
قۡرَ�ِ�َ ٱوَأ

َ
 را نازل .]٢١٤الشعراء: [ ﴾٢١٤ ۡ�

را فراخواند و  ده و خویشانابر روي کوه صفا بالا رفت و خانو ص فرمود، پیامبر
هاشم، اي بنی عبد مناف، اي بنی قصی، خودتان  اي بنی عبدالمطلّب، اي بنی«فرمود: 

توانم براي شما کاري انجام بدهم.  را از خداوند بخرید که من در مقابل خداوند نمی
هر  اي عباس عموي محمد، اي صفیه عمه محمد، اي فاطمه دختر محمد، سپس

 .2»به نام صدا زد مرد و زنی را
 ،به خویشاوندان و امتش است که مبادا بعد از وفات ص این هشدار پیامبر

بدانند و او را شفیع قرار دهند. همچنانکه کفار قریش افراد صالح  معبودىایشان را 
را واسطه میان خودشان و  ؛ دانند و مسیحیان، عیسی را واسطه و شفیع قرار می

تأکید فراوانی بر نصیحت و آموزش  ‡ دلیل ائمهدانستند. به همین  خدا می
 خواندن خداوند به یکتایی به مردم داشتند.

فرماید:  می ؛ از حسن بن مغیره روایت شده است که شنیدم: امام صادق
برتري دعاي پس از نماز واجب بر دعاي پس از نماز مستحب همانند برتري نماز 

داوند را بخوانید و دعا کنید و باشد. سپس فرمود: خ واجب بر نماز مستحب می
إنَِّ ﴿ فرماید: مگویید که کارمان تمام شد، زیرا دعا همان عبادت است. خداوند می

ِينَ ٱ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ  �َّ  .]٦٠غافر: [ ﴾٦٠�سَۡتَكِۡ�ُ
 .»شوند وزخ مىورزند به زودى با ذلت وارد د کسانى که از عبادت من تکبر مى«

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿ فرماید: همچنین می
َ
 .﴾أ

 .»مرا بخوانید تا (دعاى) شما را بپذیرم«
امام فرمود: هرگاه خواستی خداوند را بخوانی، ابتدا او را ستایش کن، پاك و 

ات صلو بزرگ و منزّه بدان، لا إله إلا االله، الحمدالله، سبحان االله و ... بگو. بر پیامبر

 ).7/441تفسير الكاشف ( -١
 ).32ارشادالقلوب ( -٢
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 .1شود خواهی از خداوند بخواه به تو داده می بفرست. سپس آنچه را می
خواندند که فقط خداوند را  علت اینکه ائمه دوستدارانشان را به این فرا می

بخوانند این است که خواندن خداوند به وسیله دعا در نظر پرودگار بسیار عظیم و 
 بااهمیت است.

@D@�Âfl˚fl@Âflود: روایت شده است که فرم ص از پیامبر bflÎ@ ÒÖbj»€a@ �Éfl@ ıb«Ü€a
ÌÏ«Ü@@�Êc@b�flg@LÈ€@�lbvnça@�̧ g@!aØø@È€@›»@„Ü€aÓ@Îc@b�Ìø@È€@�›�u�̊@ÒäÅ�aL@@Êc@b�flgÎ
�Ì�ÿ%@bfl@b«Ö@bfl@�âÜ‘i@ÈiÏ„á@Âfl@È‰«@�ä�– @Ì·qf∂@� ÜZC@ 

خواند، دعاي او  دعا کردن مغز عبادت است. هر مؤمنی که خداوند را می«
و یا اینکه به  ،کند یا در آخرت شود. خداوند یا در دنیا بدو عطا می میمستجاب 

دهد. به  آمرزد و مورد عفو قرار می اي که دعا کرده است از گناهانش می اندازه
 .2»ر گناه [و حرام] دعا ننموده باشدشرطی که براي امو

@Dµgفرماید:  می ص پیامبر aÏ«åœa@ø@!a@vˆaÏyÿ€g@ aÎ˚¶aÎ@ ·Óø@ È@flmb�‡‹ÿ@·
€g@ aÏ«äömÎÓÒÖbj»€a@ �Éfl@ ıb«�Ü€a@ �Êhœ@ LÍÏ«ÖaÎ@ ÈZC » براي رفع نیازهایتان در پیشگاه

هایتان بدو پناه ببرید و به سوي او عجز و  و در سختی ،خداوند گریه و زاري کنید
 .3». زیرا دعا مغز عبادت استلابه کنید و او را بخوانید

دعا کردن « DÎ@ÒÖbj»€a@Éfl@ıb«Ü€a@¸Ì‹ËŸ@�Üy�c@ıb«Ü€a@…flZCفرماید:  می ص پیامبر
شود(یعنى خداوند او  یمغز عبادت است و هیچ کس با دعا کردن هلاك و نابود نم

 .4»کند) یهاى خطر و فنا کننده حفظ مجا را در
پس دعا براي قضاي نیازها و رفع مصائب و ارتباط میان بنده و مولا و صاحب 

هی است. راهی که نه به صرف اموال، اختیارش چه عمل آسان، راه نزدیک و کوتا

 ).3/341الكافی ( -١
 ).7/27( الشيعة وسائل -٢
 ).5/174( الوسائل مستدرک -٣
 ).90/300بحارالأنوار ( -٤
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 طی کردن مسافت و انتخاب واسطه نیازي ندارد.

 توسل -5
مصدر تَوسلَ یتَوسلُ است که به معناي انتخاب وسیله براي رسیدن به : توسل
 باشد. پس اصل آن قصد رسیدن به هدف موردنظر است. هدف می

 توسل دو گونه است: مشروع و ممنوع.
 وسل مشروعنوع اول: ت

دارد،  آن را براي بندگانش دوست می –عزّ وجلّ  –از جمله اموري که خداوند 
 امور زیر است: 

 –جل عزّ و –نزدیک شدن به او، دوست داشتن او، توسل به آنچه خداوند 
تعیین کرده است مانند نماز، زکات، روزه، مستحبات، ترك محرمّات، پرهیز از امور 

هاي مبارکش، صفات والایش و نزدیک شدن به  وسیلۀ نام نهی شده، توسل به او به
 ایشان به وسیله اعمال نیک.

فرماید: کسی که  روایت شده است که فرمود: خداوند می ؛ از امام محمدباقر
نگ بپردازم. جام تا با او به  به یکی از اولیاي من اهانت کند من در کمین او نشسته

تردید  شود. بی ام به من نزدیک نمی و واجب کردهبنده با هیچ عملی بهتر از آنچه بر ا
شود تا او را دوست بدارم. هرگاه  او به وسیله نوافل و مستحبات به من نزدیک می

شنود، چشم او که  او را دوست بدارم گوش او خواهم بود که به وسیلۀ آن می
اه کند و پاي او که به وسیله آن ر بیند و دست او که به وسیله آن حمله می می
و اگر از من [چیزي] بخواهد،  ،کنم رود. و اگر مرا بخواند، دعاي او را اجابت می می

 .1[آن را] بدو خواهم داد ... 
شود و درخواست ولی دوستدار خداوند و  این دعایی است که مستجاب می

)، الكافی 84/31الأنوار ( )، بحار4/103)، عوالی اللآلی (32)، المؤمن (3/58(الوسائل   مستدرک -١
)2/352.( 
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 شود. کننده به فرمان او اجابت می عمل
تشویق و ترغیب این توسل مشروع است که از سوي خداوند به انجام آن 

هَا ﴿ داند: شود. زیرا خداوند می می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ  ﴾لوۡسَِيلةََ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوٓا

 .]۳۵: المائدة[
اي مؤمنان از خدا بترسید [و از اوامر او اطاعت کنید و از  نواهی او اجتناب «

عمال یید [که عبارت از اطاعت، عبادت، اورزید] و براي تقرب به خدا وسیله بجو
 .»شایسته و بایسته است]

اي است که شما را  وسیله ،منظور از توسل گوید: سید محمد حسینی شیرازي می
 .1کند از جمله انجام خیرات و اعمال نیک به خداوند نزدیک می
 .2یدرس اند: آن طاعات و عباداتی که به وسیلۀ آنها به ثواب می گروهی دیگر گفته

بعضی از انواع توسل مشروع هستند که بنده به وسیله آنها به سوي پروردگارش 
 جوید: توسل می

 : الف) توسل به ایمان
 فرماید: آن عبادت است از اینکه مؤمنان به ایمانشان متوسل شوند. خداوند می

﴿ ٓ �َّنَا نۡ ءَامِنُ  رَّ
َ
يَ�نِٰ أ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَاديِ لِۡ�ِ ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ� إِ�َّ ۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ وا َ�اَ  غۡفرِۡ ٱامَنَّا

نَا مَعَ  َٔ ذُنوَُ�نَا وََ�فّرِۡ َ�نَّا سَّ�ِ  برَۡارِ ٱاتنَِا وَتوََ�َّ
َ
 .]١٩٣آل عمران: [ ﴾١٩٣ ۡ�

به «کرد که:  پروردگارا! ما صداى منادى (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت مى«
پروردگارا! گناهان ما را ببخش!  ;ما ایمان آوردیم و» پروردگار خود، ایمان بیاورید!

 .»و بدیهاى ما را بپوشان! و ما را با نیکان (و در مسیر آنها) بمیران
 : ب) توسل به توحید و یکی دانستن خداوند

پیامبران در دعاهایشان بر این نوع توسل تأکید فراوان داشتند. از جمله 

 ).6/83تفسير تقريب القرآن ( :نگا -١
 ).1/378)، تفسير الوجيز (1/112تفسير شبر ( :نگا -٢
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 فرماید: پرداخت. خداوند می سل میدر تاریکی شکم ماهی بدین نوع تو ؛یونس
لَُ�تِٰ ٱَ�نَادَىٰ ِ� ﴿ نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ  لظُّ

َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ن �َّ

َ
لٰمِِ�َ ٱأ  ٨٧ ل�َّ

 .]٨٨ -٨٧الأنبیاء: [ ﴾٨٨ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ�  ۨ وََ�َ�لٰكَِ ُ�  لۡغَمِّۚ ٱوََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ  ۥَ�ُ  سۡتَجَبۡنَاٱفَ 
 .خداوندا!) جز تو معبودى نیست! منزهى تو! من از ستمکاران بودم: «(صدا زد«

و این گونه  ;و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم ;ما دعاى او را به اجابت رساندیم
 .»دهیم مؤمنان را نجات مى
 :هاي مبارك و صفات والاي پروردگار ج) توسل به نام

ِ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  سۡمَ ٱ وَِ�َّ
َ
 .]١٨٠الأعراف: [ ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ اءُٓ ۡ�

ترین صفات  [که بر بهترین معانی و کامل ;و براى خدا، نامهاى نیک است«
خدا را ] کند. پس به هنگام ستایش خداوند و درخواست حاجات خویش دلالت می

 .»به آن (نامها) بخوانید
@DÌyخوانیم:  همچنانکه در دعا می b�Ô@Ì”@ b�Ó@ �‚Ï�n�‡�y�ä�i�Ÿ@�Ã�n�çc�Ó�sZC » اي زنده و

 .1»برم به رحمت تو پناه مینگهدارنده جهان 
پروردگارا من به « D�„g@�·�Ë‹�€aÔ@�€�d�ç�c�Ÿ@�̂b�‡�ç�d�i�Ÿ@�‰�é�z�€aÛZCهمچنین گفته شده است: 

 کنید. ات را ذکر می سپس خواسته .2»کنم هاي زیبایت از تو طلب می ناموسیلۀ 
 :عمال نیکد) توسل به ا

توسل کردن به اعمال نیک مانند نماز، نیکی به والدین، حفظ حقوق، رعایت 
 امانت و قرائت قرآن، و ... در محضر پروردگار جایز است.

کمک به فقرا و نیازمندان، کمک به : مثلاً فرد بگوید: خدایا من فلان کار مثلاً
 کنید. ته خود را ذکر میام. سپس خواس مسلمانان و ... را به خاطر تو انجام داده

 :) توسل به طلب دعا از پیامبران و نیکوکارانی که در حال حیات هستند  ه

 ).562، 2/524الكافی ( -١
 ).5/78الوسائل ( مستدرک -٢
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روایت شده است که فرمود: فرد نابینایی خدمت رسول  ؛ از امام محمدباقر
ات را به  به او فرمود: آیا دوست داري که خداوند بینایی ص آمد. پیامبر ص خدا

به او گفت: به طور کامل وضو بگیر. سپس دو رکعت تو بازگرداند؟ فرمود: بله. 
کنم و به وسیلۀ  خواهم و به سوي تو رو می خدایا من از تو می: نماز بخوان و بگو

اي محمد من به وسیلۀ  ،آورم پیامبرت که پیامبر رحمت است به سوي تو روي می
ند. خواهم که بینایی مرا بازگردا کنم و از او می تو به سوي خداي تو رو می

شته از جاى خود بر نخواسته بود که آن مرد برگ صگویند: هنوز آن حضرت  می
 .1دانده بودگرآمد و در حالى که خداوند بینایش را باز 

در حالی که زنده بود براي آن فرد نابینا  ص کند که پیامبر این حدیث بیان می
دستور داد که به آن مرد  ص دعا کرد. خداوند دعاي او را مستجاب نمود و پیامبر

به خدا روي آورد. پس خداوند  ص براي خودش دعا کند و به وسیلۀ دعاي پیامبر
 دعاي او را قبول نمود.

اند و پس از وفات  در قید حیات بوده ص این دعا مخصوص زمانی است که پیامبر
اند و  این کار را نکرده نو صحابه  ‡ ایشان این نوع دعا جایز نیست. زیرا اهل بیت

اند. پس در این باره باید بسیار  د نابینا پس از آن جریان از این روش استفاده ننمودهافرا
دقت نمود. همچنین فرد نابینا این کلام را مستقیماً و از طرف خود نگفت: بلکه آن را 

 دریافت نمود و آن دعا را تکرار نمود. ص از پیامبر
 :نوع دوم: توسل ممنوع

مانند آنچه بعضی از افراد  ،ر دین هیچ اصلی نداردتوسل ممنوع آن نوعی است که د
و به جاي آن به  ،کنند نادان مسلمان از انجام عمل صالح و توسل به آنها خودداري می

 ص االلهپردازند. گروهی از آنان به مقام رسول  توسل به پیامبران، اولیا و صالحان می
این امر » مد مرا عفو کنخدایا به خاطر محمد و آل مح«گویند:  کنند و می توسل می

 ).88/373)، بحارالأنوار (6/390الوسائل ( مستدرک -١
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 اند. این کار را نکرده ص زیرا اصحاب و اهل بیت پیامبر ،1بدعت است
عموي  – س بن عبدالمطلب  مسلمانان براي بارش باران به دعاي عباس

که از دنیا رفته  ص در حالی که زنده بود توسل جستند. اما به پیامبر – صپیامبر
 .2بود متوسل نشدند

افراد امري جدید و بدعت است. و  به جاه و منزلت،همچنین توسل جستن 
بر آنان پوشیده نبود و به خوبی آن را  ص علیرغم اینکه جایگاه و شأن رسول اکرم

 جستند. اما با این وجود هم به آن توسل نمی ،شناختند می
پروردگار  –اي براي ارتباط با خالق  توان به امر مخلوق و آفریده شده چگونه می

و فقط کسی  ،توسل جست؟ قسم خوردن به مخلوقات نیز چنین است –جهانیان 
و از جواب صحیح غافل باشد این اعمال را  ،که از راه راست اطلاعی نداشته باشد

گوید. این فرد از راه اشتباهی که از مسیر هدایت  و این سخنان را می ،دهد انجام می
دارد و  هل بیت را دوست میاي که ا دور است پیروي کرده است. به همین دلیل بنده

کند، از آنچه در آثار و روایات صحیح ذکر شده، پیروي  پیروي می ص از پیامبر
 نماید. می

 شفاعت -6
که عبارت از  ،باشد از انواع دعاهایی که در روایات ذکر شده است شفاعت می

 باشد. گري براي فرد دیگر براي جلب منفعت یا دفع ضرر می واسطه
براي کسانی که  ص ارد. فرد مسلمان عقیده دارد که پیامبرشفاعت حقیقت د

اعمال خیر و شرشان برابر است و کسانی که شایسته دخول در آتشند شفاعت 
و شهدا  ،کند که وارد بهشت شوند. همچنین مسلمان معتقد است که فرشتگان می

انجامد و آن زمانی است كه فرد گمان كند كه خداوند به واسطه  آميز گاهی به شرک می اين نوع توسل بدعت -١
 نياز دارد.

 ).1/449من لا يحضره الفقيه ( :نگا -٢
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حبانشان کنند. روزه، قرآن خواندن و ... براي صا هایشان شفاعت می دربارة خانواده
 نمایند. شفاعت می

بدان که شفاعت دو شرط دارد که باید هر دو عملی شوند تا در روز قیامت آن 
 خواسته عملی گردد:

 : شرط اول: اذن پروردگار

َ�عَٰةُ ٱ�َّ تنَفَعُ  يوَۡمَ�ذِٖ ﴿ فرماید: خداوند می ذنَِ َ�ُ  لشَّ
َ
 ۥوَرَِ�َ َ�ُ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱإِ�َّ مَنۡ أ

 .]١٠٩طه: [ ﴾١٠٩قَوۡٗ� 
بخشد، مگر [شفاعت] کسی که  در آن روز شفاعت [هیچ کسی] سودي نمی«

 .»خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد
 گوید: محمدباقر ناصري می

کند که مردم از صداي منادي  گونه وصف می قیامت را بدین –سبحانه  –خداوند 
و دعاي  ،کنند یل است پیروي میدمد و همان اسراف پروردگار که در صور می
کند. در آنجا همه صداها در  و کسی از آن عدول نمی ،دعاکننده هیچ انحرافی ندارد

افتند. پس جز نجوایی از آنان چیزي  برابر عظمت پروردگار به سکون و سکوت می
آید. و در آن روز شفاعت هیچ کس فایده و نفعی ندارد مگر آن کسی که  برنمی

اجازه شفاعت بدهد و از گفتار او راضی باشد مانند پیامبران، اولیا،  خداوند به او
 .1صدیقان و شهدا

اینکه هیچ مخلوقی جز بعد از اذن به کند  نفی می –سبحانه  –بلکه خداوند 
 فرماید: پروردگار کمترین و کوچکترین حق شفاعتی را داشته باشد. خداوند می

ِيٱمَن ذَا ﴿  .]۲۵۵: البقرة[ ﴾إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ
 .»کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟«

هیچ کدام از کسانی که حق شفاعت دارند در روز  نویسد: ابوجعفر طوسی می

 ).2/320البيان ( مختصر مجمع -١
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دهد، شفاعت  قیامت جز پس از آنکه خداوند در آن امر بدانها اجازه و دستور می
چنانکه در دنیا  –قدام به شفاعت نماید کنند. اما اینکه کسی بدون اجازه ا نمی

 .1در قیامت وجود ندارد –مرسوم است 
تواند بدون اذن پروردگار براي او  کند مخلوقی می واحسرتا بر کسی که گمان می

 شفاعت یا او را یاري کند.
ٞ وََ� شَفِيعٞ لَّعَلَّهُمۡ َ�تَّقُ  ۦلَيۡسَ لهَُم مِّن دُونهِِ ﴿ خداوند فرموده است:  ﴾٥١ونَ وَِ�ّ

 .]٥١الأنعام: [
 ;اى جز او ( خدا) ندارند کننده (روزى که در آن،) یاور و سرپرست و شفاعت«

 .»شاید پرهیزگارى پیشه کنند
 گوید: محمد سبزواري نجفی می

خداوند ولایت را فقط از آن خود دانسته است. به علاوه در قرآن که شفاعت را 
مام بیشتري پیدا کنند، به خداوند اختصاص با صیغه مبالغه آورده تا مردم بدان اهت

کنند  و اهل بیت بزرگوارش شفاعت می ص پیدا کرده است. علیرغم اینکه پیامبر
 .2پذیرد اما این امر پس از اذن پروردگار انجام می

 نویسد: سید محمد حسینی شیرازي می
کند. زیرا شفاعت او  منظور از این آیه آن نیست که خداوند شفاعت می

عناست. بلکه مقصود آن است که شفاعت در دست اوست. بنابراین هیچ کس م بی
 .3کند اجازة او شفاعت نمی جز با

 :شود کننده و فردي که دربارة او شفاعت می شرط دوم: رضایت از شفاعت

لَكٖ ِ� ﴿ فرماید: خداوند می َ�َٰ�تِٰ ٱ۞وََ�م مِّن مَّ مِنۢ  ا إِ�َّ  ًٔ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  لسَّ
ذَنَ 

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱَ�عۡدِ أ  .]٢٦النجم: [ ﴾٢٦لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ  �َّ

 ).2/308تفسير التبيان فی تفسير القرآن ( -١
 .)3/34الجديد فی تفسيرالقرآن ( -٢
 ).7/92تقريب القرآن ( -٣
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شفاعت آنها سودى (با آن مقام و منزلتشان) و چه بسیار فرشتگان آسمانها «

نبخشد مگر پس از آنکه خدا براى هر کس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) 
 .»دهد!

 نویسد: سید محمد طباطبایی می
میان اذن و رضایت آن است که اذن عبارت از عدم وجود مانع از سوي تفاوت 

 اجازه دهنده است و رضایت همراهی نفس فرد با آن امر و نداشتن مخالفت است.
شاید درباره امري اذن بدون رضایت وجود داشته باشد. اما رضایت جز با وجود 

است که عقیده مشرکان و پذیر نیست. در سیاق آیه آمده  إذن امکان هبالفعل یا بالقو
 –پرستان اینکه فرشتگان از سوي خودشان و به صورت مستقل از خداوند  بت

 –امکان ندارد. پس این امر مطلقاً به خداوند  ، و اینداراي شفاعت باشند –سبحانه 
کنند که خداوند بزرگ به آنها  تعلق دارد. بلکه فقط کسانی شفاعت می –تعالی 

@Dو از این امر راضی باشد. بنابراین منظور از  ،داجازه شفاعت داده باش �Â�‡�€�Ì�ıbíC 
ها  فرشتگان هستند و آیه بدین معنی است که شفاعت بسیاري از فرشتگان آسمان

و  ،اجازه بدهدد به هر کدام از آنها که بخواهد تأثیري ندارد جز پس از آنکه خداون
 .1از آن امر رضایت داشته باشد

راي هر مخلوقی نیست. بلکه فقط گروه معینی داراي این این شفاعت ارزشمند ب
 حق هستند. 

ٰفِعِ�َ ٱتنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ  َ�مَا﴿ فرماید: خداوند تعالی می  .]٤٨المدثر: [ ﴾٤٨ ل�َّ
 .»بخشد کنندگان به حال آنها سودي نمی از این رو شفاعت شفاعت«

ران و فرشتگان حتی اگر همه پیامب گوید: میر سیدعلی حائري طهرانی می
منظور این  ،رساند کنند این کار بدیشان سودي نمی بخواهند براي آنها شفاعت 

)، 21/497)، كنزالدقائق (4/620الجوامع ( تفسير جامع :)، نگا19/41الميزان فی تفسيرالقرآن ( -١
 ).7/49)، الجديد (10/272مقتنيات الدرر (
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کنند. زیرا شفاعت به اذن پروردگار و به جا  نیست که آنها برایشان شفاعت نمی
بودن آن بستگی دارد. چنانچه از سوي کسی که بدو اجازه داده شده براي کسی که 

شود. کفار شایستگی شفاعت  انجام شود، مقبول می قابلیت و شایستگی آن را دارد
و کسی هم براي آنان  ،را ندارند. بنابراین کسی اجازه شفاعت براي آنها را ندارد

 .1فایده است و در حقیقت چنانچه شفاعتی هم صورت بگیرد بی ،کند شفاعت نمی
شفاعت پیامبران و فرشتگان به کفار سودي  نویسد: محمدباقر ناصري می

 .2بخشد. شفاعت فقط براي مؤمنان موحد است نمی
پذیرد که  هر شفاعتی فقط در اختیار خداوند است و تنها در صورتی انجام می

ِ  قُل﴿ فرماید: کند اجازه دهد. خداوند می ایشان به کسی که شفاعت می َّ َ�عَٰةُ ٱّ�ِ  لشَّ
 ُ َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ِيعٗاۖ �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
تمام «بگو: « .]٤٤الزمر: [ ﴾٤٤هِ ترُجَۡعُونَ ُ�مَّ إَِ�ۡ  ۡ�

 .»شفاعت از آن خداست
هیچ کس جز با اجازه و اذن او شفاعت  نویسد: محمد سبزواري نجفی می

و هیچ کس حق شفاعت ندارد بلکه همه شفاعت از آن اوست. کسی که  ،کند نمی
ن بگوید. زیرا تواند درباره امورش جز با اذن و رضایت او سخ این گونه است، نمی

 .3زمام همه امور در اختیار اوست
تواند با توکل بر آن  کند که می انسان گمان می نویسد: سید محمدتقی مدرسی می

شفیعان از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند و با این کار مسؤولیت گمراهی و 
ت انحراف کنند. مثلاً فردي مسؤولی اند متوجه آنها می انحرافی را که بدان دچار شده

اش را به پدر و مادر یا حکومت یا جامعه نسبت دهد. اما خداوند اندیشه  و گمراهی
وَلوَۡ َ�نوُاْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ� ﴿ فرماید: کند و می شفاعت را به طور مطلق رد می

َ
ا وََ�  ٗٔ أ

 .]٤٣الزمر: [ ﴾٤٣َ�عۡقِلُونَ 

 ).11/299تفسير مقتنيات الدرر ( -١
 ).3/496البيان ( مختصر مجمع -٢
 ).9/33يان (تفسير التب :)، نگا6/171تفسيرالجديد ( -٣
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باشند و درك و شعورى طلبید) هر چند مالک چیزى ن آیا (از آنها شفاعت مى«

 .»براى آنها نباشد؟!
یعنی آنها قادر به رساندن نفع یا ضرر نبوده و اختیار مرگ و زندگی یا امور بسیار 

 –تر از آن را در اختیار ندارند. زیرا همه حکومت و فرمانروایی از آن خداوند  کوچک
زیرا چنانچه عقلی ». و فهم و شعوري ندارند« :﴾٤٣وََ� َ�عۡقِلُونَ ﴿ است؛ –جلّ وعلا 

کردند. بنابراین آنها هیچ توان  داشتند به آنچه برخلاف رضایت پروردگار است امر نمی
 و علمی ندارند و کسی که چنین باشد هرگز شفیع نخواهد بود.

کننده حقیقی فقط خداوند است که اراده و اختیار همه چیز در اختیار  شفاعت
تردید با  بی ،کنند  شته باشند که شفاعتو چنانچه گروه دیگري وجود دا ،اوست

کنند. چنانچه انسان بخواهد از عذاب الهی بگریزد باید فقط به  اجازه او شفاعت می
او هیچ پناهگاه دیگري وجود ندارد. همه ما از خداوند  خدا پناه ببرد. زیرا جز

نسان ن نخواهیم یافت. ااي براي گناهان ما و هرگز جز خداوند آمرزنده ،ترسیم می
یا براي  ،کند تراشی می هرگاه مرتکب گناهی شد، براي توجیه آن بهانه عادت دارد

کند که او را از گناهش نجات خواهد داد. خداوند  و گمان می ،سازد خود شفیعی می
روي؟ به سوي من بیا. حتی اگر گناهکار  گوید: چرا به این سو و آن سو می به او می

نه آن  ،دهم هستم که تو را از گناهت نجات میهستی بیا. پس فقط من آن کسی 
ها. پس در حقیقت فقط خداوند شفیع  تراشی کنندگان و آن توجیهات و دلیل شفاعت

ها و زمین است. اوست که امور جهان را اداره  است. زیرا او حاکم مطلق آسمان
و بازگشت به سوي اوست، آنجا که حساب دقیق و پاداش کامل در نزد  ،کند می
 .1تاوس

کنیم که به مرقد و بارگاه اولیا و  با این وجود ما بسیاري از مردم را مشاهده می
طلبند و به وسیله  کنند و از آنها نیازهایشان را می افراد صالح و نیکوکار سفر می

 ).11/498تفسير من هدی القرآن ( -١
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گمان خودشان) به شوند و( شفاعت و محبت آن افراد نیکوکار به خداوند نزدیک می
اند که میان خداوند و بندگان هیچ  ند. آنان فراموش کردهکن نیازهایشان را برآورده می

اي وجود ندارد. بلکه باید خداوند را مستقیماً و بدون واسطه خواند تا  واسطه
و نیازشان را  ،و به سخن افراد درمانده پاسخ دهد ،مشکلات را از پیش رو بر دارد

، اجابت آن دعا یا به علت وجود حکمتی از جانب ذات اقدس الهی ،برآوره نماید
به تأخیر افتد. یا اینکه اجابت آن را به روز قیامت واگذارد. یا اینکه بلا و شري را 

 از او دفع نماید. ،نموده است مانند آنچه براي دفع آن دعا می
هاي فوق، عبادت است. خداوند  دعا کردن و خواندن خداوند در همه حالت

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿ فرماید: می
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ�  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]٦٠غافر: [ ﴾٦٠سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
مرا بخوانید تا (دعاى) شما را بپذیرم! کسانى که از «پروردگار شما گفته است: «

 .»شوند! ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى عبادت من تکبر مى
وند در این آیه دعا را عبادت نامیده است. پس وضعیت آنانی که به سوي مزار و خدا

 ؛ کنند دقیقاً مانند مسیحیانی است که عیسی قبور مردگان، اولیا، صالحان و ... سفر می
پرستند و اعراب جاهلی که به وسیلۀ ضریح و  دهند و او را می را شفیع خود قرار می

 دادند. جستند و آنها را شفیع خود قرار می ند تقرب میمجسمۀ افراد نیکوکار به خداو
ِ ٱمِن دُونِ  وََ�عۡبُدُونَ ﴿ خداوند این گروه از مردم را چنین وصف نموده است: َّ� 

ِۚ ٱمَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ   .]١٨یونس: [ ﴾�َّ
رساند، و نه  پرستند که نه به آنان زیان مى چیزهایى را مىآنها غیر از خدا،  «

 .»گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! و مى ;بخشد سودى مى
ُ�نَّ�ِ ﴿ خداوند این عقیده آنان را اشتباه دانسته و فرموده است:

َ
َ ٱونَ  ُٔ قُلۡ � بمَِا َ�  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱَ�عۡلمَُ ِ�  �ضِ� ٱوََ� ِ�  لسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥبَۡ�نَٰهُ سُ  ۡ�  .]١٨یونس: [ ﴾١٨ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

» دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟! آیا خدا را به چیزى خبر مى«بگو: «
 .»دهند منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار مى
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سوي  نیازهاي مردم را بهتا یعنی خداوند به واسطه و شفاعت کننده نیاز ندارد 
ماند. بلکه خداوند  او ببرند. زیرا هیچ امري از امور بندگان از علم او مخفی نمی

داند.  واسطه قراردادن اولیا و صالحین و ... را از سوي بندگان اشتباه و حرام می
باشند. بلکه آنان از  یا دفع ضرر از خود نمی ،هایی که خود قادر به جلب نفع واسطه

جستند.  و امید به وسیلۀ اعمال نیکشان بدو تقرب میخوف و بیم عذاب خداوند 
ْ ٱ قُلِ ﴿ فرماید: خداوند می ِينَ ٱ دۡعُوا ِّ ٱفََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ �َّ  ل�ُّ

وَْ�ٰٓ�كَِ  ٥٦عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً� 
ُ
ِينَ ٱ أ �ُّ  لوۡسَِيلةََ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ

َ
قۡرَبُ �

َ
هُمۡ أ

  .]٥٧ -٥٦الإسراء: [ ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ  ۥوََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ 
پندارید،  کسانى را که غیر از خدا (معبود خود) مى«بگو: اي پیامبر به مشرکان] «[

ند، و نه تغییرى در آن توانند مشکلى را از شما برطرف ساز بخوانید! آنها نه مى
اى (براى تقرب) به  خوانند، خودشان وسیله کسانى را که آنان مى ایجاد کنند.

و از  ;و به رحمت او امیدوارند ;اى هر چه نزدیکتر جویند، وسیله پروردگارشان مى
چرا که عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت  ;ترسند عذاب او مى

 .»است
 نویسد: ذي میحاج سلطان جناب

توانند هیچ سود یا زیانی به آنها برسانند،  ها و ستارگانی را که نمی آنان بت
ها و آرا و شیطان به طور تقلیدي  پرستند. همچنین آنان از اندیشه همانند بندگان می

کنند. همچنین از کسانی که خداوند آنها را به رهبري دنیوي و اخروي  پیروي می
دانند که اطاعت کردن عبادت است و منظور  ت. آنانی که میآنان منصوب ننموده اس

پندارند از آنچه بدون  از نفی نفع و ضرر نفی آن چیزي است که نفع و ضررش می
شود. در غیر این صورت  شان مربوط می هایشان به امور دنیایی توجه به عبادت

ِۚ ٱءِ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ َ�ٰٓؤَُ�ٓ ﴿ گویند: رساند. آنها می پرستش آن کاملاً بدانها زیان می َّ�﴾ 
 .»ان شفیعان ما نزد پروردگار هستنداین« .]١٨یونس: [
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گویند: بتها در پیشگاه خداوند براي ما شفاعت  پرستان نیز می همچنین بت
گویند: ستارگان شفیعان ما در پیشگاه پروردگار  کنند. همچنین بیشتر صائبین می می

قدند که شفاعت از گذشته در میان خدایان بوده هستند. گروهی از آنان نیز معت
کند. کسانی که  گویند: آتش براي ما در پیشگاه خدا، شفاعت می است. زرتشتیان می

کنند معتقدند آنها واسطه میان ما و پروردگار و  از رهبران ساختگی دینی پیروي می
اسطه شیطان وسیله تقرب و نزدیکی ما به خداوند هستند. حال آنکه آنها وسیله و و

 .1و سبب نزدیک شدن به جهنم و آتش هستند
 گوید: محمد سبزواري نجفی می

ها و ... به خداوند نزدیک  کنند که به وسیله عبادت کردن آن بت آنها ادعا می
و اینکه خداوند  ،کنند ها در پیشگاه خداوند برایشان شفاعت می و آن بت ،شوند می

کند.  و روز قیامت شفاعت آنها را قبول می ،استبه آنان اجازه عبادت آنها را داده 
کنند که عبادت خداوند از طریق آن  آنان با آن عقیده باطل و زشتشان گمان می

شود. بنابراین زشتی عقیده و عمل در  ها باعث تکریم و تعظیم بیشتر خداوند می بت
 .2آنها جمع شده است

یده صحیح پیرامون مسأله ی بود که باید دربارة عقآنچه بیان شد، همه آن سخن
خواهیم که ما را شایسته آن قرار بدهد تا ما را از  از خداوند می .شد شفاعت بیان می

و اهل بیت بزرگوارش هستی آیا  ص آتش دوزخ برهاند. اي کسی که دوستدار پیامبر
یا از کسانی که توانایی  ،خواهی شفاعت را از خداوند که همه چیز در اختیار اوست می

 م هیچ عملی را حتی براي خودشان ندارند؟انجا

 . دشنام دادن به روزگار، باد و ...7
اند و آن امر باعث  از اموري که بعضی از مردم براساس عادت بدان دچار شده

 ).2/296تفسير بيان السعادة ( -١
 ).3/411تفسيرالجديد ( -٢
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شود، ناسزا گفتن به روزگار، باد و این  نقص توحید و زیان رساندن به عقیده می
دن مخلوقاتی است که، هیچ تصرفی گونه اشیاء و امور است. که این امر مذمت کر

در اداره جهان ندارند و در حقیقت این مذمت و نکوهش به خداوند  عزّوجلّ 
کننده در جهان و فرمان دهنده و اداره کننده  گردد. زیرا فقط او آفریننده، تصرف برمی

آن است. گروهی از مردم به علت پی در پی آمدن شب و روزها هلاك شدن را به 
 دهند. بت میروزگار نس

ْ ﴿ فرماید: خداوند بزرگ می ۡ�يَاٱمَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا  وَقاَلوُا َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَآ  �ُّ
ۚ ٱإِ�َّ  هۡرُ  .]۲۴: الجاثیة[ ﴾٢٤وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ظُنُّونَ  �َّ

جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر گویند: حیاتی  منکران رستاخیز] می«[
گیرند و فقط  میرند و گروهی جاي آنها را می بریم، وجود ندارد. گروهی از ما می می

کند آنان از روي آگاهی و یقین چنین سخنی را  طبیعت و روزگار ما را هلاك می
 »زنند. کنند و تخمین می گویند. بلکه تنها گمان می نمی

گویند که ما  این آیه بدین معنی است که آنان می گوید: الدین طبرسی می امین
دهند یا اینکه گروهی از  آیند و به زندگی ادامه می میریم و فرزندان ما به دنیا می می

شود:  مانند. یا اینکه یکی از دو امر تلخ ما را شامل می میریم و گروهی زنده می ما می
باشد و معتقدند که  آن مرگ می مرگ و زندگی. منظورشان زندگی در دنیا و پس از

هرُ «پس از مرگ هیچ حیاتی وجود ندارد و مرگ پایان راه است.   »:و ما يهلكنا إلاّ الدَّ
یعنی فقط روزگار، شب و روز » برد. کند و از بین می فقط روزگار ما را هلاك می«

ادند و د داد به روزگار نسبت می دارد. آنان هر امري را که رخ می ما را زنده نگه می
 1دانستند. ها مؤثرّ می آن را در از بین رفتن جان

کردند.  دادند و یا لعن و نفرین می گروهی از آنان روزگار و زمانه را دشنام می

 ).4/537جامع الجوامع ( -١
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علت این امر ضعف دین و جهل شدید آنها بود. زیرا در روزگار هیچ توان نیرویی 
ود آمده در آن به نیست. آن تدبیر شونده و در حال تغییر است. و تغییرات به وج

اراده و تدبیر خداوند توانا و با حکمت است. پس دشنام دادن و نفرین کردن آن در 
 کننده و تغییردهنده آن خواهد بود. واقع متوجه اداره

¸@D@�È�„hœ@[Êb�‹é€a@aÏ�jém@¸Î@L�!a@�Ï�Á@�äÁ�Ü€a@�Êhœ@�äÁÜ€a@aÏ�jé�mفرمود:  صاالله رسول 
�œÔø@!a@ �ı@@ LÈôâcy˛a@ aÎá˚nœ@paÏfl˛a@ aÏ�jém@¸ÎÓ@Ü”@·Ë„hœ@paÏfl˛a@ aÏ�jém@¸Î@ �ıb

µg@aÏöœc@aÏfl�Ü”@bflZC » .روزگار و زمانه را دشنام ندهید که روزگار همان خداوند است
پادشاه و حاکم را دشنام ندهید زیرا سایه خدا در زمین است. مردگان را ناسزا نگویید 

کنید. به مردگان دشنام ندهید زیرا آنها به [ثواب و  می ها را اذیت زیرا [با این کار] زنده
 .1»اند اند، رسیده آنچه پیش فرستادهجزاي] 
اعراب جاهلی حوادث ناگوار و بلاهاي طبیعی را به  نویسد: الدین طبرسی می امین

و روزگار را هم  ،گویند: روزگار این بلا را بر سر ما آورد د و مینده روزگار نسبت می
دهنده این امور خداوند است. پس  تردید انجام فرمود: بی ص دادند. پیامبر دشنام می

شود: این سخن بدین معنی است که خداوند  فاعل آن اعمال را دشنام ندهید. گفته می
کننده و فرمانرواي روزگار است. اما نظر اول بهتر است. زیرا سخنان آنان پر از این  اداره

 .2دهند دگار را به روزگار نسبت میگونه عبارات است که افعال پرور
بعضی از مردم هرگاه وزیدن بادها را به زیان خود ببینند، لب به دشنام آن 

از دشنام دادن به باد و سایر مخلوقات پروردگار نهی  ص گشایند. پیامبر می
@Dä€aاند و فرموده است:  کرده aÏ�jém@ ¸Ì@¸Î@ fibj¶a@ aÏ�jém@ ¸Î@ ÒâÏfldfl@ bË�„hœ@ L�Äb

b«bé€a˛a@¸Î@ �pÌ‹€a@¸Î@‚bÓ€bÔ@€g@…uämÎ@ aÏ$bnœÿÓ·ZC » بادها را فحش ندهید که

 ).1/49)، كنزالفوائد (1/56)، عوالی اللآلی (7/198البلاغة ( )، نگا: شرح نهج160الأخبار ( جامع -١
 اين حديث ضعيف است: مترجم.
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ها را دشنام ندهید که در این صورت  ها، روزها و شب ها، ساعت آنها مأمورند. کوه
 .1»گردد آن دشنام] به خودتان باز میمرتکب گناه خواهید شد و [

ها،  ادها، اماکن، کوهمجلسی در ذیل این حدیث دربارة نهی از ناسزا گفتن به ب
ها تحت قدرت و اراده الهی و در تسخیر اوست.  نویسد: این ها می روزها و ساعت

و به آنچه آنها  ،کند دوري کنند توانند از آنچه آنها را به خداوند نزدیک می آنها نمی
کند، نزدیک شوند. پس دشنام دادن به آنها، ناسزا گفتن به  را از خداوند دور می

و لعن و نفرین کردن کسی که سزاوار لعن  ،که شایستگی آن را نداردکسی است 
کننده خواهد شد. بلکه حتی گمان  نیست باعث رجوع و برگشتن لعن به فرد نفرین

گردد آگاه بودند، احتمال کفر و شرك  رود چنانچه از آنچه آن لعن بدان باز می می
روزگار و « D@äÁÜ€a@aÏ�jém@¸!a@ÏÁ@äÁÜ€a@�ÊhœZCرفت. در روایت آمده است:  آنان می

یعنی فاعل آن افعالی که آنها » زمانه را دشنام ندهید که زمانه همان پروردگار است.
گویید، خداوند  دهید و به علت آن افعال زمانه را ناسزا می را به روزگار نسبت می

 .2است
‡D‹€a@aÏ�jém@¸Ó‘€a@¸Î@è‡í€a@¸Î@âbË‰€aÎ@›@¸Î@äفرماید:  می ص رسول اکرم

ä€aÌ‹«@�biaà«@�s»j�m@bË�„hœ@[|Û@‹«@�ÚªâÎ@�‚Ï”Û@äÅeÌÂZC » شب، روز، خورشید، ماه و
گروهی و رحمت گروهی دیگر باد را دشنام ندهید زیرا اینها باعث عذاب و سختی 

 .3»شوند می
@D�ä€aفرموده است:  ص همچنین پیامبر aÏ�j�é�m@¸ÌÎ@ ä�í�i@ bË�„hœ@ �|Î@ â�à�„@ bË�„g@bË�„g

aÏ€Å@Âfl@!a@ aÏ€dçbœ@|”7bÁ�äë@Âfl@ Èi@ aÎáÏ»mÎ@ bÁZC » بادها را دشنام ندهید زیرا
دهنده و برخی  گروهی از آنها مژده دهنده به بارش باران هستند. گروهی دیگر بیم

)، 57/9)، (56/2)، بحارالأنوار (7/508الشيعة ( )، وسائل1/544من لا يحضره الفقيه ( -١
 ).2/577الشرائع ( علل

 ).57/9بحارالأنوار ( -٢
 )57/19بحارالأنوار ( -٣
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از شر آنها به خداوند کننده. پس از خداوند خیر و برکت آنها را بخواهید و  نیز لقاح
 .1»پناه ببرید

ید فرد مسلمان بداند که تغییرات همه امور به وسیله قضا و قدر به همین دلیل با
شود. پس بر امري که خداوند آن را به وجود آورده و  و حکمت الهی انجام می
دهد و به امر او  گیرد. بلکه به تدبیر خداوند رضایت می آفریده است، خرده نمی

 شود. شود بدین ترتیب توحید و اطمینان او کامل می راضی می

 :. قسم خوردن به غیر خداوند8
دهندة ایمان و تعلق بنده به  سوگند خوردن کلامی بسیار عظیم و مهم و نشان

باشد. زیرا قسم تأکید امري به وسیله ذکر شی یا امر باارزشی است که  پروردگار می
شود. این امر یا به وسیلۀ حرف باء یا تاء یا واو  به وسیلۀ صیغه مخصوصی انجام می

 گردد. مانند باالله، تاالله یا واالله انجام میو ... 
ها و صفات پروردگار مانند: خداي کعبه، خداوند عزیز یا  قسم خوردن به نام

 آفریننده تو و ... جایز است. زیرا صفت تابع موصوف است.
یا در قسم خوردن کسی را مساوي یا همانند  ،کسی که به غیر خدا قسم یاد کند

و  ،ت در تعظیم پروردگار کسی را شریک قرار داده استخداوند بداند، در حقیق
این کار شرك اکبر است. اما اگر فرد به غیر خدا قسم یاد کند اما معتقد باشد که 

تر است، در حقیقت مرتکب شرك  خورد از خداوند پایین شأن آنچه بدان قسم می
 اصغر شده است.

به غیر یا سوگند خوردن  امروزه در میان مردم قسم به دروغ خوردن به خداوند و
یا اهل  ص او بسیار فراوان است. مثلاً به امانت، شرف، والدین، فرزندان یا روح پیامبر

اند یا از  کنند. گروهی نیز براي اولیا و صالحانی که زنده قسم یاد می ؛ بیت ایشان
فرد خورند چنانچه از آن  اند و یا خوف از بازخواست آنان بدیشان، قسم می دنیا رفته

 ).19-57/12)، بحارالأنوار (6/176الوسائل ( )، مستدرک2/239تفسيرالعياشی ( -١
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خواسته شود به خداوند قسم یاد کند حتی اگر دروغ بگوید بدون تردید به خدا قسم 
خورد. اما چنانچه از او بخواهند که به پیامبر یا اهل بیت او یا به فلان ولی یا فرد  می

کند و فقط در صورتی قسم  بینیم که در کلام درنگ و تأخیر می نیکوکار قسم بخورد می
 وید.خورد که راست بگ می

@DÃi@—‹y@Âfl7@Ü‘œ@!a فرمود: ص نوري طبرسی روایت کرده است که پیامبر
◊äëcÎ@ä–⁄ZC »در حقیقت کفر و شرك ورزیده کسی که به غیر خدا قسم یاد کند ،

 .1»است
به غیر  کسی« D7Ãi@—‹y@Âfläëc@Ü‘œ@!a@⁄CNاست که همچنین روایت کرده 

 .2»تیاد کند در حقیقت شرك ورزیده اسخداوند قسم 
@Dˆbifi@aÏ–‹§@¸ÿ@¸g@!biفرموده است:  ص پیامبر �̧ g@aÏ–‹§@¸Î@ÖaÜ„˛bi@¸Î@·

ÊÏ”Öbï@ ·n„cÎC@ Z» به پدرانتان و شریکان و همانندان [مزعوم پروردگار] قسم
 .3»و در صورتی قسم بخورید که راستگو باشید ،نخورید بلکه فقط به خدا

در حدیث  ص یت از رسول اکرماز امام صادق به روایت از پدرانش به روا
مناهی آمده است که ایشان از اینکه فرد مسلمان به غیر خدا قسم بخورد، نهی کرده 

کسی که به غیر « DÃi@�—�‹�y@Âfl7‹œ@!a@Óø@!a@Âfl@è@ëÔ�ıZCاست و فرموده است: 
و از اینکه فرد بگوید: (نه به » خدا قسم بخورد، دیگر هیچ ارتباطی با خدا ندارد.

 .4اند نت و ...) نهی فرمودهجا
هاي زیباي  هیچ قسمی جز به خدا و نام ص اهل بیت پیامبراز گوید:  مفید می

 ).16/65الوسائل ( مستدرک -١
 .)16/50مستدرک الوسائل ( -٢
 .)3/443عوالی اللآلی ( -٣
)، امالی الصدوق 89/175)، بحارالأنوار (23/259)، وسائل الشيعة (4/10نگا: من لا يحضره الفقيه ( -٤

)347(. 
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هاي خداوند قسم یاد کند، در  ایشان وجود ندارد. کسی که به چیزي غیر از نام
به کفاره نیازي  وباطل است  شحقیقت بر خلاف سنت عمل کرده است. و قسم

نی از خداوند به او قسم خورد. کسی که به خداوند قسم ندارد. نباید براي نافرما
قسم او  ةبخورد که از او نافرمانی کند، در واقع، مرتکب گناه شده است و کفار

و باید به علت  ،انجام ندادن آن عمل است که براي انجام آن سوگند خورده است
 .1قسم خوردن براي امر باطل توبه و استغفار نماید

 گوید:  ل االله میسید محمد حسین فض
این امر  ،خورند گروهی از این افراد در مقابل دیگران به هر چیزي بسیار قسم می

اي دینی یا  یا با آنان دربارة مسأله ،دربارة امري تحریککه پیوندد  زمانی به وقوع می
 ،یا مسائل پیرامونشان دچار اختلاف شوند. خواه این قسم حق باشد یا باطل ،دنیوي

کنند. یا از اعتماد مردم به خودشان اطمینان  احساس اعتماد به نفس نمی زیرا آنها
ندارند. به همین دلیل آنان براي کسب اطمینان بیشتر از روش قسم خوردن استفاده 

خورند.  کنند. حتی اگر این امر به زیان مقدساتشان باشد که بدان سوگند می می
دارد. به طوري که آنان با قرار چنانکه این امر در قسم خوردن به خداوند وجود 

خورند در یک داستان دروغین، در حقیقت به آن  دادن آن شیء که بدان قسم می
کنند. چنانچه در میدان واقعیت در زمینه امور اخلاقی دچار تنگنا شوند،  اهانت می

به هر نوع سقوط و انحطاط  شوند که منجر دچار حقارت روحی و علمی می
 .2شود می

ی بر ما خرده بگیرد و بگوید: بسیاري اوقات ما بدون داشتن قصد و چنانچه کس
خوریم مانند قسم خوردن براي نپوشیدن نوعی لباس یا  نیت خاصی قسم می

آري به خدا و ... آیا  ،نه به خدا :خوریم خوردن یک نوع غذا و ... که مثلاً قسم می
 شود؟ به عنوان قسم دروغ محسوب میاین امر 

 .) باب الإيمان و الأقسام54المقنعه ( -١
 .)23/50من وحی القرآن ( -٢
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 گوییم: این نوع قسم اشکالی ندارد. زیرا خداوند فرموده است: ما در جواب می
ُ ٱيؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ َّ�  ِ يَۡ�نُِٰ�مۡ  للَّغۡوِ ٱب

َ
 .]۸۹: المائدة[ ﴾ِ�ٓ �

 .»کند خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بیهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمى«
 گوید:  ري نجفی دربارة این آیه میمحمد سبزوا

هدف و بدون داشتن قصد که اهمیتی ندارد. زیرا بدون نیت  ی کلام بییعن: لغو
هاي بیهوده آن سوگندهایی است که بسیاري از  شود قسم قلبی بر زبان جاري می

آري به خدا، نه : برند از قبیل مردم با گمان وقوع فعلی در کلامشان آن را به کار می
هاي  را به خاطر چنین قسمبه خدا ... خداوند با فضل و رحمت خویش، بندگان 

کند و به آنها  کنند، مؤاخذه نمی اي، که در گفتارشان بر زبان جاري می بیهوده
مُ ﴿ گوید: می د�ُّ يَۡ�نَٰ ٱوََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا َ�قَّ

َ
 .]۸۹: المائدة[ ﴾ۡ�

 .»نماید اید، مؤاخذه مى ولى در برابر سوگندهایى که(از روى اراده) محکم کرده«
داوند شما را در برابر سوگندهاي هدفداري که با نیت قلبی صادر یعنی خ

 .1کند شدیداً باز خواست می شوند، می
ُ ٱيؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ دربارة آیه زیر سؤال کرد: ؛ ابوبصیر از امام صادق َّ�  ِ  للَّغۡوِ ٱب

يَۡ�نُِٰ�مۡ 
َ
 .]۸۹: المائدة[ ﴾ِ�ٓ �

 .2و ... است» به خدا قسم آري«و » نه به خدا«امام فرمود: منظور آیه 
 فرمود: منظور از آیه ؛ از مسعده بن صدقَه روایت شده است که امام صادق

ُ ٱيؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ َّ�  ِ يَۡ�نُِٰ�مۡ  للَّغۡوِ ٱب
َ
سخن مردم است که در  .]۸۹: المائدة[ ﴾ِ�ٓ �

 .3و ....» نه به خدا.» «آري به خدا.«گوید:  کلامشان بیهوده می
و چنانچه مجبور به  ،مسلمان باید سعی کند حتی الامکان قسم نخورد بنابراین

 کردن فقط به خدا سوگند یاد کند. این کار شد، در هنگام قسم خوردن و تعظیم

 .)2/512 الجديد (يرتفس -١
 .)3/361ضره الفقيه (من لا يح -٢
 .)7/443الكافی ( -٣

 

 

                                                 



   

 127 توحید الوهیت
 

 تبرّك جستن:  -9
شود، مسأله  از جمله اموري که شامل غلو و تعظیم بیش از حد اولیا و امامان می

 اند.  و توضیح فراوانی داده تبرك جستن است که علما دربارة آن شرح
هایی که هنگامی که بندگان  تبرك به معنی طلب برکت و نعمت است. نعمت

براي طلب خیر براساس آنچه در قرآن و سنت آمده از درگاه پروردگار آن را طلب 
 دارد.  خداوند بر آنها ارزانی می ،کنند

 تبرك داراي انواع فراوانی است: 
مانند قرائت قرآن کریم، دعاها و اذکار به دست نها: تبرك جستن به گفتار و سخ

 . ص رسیده و انتخاب شده از پیامبر
 : ها تبرك جستن به مکان

و ، جاهایی هستند که خداوند تبارك و تعالی با لطف خود آنها را برتري داد
برکت آنها را افزون نموده است. مانند مکه و مسجد الحرام، مدینه منوره و مسجد 

 سجد الأقصی مسجد قبا و سایر مساجد... النبی، م
 : تبرك جستن به اوقات معین

در آنها برکت و فضیلت فراوانی قرار  - تعالی -هایی که خداوند  از جمله زمان
 داده است. ماه رمضان، شب قدر، روز جمعه ثلث آخر شب و ..

 مبرپیروي از سنت پیا ،اما کاملاً بدیهی است که بزرگترین برکت و خیر و اجر
و نیفزودن بر آنچه وي آن را  ،و ترك آنچه ایشان از آن نهی فرموده است ص

ها را جزو  پرهیز از بدعت ص تعیین و مقرر فرموده است. به همین دلیل پیامبر
اي را بر روي منبر اعلام  سنت خود قرار داده است و در آغاز هر سخنی و خطبه

که افراد نیکوکار و با استقامت آن را  فرموده و آن را به عنوان سنتی قرار داده است
است که بارها فرمودند:  ص اند. آن هشدار این سخن پیامبر سرمشق خود قرار داده

D◊@ �›�Ú«Üi@ �ÚqÜ™L@Î◊�Ú�€˝ô@ �Ú�«Ü�i@ �›L@�Â�‰�é€a@ ‚Ü�Á@ � �Ü�j€biÎZC » هر امري که تازه به
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بین  رانی و ازو عامل وی ،و هر بدعتی گمراهی است ،آید، بدعت است وجود می
 .1»ها هستند ها، بدعت رفتن سنت

·@D‹«ÿÓفرمود:  شنیدم که می ص فرماید: از رسول خدا می ؛ امام علی
>�‰éi‹”@›‡»œ@LÓø@›@Ú‰çL@Å7@�›‡«@Âfl@◊r7ø@@Ú«ÜiZC@»از سنت من پیروي کنید، 

 .2»ر از بسیار عمل کردن به بدعت استبهت ،پس کمی عمل کردن به سنت
شنیدم  ؛ گوید از امام صادق ابی یحیی روایت شده است که میاز منصور بن 
اش تغییر کرد و سپس رو  بر منبر بالا رفت آنگاه رنگ چهره ص که فرمود: پیامبر

@DÌ‡‹éΩaبه مردم کرد و فرمود:  äí»fl@ b¥@ Ú«bé€aÎ@ b„c@ �or»i@ b‡�„g@ L◊mbË¥ZC » اي
 .»ایم م] برانگیخته شده[نزدیک به همسلمانان من و قیامت همانند این دو انگشت 

@DÌ‡‹éΩa@äí»fl@b¥@�Êgگوید: آنگاه دو انگشت را به هم چسبانید و فرمود:  امام می
�Ü:a@›öœc�@Ü�Á�@�Ü‡™L@Î7ÅÜßa@Ì@�s◊!a@lbnL@Î@¸c@LbË�mbqÜ™@âÏfl˛a@�äëÎ◊@�›

Î@¸c@L�Ú€�̋ �ô@�Ú«Üi◊�–�œ@�Ú€˝ô@�›�Ô@âb‰€a@ZC 
است،  ص هترین هدایت، راهنمایی و هدایت محمدتردید ب اي مسلمانان بی«

و  ،آیند بهترین سخن، کتاب خداست، بدترین امور اموري است که اخیراً پدید می
 .3»و هر نوع گمراهی جایش در آتش است ،آگاه باشید که هر بدعتی گمراهی است

 قبل از شهادتش فرمود:  ؛ امیر المومنین علی
شود.  رو می کند در گریزش با آن روبه می اي مردم هر کسی که از امري فرار

اجل، سرانجام نفس است. فرار از آن به معنی از دست دادن آن است. چه بسیار 
روزهایی که در پی نهان این امر سپري کردم. اما خداوند اراده نمود که آن را پنهان 

ز به اي است. اما وصیت من به شما این است که هرگ دارد. هیهات علم انباشته شده

 .)12/325مستدرک الوسائل ( -١
 .)522)، امالی الطوسی (1/165ارشاد القلوب ( -٢
 ). 12/324)، مستدرک الوسائل (2/263)، بحارالأنوار (187مالی مفيد (أ -٣
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و سنت  ،و کسی را شریک و همتاي او قرار ندهید ،خداوند شرك نورزید
و از آن پیروي کنید. این دو ستون و عمود را بر پا  ،را ضایع نگردانید صپیامبر
 .1دارید

یابیم که بسیاري از ما بر خلاف آنچه  چنانچه به امور خودمان نظر کنیم در می
و از هدایت او منحرف شده و سنت او را  نماییم تعیین فرموده عمل می ص پیامبر
بینیم که در  ایم، ما بسیاري از مردم را می و روشهاي دیگري را ابداع نموده ،ترك

 برند.  طلب برکت به غیر خدا پناه می
هاي باطلی که امروزه مردم بدان اعتقاد دارند این است که آنها در  از جمله برکت

و اولیا  ص همانند روز میلاد و وفات پیامبرشان  ها و مراسم ادعایی اسلامی جشن
فتح مکه و ... را بزرگ  ،هجرت پیامبر ،و صالحان و همچنین شب قدر، معراج

 دارند.  می
این روز را به عنوان  ص آیا حتی یک دلیل وجود دارد مبنی بر اینکه پیامبر

لزوم  جشن قرار داده است؟ یا از سوي ایشان دلیلی مبنی بر اهمیت این مناسبت و
 یادآوري آن براي ما وجود دارد؟ 

آیا ثابت شده است که کسانی که بعد از ایشان آمدند و مانند امیر المومنین، 
 در دوران خلافتش روزي را براي یاد بود وفات یا میلاد یا معراج پیامبر ؛علی
 اختصاص داده باشد؟  ص

امري را که ما  اگر آن مناسبات با هیچ دلیل مقبولی ثابت نشده است، پس چرا
آورد انجام  را به همراه می ‡ کنیم، عشق و نزدیکی به اهل بیت گمان می

ترین  دهیم. حال آنکه آنان داناترین مردم نسبت به ذات پروردگار و خداشناس می
 آنها بودند. آیا ما علمی داریم که آنها نداشتند؟ 

 هستیم؟ آیا ما صیامبر و بیشتر از آنان دوستدار پتر  یا آیا ما از آنان خداشناس

 ). 42/207)، بحارالأنوار (1/299)، الكافی (207نهج البلاغه ( -١
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 ایم؟ در علم از آنان پیشی گرفته
خطر بسیار بزرگی است. این امر به حدي گسترش پیدا کرد، که مردم به بعضی 

بوسند و دست  جویند. مثلاً دیوارهاي کعبه را می از اماکن تقدس و تبرك می
کشند. براي دعا و طلب  دست می ؛ کشند. همچنین بر مقام ابراهیم می
هایشان، تبرك و مسح قبور و آوردن پارچه و خاك آنها و ... صالحان اقدام به نیاز

. به همین دلیل در غزوه حنین زمانی که گروهی 1کنند ها و مراقد می سفر به زیارتگاه
از ایشان چیزي خواستند تا بدان تبرك جویند. آنان که تازه  ص از یاران پیامبر

کردند این  افکار دوران جاهلی بودند گمان می ایمان آورده بودند و هنوز تحت تاثیر
 اعمال اشکالی ندارد. 

 نویسد:  الدین نباطی در کتاب (الصراط المستقیم) می زین
هایشان را بر آن  نامیدند که اسلحه مشرکان درختی داشتند که آن را ذات انواط می

 .Dpaá@¬aÏ„aC2گفتند: براي ما نیز یک  ص کردند. مسلمانان به پیامبر آویزان می
 فرمود: این سخن مانند گفته قوم موسی است که گفتند: ص تعیین کن. پیامبر

ۚ  جۡعَلٱ﴿ آَ إَِ�هٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ  .]١٣٨الأعراف: [ ﴾�َّ
تردید شما از  ، بی»براي ما خدایی تعیین کن همچنان که آنها خدایانی دارند«

 .3»ند پیروي خواهید کردا ز شما بودههاي کسانی که پیش ا آداب و سنت
 نویسد:  البلاغه می شارح نهج

@◊�€�Dä�nفرمود:  ص در اسنادهاي صحیح آمده است که پیامبر Â�fl@ �Â�‰�ç@ �Â�j◊@�Êb

دادند از قبيل تبرک به وضوی پيامبر، جسم، لباسها، آب دهان  انجام می ص ه صحابه پيامبراما اعمالی ك -١
 .است و به هيچ كس ديگری تعلق ندارد ص پيامبر به و عرق ايشان، اينها اموری است كه خاص

 د درخت بود كه آنرا ميپرستيدند و بر آن اسلحه ها￯ خود برا￯ تبرك جستن به آن درخت آويزان ميكردن -٢
 .)9/67( بحار الأنوار

 .)106الصراط المستقيم (فصل  -٣
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‹j”ÿÎ@ ›»‰€bi@ ›»‰€a@ Îày@ ·‘€any@ LÒà‘€bi@ �Ò�àÛ@Ï€@@LÍÏ‡n‹ÅÜ€@ �kô@ ävy@ aÏ‹ÅÖ
‘œÓ@Z›Ì!a@fiÏçâ@bA@€aÓÎ@ÖÏËâbñ‰€aÙ€á@Â‡œ@Zfib”@_Ÿ_ZC  

اند پا به پاي و مو به مو  هاي کسانی که پیش از شما بوده تردید از سنت ا بیشم«
تردید شما نیز  پیروي خواهید کرد. حتی اگر وارد سوراخ سوسماري شوند، بی

نصارى داخل خواهید شد. گفته شد: اي پیامبر خدا [آیا منظورتان] یهودیان و 
 .12»است؟ فرمود: پس چه کسانی

بسیاري از هترین هدایت و راه راست پیروي کن و عمل از ب ،پس اي مسلمان
 عوام تو را فریب ندهد.

 شرك خوف: -10
ظاهر و باطن فرد مسلمان متعلق به خداست زیرا قصد او به وجود آوردن 
عبادت به وسیله امید و خوف، دوست داشتن و ترسیدن در همه امورش حتی 

 احساسات و فکرش است. 
رت داشتن انتظار وقوع امري که در آن هلاك یا تاثیري است که در صو: خوف

 آید.  زیان و اذیت است به وجود می
و بدیشان  ،عزوجل از اینکه مردم از غیر او بترسند نهی فرموده است خداوند

های آينده از ارتكاب شرک و بدعت  به اصحابش با هدف تعليم و هشدار به امت ص خطاب پيامبر -١
انجام شده است. اين خطاب كامل و شامل است و براساس آنچه خداوند از كلام جامع به پيامبرش عطا 

 وَلقََدۡ ﴿ فرمود: ص مانند اين آيه است كه خداوند خطاب به پيامبر نموده صادر شده است. اين سخن
وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� 

ُ
ِينَ ٱأ ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلكَُ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ  �َّ َ�ۡ

َ
 ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

شود و از  ام اعمالت تباه مىبه تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شو￯، تم« .]٦٥الزمر:[

هَا﴿ :و آيه. »زيانكاران خواهى بود ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ ا￯ پيامبر! « .]١الأحزاب: [ ﴾لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ� تطُِعِ  �َّ

حَدٖ مِّنۡهُم وََ� ﴿ و آيه ».تقوا￯ الهى پيشه كن و از كافران اطاعت مكن
َ
ٰٓ أ رگز بر ه« ].۸۴: التوبة[ ﴾تصَُلِّ َ�َ

 ».مرده هيچ يك از آنان، (منافقان) نماز نخوان
 .)15/219( وسائل الشيعة) و 2/68الكافی ( :) و نگا67/381شرح نهج البلاغه ( -٢
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دستور داده است که فقط از او بترسند. این امر اخلاصی است که خداوند بندگان 
در داشتن خوف و انجام عبادات  مومنش را بدان خوانده است. چنانچه بندگان

دهد و آنها را از   ها می خواهند به آن مخلصانه عمل کنند، خداوند آنچه را که می
 دارد. ت ایمن میهاي دنیا و آخر ترس

کسی که از خداوند «روایت شده است که فرمود:  ؛ از امام جعفر صادق
اوند ترسی نداشته و کسی که از خد ،ترساند بترسد خداوند همه چیز را از او می

 .1»د او را از همه چیز خواهد ترساندباشد، خداون
روایت شده است که کسی که خداشناس باشد،  ؛ همچنین از امام صادق

و کسی که خوف از خداوند داشته باشد،  ،خوف خداوند را در دل خواهد داشت
این خوف او را به عمل به طاعت از پروردگار و عمل کردن براساس ادب 

کشاند. پس افراد مطیع و فرمانبرداري را که براساس ادب خداوند  وندي میخدا
نمایند مژده بده که حق آنان بر خداوند این است  عمل و از دستورات او پیروي می

 .2ها نجات دهد هاي فتنه که آنها را از گمراهی
بدان که خوف از خداوند در میان مردم داراي درجاتی است. گروهی بیش از 

ترسند. گروهی نیز آن گونه که شایسته است خوف او را در دل  ایشان می حد از
گیرند که این  ندارند. بعضی از آنها نیز در خوف از خداوند راه میانه را در پیش می

 راه صواب است. 
فرد مؤمن باید در سیر به سوي پروردگار در حالت بین خوف و رجا به سر 

یر نکند که در این صورت از رحمت خداوند اي که تنها با خوف س ببرد. به گونه
و فقط با امید او حرکت نکند، تا از مکر خداوند در امان بماند. زیرا  ،شود ناامید می

ناامیدي از رحمت خداوند و احساس امنیت از مکر ذات الهی با توحید منافات 

 ). 15/219( وسائل الشيعة)، 2/68)، نگا: الكافی (67/381بحارالأنوار ( -١
 ). 11/228مستدرک الوسائل ( -٢
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 دارند. 
 .]٥٦الأعراف: [ ﴾مَعًاخَوۡفٗا وَطَ  دۡعُوهُ ٱوَ ﴿ فرماید: به همین دلیل خداوند عزوّجل می

 .»ه و امیدوارانه به فریاد بخوانیدو خدا را بیمناکان«
 بدان که خوف و ترس در میان مردم بر سه گونه است: 

 ترس طبیعی: نوع اول: 
مانند ترس از درندگان و آتش، بنده به خاطر این نوع ترس سرزنش و ملامت 

آن آفریده شده است. خداوند شود، زیرا امري طبیعی است که خلقتش براساس  نمی
صۡبَحَ ﴿ فرماید: می ؛ دربارة موسی

َ
 .]١٨القصص: [ ﴾خَآ�فِٗا َ�َ�َقَّبُ  لمَۡدِينَةِٱِ�  فَأ

اى (و در جستجوى  موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه«
 .»شب را به روز رسانید )ىاخبار

 نوع دوم: خوف طاعت و عبادت: 
شود مانند جهاد و امر به  ه انسان آنچه را که بر او واجب میعبارت است از اینک

معروف و نهی از منکر و ... را مثلاً به علت ترس از مردم ترك کند، این عمل حرام 
 وَمِنَ ﴿ فرماید: و بر خلاف توحید کامل و یکی از انواع شرك است. خداوند می

ِ  �َّاسِ ٱ ِ ٱمَن َ�قُولُ ءَامَنَّا ب َّ�  
ُ
ٓ أ ِ ٱوذيَِ ِ� فإَذَِا ِ ٱكَعَذَابِ  �َّاسِ ٱجَعَلَ فتِۡنَةَ  �َّ َّ�﴾ 

 .]١٠العنکبوت: [
اما هنگامى که » ایم! به خدا ایمان آورده«گویند:  و از مردم کسانى هستند که مى«

شمارند (و  بینند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى در راه خدا شکنجه و آزار مى
 .»کنند) از آن سخت وحشت مى

 نویسد:  محمد کرمی می
گیرند و چنانچه برحسب اتفاق با آن  گروهی از مردم امر عقیده را آسان می

رو شوند و آن را برخلاف مزاج خویش نیابند عمل متناسب آن را وظیفه خود  روبه
گرداند و تحمل  دانند. اما هر گاه در این بارة دچار سختی شوند از آن روي می می

شتن عقیده حق را همانند عذاب خداوند به علت داشتن عذاب مردم به خاطر دا
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داند. پس همانگونه که انسان از انجام عمل جراح به خاطر بیم از  عقیده باطل می
کند، این گونه عقیده مخالف را به علت بیم از مردم  عذاب آخرت خودداري می

موقت و  کند در حالی که میان آن دو عذاب با هم یکی نیستند. عذاب مردم ترك می
 .1استاما عذاب خداوند دائمی و همیشگی  ،منقطع است

روایت شده است که فرمودند کسی که رضایت  ؛ همچنین از امیر المومنین
کنند،  مت میذخداوند را با وجود خشم مردم بخواهد، خداوند کسانی را که او را م

خداوند  کند. و کسی که رضایت مردم را با وجود خشم تبدیل به ستایندة او می
 .2مت خواهد کردذخداوند ستایش کننده او را در میان مردم تبدیل به م ،بخواهد

 نوع سوم: ترس پنهانی: 
ضریح و مراقد پیامبران و اولیاست. از عبارت از ترسیدن و خوف گروهی مردم 

به همین دلیل به علت ترس از زیان رساندن صاحب قبر به خودشان و اموال و 
او به وسیله انواع عبادات از قبیل نذر، قربانی و قسم خوردن فرزندانشان و خشم 

یا اینکه از یکی از اولیاي خداوند بیش از خداوند دربارة  ،جویند به آنها تقریب می
مَا﴿ فرماید: ترسند. این امر شرك اکبر است. خداوند می قطع روزي و فقر می  إِ�َّ

ِ ٱَ�عۡمُرُ مََ�ٰجِدَ  َّ�  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب قاَمَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ وَلمَۡ َ�ۡشَ  لزَّ

َ ٱإِ�َّ   .]۱۸: التوبة[ ﴾�َّ
کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده، و  مساجد خدا را تنها کسى آباد مى«

 .»نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد
نویسد: در این آیه منظور از خشیت ترس و  طباطبایی می سید محمد حسین

نه ترس غریزي که کسی جز اولیاي  ،خوف دینی است که همان عبادت است
ِينَ ٱ﴿ فرماید: مقرب الهی مانند پیامبران از آن در امان نیست. خداوند می ُ�بَلّغُِونَ  �َّ

 ). 16/108ير الميزان (تفس :)، نگا6/220تفسير المنير ( -١
 ). 12/210مستدرک الوسائل ( -٢
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ِ ٱرَِ�َٰ�تِٰ  حَ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ
َ
َ ٱدًا إِ�َّ وََ� َ�ۡشَوۡنَ أ  .]٣٩الأحزاب: [ ﴾�َّ

کردند و (تنها) از او  (پیامبران) پیشین کسانى بودند که تبلیغ رسالتهاى الهى مى«
 .»مى ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند

علت اینکه عبادت را به صورت خشیت آورده است این است که انسان به 
یا امید به رحمت  ،وند خوف از خشم اوداند که یکی از علل پرستش خدا خوبی می

گردد.  اي به خوف از انقطاع آن که خشم است برمی اوست. امید رحمت نیز به گونه
یا به  ،خواند پرستد او را بدین علت می ها را می کسی که خداوند یا یکی از بت

پس  ،هایش یا قطع شدن رحمت و نعمت ،علت خوف از داخل شدن در خشم او
یان آن دو، و خشیت مصداق آن است و م ،کند ظهور پیدا می خوف در عبادت

 .1حالت تلازم وجود دارد

مَا﴿ فرماید: خداوند می يَۡ�نُٰ ٱَ�لُِٰ�مُ  إِ�َّ وِۡ�اَءَٓهُ  لشَّ
َ
فََ� َ�اَفوُهُمۡ وخََافُونِ  ۥُ�َوفُِّ أ

ؤۡمِنَِ�   .]١٧٥آل عمران: [ ﴾١٧٥إنِ كُنتُم مُّ
اساس،)  وان خود را (با سخنان و شایعات بىاین فقط شیطان است که پیر«
 .»ترساند. از آنها نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید مى

یعنی اي مومنان از آنان  ﴾فََ� َ�َافُوهُمۡ ﴿ نویسد: محمد سبزواري نجفی می
یعنی از من بترسید. زیرا سعادت  ﴾وخََافُونِ ﴿ نترسید زیرا من یار و یاور شما هستم.

ابدي آن است که بنده از مولا و صاحبش که امور او در دنیا و آخرت در اختیار 
ؤۡمِنَِ� ﴿ اوست بترسد. پس باید از من بترسید. یعنی با توجه به  ﴾١٧٥إنِ كُنتُم مُّ

ایمانتان جایز نیست که خوفتان فقط از غیر خدا باشد. زیرا امور مخلوقات همه در 
 .2و نیازمند خداوند هستند اختیار خداوند است و آنها ضعیف

کند از یکی  اي که متعلق به خداست و از او پیروي می چگونه ممکن است بنده

 ). 9/209تفسير الميزان ( -١
 ). 2/192تفسير الجديد ( -٢
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رساند  ها ضرر می اناز مخلوقات خداوند بترسد؟ آیا خداوند بندگانش را از آنچه بد
 کند؟ حفظ نمی

لَيۡسَ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ُ ٱ � ِ وَُ�خَوّفِوُنكََ  ۖۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  �َّ ِينَ ٱب  ۚۦ مِن دُونهِِ �َّ

ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ   .]٣٦الزمر: [ ﴾٣٦مِنۡ هَادٖ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ
اش کافى نیست؟! اما آنها تو را از غیر او  آیا خداوند براى (نجات و دفاع از) بنده«
 .»اى ندارد کننده ترسانند. و هر کس را خداوند گمراه کند، هیچ هدایت مى

 گوید:  محمد کرمی می
برد  اش که به او پناه می آیا خداوند که قادر به انجام هر کاري است، براي بنده

تردید کافی است. جایز نیست که از شریکان قرار داده شده  کافی نیست؟ بله بی
توسط جاهلان بترسد. زیرا آنان هر چه باشند هیچ توان و نیرویی ندارند. گمراهی 

ه او هدایت فرد ر ،ند روي گردانده استفرد گمراه بدین علت است که او از خداو
یافته نیز بدان سبب است که به سوي پروردگار رو آورده است. اي محمد چنانچه 

هاي بزرگ و زمین  از این مشرکانی که معاصر شما هستند بپرسی که آفریننده آسمان
تردید خواهند گفت خداوند آنها را آفریده است. در این صورت  پهناور کیست؟ بی

آیا اگر خداوند بخواهد به من زیانی برساند. آن چیزهایی که شما به : آنها بگوبه 
خوانید، قادر به دفع آن از من هستند؟ یا  غیر از خداوند یعنی این خالق بزرگ می

توانند مانع رسیدن آن  آیا اگر خداوند بخواهد به من لطف و رحمتی کند آنان می
توانند مانع عذاب  ند داد: نه، بتها نمیتردید جواب خواه رحمت به من شوند؟ بی

خدا یا رسیدن رحمت خداوند شوند. بگو در این صورت خداوند در مقابل همه 
خواهند بر کسی یا چیزي  و کسانی که می ،آنچه غیر اوست براي من کافی است

 .1اعتماد و توکل کنند باید فقط به او توکل نمایند
حسبی االله ونعم «زبانت جاري باشد:  اي بندة خدا باید این جمله همواره بر

 ). 7/11تفسير المنير ( -١
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در این صورت جز  .»خداوند براي من کافی است و او بهترین وکیل است« »:الوکیل
 تواند به تو زیانی برساند.  آنچه خداوند براي تو مقدر کرده است هیچ چیزي نمی

 : محبتشرك  -11
آن  اصل و روح توحید در خالصانه کردن محبت فقط براي خدا نهفته است و

اصل پرستیدن و عبادت اوست. بلکه حقیقت عبادت است. توحید فقط زمانی به 
و بر  ،رسد که محبت پروردگار در دل بنده به بهترین شیوه به وجود آید کمال می

اي که همه محبوبان دیگر تحت تاثیر این  همه محبوبان سبقت گیرد. به گونه
 بگیرند.  محبوب که خوشبختی و سعادت بنده در آن است قرار

افکند  اش به اشیا و امور پیرامون خود نظر می با توجه به اینکه انسان در زندگی
محبت داراي انواع  ،گرداند یا از آنها رو بر می ،کند به علت دوست داشتن روي می

 آید.  فراوانی است که در زیر می
 : نوع اول: محبت خداوند (عزوجل)

، خضوع و کمال اطاعت و ترجیح آن عبارت است از محبت مستلزم فروتنی
دادن محبوب بر غیر او که این نوع محبت فقط از آن خداست و جایز نیست که 

 کسی در آن شریک شود. 
اشاره کرد  ؛ توان به محبت ابراهیم هاي این نوع دوست داشتن می از نمونه

آن هنگام که وي امر خداوندي مبنی بر ذبح فرزندش اسماعیل را که در خواب 
ه بود، اجابت کرد. باید دانست که رؤیا و خواب پیامبران حقیقت است. خداوند دید

ا﴿ فرمود: ۡ�َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فَلَمَّ رَىٰ ِ�  لسَّ
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱقاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
مَاذَا ترََىٰۚ  نظُرۡ ٱ�

بتَِ 
َ
ُ ٱن شَاءَٓ مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إِ  ۡ�عَلۡ ٱقاَلَ َ�ٰٓ� ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  .]١٠٢الصافات: [ ﴾١٠٢ ل�َّ

پسرم! من در خواب «هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسید، گفت: «
پدرم! هر چه دستور دارى اجرا « گفت» کنم، نظر تو چیست؟ دیدم که تو را ذبح مى

 .»کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى یافت!
 : خداوند (عزوجل)اى بر: محبت دومنوع 
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آنچه خدا از کردار و ن اینکه انسان آپیامبران و اتباع آنهاست، و  تمحب هم آن
اشخاص را دوست دارد، او هم دوست بدارد، و آنچه خدا از کردار و اشخاص 
بغض دارد، او هم بغض داشته باشد، با دوستان خدا دوسنى، و با دشمنان خدا 

کند  آگاهی براي خداوند خشوع می م و حیا و باو خوف پاك و با شردشمنى کند، 
 .1»کند و به خاطر خداوند نیکی می

D@Â�fl@t˝q◊œ@�ÂÓ�a@�·»ü@�Ü�u�Î@Èπ@�Êb روایت شده است که فرمود: ص از پیامبر
@Âfl◊€g@kyc@È€ÏçâÎ@!a@ÊbÓ@ÂflÎ@b‡ÁaÏç@b�æ@È◊@Êb∞¸@ıäΩa@k∞!@�̧ g@ÈjZC » این

طعم ایمان را خواهد چشید: کسی که خدا و سه ویژگی در هر کسی باشند 
و کسی که فقط به  ،تر باشند پیامبرش در نظر او از همه افراد دیگر دوست داشتنی

 .2»ست داشته باشدخاطر خدا کسی را دو
در زمینه تحقیق محبت صحیح و  نو ص این امري است که یاران پیامبر

میان آنان بود. وي با در  ؛ کردند. امیر المومنین علی مبارك بدان عمل می
حسرت و حزن از امر حکومتش در کوفه که در میان گروهی از مردم که حق 

کردند یاد  و چگونگی رعایت محبت خالص براي خدا را رعایت نمی ن صحابه
 کرد.  می

بودیم. پدران، برادران، پسران  صفرماید: ما با رسول االله  می ؛ امیر المومنین
شد. ما به  و این امر موجب افزایش ایمان و تسلیم ما می کشتیم و عموهایمان را می

 .3راه ادامه دادیم و بر چشیدن عذاب و تلاش در راه جنگ با دشمنان صبر نمودیم
روایت شده است که فرمودند: هر گاه بخواهی بدانی که آیا  ؛ از امام صادق

پیروي در وجودت خیري هست یا نه پس به قلبت نظري بیفکن. اگر اهل طاعت و 

 ). 1/117بحارالأنوار ( -١
 ). 12/234مستدرک الوسائل ( -٢
 ). 1/267)، ارشاد القلوب (30/328) بحارالأنوار (4/33شرح نهج البلاغه ( -٣

 

 

                                                 



   

 139 توحید الوهیت
 

و کینه اهل معصیت و گناه را در خود داشت، پس  ،داشت از خداوند را دوست می
و اگر از اهل طاعت و بندگان  ،در تو خیري هست و خداوند تو را دوست دارد

پس در تو خیري نیست و  ،داشت و گناهکاران را دوست می ،مطیع خدا تنفر
شت انسان با کسانی که آنها سرنو Dkyc@Âfl@…fl@ıäΩaCخداوند تو را دوست ندارد. 

 .1دارد, مرتبط است را دوست می
 : نوع سوم: محبت طبیعی

این نوع محبت فطري است که انسان براساس فطرت بر اساس آن آفریده شده 
همانند محبت والدین، همسر و فرزندان، میل به غذا، لباس و ... که غیر از  ،است

 باشد.  محبت خدا و اطاعت از او می
ه محبت طبیعی انسان بر محبت خداوند و اطاعت از او غلبه پیدا کند و مبادا ک

 فزونی یابد. 
زَۡ�جُُٰ�مۡ  قُلۡ ﴿ فرماید: خداوند می

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

مَۡ�لٌٰ 
َ
ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱوعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ حَبَّ وَتَِ�رَٰة

َ
ٓ أ مََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا

ِ ٱإَِ�ُۡ�م مِّنَ  ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ َّ�  �َ

 .]۲۴: التوبة[ ﴾٢٤ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ�هۡدِي 
ن و طایفه شما، و اموالى که به اگر پدران و فرزندان و برادران و همسرا«بگو: «

هائى که به آن  هترسید، و خان اید، و تجارتى که از کساد شدنش مى دست آورده
علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در 

و خداوند جمعیت نافرمانبردار  ;انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند
 .»کند دایت نمىرا ه

 نویسد:  محمد جواد مغنیه می
انسان براساس فطرتش خودش، خانواده و اموالش را دوست دارد. دین نیز با 

 ). 1/117)، علل الشرائع (66/247) بحارالأنوار (16/183( وسائل الشيعة)، 2/126الكافی ( -١
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خواهد،  کند که از آنچه می این امر مخالفتی ندارد و کسی را از این منع نمی
گیري و  خواهد دوست بدارد، به شرط آنکه در این بهره گیرد و آنچه را که می بهره

هاي خودش و نه دیگران  وست داشتن از خداوند بترسد و این امر براساس تلاشد
 .1باشد

رسولش را یکی از شروط  ودوست داشتن خداوند  ص به همین دلیل پیامبر
@D@¸ÌÜyc@Âfl˚◊ny@·Û@ÿÌ@È€ÏçâÎ@!aاند:  ایمان قرار داده است: ایشان فرموده �ÊÏ

€g@ �kycÓb‡ÁaÏç@ b�æ@ ÈZC »مؤمن نخواهید بود مگر اینکه خدا و  هیچ کدام از شما
 .2»تر باشد ت داشتنیپیامبر در نظر شما از غیر آنها دوس

 : نوع چهارم: محبت چیزي به همراه خداوند
آن عبارت است از اینکه کسی یا چیزي را به اندازه خداوند یا بیشتر از او 

یکدیگر واقع اي که هر گاه محبت خدا و غیر او معارض با  دوست بداریم. به گونه
رود کسی که این محبت را همانند  بیم آن می . محبت غیر خدا را مقدم دارندشوند 

یا آن دو را با  دوست داشتن پروردگار بداند، آن را بر محبت به خداوند مقدم دارد
 هم مساوي بداند.

کنیم بسیاري از مردم را  این امري است که امروزه آن را بسیار مشاهده می
ه با شوق و علاقه شدید و گریه و زاري بر مزارها و مراقد اولیا و بینیم ک می

اي که آنان در خلوت و هنگام خواندن خدا این گونه گریه  آیند. به گونه صالحین می
در نظر آنان دوست  ‡ یا اهل بیت ص کنند و زیارت مزار پیامبر و زاري نمی

 تر از زیارت کعبه است. تر و مهم تر و با ارزش داشتنی
 ص به همین دلیل به دروغ اموري را که بر خلاف اصول شرعی و سنت پیامبر

کنند که امام باقر فرموده است:   دهد. مثلاً ادعا می نسبت می ؛ است. به امام باقر

 ). 4/23تفسير كاشف ( -١
 ). 17ؤاد (فمسكن ال -٢
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کسی که در روز عاشورا امام حسین را زیارت کند و در آنجا گریان باشد روز 
ه ثواب دو میلیون حج و دو قیامت در حالی خداوند را ملاقات خواهد کرد ک

میلیون عمره و دو میلیون غزوه را به همراه خواهد داشت. و ثواب هر حج عمره و 
غزوه او نیز مانند ثواب کسانی است که همراه پیامبر و ائمه حج و عمره را به جا 

 .1آورده و به جهاد رفته باشند
شده است. اگر نسبت داده  ؛ این ادعا، دروغ آشکاري است که به امام باقر

در روز عاشورا و گریه کردن در کنار قبر او  ؛ چنانچه ثواب زیارت امام حسین
شد. این امري است  تردید در کتاب خداوند ذکر می بود بی از حج و عمره بیشتر می

کند آنها در بسیاري از امور مانند این سخن و غیر آن بر ائمه دروغ  که ثابت می
 از آن مبرا هستند.  اند در حالی که آنان بسته

کند و  پرستید نقل می خداوند حکایتی را از زبان کسی که غیر خداوند را می
ِ ٱتَ ﴿ فرماید: می بٍِ�  �َّ  ﴾٩٨ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ   ٩٧إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

 .]٩٨ -٩٧الشعراء: [
ون شما را با پروردگار چ. به خدا سوگند که ما در گمراهى آشکارى بودیم«

 .»شمردیم عالمیان برابر مى
 نویسد:  محمد سبزواري نجفی می

یعنی شما را در عبادت و خضوع و فروتنی براي پروردگار مساوي قرار دادیم 
این امر براساس قرار گرفتن و تعلق خطاب به بتهاست. گفته شده است: آنان به 

: ما از شما همانند خداوند پیروي گویند کردند می کسانی که از آنها پیروي می
 .2م. پس شما تبدیل به خدایانی شدیدکردی می

این مساواتی که سبزواري با شرح آیه مبارکه بیان کرده است فقط شامل مساوات 
در ابتدا شامل مساوات ظاهري در اعضا و جوارح بلکه شود.  قلبی و باطنی نمی

 ). 10/293)، مستدرک الوسائل (14/477وسائل الشيعة ( :)، نگا98/290بحارالأنوار ( -١
 ). 5/193الجديد ( -٢
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شود که در قلب  شت و احترامی میو در مرحله بعد شامل تعظیم و بزرگدا ،بندگان
 شود.  نسبت به فرد یا چیز مورد احترام انجام می

هاي  گروهی از آنان همه یا بیشتر تلاش و همت خود را صرف امور دنیا و زینت
هاي آنان جستجو کنی، آن را آکنده از عشق کالاها و  د و چنانچه در قلبنکن آن می

 امور دنیا خواهی یافت. 
راوانی دربارة این افراد و آنچه در هنگام احتضار و مرگ بر سرشان هاي ف ما قصه

گفتند: بگو (لا إله إلا االله) آنان مشاهده  ایم. اطرافیانشان به آنها می آمده است شنیده
کردند کسی که قلبش همواره به تجارت املاك و ... مشغول بوده است،  می

این به آنچه تعلق قلبش به خرید و بنابر ،تواند کلمه توحید را بر زبان بیاورد نمی
گوید. گروهی از آنان در هنگام مرگ آواز  کند، هذیان می فروش را آشکار می

 خواهند برایشان شراب بیاورند.  و گروهی نیز از اطرافیانشان می ،خوانند می
‰D€a@�Üj«@è»mÜÌ@è»m@�·ÁâÜ€a@�Üj«@�è�»�m@âbفرماید:  می ص به همین دلیل پیامبر

Î¸@ì»n„a@i¥·‰ï@Üib«@ ÏËœ@ �aävy@Üj«@Âfl@ b:@ �Üj«@ bË�j�z�fl@ �Êc@ZC » بنده درهم و
دینار بدبخت و بیچاره است و هرگز شاداب نخواهد شد. در حالی که کسی که 

را بپرستد، در [دنیا] را دوست داشته باشد، بنده آن خواهد شد. کسی که سنگی 
 .1»پرست است حقیقت بت

مَن َ�تَّخِذُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ شان فرموده است: دربارةآنها کسانی هستند که خداوند 
ِ ٱمِن دُونِ  ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ

َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ

َ
 .]۱۶۵ البقرة:[ ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

و آنها را  ;کنند بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى«
دارند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشرکان  ن خدا دوست مىهمچو

 .»نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است
 گوید:  سید محمد تقی مدرسی می

 ).7/319حارالأنوار (ب :) نگا1/159مجموعه ورام ( -١
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به علت نظر و فکر خشک و جامدشان آنها مثلاً خورشید را به جاي خالق 
چرا؟ زیرا آنها پرستیدند،  خورشید و تنظیم کننده جریان آن که خداوند است می

دیدند و بدون آنکه از آن به وجود آفریننده خورشید استدلال  ظاهر خورشید را می
کنند و پی ببرند. همچنین آنان با صاحبان سرمایه، مقام و علم ارتباط برقرار 

داشتند بدون اینکه بیندیشند که همه آنها بندگان  کردند، و آنها را دوست می می
ها را عطا کرده است. پس  اوند است که به آنها این نعمتخداوند هستند و این خد

تر است که مستقیماً با خداوند ارتباط برقرار کنند و به خود اجازه ندهند که   شایسته
ِينَ ٱوَ ﴿ ها آن را بنده خود گردانند: این واسطه َّ�  ِ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ

َ
ْ أ کسانی که « ﴾ءَامَنُوٓا

و علیرغم وجود ارتباط  .»دارند بیشتر دوست می سیار واند خداوند را ب ایمان آورده
دهند که بنده آنان شوند  میال آنها و صاحبان سرمایه، مقام و علم، آنان اجازه نمی

 .1بلکه تا ابد همواره با خداوند ارتباط محکمی خواهند داشت
ها و روایات باید میان دوست داشتن و محبتی که بدون  پس از ذکر این متن

انجامد و صاحبش را از  لیل از سوي پروردگار و روایت صحیح امور میوجود د
کند و دوست داشتنی که شامل اولیا، علما، اماکن و زمانهایی که  خداوند دور می

 ،امر ایشان و در چهارچوب آن چیزي استدگار و براساس اوبراساس رضایت پرور
 دارد تفاوت قائل بود.  او دوست می

  :شرك در اطاعت -12
فرد مسلمان به وجوب دوست داشتن، احترام، بزرگداشت و رعایت ادب با 

زیرا آنها به شرع خداوند آگاه و در دین داراي علم  ،علماي مسلمان اعتقاد دارد
کنند. همچنین علما جزو  ش به علمشان عمل مینو براساس هدایت و بی ،هستند

ترسند خداوند دربارة آنان  میبهترین افراد هستند. زیرا بیش از همه مردم از خداوند 
مَا َ�َۡ� ﴿ فرماید: می َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ  �َّ ؤُا  .]٢٨فاطر: [ ﴾لۡعُلََ�ٰٓ

 ). 1/300من هدی القرآن ( -١
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 .»ترسند از او مى علماءاز میان بندگان خدا، تنها «

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ  ل�َّ
ُ
أ

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ٧ لَۡ�ِ�َّةِٱخَۡ�ُ  نَۡ�رُٰ ٱجَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
َ�ِٰ�ِينَ �ِيهَآ  ۡ�

بدَٗ�ۖ رَِّ�َ 
َ
ُ ٱ�  .]۸ -۷: البینة[ ﴾٨ ۥَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ  �َّ

لح انجـام دادنـد بهتـرین مخلوقـات خـدا      کسانی که ایمان آوردند و اعمال صـا «
پاداش آنها نزد پروردگارشان، باغهاي بهشت جاویدان است که نهرها از زیر  هستند.

مانند. هم خدا از آنها خشنود  درختانش جاري است (در حالی که) همیشه در آن می
) نظیـر  است، و (هم) آنها از خدا خشنودند. و این (مقام والا و پاداشهاي مهـم و بـى  

 ».براي کسی است که از پروردگارش بترسد
و آن شرط  ،از علما بر مردم با رعایت شرط زیر واجب است بدان که اطاعت 

اش باشد. در غیر  این است که این اطاعت تابعی از اطاعت از پروردگار و فرستاده
هَا﴿ شود. خداوند فرموده است: این صورت از آنان اطاعت و پیروي نمی ُّ�

َ
� ِ ٱ َ�ٰٓ  ينَ �َّ

طِيعُواْ 
َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
 .]٥٩النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و  اى کسانى که ایمان آورده«
 .») راحکما و علمااولو الامر (

که خداوند، اطاعت از خود  یابد کسی که براساس این آیه کریمه بیندیشد در می
را به صورت مستقل قرار داده است. حال آنکه اطاعت از اولی الأمر  ص و پیامبر

را به صورت تابعی ذکر نموده است. به همین دلیل اطاعت از اولی الأمر را به وسیلۀ 
ذکر ننموده است. بنابراین زمانی که اطاعت از مخلوق به » وأطیعوا«فعل امر 

 نتهی شود، دیگر اطاعت از آن مخلوق جایز نیست. معصیت خالق م
باشند. زیرا امر شرع و علم به  اولوالأمر صاحبان امر اعم از علما و حکام می

 و اجراي شریعت و عملی کردن آن بر عهدة حکام است.  ،وسیله علما استوار است
یز چنانچه علما و حکام بر راه راست حرکت کنند و به پیش بروند، امور مردم ن
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و با فساد آنها امور [جامعه و مردم] رو به  ،در مسیر صحیحی قرار خواهد گرفت
و حکام نیز کار الزام و  ،تباهی خواهد نهاد. زیرا علما وظیفه ارشاد و راهنمایی

 سرپرستی و رهبري را بر عهده دارند. 
مسلمان باید از کسی طلب فتوا کند که معتقد است او براساس شریعت خداوند 

با استفاده از احادیث صحیح و فهم درستی که  ص نت پیامبرش محمدو س
آن را در پیش گرفته بودند، حکم و فتوا  ‡ براساس آن عمل کرده و اهل بیت

گوید از او پیروي و از مذهب او  و نباید در همۀ آنچه آن عالم می ،کند صادر می
هایی هستند که در کار  نسانروي نماید. زیرا علما و دانشمندان نیز ا کورکورانه دنباله

ممکن است یکی از آنها در یکی از مسائل  ، وآنها صحیح و اشتباه وجود دارد
شرعی یا احاطه به امور شریعت به صورت غیر عمدي و کاملاً سهوي دچار اشتباه 

 شود. 
به همین دلیل مسلمان خردمند باید نسبت به راي و نظر هیچ عالمی در مقابل 

لُوٓاْ  َٔ فَۡ� ﴿ نداشته باشد و آیه زیر را سر لوحه خود قرار دهد: علماي دیگر تعصب
هۡلَ 

َ
 .]٧الأنبیاء: [ ﴾٧إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِكۡرِ ٱأ

 .»اهل علم را بپرسید دانید از یاگر شما نمپس «
یابیم که بیشتر آنها در اطاعت  چنانچه امروزه در امور مسلمانان دقت کنیم در می

و  ص اند و شریعت الهی و سنت پیامبر ر و عبادت او دچار شرك شدهاز پروردگا
و به جاي آن از روش  ،اند را ترك کرده و کنار نهاده ‡ معارف حقیقی اهل بیت

 کنند.  هاي حکام و علماي گمراه پیروي می اولیا با استفاده از راهنمایی
اند که از آن  ر دادهآنها آزادي، اعمال و افکارشان را در قید و بندهاي محکمی قرا

و کار آنان در شناخت حقیقت از گمراهی روشن نیست. همچنین  ،جدا نخواهد شد
قادر به سوال و جدال دربارة علت انجام عملی یا ترك آن و همچنین تفاوت میان 

اند نیستند. آن  و آنچه خودشان در دین بوجود آورده ص هدایت و سنت پیامبر
ز قبیل کمک گرفتن از مردگان و خواندن آنها در مقابل ها و خرافات ا ها، بدعت شرك
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هاي دیگري که ریشه در عقاید احبار  هاي میلاد و وفات و بدعت خداوند، جشن
دارد. اما چنانچه فردي در برابر مقلدان دیگر اقدام به سوال  2و راهبان مسیحی 1یهودي

و  ،او خواهد شد این امر موجب به وجود آمدن لکه ننگ و عاري براي ،کردن نماید
را در پی  ‡ حکمی مبنی بر خروج از طاعت و فرمانبرداري و محبت اهل بیت

پرداز به او اتهام گمراهی و تشکیک در عقاید  تردید مبلغان خرافه و بی ،خواهد داشت
 و از او کینه به دل خواهند گرفت.  ،را نسبت خواهند داد

سوي اعتقادات بسیار این امر موجب شده است بسیاري از مسلمانان به 
ند. از جمله این اعتقادات خطرناك این است: چنانکه به یکی وخطرناکی کشیده ش

در سنتش از این امر نهی فرموده  ص از آنها بگویید: خداوند در قرآن و پیامبر
و چنان نظري  ،گوید درنگ جواب خواهد داد: اما فلان عالم چنین می است، بی

آلود برخلاف توحید خداوند در طاعت است. زیرا این  ركدارد. این امر و اعتقاد ش 
گونه افراد در حرام کردن آنچه خداوند آن را حلال کرده است، یا در حلال دانستن 

کنند و حکم و سخن  از علما پیروي می  آنچه خداوند آن را حرام اعلام نموده
 اند.  خداوند را به کنار نهاده

ْ ٱ﴿ فرماید: ن میاین امري است که خداوند دربارة آ ذَُوٓا حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ  �َّ
َ
أ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِ ٱأ  .]۳۱: التوبة[ ﴾�َّ

دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا  یهودیان و مسیحیان]«[
 .»قرار دادند

دشان آنها از مسیح نافرمانی کردند و در میان خو  فرماید:  می ؛ امام محمد باقر
, و فرزند خداست او را بیش از حد تعظیم کردند تا اینکه ادعا کردند که او خداست

همچنین از علما و پارسیانشان پیروي نمودند، سخنان آنان را گرفته و بدان اعتقاد 

بر به معنای عالم دانشمند. عجم :احبار -١ بر و حَ  حِ
 زاهد و عابد.  :راهب -٢
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خواندند ایمان آوردند. بنابراین آنان را به  پیدا کردند و به آنچه آنان را بدان می
ان و ترك فرمان خدا و کتابهاي آسمانی و هدایت پیامبران وسیله پیروي از علمایش

از سخن خدا نافرمانی کردند. این امر در کتاب ما (قرآن) ذکر شده است تا ما از آن 
 .1پند بگیریم

فرماید: به خدا قسم [احبار و رهبان] آنان را به عبادت  می ؛ امام جعفر صادق
و حلال را حرام  ،بر ایشان حلالبلکه حرام را  ،و پرستش خودشان دعوت نکردند

 نیز ناخودآگاه علما را پرستیدند.کردند. آنان 
همچنین فرمودند: کسی که در معصیت خداوند از کسی پیروي کند در حقیقت 

 .2آن فرد را پرستش و عبادت نموده است
فرماید: به خدا قسم آن مردم براي علمایشان نماز نخواندند و روزه  همچنین می

و حرام را حلال اعلام نمودند، مردم نیز  ،بلکه علما برایشان حلال را حرام ،نگرفتند
 .3از آنان پیروي کردند

فرماید: آنها علما را به عنوان خدا قرار ندادند [و آنها را نپرستیدند].  همچنین می
و حرام را بر ایشان حلال نمودند. در نتیجه  ،بلکه [علما] حلال را بر ایشان حرام

 .4ن عمل کردند و علما نیز به خدایانی در مقابل پرورگار تبدیل شدندمردم به آ
پیروي از احبار و رهبان و علما بدون داشتن دلیل و با هدف مخالفت با شریعت 

�نۡ ﴿ فرماید: شود. خداوند می خداوند موجب دچار شدن به امر خطرناکی می
طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ 

َ
 .]١٢١ام: الأنع[ ﴾١٢١أ

 .»تردید شما [هم مانند ایشان] مشرك خواهید بود اگر از آنان اطاعت کنید بی«
 نویسد:  سید محمد حسین فضل االله می

 ). 1/288 القمی (ير)، تفس9/265 الميزان (يرتفس -١
 ). 2/209تفسير نور الثقلين ( -٢
  همان منبع. -٣
 همان منبع.  -٤
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شریک قرار دادن در عبادت به معناي اطاعت و فروتنی است. اگر در جایی 
وحی شیطان و وحی خداوند وجود داشته باشند و فردي وحی غیر خداوند را 

و خضوع و فرمانبرداري براي  ،این امر به معناي نافرمانی از خداوند انتخاب کند
غیر او و شرك غیرمستقیم است. زیرا اندیشه توحیدي فقط یک فکر نیست همچنان 
که در معادلات ذهنی ریاضی وجود، در ذهن و عقل جاي بگیرد. بلکه فعلِ ایمان 

ها را تحریک  و دیدگاهکند تا احساسات، اعمال، اقوال  است که در فکر حرکت می
 اي از آن به وجود آیند. کند تا همه آنها تبدیل به شکل زنده

تا زندگی در پیرامون آن تبدیل به افعال شود که در راستاي ایمان به خدا و راه 
 .1او قرار داشته باشند

 نویسد:  محمد سبزواري نجفی می
خن آنان گوش فرا این آیه بدین معنی است که شما در حلال دانستن حرام به س

: شما به وسیلۀ ترك دین خداوند ﴾إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ ﴿ کنید دهید و آن را تایید می می
و گرایش به سوي پیروي از آنان مشرك هستید. زیرا این امر شرك به خداوند و 

 .2وارد کردن غیر احکام الهی به آنها است
دینی از غیر خدا پیروي کند  نویسد: زیرا کسی که در امور امین الدین طبرسی می

 .3در حقیقت به خداوند شرك ورزیده است
به ما یاد داده است که هر گاه در حکمی شرعی  –سبحانه و تعالی  –خداوند 

 دچار اختلاف شدیم چگونه عمل کنیم و از چه حکمی پیروي نماییم. 
ءٖ فَحُكۡمُ  خۡتَلَفۡتُمۡ ٱوَمَا ﴿ خداوند فرموده است: ِ ٱإَِ�   ٓۥهُ �يِهِ مِن َ�ۡ َّ�﴾ 

 .]١٠الشوری:[

 ). 9/227وحی القرآن ( منتفسير  -١
 ). 3/85تفسير الجديد ( -٢
 ). 1/406تفسير جامع الجوامع ( -٣
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(در قرآن و سنت  اختلاف کنید، داوریش با خداست(از امو دینى) در هر چیز «

 .»)صرسول االله 
گوید: دربارة مذهب و دینی که دربارة آن اختلاف دارید و آن  می فیض کاشانی 

د بر کنید، حکم همه آن امور در روز قیامت به خداون را براي خودتان انتخاب می
شود: در تأویل آیات متشابه قرآن هر گاه دچار  گفته میو در تفسیر آن گردد.  می

اختلاف شدید به آیات محکم آن مراجعه کنید. خداوند پروردگار من است در همه 
 .1ردمگ کنم و به سوي او باز می  امور فقط بر او توکل می

رد را به سوي ترین اعتقاداتی است که ف این موضوع و عقیده جزو خطرناك
دهد. چنانچه فرد مسلمان در همه آنچه از سوي علما و مشایخ براي  شرك سوق می

شود، اندیشه کند و دربارة صحت آن اقوال تحقیق کند و در  او نقل یا تقدیم می
یابد که بیشتر این فتاوا فاقد سند و اعتبار هستند.  نماید در می منابع فتاوي جستجو

 در دین مصون دارد. خداوند ما را از لغزش 

  :قربانی کردن -13
کشتن حیوانی مأکول از نظر شرعی است که به وسیله جاري کردن خون : ذبح

شود و هدف از آن تعظیم و بزرگداشت آن چیزي  به شیوه مخصوص انجام می
شود تا اظهار فروتنی و تقرب به او انجام شود.  است که قربانی براي آن انجام می

 ي خداوند جایز است. این امر فقط برا
ذبح کردن جزو عبادات و طاعاتی است که خضوع و فروتنی بنده نسبت به 

دهد. کسی که در قربانی کردن مقداري از قصد و نیتش براي  پروردگار را نشان می
باشد در حقیقت به او شرك ورزیده است و شرك او از  –عزوجل  –غیر خداوند 

 کند.  م خارج مینوع اکبر است که او را از دین اسلا

ِ رَبِّ  قُلۡ ﴿ فرماید: خداوند می  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ

 ). 4/367تفسير الصافی ( -١
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لُ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]١٦٣ -١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوَ�َِ�لٰكَِ أ

، و زندگى و مرگ من، همه براى من [قربانی] نماز و تمام عبادات«بگو: «
 ;ام و به همین مامور شده ;خداوند پروردگار جهانیان است. همتایى براى او نیست

 .»و من نخستین مسلمانم
نویسد: نسُک همه آن چیزي است که به وسیله آن به  محمد باقر ناصري می

 .1شود قربانی کردن اطلاق می اما غالباً بر ،جویند خداوند تقرب می
آنها را در کنار هم  ،اوند نماز و قربانی و دلالت آن دو بر تعظیم امر پروردگارخد

 .]٢الکوثر: [ ﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿ ذکر نموده است و فرموده است:
 .»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن«

 نویسد:  ناصر مکارم شیرازي می
است. به  –سبحانه وتعالی  –خداوند ها  نعمت ةبهترین اعطا کننده و بخشند

همین دلیل اگر عبادات به غیر او اختصاص یابد، هیچ معنایی نخواهد داشت. به 
عبارت دیگر عبادات خواه نماز یا قربانی و ... به پروردگار که ولی نعمت است 

کند. امر به نماز و قربانی کردن در مقابل آن عملی است که  اختصاص پیدا می
دادند. حال آنکه آنان  ها انجام می سجده کردن و قربانی کردن براي بتمشرکان در 

دلیل واضحی بر » لربک«دانستند. عبارت  هایشان را از سوي پروردگار می نعمت
 .2وجوب داشتن قصد تقرب به پروردگار در انجام عبادات است

 باید بدانیم که ذبح براي غیر خدا دو گونه است: 
خاطر شادي یا احترام به مهمانی براي غیر خدا ذبحی که در آن به : نوع اول

شود. این امر کاملاً عادي است که ممکن است گاهی مطلوب یا نامطلوب  انجام می
 باشد. اصل بر این است که این عمل مباح است. 

 ). 1/509مختصر مجمع البيان ( -١
 ). 20/452تفسير الأمثل ( -٢
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 صروایت شده است که فرمودند: از جمله اموري که محمد ؛ از امام صادق
˚DÌ‡übœ@bÚA@@Âfl◊@ÊbÌ@!bi@Âflه به ایشان فرمودند: یاد دادند این بود ک ‘به زهرا 

€aÎÓ‹œ@äÅ�a@‚ÏÿÓô@‚äÓÈ–ZC » اي فاطمه کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته
 .1»باشد باید مهمانش را گرامی بدارد

 ص از جمله انواع ذبح جایز آن مواردي است که براساس پیروي از سنت پیامبر
شود. از امام  براي تولد نوزاد که عقیقه نامیده می انجام گیرد. مانند قربانی کردن

روایت شده است که فرمودند: عقیقه (قربانی تولد) نوزاد دختر و پسر  ؛ صادق
 .2یک قوچ است

نوع دوم: قربانی و ذبح که براي بزرگداشت و تعظیم غیر خدا و تقرب به او 
نوع قربانی شرك باشد، حتی اگر نام خدا قبل از ذبح ذکر شود، حرام است. این 

 شود.  اکبر است و با انجام آن فرد از دین اسلام خارج می
این عملی است که امروزه بعضی از مردم براي تقرب به پیامبران و اولیا از طریق 

گردد.  میها به آنها بر کنند که صدقه و ثواب آن قربانی دهند و گمان می ذبح انجام می
کنند تا اموال و اولادشان  را براي آن اولیا ذبح میحال آنکه آنها در حقیقت آن قربانی 

 و آنان برایشان جلب خیر و دفع مصیبت نمایند.  ،محفوظ بماند
گروهی از مردم نیز به مناسبت آمدن حاکم یا پادشاه به شهرشان یا بعضی عادات 
دیگر مانند مراسم عروسی در هنگام ورود عروس به خانه داماد و ... اقدام به ذبح 

کنند که این اعمال شرك است. زیرا این حیوانات براي تکریم مهمان و  ان میحیو
کنیم گروهی از  اند. بلکه ما خودمان مشاهده می خالصانه براي خداوند ذبح نشده

مالند تا از شر بلا  می یشانها یا ... را بر روي ماشینو مرغ و مردم خون آن گوسفند 
علت همه این امور این است که مردم نسبت نشوند.  تصادفدر امان بمانند و دچار 

مبنی بر اینکه  –و اهل بیت پاکش  ص به توحید و عقیده راستین و سنت پیامبر

 ). 43/61)، بحارالأنوار (24/318( وسائل الشيعة)، 135مكارم الأخلاق ( :) نگا6/285الكافی ( -١
 ). 21/417( ئل الشيعةوسا)، 6/26الكافی ( -٢
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اطلاع هستند. از عباس بن  بی -شرك است  نفع و ضرر همگی در اختیار خداوند بی
عرض کردم: عوام گمان  ؛ یزید روایت شده است که خدمت امام صادق

تر  راه رفتن مورچه در شب تاریک بر روي صخره سیاه پنهان کنند که شرك از می
. امام فرمود: بنده فقط زمانی مشرك خواهد بود که براي غیر خدا نماز ۱است

 .2و غیر او را بخواند و از او استمداد نماید ،بخواند، براي غیر او ذبح و قربانی کند
کند که مردي به  روایت شده است که فرمود: سلمان نقل می ؛ از امام صادق

و دیگري به خاطر یک مگس وارد آتش شد. از  ،خاطر مگسی وارد بهشت شد
ایشان پرسیدند: این امر چگونه ممکن است؟ فرمود: آن دو تن روزي از کنار قومی 
عبور کردند که آن روز عید آن قوم بود. افراد قوم بتهایشان را آنجا گذاشته بودند. 

عبور کند مگر اینکه براي بتهایشان قربانی کند، خواه  دادند کسی از آنجا اجازه نمی
توانید از اینجا بروید  این قربانی کوچک یا بزرگ باشد. به آن دو گفتند هرگز نمی

مگر اینکه براي آنها قربانی کنید و تقرب جویید. همچنانکه همه کسانی که از اینجا 
دو گفت: من چیزي ندارم. نمایند. یکی از آن  کنند، اقدام به این عمل می عبور می

گفت: من جز  ىدیگري مگسی را شکار کرد و آن را براي بتها قربانی کرد. اما دیگر
کنم. پس آن قوم او را کشتند و وي وارد  براي خداوند هرگز چیزي را قربانی نمی

پنهانتر از مورچه ای است كه در شب تاريک بـر روی صـخرة آري! شرك اصغر يا شرك خفي باريكتر و  -١
سياه راه ميرود, مانند صدقه دادن به خاطر ستايش و مدح گفتن مردم, وجهاد كـردن تـا مـردم او را شـجاع 

ی قرآن را بـا آواز خـوش تـلاوت كنـد در بگويند و يا بخاطر بدست آوردن مال و غنيمت يا اينكه شخص
ست كه مردم او را مدح و تمجيد كنند و يا اينكـه شخصـی در نـمازش بخـاطر ريـا و ن احاليكه نيت او اي

جلب توجه ديگران آن را حسن و زيبايی ميبخشد, و يا قسم يادكردن به غـير االله ماننـد قسـم بـه پـدران و 
به علی و عباس و حسين و...., پس اين نوع شرک كمتر كسی  شرف و به سر فلان يا به جان من و يا قسم

 از آن نجات پيدا ميكند.
 ). 1/136)، الحضال (69/96بحارالأنوار ( :)، نگا28/341( وسائل الشيعة -٢
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 .1و دیگري [که براي آن بت قربانی کرده بود]. وارد جهنم گردید ،بهشت شد
ذبح یک مگس براي بتها و غیر خدا داخل در آتش دوزخ  اگر این فرد به علت

گردید. پس حال کسانی که حیوانات و اشیایی براي تقرب به غیر خدا را قربانی 
 کنند که ارزش بسیار بالایی دارند، چگونه خواهد بود؟  می

  :نذر -14
دهند،  پس از بیان آنچه بعضی از مردم در زمینه عبادت قربانی کردن انجام می

روري است دربارة عبادت دیگري که تقریباً بدان نزدیک و با آن در ارتباط است ض
که گروهی از مسلمانان دربارة مفهوم و راه و روش آن دچار  ،سخن بگوییم
هاي ختم شونده به خیر و نیکی یا شرك و  و به عنوان یکی از راه ،اند گمراهی شده

عبارت است از اینکه فرد مکلف  :آید. این عبادت نذر است. نذر بدي به حساب می
خواهد بر  برد و آن را از خدا می در صورت رسیدن به آنچه در انتظارش به سر می

 خود امر غیر واجبی را واجب و لازم گرداند. 
مثلاً بگوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد یا چنین عملی انجام شود من فلان کار را که 

 داد. مورد رضایت پروردگار است انجام خواهم 
نذر کردن از جمله عباداتی است که خداوند وفاکنندگان به آن را ستایش کرده 

کنند به انجام آن  کسانی را که نذري را برخود مقرر می ص است. همچنین پیامبر
 سفارش کرده است. 

ِ  يوُفُونَ ﴿ فرماید: خداوند می هُ  �َّذۡرِ ٱب  ﴾٧مُسۡتَطِٗ��  ۥوََ�خَافُونَ يوَۡمٗا َ�نَ َ�ُّ
کنند، و از روزي که شر و عذابش گسترده است  آنها به نذر خود وفا می« .]٧الإنسان: [

 .»بیمناکند
گوید: یعنی آنان زمانی که در دنیا بودند نذرهاي  سید محمد حسینی شیرازي می

نمودند. نذر آن است که انسان عمل خیري را براي  خود را عملی و به آن وفا می

 ). 224)، ثواب الأعمال (3/252)، بحارالأنوار (24/213( وسائل الشيعة -١
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اي  گرداند. مثلاً تصمیم بگیرد که روزه بگیرد یا صدقه واجب –سبحانه  –خداوند 
 .1بدهد و ....

بدان که نذر کردن همانند نماز، توسل و .... عبادت است که اختصاص آن به 
. کسی که آن را براي غیر خداوند اختصاص دهد، در حقیقت 2غیر خدا جایز نیست

 به خداوند شرك و کفر ورزیده است. 
زیرا الزام نفس بر امري  ،اصل بر آن است که مکروه است بدان که در نذر کردن

و ما را در انجام آن مختار گذاشته  ،است که خداوند آن را بر انسان واجب نکرده
شود. همچنین غالباً کسی که  خود می و این امر موجب افزایش تکلیف بر ،است

علت سنگینی  شود و به کند در هنگام نذر کردن یا عمل به آن پشیمان می نذري می
آید. به  و سختی عمل به آن در جستجوي راه خلاص و رهایی از این عمل بر می

یا زمانی که  ،کند شود و چیزي را بر خود نذر می ویژه زمانی که فردي مریض می
بینیم در این حالت نذر  افتد، می برآورده شدن نیازي که آن را خواسته به تاخیر می

گوید: اگر شما براي خداوند این کار و این  طنش میکند. گویی زبان حال و با می
یا  داد، کار را انجام ندهی خداوند با لطف خود آن نعمت و خیر را به تو نخواهد

و این اعتقاد سوءظن نسبت به پروردگار  ،آن شر و بلا را از تو دور نخواهد کرد
 است. 

اي غیر خدا قرار کنند و نذر خود را بر گروهی از مردم چیزي را بر خود نذر می
یا فرد نیکوکاري بگوید که این کار بر من نذر  ص دهد. مانند کسی که به پیامبر می

 ). 29/167تفسير تقريب القرآن ( -١
كنند مدح كرده است و به وفای به نذرها امر كرده است.  اوند كسانی را كه به نذرهايشان وفا میزيرا خد -٢

ستايد در حقيقت عبادت است به همين  كند و انجام دهنده آن را می هر امری كه خداوند آن را مدح می
و از آن راضی  دليل تعريف عبادت عبارت است از نام جامعی كه بر همه آنچه خداوند آن را دوست دارد

 شود.  است اعم از اعمال ظاهر و باطن اطلاق می
 

 

                                                 



   

 155 توحید الوهیت
 
 یا این نذر براي این قبر یا آن پادشاه بر من واجب گردد و ... . ،باشد

گردد و در  شود، اصلاً منعقد نمی این نذر که براي غیر خدا بذل و بخشش می
شود. بلکه این  اي واجب نمی باشد بر آن کفارهصورتی که عملی کردن آن ممکن ن

مانند قسم خوردن به غیر خدا که این نوع  ،امر شرك است که باید از آن توبه کرد
 اي هم ندارد.  شود و کفاره قسم منعقد نمی

گویند: چنانچه  کنند، مثلاً می گروهی از مردم نیز براي معصیت خداوند نذر می
 نوشم.  دزدم یا شراب می را میاین کار انجام شود فلان چیز 

و کسی که این گونه  ،شود اما عمل کردن به آن جایز نیست این نذر منعقد می
شود  کند باید کفارة قسم را پرداخت نماید. مانند قسمی که به خدا یاد می نذر یاد می

 اما کفاره دارد.  ،شود که این قسم منعقد می ،تا عمل حرامی صورت گیرد
در گذشته بیان شد به نذر و منعقد شدن آن براساس نیت شروع  همه احکامی که

 یا مشروع بودن آن دلالت دارد که این امور بر خداوند پوشیده نیست. 
ٓ ﴿ فرماید: می -تعالی  –خداوند  وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فإَنَِّ  وَمَا

َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن �َّ

َ
َ ٱأ َّ� 

 .]۲۷۰: البقرة[ ﴾ۥَ�عۡلَمُهُ 
خدا انفاق   اید (در راه کنید، یا (اموالى را که) نذر کرده هر چیز را که انفاق مى و«

 .»داند کنید)، خداوند آنها را مى
نویسد: یعنی اگر نذرهایتان در زمینه اطاعت از  میر سید علی حائري طهرانی می

طر و داند. نذر به معناي تعلق خا خداوند یا گناه و نافرمانی باشد خداوند آن را می
باشد. در شریعت به معناي التزام به نیکی و  ضمیر انسان به چیزي و التزام بدان می

َ ٱفإَنَِّ ﴿ شود. باشد و شامل امور غیر مشروع نمی خیر می د تردی بی«: ﴾ۥَ�عۡلَمُهُ  �َّ
 .»داردخداوند از آن اطلاع 

ر آن گردد. یعنی خداوند شما را به خاط هاء در (یعلمه) به (ما) برمی ضمیر
تردید خداوند شما را پاداش  دهد. اگر اعمالتان خیر و نیک باشد بی پاداش می

و اگر اعمال  ،دهد. اگر اعمالتان خیر و نیک باشد جزاي آن خوب خواهد بود می
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ار و ناپسندي باشد جزاي آن نیز ناگوار خواهد بود. بنابراین در این آیه مژده و هشد
 .1وعد و وعید به کار رفته است

براساس آیه ذکر شده آن را بیان نموده و  ص ن امري است که پیامبرای
کسی «: D@�Êc@�â�à�„@�Â�fl�Ì��Ó�‹�œ@�!a@�…�Ó@Êc@�â�à�„@�Â�flÎ@�È�»���Ì�ñ»Ô@˝œ@!a@ÌÈñ»C2اند:  فرموده

کند که از خداوند پیروي و اطاعت کند پس باید از او اطاعت نماید اما  که نذر می
 ».ی کند، پس از او نافرمانی نکنداز خدا نافرمانی و سرپیچ کسی که نذر کرده است

دربارة کسی  ؛ از اسماعیل بن سعد اشعري روایت شده است که از امام رضا
فرموده  ص که قسم خورده تا صله رحم را قطع کند، پرسیدم. وي فرمود: پیامبر

باره گناه و به نذري که در«  Dø@âà„@¸@ñ»flÓ@¸Î@Úπ¥ø@@�”Ó@·yâ@Ú»CNNNاست: 
 .3»نباید عمل شود ،بارة قطع رحم باشدقسمی که در

که نامش ابواسرائیل بود،  ص در حدیث آمده است که یکی از اصحاب پیامبر
نذر کرد که روزه بگیرد و افطار نکنند و بایستد و ننشیند و در زیر سایه قرار نگیرد 

آن نبود از عهده او  همه آنچه را که وي قادر به انجام ص و سخن نگوید. پیامبر
برداشت و وي را به انجام آنچه در آن طاعت پروردگار بود، دستور داد و فرمود: 

D�‹�œ@�ÍÎ�ä�fl�ÿ�n�Ó�€�Î@�·�‹�Ó�€�Î@�Ü�»�‘�Ó�È�fl�Ï�ï@�·�nZC@» به سوي او بروید [و به او بگویید که] سخن
 .4»اش را به پایان برساند ند و روزهبگوید، بنشی

روایت شده است که فرمود: دو نوع نذر وجود دارد. آنچه براي  ؛ از امام باقر
خدا باشد که باید بدان وفا کرد و آن را انجام داد و به پایان رسانید. دوم آنچه که 

 ). 2/134تفسير مقتنيات الدرر ( -١
 ). 16/92مستدرک الوسائل ( -٢
 ). 7/440الكافی ( :) نگا23/219( وسائل الشيعة -٣
 ). 16/92)، مستدرک الوسائل (3/448عوالی اللآلی ( -٤
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 .1اش، همان کفاره قسم است براي غیر خدا باشد و کفاره
توان انسان باشد  همچنین فرمود: نذري که موضوع آن معصیت و یا خارج از

 .2ی نخواهد شدعمل
ممکن است خواننده از خود بپرسد: چگونه آنچه را که خداوند به خاطر وفاي 

 پندارید؟  کند. ناپسند می به آن بنده را ستایش می
تا ادعا شود ما نص  ،گوییم که وفا به آن حرام است در جواب باید گفت ما نمی

فتن آن از اول حرام یا گوییم خود نذر و بر ذمه گر ایم. بلکه می را به کنار نهاده
و میان نذر کردن و عمل به آن تفاوت فراوانی است.  ،بسیار مکروه و ناپسند است

عقد نذر و بر عهده گرفتن آن ابتداي امر و عمل در مرحله دوم اجراي آن چیزي 
 است که بر خود لازم دانسته است. 

ند تعلق دارد و دارد در نهان و آشکارا به خداو اي که خداوند را دوست می بنده
اي  کند. پس او یا بنده خواهد، پیروي می زبان و اعمالشان از آنچه پروردگارش می

شکرگذار است یا صبور و شکیبا ... تا اینکه براساس این اعتقادات و اعمال با 
 کند.  خداي خویش ملاقات می

  :. ریا15
. اخلاص اساس دین خدا و روحِ توحید و عبادت، اخلاص براي پروردگار است

آن است که هدف بنده از اعمالش فقط رضایت، ثواب و فضل پروردگار باشد. وي 
به اصول ایمان و شریعت اسلام و حقایق ایمان که احسان است و حقوق خداوند و 

و به وسیله آنها خواهان رسیدن به رضایت  ،کند بندگان به بهترین شیوه عمل می
و از این عمل ریا، کسب شهرت و و هدف ا ،پروردگار و آخرت امیدوار است

 شود.  ریاست و امور دنیوي نیست. در این صورت ایمان آن فرد کامل می

 ). 22/393( وسائل الشيعة) 4/55)، الاستبصار (8/310نهذيب الأحكام ( -١
 ). 3/448عوالی اللآلی ( -٢
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گویند: ریا شهوت پنهان است. زیرا شهوت آوازه و شهرت و مقام در  مفسران می
ها نیز عمل  میان مردم است، تا مردم دربارة فرد بگویند که او متدین است و به سنت

هاي دیگر که حسی هستند  ار شهوت پنهان است. یعنی مانند شهوتکند. این افک می
 .1بیل غذاخوردن، ازدواج و ... نیستاز ق

که فرمود: غذاي انسان ریاکار سه چیز  روایت شده است  ؛ از امیر المومنین
شود. هنگامی که تنها شد، کسل  است: هنگام که مردم را دید فعال و با نشاط می

 .2امور او را بستانید ههم شود. دوست دارد در می
 نویسد:  کند و می مجلسی در بحارالأنوار اوصاف ریاکاران را ذکر می

 : از جمله آنها
مانند ریاي دینداران به وسیله موعظه، یادآوري، سخن  :ریا کردن در گفتار است

حکیمانه گفتن حفظ اخبار و آثار براي استفاده در گفتار جهت اظهار فراوانی علم و 
ت بر اهتمام شدید به اقوال گذشتگان نیکوکار، حرکت دادن لب در هنگام ذکر دلال

در میان مردم، امر به معروف و نهی از منکر و ملأعام و ظاهر کردن خشم خود به 
علت وجود منکرات، اظهار تاسف براي ارتکاب گناه از سوي مردم و نرم و آرام 

 سخن گفتن و باریک کردن صدا. 
د ریاي فرد نمازخوانی که در نمازش اعم از قیام، رکوع و مانن: ریا در عمل

کند. به  اندازد و به هیچ مکانی نگاه نمی کند. سرش را پایین می سجود را طولانی می
کند. همچنین ریا در  ها و پاها را راست می کند. دست آرامش و سکون تظاهر می

ورد با دیگران مانند روزه، حج، صدقه، اطعام فقرا و اظهار فروتنی در هنگام برخ
اي  داشتن چشم، سر را پایین انداختن، وقار بیش از حد در گفتار، به گونه فرو نگه

دود. اما هر گاه فرد دینداري او را ببیند،  که فرد ریاکار براي انجام کارش سریع می

 ). 19/167البلاغه ( شرح نهج :نگا -١
 ). 69/288)، بحارالأنوار (1/164)، مستدرک الوسائل (1/73( وسائل الشيعة)، 2/295الكافی ( -٢
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مبادا که او را عجول و کم وقار بدانند. هر  ،رود دوباره با وقار و سر به زیر راه می
و هر گاه  ،دهد اه آن فرد از نظر او دور شود، دوباره با عجله به راه خود ادامه میگ

گردد. بعضی از این افراد از اینکه راه رفتن  او را ببیند دوباره به خشوع خود باز می
کشد. بنابراین  او در خلوت با راه رفتن او در ملأعام تفاوت داشته باشد، خجالت می

اي راه برود تا اینکه هر گاه مردم او را  نیز به طرز شایستهشود در خلوت  مجبور می
کند که با این عمل  ببیند نیازي به تغییر وضعیت نداشته باشد. چنین فردي گمان می

ریا رهایی یافته است. حال آنکه ریاي او چند برابر شده است و وي در  تاز شهر
 خلوتش نیز ریا کرده است. 

مانند کسی که خود را : دیدارکنندگان و اطرافیانریا کردن به وسیلۀ دوستان، 
اندازد تا یکی از علما را ملاقات کند تا گفته شود: فلانی به زیارت و  به سختی می

ملاقات فلان عالم یا فلان فرد متقی و پرهیزگار یا یکی از حکام و پادشاهان رفته 
یار دیدار علما و بسجویند. مانند کسی که  است تا گفته شود: آنها به او تبرك می

کند و  رود از محضر آنها استفاده می رود تا مردم ببینند که او ملاقات علما می مشایخ می
خواهند آوازه و شهرتشان در  به آن علما و مشایخ افتخار کند. بعضی نیز با این کار می

ر خواهند در نظ کشور انتشار یابد و مردم به سوي آنها سفر کنند. بعضی افراد نیز می
پادشاهان مشهور شوند تا شفاعتشان مورد قبول قرار گیرد. گروهی هم با این کار 

آوري مال بپردازند. حال حتی اگر این کار از طریق اموال اوقاف،  خواهند به جمع می
 .1ایتام ... یا غیر، انجام شود

 به علت اهمیت ریا و گناه بزرگ در قرآن کریم درباره آن هشدار داده شده است. 
ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ ﴿ فرماید: داوند میخ مَا َّ�

َ
۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ناَ

َ
� ٓ مَا قُلۡ إِ�َّ

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ  حَدَۢ�   ٓۦفَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِِبَادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
 ﴾١١٠أ

 .]١١٠الکهف: [
(امتیازم این است که) به من  ;من فقط بشرى هستم مثل شما«بگو: یغمبر] اي پ«[

 ). 69/166بحارالأنوار ( -١
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پس هر که به لقاى پروردگارش  ;شود که تنها معبودتان معبود یگانه است وحى مى
امید دارد، باید کارى شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش 

 .»شریک نکند
 :دربارة تفسیر آیه ص د: از پیامبرروایت شده است که فرمو ؛ از امام باقر

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ﴿ D�‹�ï@ÂflÛ@@ÏËœ@�êb‰€a@�Òaıaäflایشان فرمود: سوال شد : ﴾َ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
äífl⁄L@ã@ÂflÎ�◊Û@äífl@ÏËœ@êb‰€a@ Òaıaäfl⁄L@äífl@ÏËœ@êb‰€a@ Òaıaäfl@ �w�y@ �Â�flÎ⁄@L

a@�Òa�ıa�ä�fl@�È�i@�!a@�ä�fl�c@b�‡�fl@�̋ ‡«@�›�‡�«@�Â�flÎäífl@ÏËœ@êb‰€⁄¸@Î@L@Ìıaäfl@˝‡«@!a@›j‘ZC 
مشرك  زکات بپردازدکسی که به ریا نماز بخواند او مشرك است. کسی که با ریا «

کسی که با ریا حج به جاي بیاورد، در واقع مشرك است. کسی که عملی را  .است
شرك است و خداوند مکه خداوند به آن امر فرموده است با هدف ریا انجام دهد، 

 .1»ل فرد ریاکار را قبول نخواهد کردعماا
D‹«@�“bÅc@bfl@�“ÏÅc@�ÊgÿÓäí€a@·�⁄@@bflÎ@ZaÏ€b”@AäÃï˛aفرمود:  صاالله رسول 

äí€a⁄@@äÃï˛aÌä€a@Zfib”@_!a@fiÏçâ@bÌ@LıbÌµb»m@!a@fiÏ‘@ãbu@aágÙ@@·:b‡«di@Öbj»€a
µg@ aÏjÁág@à€aÌ@ Â◊ø@ ·Ë„Îıaäm@ ·n‰@„Ü€aÓıaåu@ aÏj‹übœ@ b◊·Ë‰fl@ ·ZC »تردید  بی

ترسم شرك اصغر است گفتند:  ترسناکترین امري که از وجود آن در میان شما می
خدا شرك اصغر چیست؟ فرمود: آن امر خطرناك ریاست. خداوند  اي پیامبر

فرماید: به سوي آن کسانی  داد. میبندگان براساس اعمالشان پاداش  هنگامی که
پاداش عملتان را از آنها اجر و  کردید و بروید که در دنیا به خاطر آنها ریا می

 .2»بخواهید
@DÌÅهمچنین از ایشان روایت شده است که فرمودند:  b„c@ ZÈ„bzjç@!a@ fiÏ‘�7@

äë�ŸÌ@ L�ä�ë�c@ �Â�fl�⁄@»flÔ@äëÿÌø@ �bÿÌäí€@ ÏËœ@ È‹‡«@Ô@„ÎÖÔ�„˛@ [Ô@@bfl@ �̧ g@›j”c@¸
�€@�ó�‹�Å�cÔZC »کسی که در  فرماید: من بهترین شریک هستم. خداوند پاك و منزه می

 ).2/47تفسير قمی ()، 1/68( وسائل الشيعة :)، نگا99/297،281بحارالأنوار ( -١
 ). 2/179البلاغه ( شرح نهج -٢
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شریک من آن عمل براى عملش کسی غیر از مرا شریک من قرار دهد، در حقیقت 
کنم که خالصانه براي من  می است نه از آن من. زیرا من فقط آن چیزي را قبول

 .1»باشد
فرماید: بدون داشتن ریا و انتظار کسب شهرت عمل  می ؛ امیر المؤمنین

 نمایید. 
غیر خداوند عمل و تلاش نماید، خداوند او را به تردید کسی که براي  زیرا بی
 .2گذارد که براي آن تلاش نموده است کسی وامی

ماند و  میرد و زنده نمی فرماید: در اعمالت براي کسی که می می ؛ امام صادق
رساند، ریا مکن. ریا درختی است که تنها میوه آن شرك خفی  به تو هیچ سودي نمی

شود، ثواب  گام سنجش اعمال به ریاکار گفته میو اصل آن نفاق است. در هن
ببین چه کسانی را  ،دادي بگیر قرار می از کسانی که آنها را شریکاعمالت را 

ترسیدي. بدان که تو  کسی می و از چه  ،و به چه کسانی امیدوار بودي ،خواندي می
 ید:فرما توانی چیزي را در درون خودت مخفی کنی و فریفته شوي. خداوند می نمی
َ ٱيَُ�دِٰعُونَ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ نفُسَهُمۡ وَمَا �شَۡعُرُونَ  �َّ

َ
ٓ أ  .]۹: البقرة[ ﴾٩ءَامَنُواْ وَمَا َ�ۡدَعُونَ إِ�َّ

در حالى که جز خودشان را فریب  ;خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند مى«
 .»فهمند (اما) نمى ;دهند نمى

خوردن، راه رفتن، همنشینی، لباس بیشترین ریا در نگاه کردن، سخن گفتن، غذا 
پوشیدن، خندیدن، نماز خواندن، حج به جا آوردن، جهاد کردن، خواندن قرآن و 

آید. کسی که باطن خود را براي خداوند خالص  سایر عبادات ظاهري به وجود می
هاي ممکن داراي نقص و  و قلبش را براي او فروتن نماید و خود را با وجود تلاش

 ، شکر آن را به جا خواهد آورد. کوتاهی بیابد

 ). 69/304بحارالأنوار ( -١
 ). 1/312البلاغه ( )، شرح نهج1/105مستدرک الوسائل ( -٢
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و چنانچه به هر صورت به این راه ادامه دهد از جمله کسانی خواهد بود که امید 
 .1رود یی آنان از شر ریا و نفاق میرها

روایت شده است که فرمودند:  ؛ از امام محمد باقر و امام جعفر صادق
خرت انجام دهد اما چنانچه یکی از شما عملی را براي خدا و رسیدن به ثواب آ

 .2شرك استمرضایت یکی از مردم را در آن وارد گرداند در واقع 
روایت شده است که فرمود: میان حق و باطل چیزي جز کم  ؛ از امام باقر

؟ فرمود: بنده االلهعقلی وجود ندارد. پرسیدند: چگونه ممکن است اي فرزند رسول 
دگار است اما به وسیلۀ آن دهد که مورد رضایت پرور آن عملی را انجام می

خواهد رضایت کسی دیگر را جلب نماید. چنانچه وي نیتش را براي خداوند،  می
 .3آورد خواست، سریعتر به دست می نمود، آنچه را که می  خالص می

شود. وي  در روز قیامت هنگامی که پرده از اعمال و نیات فرد ریاکار برداشته می
 همۀ مخلوقات رسوا و سرافکنده خواهد شد.  زیانبار خواهد بود و در مقابل

من دربارة وقوع شرك « D‹«@“bÅcÿÓäí€a@·⁄@AäÃï˛aZCفرمودند:  ص پیامبر
فرمود:  ص عرض کردند: شرك اصغر چیست؟ پیامبر .»اصغر در میان شما نگرانم

گوید:  هنگامی که خداوند در روز قیامت پاداش اعمال بندگان را داد به آنها می ،ریا«
ببینید آیا پاداشتان را نزد  ،کردید سوي آن کسانی بروید که در دنیا برایشان ریا میبه 

از وادي زیانکاران به خداوند پناه ببرید! «همچنین فرموده است: » یابید؟ آنان می
اي در جهنم است که  عرض شد: اي رسول خدا آن وادي چیست؟ فرمود: نام دره

 ».اي افراد ریاکار آماده شده استبر
شود و به  همچنین فرموده است: در روز قیامت فرد ریاکار مورد ندا قرار داده می

 ). 1/107)، مستدرک الوسائل (69/300بحارالأنوار ( -١
 ). 1/105)، مستدرک الوسائل (1/67( وسائل الشيعة)، نگا: 69/301بحارالأنوار ( -٢
 ). 1/254)، المحاسن (1/61( وسائل الشيعة) 1/8) نگا: الكافی (69/299حارالأنوار (ب -٣

 

 

                                                 



   

 163 توحید الوهیت
 

شود: اي گناهکار، اي مکار، اي ریاکار، اعمالت تباه و اجرت زایل شد.  او گفته می
 .1کردي سی بگیر که براي او تلاش میبرو ثواب عملت را از ک

کسی که در روز  اولین«روایت شده است که فرمودند:  ص همچنین از پیامبر
آوري کرده است. سپس کسی  شود کسی است که قرآن را جمع قیامت خوانده می

دهند. آنگاه  که در راه خدا کشته شده است، سپس فرد ثروتمند را مورد ندا قرار می
فرماید: آیا من به تو آنچه را که بر  خداوند به فردي که قاري قرآن بوده است می

فرماید: به چه مقدار از آن  گوید: بله خداوند می ندادم؟ می دپیامبرم نازل شده بود یا
کردم.  روز همواره بدان عمل می گوید: خدایا در طول شبانه عمل کردي؟ آن فرد می

گویی. خداوند  گویند: دروغ می فرماید: دروغ گفتی. فرشتگان نیز می خداوند می
قرآن است. در واقع  خواستی که مردم بگویند فلانی قاري فرماید: تو فقط می می

چنین هم شد [پس تو در دنیا به ثواب عملت رسیدي و دیگر پیش من ثوابی 
فرماید: آیا به تو مال فراوان  رند خداوند به او میوآ نداري]. آنگاه فرد ثروتمند را می

فرماید: با  گوید: بله خداوند می نیاز نکردم؟ آن فرد می ندادم و تو را از هر کسی بی
گوید: به  و بخشیدم چه کار کردي؟ و در چه راهی خرج نمودي؟ میآنچه به ت

دروغ  ،فرماید: نه دادم. خداوند می وسیلۀ آن بذل و بخشش کردم و صدقه می
فرماید: بلکه تو  خداوند می ،گویی گویند: دروغ می گویی فرشتگان نیز می می
 هم شد.  خواستی مردم بگویند: فلان شخص بخشنده و بزرگوار است که چنین می

فرماید: تو  آورند. خداوند می آنگاه کسی را که در راه خدا کشته شده است می
گوید: خدایا تو مرا به جهاد در راه خودت دستور  اي؟ می اي کرده چه کار پسندیده

گویی.  فرماید: دروغ می دادي من با دشمنان جنگیدم تا اینکه کشته شدم. خداوند می
فرماید: بلکه  می -سبحانه  –گویی خداوند  غ میگویند: درو فرشتگان نیز می

خواستی مردم بگویند فلانی شجاع و جسور است که درباره تو چنین گفتند.  می

 ). 1/187)، مجموعه ورام (69/303) بحارالأنوار (107، 1/106مستدرک الوسائل ( -١
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 فرمود: این نوع افراد اولین مخلوقات خداوند هستند که به وسیله ص آنگاه پیامبر
 .1»ور خواهد شد آنها آتش جهنم شعله

توضیح دادیم. زیرا این امر جزو امور  به علت اهمیت این موضوع آن را بیشتر
کند و از بین  بزرگ و مهمی است که ناخودآگاه اعمال فرد مسلمان را تباه می

ممکن است که آن فرد بداند که این امر [ریا] خطرناك است اما علیرغم  ،برد می
این، مقتضاي عظمت خداوند را که اختصاص عبادت فقط به اوست، مراعات 

 کند.  نمی

  :حرس -16
طبیعت انسان به شناخت غیب و آگاهی از آن یا عملی کردن کاري که امور 

اند گرایش و اشتیاق دارد.  اي قادر به عملی کردن آن نبوده مادي معلوم به هر شیوه
مبادا که این راه به وسیله اموري انجام شود که به خطر و وبال بر انسان منتهی 

 است.  شود. از جمله این امور پنهانی سحر می
شود که چشم انسان  ها انجام می سحر امري پنهانی است که میان ساحر و شیطان

و این امر از خلال حرز و طلسم غیر شرعی، به کار بردن  ،قادر به درك آن نیست
اي که فرد ساحر  شود. به گونه دود، دارو، گرفتن خون چهارپایان و ... انجام می

خواهد به وسیلۀ ایجاد  د تا آنچه را که از آنها مینمای اقدام به تسخیر ارواح پلید می
و یا به وجود آوردن کینه در میان مردم و ... عملی  ،یا اختلاف میان زوجین ،علاقه

کنند. این امر فقط زمانی ممکن است که خداوند به انجام آن اراده تکوینی و 
 تقدیري داده باشد. 

 : شوند. از جمله خته میهایی دارند که به وسیله آن شنا ساحران نشانه

)، مجموعة ورام 228)، عده الداعی (1/111) نگا: مستدرک الوسائل (69/305بحارالأنوار ( -١
)1/186 .( 
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کنند و تسبیح در دست  کنند و انگشتر به دست می ادعاي دینداري می )1

گیرند تا مردم را به سوي خود جذب کنند. همچنین خود را به نسب و  می
 دهند تا تظاهر به نیکوکاري و صلاح کنند.  خاندان شریفی نسبت می

 دارند نیستند.   تحافظ قرآن یا علوم شرعی که بر آگاهی از فقه دلال  )2
 پرسند.  غالباً نام مادر مریض را می )3
در هنگام خواندن ورد و دعا بر مریض فقط در اول قرائت قرآن آن را با   )4

 خوانند.  صداي بلند می
از امور غیبی مانند نوع بیماري، مکان سحر یا دربارة کسانی که علیه فرد  )5

 دهد.  کنند به بیمار اطلاع می توطئه می
کنند که  خواهند یا به او توصیه می قداري از مو یا لباس بیمار را میگاهی از م )6

 خون حیوانی را بریزد. 
دهند و او را از باز کردن آنهایی  ها ... می به فرد بیمار حرز، طلسم، مهره، نخ  )7

کنند. به علت اهمیت و زیان فراوان این عمل و  اند نهی می که بسته شده
از سحر سخن گفته و منشأ، اساس و عاقبت بد عقیده، خداوند در قرآن کریم 

 دهد، ذکر کرده است. کسی که آن را به مردم آموزش می

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند تعالی می بَعُوا َّ�  ْ َ�طِٰ�ُ ٱمَا َ�تۡلُوا ٰ مُلۡكِ سُلَيَۡ�نَٰ وَمَا  لشَّ َ�َ
َ�طِٰ�َ ٱَ�فَرَ سُلَيَۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ  حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱَ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  لشَّ  .]۱۰۲: البقرة[ ﴾لسِّ

خواندند پیروى کردند.  و (یهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم مى«
و به  ;ولى شیاطین کفر ورزیدند ;و) کافر نشد ;سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود

 .»مردم سحر آموختند
ْ ٱوَ ﴿ نویسد: مولی نورالدین کاشانی می بَعُوا َّ�  ْ َ�طِٰ�ُ ٱ مَا َ�تۡلوُا : آنان از آن سحر ﴾لشَّ

 کردند. خواندند تا مردم فرمانبردار آنها شوند، پیروي می و جادویی که شیاطین می
ٰ مُلۡكِ سُلَيَۡ�نَٰ ﴿ در دوران او و با گمان اینکه او این حکومت و قدرت را به  :﴾َ�َ

ف تصور آنان اما برخلا :﴾وَمَا َ�فَرَ سُلَيَۡ�نُٰ ﴿ وسیله سحر به دست آورده است.
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َ�طِٰ�َ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ سلیمان سحر را به کار نبرده و کفر نورزیده است، َ�فَرُواْ  لشَّ
حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱُ�عَلّمُِونَ   .1دادند کفر ورزیدند اما شیاطین که سحر را به مردم یاد می. ﴾لسِّ

به علت نبودن خیر در سحر کسی که اقدام به فراگیري آن نماید، در آخرت 
 اي از خیر و پاداش نخواهد داشت.  بهره

ٮهُٰ ٱوَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ﴿ فرماید: خداوند می مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ  �خِرَةِ ٱِ�  ۥمَا َ�ُ  شَۡ�َ
وۡاْ بهِِ  نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ   ٓۦمَا َ�َ

َ
 .]۱۰۲: البقرة[ ﴾١٠٢أ

خرد در قیامت بهره و نصیبی نخواهد  یدانند کسی که آنرا م تردید آنها می بی«
داشت. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته [و آن را پیشه 

 .»داشتند] نستند [و علم و دانشی میدا اند] اگر می خویشتن ساخته
گیرند آن را در مقابل دینشان یاد  گوید: این افرادي که سحر را یاد می کاشانی می

شود و در آخرت از  گرفتن سحر، دین از وجود آنها خارج می اند و با یاد گرفته
روایت شده  ؛ از امام صادق» العیون«اي نخواهد داشت. در  ثواب بهشت بهره

است که فرمودند: زیرا آنها معتقدند که آخرتی وجود ندارد و در صورتی که به 
اهند وجود آخرت معتقد نباشند پس از دنیا و در آخرت بهره و نصیبی هم نخو

داشت و چنانچه پس از دنیا، آخرتی وجود داشته باشد، آنان با کفر به آن از 
 .2بهره خواهند بود ها و ثواب آن بی نعمت

از انجام سحر و آموزش آن نهی فرموده و آن را یکی  ص به همین دلیل پیامبر
در حدیثی  ص شود. پیامبر اند که به هلاك شدن انسان منتهی می از اموري دانسته

@DA�pb‘iÏΩa@…j�é€aاند:  فرموده aÏj‰nuaZC » از هفت چیز که هلاك کننده هستند پرهیز
 Daäë¸g⁄@@Î@äzé€aÎZCNNNNفرمود:  ص عرض کردند: آنها چیستند؟ پیامبر» کنید.

 ). 1/61عين (تفسير الم -١
 ). 1/108)، نورالثقلين (1/154تفسير الصافی ( :نگا -٢
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 .1...»شرك ورزیدن و سحر و «
براساس این هشدار ایشان عمل و  ص با پیروي از پیامبر ‡ ائمه اهل بیت

 دند. نمو تبلیغ می
 ؛ از امام جعفر صادق به روایت از پدرشان نقل شده است که امام علی

در حقیقت کفر  –خواه آن مقدار زیاد یا کم باشد  -فرمود: کسی که سحر بیاموزد 
ورزیده است و این آخرین وعده  وپیمان او با خداوند است. حد او نیز آن است 

 .2شود که در صورتی که توبه نکند، کشته می
از ایشان پرسیده شد که آیا معوذتین : روایت شده است که ؛ امام صادقاز 

دانید که  جزو قرآن است یا نه؟ امام صادق فرمود: بله .... تا اینکه امام فرمود: آیا می
معناي معوذتین چیست؟ و دربارة چه چیزي نازل شده است؟ لبید بن اعصم یهودي 

م صادق پرسید: آن سحر چه بود؟ و آیا به را جادو نمود. ابوبصیر از اما ص پیامبر
 ص زیانی و آسیبی رسید؟ امام فرمود: بله، پیامبر ص وسیله آن سحر به پیامبر

خواست به طرف در برود  تواند [با همسرانش] همبستر شود. می متوجه شد که نمی
کرد. سحر و جادو حقیقت دارد.  دید بلکه با دست آن را لمس می اما آن را نمی

 .3تواند به شرمگاه و چشمان انسان اثر بگذارد قط میسحر ف
سحر داراي خطر آشکار و شر ملموسی است که خطرناك بودن آن در میان عوام 
و مبلغان افکار منحرف و بعضی از کسانی که ادعاي عالم بودن دارند، روشن است. 

روغ اساس سحر، برکفر، شر فساد و دوري از دین، ایجاد فتنه در میان مردم و د
 بستن بر آنها استوار است. 

در حدیثى روایت است که: ما اهل  ؛از پدرانش از علی  ؛ از امام صادق
گر، دروغگو، زناکار  اى هستیم که خداوند ما را محفوظ داشته تا اینکه فتنه خانواده

 ). 2/364)، الخصال (76/113) بحارالأنوار (15/330وسائل الشيعة ( -١
 ). 76/210)، بحارالأنوار (17/148( وسائل الشيعة)، 71قرب الإسناد ( -٢
 ). 92/126) (89/365)، (60/24)، بحارالأنوار (13/109مستدرک الوسائل ( -٣
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ها در او باشد ما از او نیستیم، و او از ما  باشیم، و هر کس چیزي از این خصله
 .1نیست

  :فال بینی، پیشگویی و غیبگویی -17
آید، مسأله  از جمله اموري که جزو مسأله سحر و امور خطرناك آن به شمار می

بینی و ادعاي اموري است که انسان نسبت به آنها علم و  بینی و غیبگویی، طالع فال
 اطلاعی ندارد. 

ي اطلاع از امور غیبی است که فرد مدعی که ظاهر اصلاح و دارا: غیبگویی
شود به وسیله  ظاهري دیندار است روحانی و معالج و مرشد مردم نامیده می

اي یا ترك آن، اطلاع دادن از بیماري فرد، اشیاي  استخاره یا کشف عمل یا مسأله
 کند.  دهد اقدام به این کار می گمشده و یا آنچه در آینده روي می

اش ذکر  مراه جنیّدر قرآن کریم چگونگی دریافت خبر سحر ساحر از نظیر و ه

لُ ﴿ فرماید: شده است. خداوند می ٰ مَن َ�َ�َّ نبَئُُِّ�مۡ َ�َ
ُ
َ�طِٰ�ُ ٱهَلۡ � ٰ  ٢٢١ لشَّ لُ َ�َ َّ�َ�َ

�يِٖ� 
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

مۡعَ ٱيلُۡقُونَ  ٢٢٢ُ�ّ ۡ�َ�هُُمۡ َ�ذِٰبوُنَ  لسَّ
َ
 .]٢٢١الشعراء: [ ﴾٢٢٣وَأ

شوند؟! آنها بر هر  زل مىآیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسى نا«
و  ;کنند شنوند (به دیگران) القا مى آنچه را مى ;گردند غگوى گنهکار نازل مىدرو

 .»بیشترشان دروغگو هستند
بودیم  ص ما با پیامبر شبی :روایت شده است که فرمود ؛ از امیر المومنین

: به آن جمع گفت ص اي پرتاب شد. پس بسیار درخشید. پیامبر ناگهان ستاره
گفتید؟ گفتند:   دیدید چه می زمانی که شما در دوران جاهلیت چنین چیزي را می

زاده شد.  معتقد بودیم که فرد بزرگی از دنیا رفت و انسان بزرگی نیز از مادر
شود.  اي پرتاب نمی فرمود: براي مرگ یا تولد و زندگی هیچ کسی ستاره صپیامبر

 .)17/148( ةالشيع وسائل -١
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فرشتگانی که حمل عرش عظیم را بر هنگامی که خداوند امري را مقدر فرماید، 
گویند: پاك و منزه است پروردگار ما که چنین مقدر فرموده است.  عهده دارند می

کنند  شنوند و آن را تکرار می مردم آسمانی که در زیر آنها قرار دارد این سخن را می
مکن دهند. م میرسد و شیاطین مخفیانه گوش فرا میتا اینکه این کلام به آسمان دنیا 

است چیزي [از غیب] را بتوانند بدزدند و آن را به کاهنان و غیبگویان اطلاع 
کنند. به همین دلیل کاهنان و غیبگویان گاهی  دهند آنان نیز آن را کم و زیاد می می

دهند. سپس خداوند به وسیلۀ این ستارگان از  پاسخ صحیح و گاهی جواب غلط می
آنگاه » ی، پیشگویی و کهانت از بین رفتنماید. سپس غیبگوی آسمان محافظت می

قَ ٱإِ�َّ مَنِ ﴿ امام صادق این آیه را خواند: مۡعَ ٱ سَۡ�َ ۡ�بَعَهُ  لسَّ
َ
بِٞ�  ۥفَ�  ﴾١٨شِهَابٞ مُّ

 .]١٨الحجر: [
»  شهاب مبین«مگر آن کس که استراق سمع کند (و دزدانه گوش فرا دهد) که «

 .»راند) کند (و مى او را تعقیب مى
مۡعِ� َ�مَن �سَۡتَمِعِ ﴿ ن آیه را خواند:همچنین ای نَّا كُنَّا َ�قۡعُدُ مِنۡهَا مََ�عِٰدَ للِسَّ

َ
 �نَ ٱوَ�

 .]٩الجن: [ ﴾٩شِهَاٗ�ا رَّصَدٗا  ۥَ�ِدۡ َ�ُ 
نشستیم (و اخباري از آن دریافت  ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می«
م) اما اکنون هر کس بخواهد استراق رساندی داشتیم و به اطلاع دوستان خود می می

 .1»یابد سمع کند، شهابی را در کمین خود می
ها مختلفی هستند که معمولاً از  کاهنان در انجام کار و دروغهایشان داراي شیوه

شود.  هاي ساده دل و داراي عقل و عقیده ضعیف انجام می طریق فریب دادن انسان
 زیر اشاره کرد: توان به موارد  ها می از جمله این روش

 فال قهوه   )1
 بینی  کف  )2
ها، باز کردن قرآن کریم و خواندن آیات و تفسیر آن بدون داشتن  هستخارا  )3

 ). 2/142) دعائم الإسلام (40/280)، بحارالأنوار (13/110مستدرک الوسائل ( -١
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 .فرد] علم و دلیل [و ارتباط دادن آن با زندگی شخصی
نگاه کردن به چهره فرد و اطلاع دادن از آنچه بعد از آن براي او اتفاق   )4

 افتد.  می
د مشتري دربارة اینکه کاهن او را در خواب تعریف کردن خواب براي فر  )5

 افتد.  دیده و این اتفاقات براي او می
 داند:  شرك میمکنند به دلایل زیر  خداوند این افراد و کسانی را که از آنها پیروي می

نزدیکی آنها به شیطان و استعانه و طلب کمک آنها از شیاطین به جاي : اولاً
 خداوند. 

ک بودن در علم غیب که مختص ذات یعلم غیب و شر ادعاي داشتن: ثانیاً
 پروردگار است. 

همچنین ساحر، کاهن و ... با ادعاي دانستن علم غیب مردم را دچار اشتباه و 
َ�َٰ�تِٰ ٱقُل �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ﴿ کند. حال آنکه خداوند فرموده است: گمراهی می  لسَّ

�ضِ ٱوَ 
َ
ُ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ�  .]٦٥ل: النم[ ﴾�َّ
 .»دانند جز خداوند ها و زمین هستند غیب نمی کسانی که در آسمان: بگو«

 فرماید: داند. به همین دلیل خداوند می علم غیب مطلق را فقط خداوند می
 .]٥٩الأنعام: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُهَآ إِ�َّ هُوَ  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ﴿

 .»داند کسى آنها را نمىو جز او،  ;کلیدهاى غیب، تنها نزد اوست«
 ،هایی از امور غیبی خداوند براي بعضی از پیامبرانش قسمت ممکن است گاهی 

فََ� ُ�ظۡهِرُ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمُِ ﴿ فرماید: و نه همه آن را آشکار سازد. همچنانکه خداوند می
ٰ َ�يۡبهِِ  حَدًا  ۦٓ َ�َ

َ
َ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  رۡتََ�ٰ ٱإِ�َّ مَنِ  ٢٦أ  ۦسۡلُكُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ �

 .]٢٧ -٢٦الجن: [ ﴾٢٧رصََدٗا 
سازد. مگر رسـولانی   داناي غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی«

 .»دهد که آنان را برگزیده، سپس مراقبینی از پیش رو و پشت سر براي آنها قرار می
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 کنند یا کسانی که اقدام به این کار میبه علت اهمیت و خطرناك بودن این کار، 
روند، به  نمایند یا حتی فقط براي سوال به پیش جادوگران می به انجام آن کمک می

 اند.  شدت تهدید شده
روایت شده است که فرمودند: خداوند به یکی از  ؛ از امیر المومنین

ک شمردند و پیامبرانش وحی کرد و فرمود: به قومت بگو که آنها اطاعت از مرا سب
یا  ،گویی کند مرتکب معصیت شدند .... تا اینکه فرمود: به قومت بگو کسی که غیب

یا به کار  ،غیبگویی برود و به کار آنان اعتقاد داشته باشد، یا جادو کند  به پیش
 .1جادوگران باور داشته باشد از ما نیست

یش روایت شده است که فرمودند: کسی که به پ ؛ از امیر المومنین
گویی برود و از او سوال و سخن او را تایید نماید در حقیقت نسبت به آنچه  غیب

 نازل شده است، کفر ورزیده است.  ص بر پیامبر
 .2آیند ها نوعی شرك به شمار می فرمود: بسیاري از حرز و طلسم همچنین می

@D@¸Ì�‰¶a@›ÅÜÚ@�÷b«L@¸Îفرمود:  ص سعید روایت شده است که پیامبر از ابی
Êb�‰flL@ÎÖ@¸�ÌtÏL@@¸Î◊ÂÁbL@Îífl@ÂflÛ@µg@◊@b∂@È”�Üñœ@ÂÁbÌäi@Ü‘œ@fiÏ‘˘@@fiå„c@b�æ

‹«@!aÛ@Ü‡™@صZC »مهري کند و صله رحم  که نسبت به پدر و مادرش بی ىکس
 ،ناموس و همچنین کسی که بر دیگان منتّ بگذارد، همچنین آدم بی ،را به جا نیاورد

کسی که به پیش کاهن و پیشگو برود و وند. ش گو وارد بهشت نمی و کاهن و غیب
نازل شده است،  ص و سخن او را تایید کند. در حقیقت نسبت به آنچه بر پیامبر

 .3»کفر ورزیده است
عرض کردم: در میان  ؛ از هیثم روایت شده است که خدمت امام محمد باقر

چیزي که گم  رود و از او دربارة ما فردي وجود دارد که هر گاه کسی به پیش او می

 ). 18/193مستدرک الوسائل ( -١
 ). 2/483)، دعائم الإسلام (13/110مستدرک الوسائل ( -٢
 ). 14/235) (13/111مستدرک الوسائل ( -٣
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 دهد. آیا ما از او بپرسیم؟  کند او به آنها جواب می یا سرقت شده است، سوال می
Dífl@ÂflÛ@µg@@Îc@äybç◊@Îc@ÂÁb◊@È”�Üñœ@la�àفرمودند:  ص امام فرمود: پیامبر

@b∂Ì@Ü‘œ@fiÏ‘◊‹«@fiå„c@b∂@ä–Û@Ü‡™@ص@€a@ÂflÿlbnZC » کسی که به پیش جادوگر
گوید تأیید کند، در واقع نسبت به  و را در آنچه میگو دروغگویی برود و ا یا غیب

 .1»نازل شده کفر ورزیده است ص کتابی که بر پیامبر
در دعایشان  ‡ پس اي مسلمان! دقت کنید و ببینید که چگونه امامان اهل بیت

 بردند. از شر کاهنان و جادوگران به خداوند پناه می
خواستم به من  ؛ صادقاز مسعده بن صدقه روایت شده است که از امام 

دعایی یاد بدهد تا در هنگام مشکلات آن را بخوانم. ایشان اوراقی را از یک 
اي قدیمی در آورد و فرمود: آیا آنچه را در آن نوشته شده است، براي  صحیفه

در  ؛ العابدین نویسی. این نوشته دعاي جدم، امام علی بن حسین زین خودت می
به تو پناه  ر و کاهنگنوشت: .... خدایا از شر هر جادوهاست. و آن را  هنگام سختی

 .2برم می
@Dفرمود:  در دعایشان می ؛ امام محمد باقر ¸@ !agÈ€@g˛a@ È€@ ÏÁ@ ¸@ıb8

‰éßaÛ˛aÎ@’‹®a@È€@L�fl@Läfl�‰�åaâÏn€a@fiÒ@�aÎ¨ÓÎ@âÏiå€aÎ@›ƒ»€a@Êb”ä–€aÓ@!bi@áÏ«c@·
@äë@Âfl◊ëÎ@sœb„Î@ŒbiÎ@Œbü@›ÓbçÎ@Êb�‹çÎ@Êb�Î@äy◊ÂÁbZC » االله خدایی است

اي است. او توانایی  هاي زیبا و پسندیده او داراي نام ،نیستبحق که جز او خدایی 
آفرینش و ادارة حکومت را دارد. او نازل کننده تورات، انجیل، زبور و قرآن عظیم 
است. من به او از شر هر طغیانگر، سرکش، ساحر، شیطان، حاکم ظالم، جادوگر و 

 .3برم به خداوند پناه میکاهنی 

 ). 17/150)، وسائل الشيعة (2/308ارالأنوار ()، بح593مستطرفات السرائر ( -١
 ). 15)، الأمالی طوسی (92/180)، بحارالأنوار (239الأمالی مفيد ( -٢
د (103)، مصباح كفعمی (103( :البلدالأمين :نگا -٣  ).87/155) بحارالأنوار (438)، مصباح المتهجّ
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شان بر  در مدرسه فکري ص این همان تعلیمات مبارکی است که اهل بیت پیامبر
دادند تا همگی براساس  این امر تأکید داشتند. و آن را به پیروان دوست دارانشان یاد می

 عمل نمایند.  ص روش سرور مخلوقات، پیامبر اسلام

 انگشتر و ... براي دفع بلا:  طلسم،استفاده از حلقه، نخ، حرز،  -18
از جمله اعتقاداتی که مردم به وسیله آن به شرك ورزیدن نسبت به پروردگار 

باشد که مردم آنان  اند استفاده از حلقه، طلسم، نخ، حرز، انگشتر و ... می کشیده شده
معتقدند که این اشیا بلا را از انسان دور و براي او منافع و خیري را به همراه 

آورند. این گروه از مردم اقدام به آویزان کردن حلقه، طلسم، حرز و ... به گردن  می
کنند تا برایشان برکت و خیر به همراه  یا دست یا هر جاي دیگري از بدنشان می

مصیبت و بیماریها را از آنان دور کند حکم این گونه اعمال  آورند و ضرر و
 قرار دارد.  براساس عقیده فرد در میان شرك اصغر و اکبر

به انسان نفع یا ضرر اگر فرد معتقد باشد که این اشیاء به علت برکتشان 
در واقع مرتکب شرك اکبر  ،داراي قوة تاثیر در عالم هستندو بدون خدا  ،دنرسان می

 شده است.
اما به  ،کسی که باور داشته باشد که این اشیا سبب جلب خیر و برکت هستند

ندارند، در واقع مرتکب شرك اصغر شده است. زیرا وي خودي خود توانایی تاثیر 
به سبب غیر شرعی و مقدري که از سوي خداوند تعیین شده است پناه برده است. 

نیز ما را بدان راهنمایی ننموده است. به  ص و خداوند به آن دستور نداده و پیامبر
صحیح دانسته تفاده از آن را علت جهل بعضی از مردم نسبت به اسبابی که شرع اس

 است.
 شود:  باید بدانیم که همه اسباب به سه دسته تقسیم می

وجود  ص آن سببی است که در کتاب خدا و سنت پیامبر سبب شرعی: -اولاً
 و ... . ص دارد مانند قرائت قرآن بر مریض و خواندن دعاهاي رسیده از پیامبر
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شایع وجود دارد  آنچه در میان مردم به صورت عموم و سبب تقدیري: -ثانیاً
مانند اینکه فلان کار براي درمان درد یا بیماري مفید است، به شرطی که مانند 

 ها اثر آن ظاهر باشد.  داروها و آمپول
کند براي او  این نوع سبب چیزي است که انسان گمان می سبب وهمی: -ثالثاً

ف هایش را فقط به وسیلۀ احساس روحی تخفی مفید است و دردها و بیماري
دهد و هیچ راه شرعی یا مقدر براي آن وجود ندارد مانند: گذاشتن حلقه، نخ،  می

 ،حرز، طلسم در دست و گردن و ... خواه این اشیا از سوي فردي نیکوکاري باشد
ها را شفا  کند به وسیلۀ قرآن بیماري یا کسی باشد که ادعا می ،یا از سوي جادوگر

 دهد.  می
ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ قُلۡ ﴿ فرماید: خداوند می فَرَءَۡ�تُم مَّ

َ
ِ ٱأ رَادَِ�َ  �َّ

َ
ُ ٱإنِۡ أ ٍ هَلۡ  �َّ بُِ�ّ

 ِ هِ  .]۳۸: البقرة[ ﴾ۦهُنَّ َ�شَِٰ�تُٰ ُ�ّ
کنید که اگر خدا  خوانید اندیشه مى آیا هیچ درباره معبودانى که غیر از خدا مىبگو: «

ا برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتى توانند گزند او ر زیانى براى من بخواهد، آیا آنها مى
 .»؟توانند جلو رحمت او را بگیرند براى من بخواهد، آیا آنها مى

 نویسد:  سید محمد حسین فضل االله می
، از هآیا آنها قادر به تغییر اراده خداوند دربارة آنچه او براي بندگانش مقدر فرمود

و آیا قادر به دفع  ،هستند قبیل بیماري، فقر، ترس و از دست دادن جان و مال و ...
 خواهد از آنها دفع کند؟  آن مصیبتی هستند که خداوند نمی

مثلاً اگر خداوند بخواهد بر گروهی از مردم بارانی را فرو بباراند، آیا آنها قادر به 
یا آن را از کسی  ؟توانند به کسی سلامتی بدهند جلوگیري از آن هستند؟ آیا می

دانند که  ه هرگز جواب مثبتی نخواهند داشت. زیرا آنها میو ... سوالاتی ک ؟بگیرند
دادن کم  دهند قادر به انجام این کسانی که آنها را به عنوان شریک خداوند قرار می
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 .1یا بیش این امور نیستند
ُ ٱ�ن َ�مۡسَسۡكَ ﴿ فرماید: خداوند می ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ  إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ   ٓۥبُِ�ّ

 ﴾١٠٧ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱوهَُوَ  ۚۦ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِ  ۦيصُِيبُ بهِِ  ۚۦ ِ�َۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ 
 .]١٠٧یونس: [

و اگر خداوند، (براى امتحان یا کیفر گناه)، زیانى به تو رساند، هیچ کس جز او «
یچ کس مانع فضل او و اگر اراده خیرى براى تو کند، ه ;سازد آن را برطرف نمى

و او غفور و رحیم  ;رساند نخواهد شد! آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد مى
 .»است!

ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ نویسد: می  سید عبداالله شبر دربارة این آیه یعنی اگر  :﴾بُِ�ّٖ  �َّ
إِ�َّ   ٓۥفََ� َ�شِفَ َ�ُ ﴿ خداوند به وسیلۀ بلا یا سختی یا بیماري به تو زیانی برساند،

چنانچه خداوند  :﴾�ن يرُدِۡكَ ِ�َۡ�ٖ ﴿ تواند آن را دفع کند کسی جز او نمی :﴾هُوَ 

 :﴾ۦفََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ ﴿ بخواهد به وسیلۀ نعمت یا صحت و ... به تو سودي برساند.
براي انجام آن عمل و فضلی که اراده فرموده است. هیچ مانع و مزاحمی وجود 

از وي خیر را به هر کدام  :﴾مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِ  ۦيصُِيبُ بهِِ ﴿ ت.نخواهد داش
او بسیار آمرزنده  :﴾١٠٧ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱوهَُوَ ﴿ کند. بندگانش که بخواهد عطا می

و بسیار نسبت به آنان مهربان است تا به وسیلۀ اطاعت از او  ،گناهانشان است
و به وسیلۀ معصیت از عفو و بخشش او ناامید  ،رحمت و لطف او را دریافت دارند

 .2نشوند
تازه اسلام آورده بودند و هنوز  ن به علت اینکه بعضى از اصحاب ص پیامبر

تا حدي تحت تاثیر افکار دوره جاهلی بودند آنان را از این خرافات نهی و از 
 کردند.  استفاده از این اشیا و اعتقاد داشتن به آنها نهی می

 ). 19/380تفسير من وحی القرآن ( -١
 ). 3/193تفسير الجوهر الثمين ( -٢
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کند که فردي بر  بحارالأنوار از عمران بن حصین روایت میمجلسی در 
اي مسی بود در روایت دیگري آمده است  وارد شد و در دستش حلقه صپیامبر

پیامبر فرمود: این چیست؟ آن مرد گفت: آن را  ،انگشتري مسی در دست داشت
ام. پیامبر فرمود: بدان که این  براي حفظ خودم از ضعف و سستی در دست کرده

 .1شود حلقه فقط باعث ضعف و سستی تو می
از بستن حرز و طلسم و مهره نهی  ص گوید: پیامبر مجلسی همچنین می

اند. همچنین از جادوگري و استفاده از حرزهایی که زنان با هدف ایجاد  فرموده
 .2کنند نهی فرمودند محبت در دل همسرانشان به خود آویزان می

است که فرمود: استفاده از بسیاري از حرزها روایت شده  ؛ از امیر المومنین
 .3ها و ... نوعی شرك هستند ها و بستن مهره و طلسم

 ‡ و هدایت اهل بیت ص اگر این امر براساس آنچه در قرآن، سنت پیامبر
آمده است چنین باشد، آیا از آنها پیروي و براساس آن هدایت مبارك عمل 

 م؟ شوی مینماییم یا از راه آنها منحرف  می

  :بافی و بدبینی (به فال بد گرفتن) منفی -19
از جمله اموري که جزو ادعاي دانستن علم غیب و تلاش براي کشف امور 

عینی یا بد عینی عبور پرندگان، حیوانات و  باشد، اعتقاد به خوش غایب از انسان می
 باشد.  جهت به وسیله امور قابل مشاهده می هاي بی بدبینی و یا خوش بینی

ه فال بد گرفتن همان بدبینی است که عبارت است از اینکه فردي به علت ب
دیدن یا شنیدن یا اطلاع از وقوع چیزي براي انجام عملی از اعمال دین یا دنیا 

 اش از وقوع آن حادثه تأثیر بپذیرد.  گیري تصمیم بگیرد و در تصمیم

 ). 95/121بحارالأنوار ( -١
 ). 2/142)، دعائم الإسلام (13/106)، (4/317)، مستدرک الوسائل (60/18بحارالأنوار ( -٢
 ). 2/483)، دعائم الإسلام (13/110)، (4/318مستدرک الوسائل ( -٣
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 : به فال بد گرفتن داراي انواعی است از جمله
اینکه فردي چیزي را ببیند نسبت به آن بدبین ت دیدن چیزي: بدبینی به عل

باشد و آن را شوم و مظهر وقوع وقایع ناگوار و ناخوشایند بداند، مانند: جغد، مار، 
 گربه سیاه و... 

عبارت است از اینکه فردي با شنیدن کلامی از  بدبینی به علت شنیدن صدایی:
 د: وامصیبتاه، چه زیان بزرگی، بیچاره! ... بافی و بدبینی کنند مانن زبان مردم منفی

ها  عبارت است از بدبینی نسبت به روزها و ماه: بدبینی به علت اطلاع از چیزي
یا ماه شوال که در  ،کنند این روز شوم است مانند روز چهارشنبه و ... که گمان می

 کنند.  آن ازدواج نمی
ده فرد دارد. زیرا آن فرد بدبین با به فال بد گرفتن اشیاء و امور آثار مهمی بر عقی

مبادا به او زیان یا مصیبتی وارد که کند  ترس از آن امر کار یا نیاز خود را رها می
شود. به همین دلیل، شارع مقدس، کسی را که به شوم و بد یمن بودن امور و اشیاء 

ه داند. زیرا وي به زیان رساندن مخلوقاتی معتقد است ک معتقد باشد، مشرك می
آنان حتی قادر به جلب منفعت یا دفع ضرر از خودشان هم نیستند. همچنین او از 
وسوسه شیطان که به علت خوف و ترس از غیر خدا وارد قلب او شده است، تاثیر 

در تناقض و  –سبحانه وتعالی  –پذیرفته است که این عقیده با توکل بر خداوند 
 تضاد است. 

هاي  ر میان بعضی از مردم و اقوام و ملتنویسد: د ناصر مکارم شیرازي می
مختلف، اعتقاد به خوش یمنی (خوشبینی) یا بد یمنی(بدبینی) امور و اشیا وجود 

دانند  و آنها را خوش یمن و مظهر برکت می ،بین هستند دارد. آنها به اموري خوش
آنها و به امور و اشیاي دیگر بدبین هستند و  ،شوند و معتقدند که باعث موفقیت می

شوند. این  کنند آنها سبب شکست می و گمان می ،دانند را مظهر پلیدي و بدیمنی می
در حالی است که به ویژه دربارة شوم بودن اشیاء هیچ ارتباط منطقی و عقلی میان 

اي که همواره داراي جنبۀ  شکست و پیروزي این اشیا و امور وجود ندارد به گونه
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ه این دو امر داراي هیچ اثر طبیعی نیستند اما خرافی غیر معقولی هستند. اگر چ
و آن اینکه  ،ممکن است داراي تاثیر روحی و روانی غیر قابل انکاري باشند

شود. اما بدبینی موجب ناامیدي، سستی و  بینی باعث امیدواري و نشاط می خوش
 .1ودش ضعف می

بافی  به همین دلیل شارع مقدس در قرآن کریم و سنت صحیح به شدت از منفی
خداوند  ،بینی آفتی قدیمی است بینی نهی فرموده است. زیرا بدبینی و خوش و بد

دربارة اقوام کافر آن را ذکر فرموده است. آنان حتی دربارة برترین مخلوقات نیز که 
 کردند.  بینی می پیامبران هستند اظهار بدبینی و خوش

وجود  ؛ ا موسیاز جمله آنچه در داستان فرعون و قومش و دشمنی آنان ب
ْ َ�اَ َ�ذِٰهِ  ۡ�َسَنَةُ ٱجَاءَٓۡ�هُمُ  فإَذَِا﴿ فرماید: داشت خداوند می �ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ  ۖۦ قاَلوُا

عَهُ  ْ بمُِوَ�ٰ وَمَن مَّ وا ُ َّ� مَا َ�ٰٓ�رِهُُمۡ عِندَ  ٓۥۗ َ�طَّ َ�ٓ إِ�َّ
َ
ِ ٱ� ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

َ
وََ�ِٰ�نَّ أ

 .]١٣١عراف: الأ[ ﴾١٣١
رسید،  (اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه) هنگامى که نیکى (و نعمت) به آنها مى«
رسید،  ولى موقعى که بدى (و بلا) به آنها مى» گفتند: بخاطر خود ماست. مى
آگاه باشید سرچشمه همه اینها، نزد »!  از شومى موسى و کسان اوست«گفتند:  مى

 .»دانند ىولى بیشتر آنها نم ;خداست
 نویسد: شیرازي دربارة این آیه میسید محمد حسینی 

خیزي سلامتی و  یعنی هر گاه خیري مانند حاصل: «﴾ۡ�َسَنَةُ ٱجَاءَٓۡ�هُمُ  فإَذَِا﴿
ِ ﴿ .»رسید بدیشان می …روزي فراوان  ْ َ�اَ َ�ذِٰه این امور حق ما  :گفتند می :﴾ۦقاَلوُا

ما استحقاق آن را داشتیم. به همین دلیل بوده و به خاطر خوش شانسی و طالع بلند 
هایی که به آنان ارزانی داشته بود، شکر  آنان خداوند را به خاطر آن نعمت

 کردند. نمی

 ). 5/159 الأمثال (يرتفس -١
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و چنانچه دچار امر سختی مانند گرسنگی، قحطی، بیماري  :﴾�ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ ﴿

عَهُ ﴿ شدند، می …و  ْ بمُِوَ�ٰ وَمَن مَّ وا ُ َّ� ن امر را به بدیمنی و شوم بودن ای: ﴾ ٓۥَ�طَّ
گفتند این امر از بدیمنی و طالع بد  دادند و می و پیروانش نسبت می ؛ موسی
 ؛ ها به خاطر وجود موسی است. فرعونیان معتقد بودند که مصیبت ؛ موسی

 در میان آنان است و اعتقاد نداشتند که این امور به علت اعمال سوء آنهاست.
﴿ ٓ�َ

َ
مَا َ�ٰٓ�رِهُُمۡ ﴿ و بدانید که آگاه باشید :﴾� بدیمنی و امور شومی که بدان مبتلا  :﴾إِ�َّ
ِ ٱعِندَ ﴿ یا از طرف اوست بلکه ؛ شوند نه به خاطر موسی می از سوي  :﴾�َّ

خداوند است زیرا وي به تلافی اعمال زشت آنان و با هدف عذاب دادن آنها، بدانها 
ۡ�َ�هَُمۡ ﴿ رساند. زیان می

َ
اما بیشتر مردم این امر را  :﴾١٣١َ� َ�عۡلَمُونَ وََ�ِٰ�نَّ أ

و به  ؛ کنند که این بدیمنی و بدشانسی از سوي موسی دانند بلکه گمان می نمی
 .1خاطر وجود اوست

ْ ﴿ گفتند: نیز وجود داشت آنان می ؛ این امر در میان قوم صالح ناَٱ قاَلوُا ۡ َّ� بكَِ  طَّ
عَكَۚ قاَلَ َ�ٰٓ�رُُِ�مۡ  ِۖ ٱعِندَ وَ�مَِن مَّ نتُمۡ قَوۡمٞ ُ�فۡتَنُونَ  �َّ

َ
 .]٤٧النمل: [ ﴾٤٧بلَۡ أ

(صالح) گفت: » ما تو را و کسانى که با تو هستند به فال بد گرفتیم!«آنها گفتند: «
 ;گردد) فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقدرات به قدرت او تعیین مى«

 .»خورده بلکه شما گروهى هستید فریب
 نویسد: سینی شیرازي میسید محمد ح

﴿ ْ ناَٱ قاَلوُا ۡ َّ� عَكَ  طَّ : ما نسبت به تو و کسانی که بر دین تو هستند ﴾بكَِ وَ�مَِن مَّ
و باعث نازل شدن فقر، قحطی  ،من و بد شگون هستیدی بدبین هستیم چون شما بد

َ�ٰٓ�رُُِ�مۡ عِندَ ﴿ بدیشان گفت: ؛ صالح .﴾قاَلَ ﴿ شوید. و مشکلات بر ما می
ِ ٱ یعنی شما به علت اینکه کفر ورزیدید خداوند بر شما بدیمنی و ناخجستگی  :﴾�َّ

که خداوند  ی است. همچنانلرا فرود آورد. زیرا کفر ورزیدن داراي نکبت و مشاک

 ). 10/148)، تفسير من وحی القرآن (9/32تفسير تقريب القرآن ( -١
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عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ َ�ُ  وَمَنۡ ﴿ فرماید: می -سبحانه  –
َ
هُ  ۥأ يوَمَۡ  ۥمَعِيشَةٗ ضَنٗ� وََ�ُۡ�ُ

ۡ�َ�ٰ  ةِلۡقَِ�مَٰ ٱ
َ
 .]١٢٤طه: [ ﴾١٢٤أ

 ;و هر کس از یاد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت«
 .»کنیم و روز قیامت، او را نابینا محشور مى

من و شوم بودن پرندگان خاصی مانند جغد و کلاغ ی هاي پیشین به بد ملت
ه قصد و حاجتی دارد کردند که چنانچه فردي در هنگامی ک معتقد بودند و گمان می

چشمش به فلان نوع پرنده بیفتد، به علت تاثیر آن پرنده، حاجت و نیاز او برآورده 
نامیدند، حتی اگر آن چیز  DäˆbüCنخواهد شد. آنگاه هر نوع بدبینی و شوم بودن را 

از آن کلمه فعل  ،نامیدند می» طائر«بود، آن را  شوم حیوان دیگر یا حتی انسانی می
D���m�ÓäC .نتُمۡ قَوۡمٞ ُ�فۡتَنُونَ ﴿ ساخته شد

َ
ما تو را و «آنها گفتند: « .]٤٧النمل: [ ﴾٤٧بلَۡ أ

بلکه شما گروهى هستید «(صالح) گفت: » کسانى که با تو هستند به فال بد گرفتیم!
. زیرا فتنه به معناي امتحان و آزمون است. همچنانکه خداوند »خورده فریب

ٓ ﴿ فرماید: می مَا مۡ  إِ�َّ
َ
وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ أ

َ
 .]١٥التغابن: [ ﴾َ�لُُٰ�مۡ وَأ

 .»آزمایش شما هستند ءاموال و فرزندانتان فقط وسیله«
شوید به خاطر من نیست بلکه علت  یعنی این مشکلاتی که شما بدان دچار می

 .1باشد آن آزمایش و امتحان شما [از سوي پروردگار] می
گ بداند و عقیده داشته باشد که همه پس کسی بر خداوند توکل کند و او را بزر

و در  ،و آن را ادامه خواهد داد ،چیز در اختیار اوست. دنبال کار خود خواهد رفت
و اوهام و خیالات باطل انسانها که باعث سستی  ،هایش تردید نخواهد داشت نیت

 شود، او را از ادامه راه باز نخواهد داشت. فرد در راه رسیدن به اهدافش می

 ). 17/242)، من وحی القرآن (8/100( :يات الدررنمقت :)، نگا19/147تقريب القرآن ( -١
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 پروردگار

 هایی از صفات خداوند پنجم: نمونهبخش  •



 

 :بخش اول
 تعریف توحید اسماء و صفات

ها و صفات مولا و سرورش را  بهترین امر در زندگی آن است که بنده نام
و وجودش را با  ،ترین چیز دنیا در نظر او خداوند باشد و دوست داشتنی ،بشناسد
ذکر شده است  ص امبرها و صفات پروردگار که در قرآن کریم و سنت پی ذکر نام

 عطر آگین نماید. 
هاي پروردگار ذکر شده است. از جمله خداوند  در قرآن کریم بسیاري از نام

 .]٤٨الزخرف: [ ﴾٨٤ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َكِيمُ ٱوهَُوَ ﴿ فرماید: می
 .»او حکیم و علیم استو «

همچنین در بسیاري از آیات قرآن کریم صفات پروردگار ذکر شده است مانند 
َ ٱإنَِّ ﴿ :ه زیرآی  .]۴: التوبة[ ﴾٤ لمُۡتَّقِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

 .»تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد بی«
 ها و صفات چیست؟  وظیفه ما در مقابل این نام

ها و صفات حقیقی پروردگار را آنگونه که شایسته جلال و  مسلمان باید نام
 ص خدا و سنت صحیح پیامبرعظمت اوست بشناسد و در این راه براساس کتاب 

تحریف، تمثیل و تعطیل عمل نماید. برخلاف اهل بدعت که همه یا تعدادي  بدون
از اسماء و صفاتی را که خداوند براي خود اثبات کرده است، از سوي خودشان 

هاي ناقص خودشان و آنچه دانشمندانشان  و در این کار براساس عقل ،کنند نفی می
ها و صفات پروردگار  نمایند. مردم در اعتقاد و شناخت نام یکنند، عمل م تعیین می
 اند:   سه دسته

 :ممثله -1
و صفات او را همانند صفات  ،کنند این گروه خداوند را به مخلوقاتش تشبیه می

نامند. اولین کسانی  به همین دلیل آنان را ممثله یا مشبهه می ،پندارند مخلوقات می
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 جوالیقی بودند. الحکم و هشام بن سالم الند هشام بن که این سخن را بر زبان راند
نامه  ؛ رخجی روایت شده است که به امام ابوالحسنالاز محمد بن فرج 

حکم دربارة جسم بودن خداوند و رأي النوشتم و از او دربارة عقیده هشام بن 
امام در جواب من نوشت: حیرت  ،هشام بن سالم دربارة تصویر خداوند سوال کردم

سرگردانی این افراد را از خود دور کن و از شر شیطان به خدا پناه ببر. که خدا و 
 .1گویند آنگونه نیست که آن دو هشام می

دربارة توحید سؤال  ؛ ر بن دلف روایت شده است که از امام رضااز صق
حکم در این بارة اعتقاد دارم. امام خشمگین الکردم و گفتم: من به عقیده هشام بن 

تردید کسی که گمان کند  رمود: شما به قول و نظر هشام چه کار دارید. بیشد و ف
و ما در دنیا و آخرت از او برائت  ،از ما نیستاو جسم است،  –عزوّجلّ  –خداوند 

 .2جوییم می

 :معطِّلَه (اهل تعطیل) -2
آنها همه آن صفاتی را که خداوند به وسیله آنها خودش را توصیف کرده یا آن 

و معتقدند  ،کنند دربارة خداوند فرموده است نفی می ص مالی را که پیامبرصفات ک
که اثبات این صفات مستلزم اعتقاد به تشبیه و جسم بودن خداوند است. آنها با 

 مشبهه کاملاً در تضاد هستند و در تعطیل صفات خداوندي شیوه دیگري دارند. 

 :روها) معتدله (میانه -3
 و رهیافته هستند.فرقه نجات یافته آنها اهل حق و انصاف و 

و اعتقاد اهل بیت با  ص آنها براساس ظاهر آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر
صفات و به اسماء  ،توجه به زبان عربی، صفات و اسماء خداوند ذکر شده است

پروردگار اعتقاد دارند. آنان به اثبات صفات حقیقی پروردگار اعتقاد دارند که 

 ). 97) التوحيد (277) امالی صدق (1/105الكافی ( -١
 ). 104)، التوحيد (277)، امالی صدوق (48/197)، (3/291بحارالأنوار ( -٢
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و شبیه صفات مخلوقات نیست و  ،عظمت پروردگار است شایسته جلال و
 چگونگی آن روشن نیست. 

و در این راه از آیه زیر پیروي  ،همچنین عقل قادر به تغییر معناي آنها نیست

ءۖٞ وهَُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ کنند: می مِيعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
و در ذات و صفات به چیزي از آنچه در هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه ا«

و نه چیزي از آنچه در کائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمین است، می آسمان
 .»کند] وسته بر امور جهان نظارت میصفات شبیه اوست.] و او شنوا و بیناست [و پی

ءٞ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ آنان با اعتقاد به آیه سماء و همۀ آن چیزهایی را که با ا ﴾َ�ۡ
 نمایند.  کند, نفی می صفات خداوند مشابهت و مماثلت افاده می

مِيعُ ٱوهَُوَ ﴿ همچنین با اعتقاد به  عز –کنند که خداوند  ثابت می .﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
 اسماء و صفاتی حقیقی دارد که شایسته ذات اقدس اوست.  –وجل 

وََ� ﴿ کنند. یادآوري می آنان همواره، همراه با نفی و اثبات مذکور آیات زیر را
 .]١١٠طه: [ ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦُ�يِطُونَ بهِِ 

 .»ر و حکمت] آفریدگار آگاهی ندارندولی آنان از [کار و با«
ا  ۥهَلۡ َ�عۡلمَُ َ�ُ ﴿ فرماید: همچنین می  .]٦٥مریم: [ ﴾٦٥سَمِيّٗ

ت] مگر شبیه و همانندي براي خدا [که خالق، رازق، عالم، قادر، حی و قیوم اس«
 .»ا دست نیاز به سوي او دراز کنی؟]پیدا خواهی کرد. [ت

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: همچنین می  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
 .]٣٦الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ
کن، چرا که گوش و چشم و دل، همه از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى م«

 .»مسؤولند
نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ فرماید: همچنین می

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  .]۲۲: البقرة[ ﴾٢٢فََ� َ�ۡعَلُواْ ِ�َّ
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 .»قرار ندهید پس براي خداوند شرکا و همانندهایی را«

ِ  فََ� ﴿ فرماید: همچنین می مۡثَالَ ٱتَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ
َ
 .]٧٤النحل: [ ﴾ۡ�

 .»ها) قائل نشوید پس، براى خدا امثال (و شبیه«
ُ ﴿ فرماید: همچنین می حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
 .]٤الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

 .»و براي او هیچگاه شبیه و مانندي نبوده است«
بدان اعتقاد داشته براساس آن  ‡ اهل بیت این همان اعتقادي است که ائمه 

که به آنچه در قرآن آمده اعتقاد داشته  ،اند داده شان یاد میو به پیروان ،اند عمل کرده
 هاي کوتاه خود اکتفا نکنند.  و به جاي آن به عقل ،باشند

شرفیاب شدم.  ؛ از محمد بن عبید روایت شده است که خدمت امام رضا
امام فرمود: به عباسی بگو که از سخنانش دربارة توحید و ... دست بدارد و با مردم 

و از گفتن آنچه از آن اطلاعی ندارند خودداري  ،دانند سخن بگوید آنچه می درباره
ها  کند. هر گاه از شما دربارة توحید سوال کنند، آنگونه که در قرآن آمده است بدان

ُ ٱهُوَ  قُلۡ ﴿ فرماید: جواب دهید. خداوند می حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ  ١أ مَدُ ٱ �َّ لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ   ٢ لصَّ

ُ   ٣يوَُ�ۡ  حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .]٤ -١الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

نیازمنـدان قصـد او    ءخداونـدي اسـت کـه همـه     بگو خدا یکتا و یگانـه اسـت.  «
 .»هیچگاه شبیه و مانندي نبوده است کنند. (هرگز) نزاد و زاده نشد. و براي او می

 ه را بخوانید:چگونگی خداوند سؤال کردند، در جواب آنها این آی از شما دربارة 
ءٞ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ

 .»هیچ چیزي همانند او نیست«

وهَُوَ ﴿ سمیع بودن خداوند پرسیدند، این آیه را بخوانید: و هر گاه از شما دربارة 
مِيعُ ٱ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ

 .»و او بسیار شنوا و بیناست«
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 .1دانند ید که آن را میآنگونه سخن بگوی پس با مردم 
دربارة صفات سوال کردم  ؛ از امام ابوالحسن: از مفضل روایت شده است که

 ایشان فرمودند: 
 .2از آنچه در قرآن آمده است تجاوز مکن

فرمود: عقیده مردم در زمینه  ؛ از یقطینی روایت شده است که امام رضا
 . اند: نفی، تشبیه و اثبات بدون تشبیه توحید سه دسته

مذهب نفی و مذهب تشبیه صحیح نیستند و اعتقاد به آنها جایز نیست. زیرا هیچ 
چیزي شبیه خداوند نیست. راه راست همان راه سوم است که اثبات بدون تشبه 

 .3باشد می
 ؛ اي به امام صادق از عبدالرحیم القصیر روایت شده است که گفت: نامه

برایشان فرستادم در آن نامه سؤالاتی  نوشتم و آن را به وسیلۀ عبدالملک بن اعین
شود؟ جانم  آیا خداوند به وسیلۀ تصویر و رسم مشخص می: پرسیده بودم از جمله

 به فدایت، عقیده درست و صحیح دربارة توحید را برایم بنویس! 
امام جواب را از طریق عبدالملک بن اعین فرستاده بود. در نامه ایشان آمده بود: 

اند، سوال کرده بودي.  و آنچه پیشینیان تو، بدان معتقد بودهتو دربارة توحید 
خداوندي که هیچ چیز شبیه او نیست بسیار بزرگ و بلند مرتبه، شنوا و بیناست، 

کنند و صفاتی را به  خداوند از آنچه بعضی از مشبهه او را به مخلوقاتش تشبیه می
صحیح دربارة توحید دهند که از آن او نیست مبراست. بدان مذهب  او نسبت می

همان صفاتی است که خداوند در قرآن ذکر کرده است. پس تعطیل و بطلان و 
و نه تشبیه. وجود  ،تشبیه را از خداوند دور بدان که نه عقیدة نفی صحیح است

 ). 4/297)، (2/69)، بحارالأنوار (95التوحيد ( -١
 ). 1/102الكافی ( -٢
 ). 100)، التوحيد (3/262بحارالأنوار ( -٣
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دهند پاك و  خداوند ثابت و موجود است و از آنچه وصف کنندگان بدان نسبت می
 .1بادا پس از بیان قرآن گمراه شویدکه م و از قرآن پیشی نگیرید ،منزه است

هاي زیبا و صفات والایش ما را در انجام  خواهیم که به خاطر نام از خداوند می
 ‡و اهل بیت بزرگوارش ص هر کار خیري موفق گرداند و ما را به همراه پیامبر

 در رحمت برینش داخل گرداند.
 

 ). 1/100الكافی ( )،102التوحيد ( -١
                                                 



 

 :بخش دوم
 خداوندهاي  قواعدي دربارة شناخت و اثبات نام

ها و صفاتی است که  با توجه به آنچه گذشت دریافتیم که خداوند داراي نام
هاي پروردگار داراي  شوند. اما باید بدانیم که نام براساس زبان عربی فهمیده می

کنند. این قواعد و اصول  قواعدي هستند که به فهمیدن و شناخت آنها کمک می
 : عبارتند از

د زیبا و پسندیده هستند زیرا معناي صفت کمال را در هاي خداون همۀ نام: اولاً
 خود دارند و به هیچ عنوان داراي نقص نیستند. 

ِ ﴿ فرماید: خداوند می سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
 .]١٨٠الأعراف: [ ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 .»خدا را به آن (نامها) بخوانید ;و براى خدا، نامهاى نیک است«
هاي پروردگار است که بر  باشد که یکی از نام می» الرحمن«ها  ماز جمله این نا

 صفت بسیار بزرگی که رحمت فراوان است دلالت دارد. 
روزگار را « D¸@äÁ�Ü€a@ÏÁ@!a@Êhœ@LäÁÜ€a@aÏ�jémZCدانیم که در حدیث  بنابراین می
ردگار هاي پرو دهر یکی از نام .1»که روزگار و دهر همان خداوند استدشنام ندهید 

نیست. زیرا این اسم معناي نهایت خوبی و زیبایی را در خود ندارد. بلکه در این 
حدیث بدین علت از دشنام دادن روزگار و دهر نهی شده است که ذم و سب به 

شود. بلکه در واقع این دشمنام متوجه اداره  مخلوقات و جمادات نسبت داده نمی
کند خواهد بود. این مطلب به تفصیل در  کنندة این مخلوقات که در آنها تصرف می

 صفحات پیشین ذکر گردید. 
 شمار است.  هاي خداوند بی تعداد نام: ثانیاً

D€dçcŸ@i�ÿÏ�Á@�·ça@�›@�€��Ÿ�‡�ç@L�Ó@�oزیرا پیامبر در حدیث مشهوري فرموده است: 
�é�–�„@ �È�i�Ÿ@ø@ �È�n�€�å�„�c@ �Î�c@◊�ibn�Ÿ�Â�fl@ �aÜ�y�c@ �È�n�‡�‹�«@ �Î�c@ L@�‘�‹�Å�Ÿ@�œ@ �È�i@ �p�ä�q�d�n�ça@ �Î�cÔ@@�·�‹�«

�Ã�€a�Ó�Ü�‰�«@�k�⁄CN »خوانم که آنها را بر خود گذاشته و  هایت می خدایا تو را به همه نام

 ). 1/49)، كنز الفوائد (1/56عوالی اللآلی ( -١
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یبت آن را یا در علم غ ،اي هایت آموخته یا به یکی از آفریده ،اي در کتابت نازل کرده
 .1»اي داشته نزد خودت نگه

م غیب خداوند وجود دارند و کسی از آنها اطلاعی ندارد، هایی که در عل آن نام
 قابل شمارش و تعیین نیستند و کسی از تعداد و کیفیت آگاهی ندارد. 

@D�»�é�mÎ@�Ú�»�é�m@�!@�Ê�g�¥@ı�b‡�ça@Mاند:  دیث دیگري فرمودهـدر ح ص رسول اهللاما 
@�Úˆb�flg�aÜya�Î@¸M@�Ú�‰�¶a@�›�Å�Ö@bÁbñyc@�Â�flZC@»نام دارد. هر کس  99ردید خداوند ت بی

جمع میان دو حدیث فوق به صورت زیر  2»شود. آنها را بشمارد وارد بهشت می
 ممکن است: 
شود. این بدان  نام دارد کسی که آنها را ذکر کند وارد بهشت می 99خداوند 

مانند اینکه بگویید من  ،اسم است 99هاي خداوند فقط  ست که تعداد نامنیمعنی 
ام این امر با اینکه شما پول  رهم دارم که آن را براي صدقه دادن آماده کردهد 100

اید، تناقضی ندارد  دیگري داشته باشید که آن را براي غیر صدقه دادن تعیین کرده
شناخت اصول و قواعد مربوط به اسماء و صفات خداوند، را از نامیدن خداوند به 

آن نام را براي خود تعیین نکرده است، هایی که شایسته او نیست یا او خود  نام
هاي تعظیم و  شناسد. از نشانه کند. زیرا هیچ کس او را بیش از خودش نمی حفظ می

هاي خداوند را یاد  احترام نسبت به خداوند و دوست داشتن او آن است که نام
 بگیرید و آنها را همواره ذکر کنید.

 ). 361) اعلام الدين (1/81)، ارشاد القلوب (323-83/311بحارالأنوار ( -١
 ). 194)، التوحيد (349لام الدين () اع4/186)، بحارالأنوار (5/264مستدرک الوسائل ( -٢

                                                 



 

 : بخش سوم
 عالی پروردگارقواعدي دربارة شناخت و فهم صفات 

شماري است که بر ذات مقدس او  داراي صفات بی –سبحانه وتعالی  –خداوند 
اند.  دلالت دارد. علما براي فهم و شناخت این صفات قواعد و اصولی را قرار داده

 : از جمله
 شوند:  صفات خداوند به دو دسته ثبوتی و سلبی تقسیم می: اولاً

ند آنها را براي خود ثابت کرده و به خود صفاتی هستند که خداو: صفات ثبوتی
نسبت داده است. مانند زندگی، قدرت، و ... پس باید آنها را آنگونه که شایسته 

به  اوست به او نسبت داد. زیرا خداوند آنها را براي خود ثابت کرده و او داناتر
 صفات خودش است. 

نفی کرده است صفاتی هستند که خداوند وجود آنها را در خود : صفات سلبی
مانند ظلم و .. پس باید به نفی آنها از وجود پروردگار اعتقاد داشت. زیرا خداوند 
آنها را از خود نفی کرده است. اما باید با نفی آن صفات به ثبوت ضد آن صفات به 
کاملترین شیوه معقتد بود. زیرا نفی زمانی کامل خواهد بود که معناي ثبوت را در 

 خود داشته باشد. 
وََ� ﴿ فرماید: توان به آیه زیر اشاره کرد که خداوند می از جمله این صفات می

حَدٗا 
َ
 .]٤٩الکهف: [ ﴾٤٩َ�ظۡلمُِ رَ�ُّكَ أ

 .»کند و پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی«
از پروردگار و وجود عدالت به کاملترین و بهترین شیوه  پس باید به نفی ظلم 

 براي او معتقد بود. 
 شوند: ذاتی و فعلی: دسته تقسیم میفات ثبوتی به دو ص: ثانیاً

صفاتی هستند که خداوند از ازل و تا ابد آن صفات را در : صفات ثبوتی ذاتی
 خود داشته و خواهد داشت مانند سمع و بصر و ... .

صفات ثبوتی فعلی صفاتی هستند که به مشیت و اراده پروردگار مربوط 
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دهد. مانند  دهد یا انجام نمی ه کند آن را انجام میشوند. چنانچه بخواهد و اراد می

ممکن است آن صفت به دو اعتبار فعلی ذاتی باشد مانند  1یءاستواء بر عرش و مج
کلام. زیرا به اعتبار اصل صفت ذاتی است زیرا خداوند همواره در گذشته و آینده 

هاي خداوند  کلام در حال کلام و تکلم بوده و خواهد بود. اما به اعتبار هر کدام از
صفتی فعلی است. زیرا کلام به اراده و مشیت او تعلق دارد و هر گاه بخواهد آنچه 

 دارد.  گوید و بیان می کند می را که اراده می
همه صفات خداوند عالی و ارزشمند و والا قدر هستند، این صفات داراي : ثالثاً

در آن وجود ندارد  نهایت کمال و مدح هستند و به هیچ عنوان نقص و خللی
ِ ﴿ فرماید: خداوند می ٰ ٱ لمَۡثَلُ ٱوَِ�َّ َ�ۡ

َ
 .]٦٠النحل: [ ﴾ۡ�

 .»و خداوند داراي صفات عالیه است«
 صفات کمال دو دسته هستند: 

ثابت هستند مانند: عزیز،  –عزوجل  –که براي خداوند : صفات کمال مطلق – 1
 علیم، جبار، قادر و ... .

که این صفات فقط زمانی براي خداوند به کار برده صفات کمال مقید:  - 2
 شوند که داراي قید باشند مانند: مکر، خدعه، استهزاء و ... . می

کنند، صفت کمال  این نوع صفات در مقابل آنانی که براساس آن صفات عمل می
نسبت به خداوند «گوییم:  کنیم و می هستند همچنانکه ما صفات خداوند را مقید می

کنند،  کننده است. نسبت به کسانی که استهزاء و تمسخر میگان، مکرمکرکنند
ْ إنَِّا ﴿ فرماید: خداوند می.» استهزاءکننده است و ...  ْ إَِ�ٰ شََ�طِٰينهِِمۡ قَالوُٓا �ذَا خَلَوۡا

مَا َ�ۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ  ُ ٱ ١٤مَعَُ�مۡ إِ�َّ  .]۱۵ -۱۴: البقرة[ ﴾�سَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ  �َّ
گویند: ما  نشینند، می هنگامی که با رؤساي شیطان صفت خود به خلوت میو «

 .»ندک یم استهزاءکنیم. خدا به ایشان  با شماییم و [مؤمنان را] فقط مسخره می

 .آمدن -١
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 همچنان که در قرآن فرموده است: ،وي در مقابل فریبکاران، فریبکار است
َ ٱيَُ�دِٰعُونَ ﴿  .]١٤٢النساء: [ ﴾وهَُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ  �َّ

 .»دهد در حالى که او آنها را فریب مى ;خواهند خدا را فریب دهند منافقان مى«
برد. همچنانکه  گران، مکر و حیله به کار می همچنین خداوند در تعامل با حیله

ِ�يدُ  ١٥إِ�َّهُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�مَهِّلِ   ١٦كَيۡدٗا  وَأ

مۡهِلۡهُ 
َ
 .]١٧ -١٥الطارق: [ ﴾١٧مۡ رُوَۡ�دَۢ� أ

ریزند. و مـن هـم در برابـر آنهـا چـاره       ها می کنند، و نقشه آنها پیوسته حیله می«
ه (تـا عافیـت کـار    کنم. حال که چنین است، کـافران را (فقـط) انـدکی مهلـت د     می

 .»خویش را ببینند)
کنیم و بنابراین درست نیست صفات را به صورت مطلق و بدون قید آن ذکر 

هاي خداوند  نسبت مکر، استهزاء و فریب به خداوند بدهیم یا بگوییم: یکی از نام
 استهزاء کننده و ماکر است. 

 تر از زمینه اسماء است:  تردید مجال صفات گسترده بی: رابعاً
و گروهی  ،علت این امر این است که هر اسم شامل و دربر گیرنده صفتی است

شوند که براي افعال خداوند محدودیتی  مربوط می از صفات به افعال خداوند
مَا ِ�  وَلوَۡ ﴿ فرماید: منتهی است. خداوند می نیست. همچنانکه اقوال ذات حق بی َّ�

َ
�

�ضِ ٱ
َ
قَۡ�مٰٞ وَ  ۡ�

َ
هُ  ۡ�َحۡرُ ٱمِن شَجَرٍَ� أ ا نفَدَِتۡ َ�َِ�تُٰ  ۦمِنۢ َ�عۡدِهِ  ۥَ�مُدُّ ۡ�رُٖ مَّ

َ
ِۚ ٱسَبۡعَةُ � إنَِّ  �َّ

َ ٱ  .]٢٧لقمان: [ ﴾٢٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
و اگر همه درختان روى زمین قلم شود، و دریا براى آن مرکب گردد، و هفت «

 ;گیرد شود ولى کلمات خدا پایان نمى دریاچه به آن افزوده شود، اینها همه تمام مى
 .»خداوند عزیز و حکیم است

ن، گرفتن، هجوم و صفات آمدن، آورد«ها این است که صفات  از جمله این مثال
 فرماید: آیند. همچنانکه خداوند می جزو صفات خداوند به شمار می» شمار دیگر بی
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 .]٢٢الفجر: [ ﴾وجََاءَٓ رَ�ُّكَ ﴿

 .»و پروردگارت بیاید«
�يَِهُمُ  هَلۡ ﴿ فرماید: همچنین می

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ُ ٱينَظُرُونَ إِ�َّ  ﴾لۡغَمَامِ ٱِ� ظُلَلٖ مِّنَ  �َّ

 .]۲۱۰:البقرة[
یند] انتظار جو پویند و دین اسلام را نمی آیا [آنان که راه صلح و آشتی نمی«

ها ابر به  بان را در برابر دیدگانشان ظاهر شود و] در زیر سایهدارند که خدا [آشکا
 .»سوي ایشان بیاید

مَاءَٓ ٱوَُ�مۡسِكُ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می ن َ�قَعَ َ�َ  لسَّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
 .]٦٥الحج: [ ﴾ۡ�

دارد، تا جز بفرمان او، بر زمین  و آسمان (کرات و سنگهاى آسمانى) را نگه مى«
 .»فرو نیفتند

 .]١٢البروج: [ ﴾١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ ﴿ فرماید: همچنین می
 .»گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است«

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿ همچنین خداوند فرموده است:  ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
 .]۱۸۵: البقرة[

 .»خواهد و خواهان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«
کنیم. اما  بنابراین ما خداوند را آنگونه که شایسته است به این صفات وصف می

هاي خداوند  ه نامگوییم از جمل کنیم و نمی آنها را به عنوان نام بر او اطلاق نمی
: هجوم برنده مرید: اراده کننده، ماکر: گیرنده، باطش: ممسک: آینده، آخذ: جائی«

دهیم و او  است. بلکه فقط دربارة این صفات نسبت به او اطلاع می...» مکر کننده و 
 کنیم.  را بدان وصف می

د، پس التزام بندگان به آن صفاتی به صورت تعیین شد که براي او وجود دار
شود فرد از وصف کردن خداوند به آنچه نسبت بدان علم و اطلاعی ندارد  باعث می

در امان بماند تا مبادا به خداوند صفتی را نسبت دهد که تقصیر و کوتاهی در حق 
 پروردگار باشد. 



 

 : بخش چهارم
 ها و صفات پروردگار اصول مشترکی دربارة دلایل نام

اي که  دگار اصول و قواعدي وجود دارد که بندهها و صفات پرور دربارة بیان نام
خداوند را دوست دارد باید آنها را بشناسد و مطالعه نماید. از جمله این قواعد 

 : مبارك عبارت است از
شود. بلکه این صفات  ها و صفات پروردگار به وسیله عقل ثابت نمی اولاً: نام

، اثبات ص امبرش محمدو سنت پی –قرآن  –ها به وسیله کتاب خداوند  و نام
ها و صفات پروردگار جزو امور غیبی هستند و عقل  نام شوند: توفیقی شرعی می

قادر به درك آنها نیست. بنابراین ما نباید جز آنچه را که خداوند خودش را بدان 
وصف کرده است، به او صفت یا نامی را نسبت دهیم و چگونگی صفات او را 

 نوع و ناروا است. تأویل کنیم زیرا این کار مم
در حالی که مردم را دربارة ملک الموت (فرشته مرگ) پند  ؛ امیر المومنین علی

شود؟ یا اگر کسی از  گفت: آیا اگر وارد منزلی شود کسی متوجه ورود او می داد می می
دنیا برود، هیچ کس او را خواهد دید؟ بلکه چگونه روح جنین را در شکم مادرش 

یابد؟ یا روح به اجازه  ریق بعضی از اعضاي بدن مادر بدان دست میگیرد؟ آیا از ط می
دهد؟ یا او همراه آن جنین در اعضا و  کند و به او پاسخ می پروردگار از او پیروي می

جوارح مادر است؟ کسی که قادر به آوردن صفت مخلوق همانند خودش است 
 .1کند چگونه خداوند را وصف می

 : امر عبارتند ازهاي دال بر این  چند مثال
هاي بهشت را از حیث چگونگی و  هاي بهشت: ما اکنون، حقیقت نعمت نعمت

کنیم، علیرغم اینکه آنها مخلوق هستند. در بهشت میوه، درخت  کیفیت درك نمی
ها وجود دارند اما حقیقت این اشیاء را آنگونه  ها و جوي ها، لیوان خرما، انار، تخت

 ). 1/221نهج البلاغه ( -١
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هاي بهشتی را  نچه به هر انسانی گفته شود: نعمتکنیم. چنا که هستند درك نمی
آنگونه که هستند، براي ما توصیف کن! وي هرگز قادر به این کار نخواهد بود. زیرا 

ۢ بمَِا َ�نوُاْ ﴿ فرماید: خداوند می ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ
َ
ةِ أ خِۡ�َ لهَُم مِّن قرَُّ

ُ
ٓ أ ا فََ� َ�عۡلَمُ َ�فۡسٞ مَّ

 .]۱۷: السجدة[ ﴾١٧َ�عۡمَلُونَ 
داند چه پاداشهاى مهمى که مایه روشنى چشمهاست براى آنها  هیچ کس نمى«

 .»دادند نهفته شده، این پاداش کارهائى است که انجام مى
¥@DœÎÓ«@¸@bfl@bË@¸Î@L�p�c�âاند:  هاي بهشت فرموده نیز دربارة نعمت ص پیامبر

�Î@L�o�»�‡�ç@�Ê�á�c�‹�«@ �ä���Å@¸Û@�ä�í�i@ �k�‹�”ZC@»هایی وجود دارد که نه  ت نعمتدر بهش
به قلب هیچ و نه  ،شی وصف آن را شنید است، و نه هیچ گوچشمی آنها را دیده

 .1»انسانی خطور کرده است
به همین دلیل چنانچه هر مسلمانی به این قاعده و اصل مفید و سودمند دربارة 

ست صفات خداوند نظري بیفکند و آن را عملی کند، سلامتی و راحتی را به د
خواهد آورد و از طلب آنچه راهی براي دست یافتن به آن وجود ندارد، دست 

ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ ﴿ فرماید: خواهد کشید. به همین دلیل خداوند می
َ
مَا مَنَعَكَ أ

 .]٧٥ص: [ ﴾�يَِدَيَّ 
چه را که به دو دست خویش چه چیز تو را بازداشت از سجده کردن آن«

 .»آفریدم؟
باید به  و ،و دست حقیقی دارددهر آیه بر این دلالت دارد که خداوند در واقع ظا

این معتقد باشیم که خداوند دو دست دارد و این حقیقتی است که باید به آن ایمان 
چنانچه فردي بگوید: ممکن  ،داشته باشیم [و اما چگونگی آنها بر ما پوشیده است]

گوییم: این امر منحرف کردن  است قصد از آن دو دست، قدرت باشد، در جواب می
کلام خداوند از ظاهرش است و این کار جایز نیست. زیرا بدون وجود علم و 

 ). 81/125)، بحارالأنوار (1/295من لا يحضره الفقيه ( -١
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آگاهی چیزي به خداوند نسبت داده است که این کار از نظر عقلی صحیح نیست. 
 ما را از نسبت دادن اقوال به خودش نهی کرده و فرموده است: –سبحانه  –خداوند 

﴿ ْ ن �ُۡ�ُِ�وا
َ
ِ وَأ ِ ٱب لِۡ بهِِ  �َّ ْ َ�َ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ ن َ�قُولوُا

َ
ِ ٱسُلَۡ�نٰٗا وَأ  ﴾٣٣مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]٣٣الأعراف: [
اینکه چیزى را که دلیلى براى آن نازل نکرده، به حرام کرده است خداوند «

 .»دانید و به خدا مطلبى نسبت دهید که نمى ;شریک او قرار دهید
این همان کاري است که مسلمانانی که  ،ا براساس ظاهر آن فهمیدپس باید متن ر

شنیدند و آن گونه  دادند و آیات صفات را می انجام می اند بوده ص همنشین پیامبر
 دادند.  فهمیدند آن را به دیگران یاد می که می

عزوّجلّ ذات او و صفتی را که شامل آن  –هاي خداوند  ثانیاً: هر کدام از نام
ن به همه آنها با هم ها و صفات جز با ایما گیرد و ایمان به نام ، در بر میشود می

 ممکن نیست.
اعتقاد داشت که معتقد باشیم این نام یکی از » عظیم«توان به نام  مثلاً زمانی می

اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس الهی اوست و یکی از صفات او را که عظمت 
 گیرد.  است در بر می
اعتقاد داشت که باور داشته باشیم » رحمان«توان به نام  ط زمانی میهمچنین فق

این نام یکی از اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس اوست. همچنین شامل یکی از 
 شود.  صفات او که رحمت است می

 نماید:  ثالثاً اثبات اسماء و صفات پرهیز از امور زیر فرد را واجب می
ز صفات خداوند را شبیه صفات مخلوقات بداند که اینکه فرد یکی ا: تمثیل - 1

 این امر باطل است. 
» ید«ها و صفات پروردگار سؤال کند و بگوید:  تکییف: اینکه فرد دربارة کیفیت نام - 2
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 .2چهره پروردگار چگونه است؟»: وجه« 1یا دست خداوند چگونه است؟
ه راه زیر شناخته این سخن باطل است زیرا کیفیت هر چیزي به وسیله یکی از س

شود: دیدن شیء، مشاهده شبیه آن چیز، یا در دست داشتن خبر راستی از آن. که  می
ایم. او شبیه و  همه این امور دربارة خداوند منتفی است. ما در دنیا خدا را ندیده

مانندي ندارد و او خودش نیز چگونگی صفاتش را براي ما مشخص ننموده است. 
 ا ممکن نیست. پس فهمیدن چگونگی آنه

یعنی تحریف معنوي که برداشت معنی برخلاف ظاهر کلمه است. : تحریف - 3
مثلاً اینکه صفت (ید) براي پروردگار را انکار و آن را به قوت یا نعمت تحریف 

واب تحریف نماید. نماید. همچنین صفت (وجه) را از پروردگار انکار و آن را به ث
ات الهی انکار و آن را به آمدن امر تأویل و (آمدن) را از ذ همچنین صفت مجیء

 تحریف نمایند. 
هایی که خداوند براي خود ثابت نموده است  انکار آن صفات و نام: تعطیل - 4

باشد و این امر به وسیله انکار یا تحریف آن  خواه همه یا تعدادي از آنها می
 صفات انجام شود. 

 : خلاصه اینکه
 شود:  فات پروردگار سه سوال مطرح میها و ص براي هر کدام از نام

 آیا این صفات حقیقی است؟ چرا؟ : سوال اول
 سوال دوم: آیا سوال کردن دربارة کیفیت آن صفات جایز است؟ چرا؟ 

 سوال سوم: آیا آن صفات مانند صفات مخلوقات هستند؟ چرا؟ 
 بله صفات خداوند حقیقی هستند. زیرا در کلام اصل بر آن: جواب سوال اول

و جز با دلیل صحیحی که مانع افادة  ،است که به عنوان حقیقت در نظر گرفته شود
 توان روي گرداند.  شود از حقیقت آنها نمی حقیقت آن می

 سورة (ص) دارد. [مترجم].  75اشاره به آيه  -١
 سورة الرحمن اشاره دارد. [مترجم].  27به آيه  -٢
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سوال کردن دربارة کیفیت آن صفات جایز نیست. پس  ،جواب سوال دوم: نه
 اند؟  نباید گفت: صفات خداوند چگونه

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وََ� ُ�يِطُونَ بهِِ  َ�عۡلمَُ ﴿ فرماید: زیرا خداوند می
َ
عِلۡمٗا  ۦمَا َ�ۡ�َ �

 .]١١٠طه: [ ﴾١١٠
ولى  ;داند اند مى آنچه را پیش رو دارند، و آنچه را (در دنیا) پشت سرگذاشته«

 .»آنها به (علم) او احاطه ندارند
 زیرا عقل از درك چگونگی کیفیت صفات پروردگار ناتوان است. 

وال سوم: صفات او مانند صفات مخلوقات نیست. زیرا خداوند جواب س
ءٞ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ فرماید: می  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ

 ».هیچ چیزي همانند او نیست«
و دربارة آن  ،این عقیده سخن حقی است که دربارة آن دلایل فراوانی وجود دارد

به وسیله آن دلها آرامش و  ،سخنان فراوانی گفته شده و بر آن اجماع وجود دارد
 گردد. و اساس و اعتماد آن به پروردگار بر می ،کند پیدا می

 

 



 

 :بخش پنجم
 هایی از صفات خداوند نمونه

پس از بیان بخشی از قواعد مربوط به صفات پروردگار در این مبحث 
 ص هایی از این صفات را که خداوند در کتاب مقدسش و پیامبر خواهیم، نمونه می

اند بیان کنیم. از جمله این صفات  یان فرموده و علما آن را درك نمودهدر سنت ب
 : عبارتند از

 :اولاً: صفت وجه (چهره)
از جمله صفاتی که براي خداوند عزوّجل ثابت شده و وجود دارد و صفتی 
حقیقی است که شایسته جلال اوست و مشابه صفات مخلوقات نیست چگونگی و 

 دانیم.  کیفیت آن را نمی
كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو  ٢٦ُ�ُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ﴿ فرماید: داوند میخ ِ�ۡ 

 .]٢٧ -٢٦الرحمن: [ ﴾٢٧
 وجـه خداونـد  و تنهـا  . شوند که روى آن ( زمین) هستند فانى مى خلایقىهمه «

گـار) بـدون   (در این آیه صفت وجـه: (روى پرورد  ماند! ذوالجلال و گرامى باقى مى
ند کـه بـه جـلال و عظمـت او     ک مىتشبیه و چگونگى براى خداوند عز وجل ثابت 

 .»سبحانه لایق است)

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿ فرماید: همچنین می  .]٨٨القصص: [ ﴾ُ�ُّ َ�ۡ
از بین  )که به جلال و عظمت او سبحانه لایق است( او همه چیز جز چهره«
 .»رود می

روایت شده است که از خداوند  ‡ اش هل بیت گرامیو ا ص از پیامبر
عظمت و بزرگوارش را به آنها ه آنها لذت نگاه کردن به چهره باخواستند که ب می

فرماید: کسی که بعد از هر نماز واجبی این دعا را بخواند،  می ص عطا کند. پیامبر
این است: کند. آن دعا  اش را حفظ می اموالش و خانه ،اش خداوند او، خانواده
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روي من بر  پنهان و آشکار و زیاده ىها اولین و آخرین گناهان و معصیت ،خدایا«
خودم را مورد عفو و مغفرت قرار بده ... آنگاه فرمود: خدایا به من راضی بودن به 
قضا و قدر، زندگی راحت پس از مرگ، لذت نگاه کردن به چهره بزرگوار خودت 

 .1»اي عطا بفرما ان امر مضر و فتنه گمراه کنندهو اشتیاق دیدار خودت را بدون زی
شان این دعا را  پس از نمازهاي پنجگانه كسرور، زنان جهان، فاطمه زهرا 

داند. و تعداد  ها را می پاك و منزه است پروردگاري که حرکات قلب«خواندند:  می
و تا اینکه فرمود: خداوندا من از تو راضی شدن به قضا  ،شمارد گناهان را می

 .2»خواهم ات را می و لذت نگاه کردن به چهره ،قدرت
سپاس خدایی را که گویندگان قادر به شمردن «فرمود:  می كهمچنین زهرا 

هایش غیر قابل شمارش هستند ... تا  مدح او نیستند، سپاس خدایی که تعداد نعمت
 .34»ات را عنایت بفرما اینکه فرمود: و به من نگاه کردن به چهره

 نکه منظور از وجه، ثواب است. شبهه ای
اند که مراد از وجه  اند و گفته بعضی از مردم صفت وجه را به ثواب تاویل کرده

 رود!  در آیات ثواب است. یعنی هر چیزي جز ثواب پروردگارت از بین می
 توان بدان پاسخ داد:  در جواب این تاویل از چند جهت می

عبارت است. بلکه ظاهر لفظ این را افاده این تأویل بر خلاف ظاهر لفظ و : اولاً
 كو فاطمه  ص و همچنان که در دعاي پیامبر ،کند که این وجه خاص اوست می

 گذشت، منظور از آن، ثواب نیست. 
با فرضی که قبول کنیم که منظور از وجه ثواب است. آیا ممکن است که با : ثانیاً

 ). 83/2بحارالأنوار ( -١
 . )202فلاح السائل ( -٢
 ). 83/104)، بحارالأنوار (240فلاح السائل ( -٣
 از همان كتاب مراجعه كنيد.  144برای ديدن دعاهای ائمه در اين باره همچنين به صفحه  -٤
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مت و بزرگواري، وصف شود. داراي عظ»: ذوالجلال والإکرام«صفات بزرگی مانند 
در واقع این امر غیر ممکن است. زیرا چنانچه بگوییم: ثواب و پاداش افراد 
پرهیزگار داراي عظمت و بزرگوار است! این امر هرگز جایز نیست و از نظر عقلی 

داوند است و ممکن نیست. بلکه صحیح آن است که بگوییم این صفت براي خ
 است.  »الإکرامذوالجلال و«اوست که 

 ص گوییم: نظر شما دربارة این حدیث پیامبر به تاویل کنندگان می: ثالثاً
Dg»jç@!@Ê�¥@Ï€@�Ú�‡�‹�√�Î@�âÏ�„@�Â�fl@�bibvy@�—€�c@�◊@bË�–�íفرماید:  می ص چیست؟ پیامبر

ç@o”6y¸@ �È�Ë�u�Î@ �Â�«zjâÖ�c@ bfl@ �ÈËuÎ@ �pb⁄@È‘‹Å@Âfl@ ÍäñiZC »تردید خداوند  بی
حجاب از نور و تاریکی است چنانچه آن را از چهره خود بردارد، داراي هفتاد هزار 

 .1سوزاند اش همه مخلوقاتی را که در معرض آن قرار بگیرند می پرتوهاي چهره
سوزاند؟!  آیا پاداش و ثواب داراي نوري است که همه مخلوقات خداوند را می

 هرگز و این امر غیر ممکن است. 
ما باید این وجه را براساس آنچه خداوند اراده با شناخت آثار سوء این تأویل، 

فرموده و خواسته است، تفسیر کنیم که وجه یکی از صفات ثابت پروردگار است و 
اي که  هاي زیبایی توصیف شده است به گونه به وسیلۀ جلال و عظمت و صفت

 فقط لایق و شایسته عظمت خداوند است. 
وجه) به صورت مضاف به (االله) ذکر چنانچه گفته شود: آیا در همه جاهایی که (

 شده است، مقصود وجه االله یا همان صفت ذات الهی است؟ 
 در جواب باید گفت: بله اصل بر این است. همچنانکه در قرآن کریم آمده است:

ِينَ ٱوََ� َ�طۡرُدِ ﴿ َّ�  ِ  .]٥٢ الأنعام:[ ﴾يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  لۡعَِ�ِّ ٱوَ  لۡغَدَوٰةِ ٱيدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب
نظرى  خدا و رضاى وجهخوانند، و جز  و کسانى را که صبح و شام خدا را مى«

 .»ندارند

 ). 55/45)، بحارالأنوار (4/106عوالی اللآلی ( -١
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حَدٍ عِندَهُ ﴿ همچنین در قرآن آمده است:
َ
 بتۡغَِاءَٓ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥوَمَا ِ�

ٰ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِ  َ�ۡ
َ
 .]٢٠ -١٩الیل: [ ﴾٢١وَلسََوفَۡ يرََۡ�ٰ  ٢٠ ۡ�

کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (بـه ایـن وسـیله) او را جـزا     و هیچ «
رضاي پروردگـار بـزرگ اوسـت. و بـه زودي     زجه و دهد. بلکه تنها هدفش جلب 

 .»شود راضی و خشنود می
و آیات دیگر پس اصل آن است که در عبارتی که وجه به (االله) اضافه شده 

 باشد، وجه یکی از صفات پروردگار است. 

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿ چه گفته شود منظور از وجه در آیه چیست؟چنان ۡ�َ ُّ�ُ﴾ 
 .]٨٨القصص: [

از بین  )که به جلال و عظمت او سبحانه لایق است( او همه چیز جز چهره«
 .»رود می

رود که تحریفی صورت گیرد.  چنانچه بگویی مراد از وجه، ذات است بیم آن می
جه همان صفات خداوند باشد، فرد دچار امر ممنوع و در صورتی که منظور از و

خطرناکی شده است. این همان عملی است که بسیاري از کسانی که آنگونه که 
شوند  دانند، بدان گرفتار می شایسته است ارزش و قدر والاي مقام خداوندي را نمی

صورت کند. در این  گویند: خداوند به جز چهره خودش همه چیز را نابود می و می
 کنند؟  چه کار می

در جواب باید گفت: چنانچه مقصود از سوال فوق این باشد که خداوند خودش 
ماند و (وجه) یکی از صفات اوست، این سخن صحیح است و  به تنهایی باقی می

 در اینجا از ذات که داراي وجه است به وسیله (وجه) تعبیر شده است. 
ی اینکه (وجه) عبارت از ذات است و به اما چنانچه منظور شما (ذات) باشد یعن

 اثبات (وجه) براي خداوند معتقد نباشید، این امر تحریف و غیر قابل قبول است. 
بدین معنی » الا وجهه«سورة قصص منظور از  88گوییم که در آیه  بنابراین می
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است که همه چیز به جز ذات او که داراي صفت (وجه) است، فناپذیر هستند. در 
ن نه تاویلی صورت گرفته است و نه تحریف. زیرا تفاوت میان این کلام و این سخ

گویند: مراد از وجه (ذات) است و  رأي اهل تحریف واضح است. زیرا آنها می
 خداوند صفت (وجه) ندارد. 

ولی ما معتقدیم که مراد از وجه ذات است و همچنین خداوند (وجه) نیز دارد و 
ده است. این نوع تعبیر در کلام عرب بسیار فراوان به وسیله آن از ذات تعبیر ش

اش به سوي آن  یعنی با چهره D�‹�«@�›�j�”�cÛ@�È�Ë�u�Ï�i@�‚�Ï�‘�€aZCگویند:  است همچنانکه می
 قوم رفت. 

این امر در میان اهل لغت و کسانی که علوم آن را فهمیده باشند و در اعماق آن 
 ر رأس همۀ عرب زبانان، اهل بیتدقت و تعمق کرده باشند فراوان است. که د

دانستند و پیروانشان نیز  قرار دارند. آنان چگونگی به کار بردن الفاظ را می ‡
 کردند.  براساس راه و روش آنان عمل می

کند و  از جمله دلایل این سخن روایتی است که سهل بن سعد روایت می
نشسته بودیم، ناگهان  ص گوید: روزي به همراه ابوذر و گروهی از یاران پیامبر می

D@�·�q�‹�«@�›�j�”�cÛ@@�‚�Ï�‘�€aوارد شد. ابوذر به دقت در او نگریست  ؛ طالب علی بن ابی
�È�Ë�u�Ï�iZC  سپس به سوي مردم آمد و گفت: نظر شما دربارة مردي که محبت او

هاي درخت به وسیلۀ طوفان از بین  گناهان دوستدارانش را همانند ریزش برگ
 .1ت؟برد. چیس می

کند که فقط چهره  آیا انسان عاقل و فهمیده از این روایت چنین برداشت می
بدون آنکه خود  ،ها رو کرد آمد و بدان ص به سوي اصحاب پیامبر ؛ایشان 

توان این وجه بزرگ موصوف به بزرگواري و عظمت را به طور  بیاید؟ بدان که نمی
بالاتر از این  –عزوجل  –خداوند کامل وصف کرد یا فهمید یا در آن نظر کرد. زیرا 

 ). 27/112بحارالأنوار ( -١
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 ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦوََ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿ فرماید: همچنانکه می ،تر از آن است وصف و عظیم
 .]١١٠طه: [

 .»ر و حکمت] آفریدگار آگاهی ندارندولی آنان از [کار و با«
چنانچه کسی بخواهد به وسیله قلبش این چگونگی و کیفیت را تصور کند یا به 

جهت و  گذار گمراهی است که بی زبان از آن سخن بگوید، در واقع او بدعتوسیله 
 بدون علم سخنی و وصفی را به خدا نسبت داده است. 

 :دیدن خداوند توسط مومنان در بهشت
کند، لذت  هایی که خداوند به بندگان مؤمنش، عطا می از جمله بزرگترین نعمت

اي آنها توانایی نگاه کردن به او را به باشد که بر نگاه کردن به چهره بزرگوارش می
کند. اما با این وجود این قسمت در  وسیله چشمانش به صورت حقیقی فراهم می

 –داوند ـآخرت به علت عظمت خداوند قادر به درك کامل او نخواهد بود. زیرا خ
بَۡ�رُٰ ٱ�َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿ فرماید: می -سبحانه 

َ
 .]١٠٣الأنعام: [ ﴾ۡ�

 .»[قادر به درك کامل او نیستند] بینند ا نمىچشمها او ر«
 .]١١٠طه: [ ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦوََ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿ فرماید: همچنین می

 .»ر و حکمت] آفریدگار آگاهی ندارندولی آنان از [کار و با«
شناسیم. اما چگونگی و حقیقت آن را  می ما پروردگارمان را به وسیله قلبهایمان 

روز قیامت خدایمان را خواهیم دید ولی [در آن روز نیز]  دانیم. ولی در نمی
 چشمانمان قادر به درك کامل او و احاطه بر او نخواهند بود.

از جمله دلایلی که بر امکان رؤیت خداوند در آخرت دلالت دارد، عبارتند از: 
ةٌ ﴿ فرماید: خداوند می ٞ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ  .]۲۳ -۲۲: القیامة[ ﴾٢٣ إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة

و (و با شادابی) به . در آن روز صورتهاي(اهل سعادت) شاداب و مسرور است«
 .»نگرد روردگارش میپ

رَآ�كِِ ٱَ�َ ﴿ فرماید: همچنین می
َ
 .]٢٣المطففین: [ ﴾٢٣ينَظُرُونَ  ۡ�
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ها و  (به خداوند یا نعمتبر تختهاي زیبا و مجلل بهشتی تکیه کرده و«

 .»نگرند می ي بهشت)ها زیبایی
حۡسَنُواْ ﴿ فرماید: همچنین می

َ
ِينَ أ ٞ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱلِّ�َّ  .]٢٦یونس: [ ﴾وَزَِ�ادَة

کنند، منزلت نیکو [یعنی بهشت] از آن ایشان است  کسانی که کارهاي نیکو می«
 .»و افزون [بر آن هم که مغفرت و رؤیت پروردگار است] دارند

جمهور علما از   قول هللاعزوجل (خداوند  زیاده به معناي نظر کردن به چهره
هاي آن و  پس از آنکه مؤمنان به بهشت و نعمت .1است )باشد می  و خلف  سلف

 وند را مشاهده خواهند کرد.خوشبختی دست یافتند، خدا

ۡ�نَا مَزِ�دٞ ﴿ فرماید: همچنین می ا �شََاءُٓونَ �يِهَا وََ�َ  .]٣٥ق: [ ﴾٣٥لهَُم مَّ
آنجا براى آنها هست، و نزد ما نعمتهاى بیشترى اسـت (کـه    هر چه بخواهند در«

  وجـل  عـز   خـداي   بلاکیـف   فزونتر: دیدن  نعمت  از این، رسد به فکر هیچ کس نمى
 .») است

روایت شده است که فرمودند: خداوند در روز جمعه بر  ؛ از امام صادق
رسد خداوند  بندگان مؤمنش کرامت و لطف خاصی دارد. هر گاه روز جمعه فرا می

کند  فرستد و او را تا در بهشت همراهی می اي می اي را به همراه جامه براي او فرشته
 ،شود ... تا اینکه فرمود: هر گاه مؤمنان گرد هم آیند پروردگار براي آنان متجلی می

فرماید:  افتند. خداوند می و هر گاه او را ببینند و در او نظر کنند برایش به سجده می
م! سرهایتان را از سجده بر دارید که امروز روز سجده کردن و عبادت نیست. بندگان

گویند: خدایا چه چیزي  بار [عبادت] از دوش شما کنار گذاشته شده است. آنان می
فرماید: شما  اي؟ خداوند می بهتر از بهشت وجود دارد که تو بهشت را به ما داده

پس فرد مؤمن هر جمعه هفتاد برابر ثوابی  اید پیش من دارید. هفتاد برابر آنچه گرفته
 .2است» ولدنیا مزید«کند. این معنی آیه  که قبلاً گرفته است دریافت می

 ). 1/311تفسير قمی ( -١
 ). 8/126)، (86/266بحارالأنوار ( -٢
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به دست ما رسیده است آمده است که آنها  ‡در دعاهایی که از ائمه اهل بیت 
اند و آن را به  کرده بر طلب رؤیت خداوند و لقاي او در روز قیامت بسیار تاکید می

 : هایی از این دعاها عبارتند از دادند. نمونه انشان یاد میپیرو
D„Ü€a@÷aäœ@Ü‰«@bËi@Â‘‹mÎÓ>vy@b@@äƒ„cÎخوانیم:  در دعاي روز جمعه چنین می

µg@bËi@ËuÎŸ@€aÿäÌ‹«Î@·�Û@‰flŸ@Î@�âÏ„◊ÈflaäC.  
خواهم که حجتم [که لا اله الا االله] است را در هنگام ترك دنیا بر من  از تو می

نم و نور و کرامت و به وسیله آن به چهره بزرگوارت نگاه ک ،ی و بخوانیتلقین کن
 .1»تو بر من ببارد

̧�@Dœâ@�bé‹©Î@�büÏjÃflخوانیم:  در تسبیحات شب شنبه می å‰fl@b‰€@›»uaÓ@�̋ √Î@�b»
éu@�b»–mäflÎÓ∫@�b‡Ó@�aäƒ„Î@�bgµ@ËuÎŸ@Ìflä1a@Â«@Èjv§@‚Ï¥CN » خداوندا براي من

و به من  ،اي و مکانی بزرگ و زیبا قرار بده و سایه ،ک برانگیزجایگاهی بلند و رش
ن کاراآن را از گناه در روزي که ،نگاه کردن به صورت بزرگوارت را عطا کن

 .2»داري پوشیده می
 خواندند:  در دعایشان چنین می ؛ امام کاظم

و در روز ملاقات، عفو و مغفرت  ،خدایا به من و او در روز قیامت پاداش«
پایان، نگاه کردن به چهره  شادي بی ،و همچنین آسایش در هنگام مرگ ،یت بفرماعنا

 .3»شتیاق به دیدارت را به ما عطا کنمبارکت و ا
 یکی از دعاهاي افرادي که از خداوند بیم و خوف در دل دارند، دعاي زیر است: 

را و بندگان مشتاقت  ،هاي رحمتت را بر بندگان یکتا پرستت مبند خدایا درب«

 ). 87/133بحارالأنوار ( -١
 ). 429) مصباح المجتهد (99)، مصباح الكفعمی (94)، البلد الأمين (87/144بحارالأنوار ( -٢
 ). 480) مصباح المجتهد (126) مصباح الكفعمی (135) البلد الأمين (87/205بحارالأنوار ( -٣
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 .1»کردن به چهره زیبایت، منع مفرما از نظر
از جمله دعاهاي شب جمعه دعاي زیر است: خدایا دیدار خودت را در نظر ما 

و در  ،ات را عطا کن ه و به ما [لذت] نگاه کردن به چهر ،دوست داشتنی قرار بده
 .2هنگام ملاقات با تو ما را شاداب و شاد کن

هاي روشنی که براي اثبات دیدن  استدلالعلیرغم وجود همه دلایل واضح و 
بهشت وجود دارد، گروهی از مردم با همه این دلایل در خداوند توسط مؤمنان 

کنند و امکان رؤیت خداوند به وسیله اهل بهشت را نفی و انکار  مخالفت می
 کنند.  جایی استناد می نمایند. آنان به دلایل باطل یا نابه می

 : از جمله
 شود (نور) است.  شود، بلکه آنچه دیده می یند: خداوند دیده نمیگو می: اولاً
خداوند در قرآن کریم امکان رؤیت ذات باري تعالی را نفی کرده است. : ثانیاً

ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا ﴿ فرماید: دلیل آن هم این آیه از قرآن است که خداوند می وَلمََّ
نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ قَالَ لَن ترََٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ قاَلَ رَبِّ  ۥرَ�ُّهُ  ۥوََ�َّمَهُ 

َ
رِِ�ٓ أ

َ
فإَنِِ  ۡ�َبَلِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱأ

ٰ رَ�ُّهُ  ۥمََ�نهَُ  سۡتَقَرَّ ٱ ا َ�َ�َّ � فَلَمَّ  ﴾وخََرَّ مُوَ�ٰ صَعِقٗا ادَ�ّٗ  ۥللِۡجَبَلِ جَعَلهَُ  ۥفَسَوۡفَ ترََٮِٰ�
 .]١٤٣الأعراف: [

ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض و هنگامى که موسى به میعادگاه «
در دنیا هرگز مرا «گفت: » پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببینم!«کرد: 

اما » نخواهى دید! ولى به کوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى دید!
و موسى  ;هنگامى که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاك قرار داد

خداوندا! منزهى تو (از اینکه با «مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد، عرض 
 .»ببینم)! من به سوى تو بازگشتم! و من نخستین مؤمنانم!در دنیا چشم تو را 

وجه استدلال به این آیه این است که خداوند به وسیله ادات نفی (لن) که براي 

 ). 91/143بحارالأنوار ( -١
 ).٨٧/١٥٩)، بحار الأنوار: (١٠٤)، البلد الأمين: (١٠٧اح الكفعمي: ()، مصب٤٤٢مصباح المتهجد: ( -٢
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را نفی کرده است. نفی خداوند، جزاست، خبر رود، رؤیت خود  نفی ابد به کار می
 او صادق است و هیچ نسخ و تغییري در آن جاي ندارد. 

خداوند رؤیت خودش را به طور مطلق نفی کرده است. و در قرآن فرموده : ثالثاً

بَۡ�رُٰ ٱ�َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿ است:
َ
ۖ ٱوَهُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
 .]١٠٣الأنعام: [ ﴾١٠٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوهَُوَ  ۡ�

و او بخشنده (انواع  ;بیند ولى او همه چشمها را مى ;بینند او را نمىها  چشم«
 .»نعمتها، و با خبر از دقایق موجودات،) و آگاه (از همه) چیز است

عقل امکان رؤیت خداوند را محال و غیر ممکن است. زیرا چنانچه : رابعاً
آن است که خداوند جسم است. و دادن خداوند دیده شود این لزوماً به معناي 

 ،نسبت به جسم بودن به خداوند محال است. زیرا این امر مستلزم ترکیب است
 لازمۀ ترکیب نیز تشبیه و تمثیل است. پس نفی رؤیت خداوند واجب است. 

 در رد این شبهات باید گفت: 
یده یت نیست بلکه آنچه دؤگویند: خداوند قابل ر در جواب شبهه اول که می

شود، (نور) است، باید گفت این سخن باطل است. زیرا در اثبات رؤیت  می
اش را چنین وصف کرده  چهره -عزوجل  –نصوص مختلفی آمده است. خداوند 

فرماید:  آمده است که می ص است که داراي نور است. این امر در حدیث پیامبر
D»jç@�!@�Êg¥‡‹√Î@âÏ„@Âfl@�bibvy@�—€c@Ú@@Ï€◊@Â«@bË–í@pbzjç@o”äy˛@ÈËuÎ

âÖc@bfl@ÈËuÎ⁄@È‘‹Å@Âfl@ÍäñiZC » .خداوند هفتاد هزار حجاب نور و تاریکی دارد
که بدان اش، همه مخلوقاتی را  چنانچه آنها را از چهره خود بردارد، پرتوهاي چهره

 .1»سوزاند کند، می اصابت می
ت زیرا وضعیت و حال ،به همین دلیل رؤیت خداوند در دنیا غیر ممکن است 

 انسان توانایی تحمل دیدن پروردگار را ندارد. 
در قرآن کریم صفتی ذکر شده است که شایسته آن نیست بر نور اطلاق شود. از 

 ). 55/45)، بحارالأنوار (4/106عوالی اللآلی ( -١
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كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ﴿ جمله آن آیه زیر است:  .]٢٧الرحمن: [ ﴾٢٧ ۡ�ِ
(در این آیه صفت وجه:  اند!م ذوالجلال و گرامى باقى مى وجه خداوندو تنها «

ند که ک مى(روى پروردگار) بدون تشبیه و چگونگى براى خداوند عز وجل ثابت 
 .»به جلال و عظمت او سبحانه لایق است)

این وصفی است که بر وجه اطلاق شده است بدین معنی که چهره پروردگار 
 شود.  عظمت و بزرگواري خاصی دارد و شایسته نیست این صفت بر نور اطلاق

لن «فرمود:  ؛ کنند: خداوند خطاب به موسی دربارة شبهه دوم که ادعا می
و (لن) در زبان عربی براي نفی ابد است، باید گفت: این ادعا از چندین » ترانی

 جهت باطل است: 
(لن) براي نفی ابد نیست. دلیل آن این است که خداوند دربارة مشرکان : اولاً

بدََۢ�وَلَن َ�تَمَ ﴿ فرماید: می
َ
 .]۹۵: البقرة[ ﴾نَّوۡهُ �

 .»هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد ولى آنها«
ْ َ�َٰ�لٰكُِ ﴿ :دهند که آتش جهنم ندا میدر با این وجود کفار پس از مدتی  وَناَدَوۡا

 .]٨٤الزخرف: [ ﴾ِ�َقۡضِ عَلَيۡنَا رَ�ُّكَ 
پروردگارت دوزخ! (اى کاش) )  و نگهبان  خازن(اى مالک «کشند:  آنها فریاد مى«

 .»ما را بمیراند (تا آسوده شویم)
خواستند. این امر ثابت  کفار آرزوي آن را نکردند، مرگشان را از خداوند می

 کند که (لن) براي نفی ابد نیست.  می
 خداوند ابن مالک نحوي را رحمت کند که فرموده است: 

câ@ ÂflÎÙ@–‰€aÛ@fl@ Â‹i˚aÜi@
 

 aÜö«bœ@ ÍaÏçÎ@ ÖÖâa@ È€Ï‘œ@
 

داند، رد کن و به رأي دیگر  را براي نفی ابد می )لن(کسی را که  یعنی سخن
 معتقد باش.

قَالَ رَبِّ ﴿ در دنیا از خداوند خواست که خود را به او بنمایاند. ؛ موسی: ثانیاً
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نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
 .]١٤٣الأعراف: [ ﴾أ

 .»] را به من بنماي تا تو را ببینمخدایا [خویشتن«
قاَلَ لَن ﴿ را به من نشان بده. خداوند در جواب او فرمود:یعنی حالا خود 

 .]١٤٣الأعراف: [ ﴾ترََٮِٰ� 
 .»مرا در دنیا نخواهی دید«

دهد. اما خداوند علت عدم امکان  این جواب جایز بودن درخواست را نشان می
این امر در دنیا را براي او روشن نمود که امري معلوم است. زیرا خداوند نفرمود: 

 شوم. یده نمیمن د
 ؛ اند از امام رضا بدان معتقد بوده ص این امري است که اهل بیت پیامبر

را به پیامبري برگزید  ؛ روایت شده است که فرمودند: زمانی که خداوند موسی
اسرائیل را نجات داد و به او تورات و الواح را داد،  و براي او دریا را شکافت و بنی

روردگار را دید و گفت: پروردگارا اگر اهل بیت جایگاه خود در نزد پ ؛ موسی
چنین فضیلتی داشته باشند آیا یاران پیامبران دیگر از یاران من برترند؟  ص محمد

بر یاران  ص دانی که فضیلت یاران محمد خداوند فرمود: اي موسی آیا نمی
و  ،بر اهل بیت دیگر پیامبران ص پیامبران دیگر همانند برتري اهل بیت محمد

توانستم  بر پیامبران دیگر است. موسی گفت: خدایا اي کاش می ص رتري محمدب
به او وحی کرد و فرمود: اي موسی، تو آنها را  –عزوجل  –آنها را ببینم. خداوند 

. زیرا هنوز زمان ظهور آنان فرا نرسیده است. اما تو آنها را در بهشت، 1نخواهی دید
هاي  اهی دید. آنان در میان نعمتخو ص جنات عدن و فردوس به همراه محمد

 .2کنند کنند و در میان آن خوشگذرانی می بهشت زندگی می
دیدن خداوند در دنیا غیر ممکن است. زیرا حالت و وضعیت انسان قادر به : ثالثاً

 » لن تراهم«در عبارت عربی آمده است:  -١
 ). 411)، تاويل الآيات (13/340) بحارالأنوار (31تفسير الإمام العسكری ( -٢
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@Dg»jçفرماید:  می ص تحمل رؤیت خداوند نیست. زیرا پیامبر !@ Ê¥@c@—€
‡‹√Î@âÏ„@Âfl@�bibvyÚ@@Ï€◊Î@Â«@bË–í�â�Ö�c@b�fl@�È�Ë�u�Î@�pb�z�j�ç@�o�”�ä�y�̨ @ÈËu�⁄@@�Í�ä�ñ�i

�È�‘�‹�Å@�Â�flZC@» خداوند هفتاد هزار حجاب نور و تاریکی دارد، چنانچه آنها را از چهره
کند،  اش، همه مخلوقاتی را که بدان اصابت می خود بردارد، پرتوهاي چهره

شود،  ه را که دیده میدانیم خداوند هر آنچ حال آنکه چنانکه می 1»سوزاند می
 بیند.  می

این امري روشن و معلوم است که چشم انسان در دنیا قادر به تحمل دیدن هر 
هاي این امر، صفت آن در دیدن خورشید است که هر  چیزي نیست. از جمله مثال

شود. حال آنکه خورشید موجود ضعیفی است پس دیدن چهره  روز ظاهر می
تر از  که از نظر شأن، وجود و نور بسیار عظیم –ی جبار سبحانه وتعال –خداوند 

 مخلوقات ضعیف است، چگونه خواهد بود؟ 
تر بود.  کنند، خداشناس از این افرادي که رؤیت خدا را نفی می ؛ موسی: رابعاً

به همین دلیل او آنچه را که طلب آن جایز است از خداوند خواسته بود. اما خداوند 
و  ،که هنوز زمان دیدن فرا نرسیده است ،مثالی که بیان کرد به وسیلهداد به او اطلاع 

آن مثال مشروط بودن دیده شدن خداوند به تحمل رؤیت خداوند توسط کوه و 
 بقاي آن در جاي خود بود. 

از خداوند خواست،  ؛ از جمله اموري که بر صحت و جواز آنچه موسی
براي  ؛ح استه ناجایز نودلالت دارد، این است که خداوند طلب او را همانند خو

 نجات پسرش که کافر بود زشت و قبیح ندانست. 
هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥقاَلَ َ�نُٰوحُ إنَِّهُ ﴿ فرماید: خداوند می

َ
َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ� فََ�  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

ن تَُ�ونَ مِنَ  ۦلۡنِ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  َٔ �َۡ� 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  .]٤٦هود: [ ﴾٤٦ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱعِلۡمٌۖ إِّ�ِ

اى نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى است (فرد «فرمود: «

 ). 55/45ار ()، بحارالأنو4/106عوالی اللآلی ( -١
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اى است)! پس، آنچه را از آن آگاه نیستى، از من مخواه! من به تو اندرز  ناشایسته
 .»دهم تا از جاهلان نباشى!! مى

 شود که این آیه دلیل علیه آنهاست نه در تأییدشان.  بدین ترتیب ثابت می

بَۡ�رُٰ ٱ�َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿ :ه سوم دربارة آیهشبه
َ
ۖ ٱوهَُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
 ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوهَُوَ  ۡ�

 .]١٠٣الأنعام: [ ﴾١٠٣
و او بخشنده (انواع  ;بیند ولى او همه چشمها را مى ;بینند او را نمىها  چشم«

 .»است نعمتها، و با خبر از دقایق موجودات،) و آگاه (از همه) چیز
 در جواب باید گفت: این آیه به معناي نفی ادراك است نه نفی دیدن. 

و رؤیت مستلزم  ،چنانچه در زبان عربی معلوم است، ادراك اعم از رؤیت است
بیند. اما قادر به احاطه به  ادراك نیست. آیا معتقد نیستند که انسان آسمان را می

 ادراك آن نیست. دریا نیز چنین است. 
شود، این امر لزوماً به این معنی نیست که به  ثابت کنیم خداوند دیده می چنانچه

زیرا معنی ادارك نسبت به دیدن به طور  ،شود وسیلۀ دیدن خداوند او ادراك می
گوییم: نفی ادراك دلیلی بر وجود اصل  تر است. به همین دلیل می عمومی، خاص

م و عامتر است، حتی اگر تر دلیل وجود امر اع رؤیت است. زیرا نفی امر خاص
 شود.  تر منتفی باشد، نفی آن واجب می وقوع آن امر عام

ها او را نخواهد دید. زیرا نفی آن، نفی امر اخص  شود: دیدگان و چشم گفته می
بود، نفی  نه برعکس. زیرا در صورتی که اعم منتفی می  کند  را اقتضا و ایجاب می

که کلام خداوند عزوّجلّ از  ،شد دن سخن میاخص باعث ایجاد ایهام و پوشیده مان
چنین چیزي مبراست. بنابراین، آیه مذکور دلیلی بر علیه کسانی است که رؤیت خدا 

 کنند.  را نفی می
در گفتار آنها این است که چنانچه خداوند دیده شود، این امر  :شبهه چهارم

داوند محال لزوماً به معناي جسم بودن خداوند است. حال آنکه جسم بودن خ
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 است. زیرا این امر مستلزم ترکیب و در نتیجه تشبیه و تمثیل است. 
در جواب باید گفت: در ابتدا باید گفت: چنانچه اعتقاد رؤیت خداوند مستلزم 
جسم بودن خداوند باشد، باید بنابر فرض محال بدان اعتقاد داشت [زیرا رؤیت 

دانیم که او مانند جسم  یناً میخداوند حقیقی غیر قابل انکار است.] اما ما یق

ءٞۖ وهَُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ فرماید: مخلوقات نیست. زیرا خداوند می مِيعُ ٱَ�ۡ  ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
 .]١١الشوری: [ ﴾١١

هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزي از آنچه در «
در کائنات است در ذات و و نه چیزي از آنچه  ،ماند ها و زمین است، می آسمان

 .»کند] وسته بر امور جهان نظارت میصفات شبیه اوست.] و او شنوا و بیناست [و پی
کنیم و باور نداریم که  اما ما معتقدیم که هرگز جسم بودن خداوند را قبول نمی

بیند علیرغم اینکه نور جسم  خداوند جسم است تا دیده شود. بلکه انسان نور را می
انکار  شود و نه قابل  و ... به علاوه لفظ جسم براي خداوند نه ثابت مینیست .... 

معناي آن به طور مفصل شرح داده شود. چنانچه مقصود از جسم  مگر آنکه  ،است
 همان چیزي باشد که از گوشت و استخوان تشکیل شده است این ادعا باطل است. 

و داراي همه صفات کمال اما چنانچه منظور از آن ذات مقدسی که قائم بالذات 
است، باشد، در حقیقت این امر دربارة خداوند حقیقت ثابتی است، اما به علت 

و نه نفی آن  ،اینکه در کتاب و سنت این لفظ ذکر نشده است، آن نه به عنوان اثبات
توان بر خداوند اطلاق کرد. بلکه به آنچه در آن دو منبع شریعت [اصلی]  را نمی

 کنیم.  می آمده است، اکتفا

 صفت چشم [عین] ثانیا: 
اثبات شده است، صفت  -عزوّجلّ  -از جمله صفاتی که وجود آن براي خداوند 

باشد و شبیه صفات  باشد که شایسته ذات با عظمت پروردگار می چشم می
 مخلوقات نیست و از کیفیت آن اطلاعی نداریم. 
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ۡ�يُننَِاِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ فإَِ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 .]٤٨الطور: [ ﴾نَّكَ بأِ

در زیر نظر ما و در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو «
(در این آیه صفت چشم براى خداوند است . کامل ما قرار دارى و رعایت حفاظت

که بدون هیچ تشبیه به بندگامش، و چگونگى آن به جلال و عظمت او لایق 
 .»است)

لَۡ�حٰٖ وَدُُ�ٖ ﴿ فرماید: یهمچنین م
َ
ٰ ذَاتِ � ۡ�يُننَِا جَزَاءٓٗ لمَِّن  ١٣وََ�َلَۡ�هُٰ َ�َ

َ
َ�ۡرِي بأِ

 .]١٤ -١٣القمر: [ ﴾١٤َ�نَ ُ�فرَِ 
  آن .را بر مرکبى از الواح و میخهایى ساخته شده سوار کردیم] ؛ و او [نوح«

کرد! این کیفرى  کت مىحر ما  داشت نگه ما و با حفظ و  در منظر و دیدگاه  کشتی
(و ما آنان را غرق کردیم). (در این  ) کافر شده بودند!نوحبود براى کسانى که (به 

 .»آیه اثبات صفت دو چشم براى خداوند است که به جلال و عظمت او لایق دارد)

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿ فرماید: همچنین می لۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ َ�َبَّةٗ مِّّ�ِ وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ
َ
 .]٣٩طه: [ ﴾٣٩ وَ�

اختیار  و من محبت خود را بر تو افکندم [بدانگونه که هر کس تو را ببیند، بی«
 .»تا تحت نظارت چشم من پرورده شوي دوستت داشته باشد]

 نویسد:  در کتاب الخرائج و الجرائح می الدین راوندي  قطب
وایت گروهی از اهل حدیث در اصفهان و گروهی نیز در همدان و خراسان به ر

از مشایخ و اساتید مورد اعتمادشان با اسنادهاي مختلف در طی حدیثی طولانی به 
̧�Dj„@!a@s»i@bflÓ@�bبه یارانش فرمود:  ص اند که پیامبر اطلاع ما رسانده g@@âà„c@Ü”Î

Ï”a@Èflµg@�Í�ä�Å�c@!a@�ÊgÎ@Lfibu�Ü€@ÌflÏÿ‹«@Èibím@b‡Ë‡œ@LaàÁ@·ÿÓ�i�â@�Êhœ@�Í�ä�fl�c@�Â�fl@·�ÿ@�·
€Óâ�Ï�«�d�i@èZC » هر پیامبري که خداوند او را برانگیخته است، قومش را از دجال

ترسانده است و خداوند آن را به امروز شما موکول کرده است. پس هر گاه در کار 
او دچار شک و شبهه شدید، بدانید که [دجال یک چشم است] اما خداوند شما یک 
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 .1»چشم نیست
براي  ؛ طالب ده است که گفت: امام علی بن ابیاز نزال بن سبره روایت ش

ما خطبه خواند پس خداوند را ستایش کرد و او را بسیار بزرگ داشت. سپس 
فرمود: از من دربارة سه چیز بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید؟ صعصعه بن 

کند؟ امام  صوحان برخاست و گفت: اي امیر المومنین چه زمانی دجال ظهور می
الت را شنید و دانست که قصدت ؤتردید خداوند س فرمود: بنشین که بی ؛ علی

شود از سوال کننده داناتر  چیست. به خدا قسم کسی که در این بارة از او سوال می
ها از یکدیگر به  روي گام هایی دارد که آنها همانند دنباله نیست. اما این امر نشانه

خواهی آنها را به تو بگویم؟ گفت: بله  میآیند. اگر  دنبال یکدیگر و پی در پی می
که به یهودیت شهرت دارد در شهري به  روستاییاي امیرالمؤمنین! امام فرمود: از 

کند چشم راستش کور است و چشم دیگرش نیز در  نام اصفهان ظهور می
درخشد در آن لکه خونی هست که  اش قرار دارد. همانند ستاره صبح می پیشانی

که هر با سواد و  کافر، کیب شده است. در میان چشمانش نوشتهگویی با خون تر
زند همه آنچه را که در غرب و  خواند با صداي بلند فریاد می سوادي آن را می بی

گوید: دوستانم  شنود. می دهد، می ها، جنیان و شیاطین روي می شرق در میان انسان
ریدم سپس به آنها به پیش من بیایند. من همان کسی هستم که موجودات را آف

توازن دادم. من همان کسی هستم که مقدر و هدایت کردم. من خداي بزرگ شما 
 هستم. 

رود.  خورد و در بازارها راه می غذا می ،گوید او کور است دشمن خدا دروغ می
 .2بدانید که پروردگار شما یک چشم نیست

[وجود] چشم بعضی از مردم صفت چشم را انکار کرده و آن را به دیدن بدون 
توان وجود  یعنی بدون چشم و هرگز نمی» بأعیننا«گویند:  کنند. آنها می تأویل می

 ). 3/1138الخرائج و الجرائح ( -١
 ). 3/1133)، الخرائج و الجرائح (52/194)، بحارالأنوار (2/525الدين ( كمال -٢
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نسبت داد. زیرا چشم جزو جسم است. چنانچه ما  –عزوجل  –چشم را به خداوند 
براي خداوند به وجود چشم معتقد باشیم، در واقع به تجزیه کردن و جسم بودن او 

چشم براي تاکید : نارواست. اما ذکر لفظ (عین) و الایم که این امر مح معتقد بوده
 بینیم و چشم داریم.   گویی ما شما را می: بر دیدن است؛ یعنی

 گوییم این سخن از چند نظر اشتباه است:  در جواب می
 این برداشت برخلاف ظاهر لفظ است. : اولاً
کریم،  در قرآن –عزوجل  –این نظر مخالف آن چیزي است که خداوند : ثانیاً
 اند.  بر اساس زبان عربی ثابت کرده ‡ و اهل بیت پاکش ص پیامبر

هیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینکه منظور از عین فقط دیدن و رؤیت : ثالثاً
 است. 

چشم، دیدن است و خداوند (عین) چشم : چنانچه بگوییم منظور از (عین): رابعاً
شود که خداوند به وسیلۀ آن چشم  را به خود نسبت داده است، نتیجه آن این می

 بیند. بنابراین در آیه دلیلی مبنی بر حقیقی بودن چشم وجود دارد.  می
چشم براي خداوند لزوماً به معناي عقیده به جسم : اثبات صفت (عین): خامساً

بودن و تجزیه کردن خداوند همانند مخلوقات نیست. تقریباً همه جانداران اعم از 
و حشرات و ... داراي چشمهایی هستند که فقط در نام با همدیگر انسان، حیوانات 

شبیه هستند. اما در حجم و شکل مختلف هستند. تعدادي از آنها بزرگ و تعدادي 
کوچک، بعضی از آنها دقیق و بعضی نیز ضعیف هستند. آیا این امر لزوماً بدین 

گر هستند؟! هاي آنان از نظر کیفیت و جزئیات شبیه همدی معنی است که چشم
و اهل  ص خداوند داراي برترین نمونه است ما به آن صفاتی که خداوند و پیامبر

اند، مانند چشم و  و به او نسبت داده ،اند آن را براي خداوند ثابت کرده ‡ بیت
گوییم:  صفات ثابت دیگر بدون تحریف، تکییف و تشبیه کردن اعتقاد داریم. و می

 و هیچ چیز هم همانند او نیست.  ما به این صفات اعتقاد داریم
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چنانکه منکران بگویند: شما به وسیلۀ ظاهر آیات و احادیث و بدون تأویل، 
کنید. حال  تکییف (جستجو دربارة چگونگی) و تشبیه کردن، صفات را ثابت می

ۡ�يُننَِا﴿ فرماید: آنکه خداوند می
َ
 .]٤٨الطور: [ ﴾فَإنَِّكَ بأِ

 ».کامل ما قرار دارى و رعایت حفاظتدر زیر نظر ما و چرا که تو «
را در چشم خداوند یا به  ص براساس ظاهر آیه و شیوه برداشت شما، پیامبر

اید. چنانچه چنین اعتقادي  علت وجود باء ظرفیه آن را در وسط چشم خدا قرار داده
اید. زیرا شما خداوند را محل و جایگاهی براي  داشته باشید، در واقع کفر ورزیده

ات قرار داده بود. بنابراین شما فرقه حلولیه هستید. چنانچه چنین اعتقادي مخلوق
 اید!  نداشته باشید در واقع دچار تناقض شده

باء  عربی نازل شده است. در این زبان در جواب باید گفت: قرآن براساس زبان
داراي کاربردهاي مختلفی است. در اینجا براي افادة معناي مصاحبت و همراهی به 

ار رفته است، چنانچه بگویید: أنت بعینی، یعنی چشم من همراه توست و به تو ک
 شود:  شود. بنابراین معناي آیه چنین می نگرد و از تو جدا نمی می

فرماید: در برابر حکم خداوند صبر پیشه کن  می ص خداوند خطاب به پیامبرش
که هیچ کس  که تو تحت عنایت و توجه ما و رؤیت قرار داري به وسیله چشمی

 تواند به تو گزندي برساند.  نمی
محال است در اینجا باء را ظرفیه دانست. زیرا در این صورت باید گفت که 

 در چشم خداوند قرار دارد و این امر محال است.  ص پیامبر
در حالی که در زمین بود چنین مورد خطاب قرار  ص علاوه بر این رسول خدا

در این  –نعوذ باالله  -او در چشم خدا قرار داشت، گفته است چنانچه بگویید که 
 آمد.  صورت دلالت قرآن دروغ از آب در می

 گویند: منکران همچنین می
صفت عین را به صورت جمع در قرآن ذکر کرده و  –عزوجل  –خداوند 

ۡ�يُننَِا﴿ فرموده است:
َ
 .]١٤القمر: [ ﴾َ�ۡرِي بأِ
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 .»کرد حرکت مى ما  اشتد نگه ما و با حفظ و  در منظر و دیدگاه«

(عین) به صورت مفرد نیز در قرآن ذکر شده است چنانکه خداوند  همچنین 
ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿ فرماید: می  .]٣٩طه: [ ﴾٣٩وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ

 .»یابی گونه که شایسته است]، پرورشتا زیر نظر و تحت نظارت چشم من [آن«
 ند چند چشم دارد؟ کنید؟ خداو حال شما چگونه این تناقض را برطرف می

 توان به این سوال پاسخ داد:  هاي مختلف می از جنبه
میان این آیات هیچ تعارض و تناقضی وجود ندارد. زیرا اسم مفرد مضاف : اولاً

کند. در این صورت میان  ها را براي خداوند ثابت می عمومیت دارد و همۀ آن چشم
 مفرد، مثنی و جمع هیچ تناقضی وجود ندارد. 

باشد، در این صورت هیچ منافاتی و تعارضی به وجود  2چه حداقل جمع چنان
 آید.  نمی

دلالت دارد. پس هیچ منافاتی ندارد.  2گوییم: این جمعی است که بر  زیرا ما می
شود.  افاده نمی 3باشد، این جمعی است که از آن  3در صورتی که حداقل جمع 

 باشد.  و مضاف الیه می بلکه قصد از آن تعظیم و تناسب میان ضمیر جمع
طه معنایشان یکی است و به  39سوره طور و  48سورة قمر،  14آیات : ثانیاً

معناي اعتنا، حفظ و اهتمام خداوند عزوجل به اولیایش است. همچنانکه اعراب 
 گویند:  می
c»i@o„Ó?@=‹‘iÎZ یعنی تو عزیز دل من : تو در چشم و قلب من جاي داري

ایم برخلاف آن کسانی  ا صفت عین و تفسیر آن را اثبات کردههستی. بدین ترتیب م
 کنند.  که آن را انکار و معناي آن را تحریف می

بیان  ‡ و اهل بیت ص چنانکه در صفحات پیشین به روایت از پیامبر: ثالثاً
کردیم که خداوند فقط دو چشم دارد. که آنان در هنگام توصیف دجال فرمودند: 

Diâ@ �ÊgÎÿ�å«@ ·@�›uÎ@€ÓâÏ«di@ èZC »پروردگارتان عزوّجلّ یک چشم تردید،  بی
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شود. این امر دلیلی است مبنی  در زبان عربی (اعور) به یک چشم اطلاق می .»نیست
بر اینکه خداوند فقط دو چشم دارد که شبیه و همانند هیچ چیزي نیست که کیفیت 

لَيۡسَ ﴿ ید:فرما دربارة خودش می –عزوجل  –آن براي ما روشن نیست. خداوند 
ءۖٞ وهَُوَ  ۦكَمِثۡلهِِ  مِيعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ

هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزي از آنچه در «
و نه چیزي از آنچه در کائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمین است، می آسمان

 .»کند] وسته بر امور جهان نظارت مییصفات شبیه اوست.] و او شنوا و بیناست [و پ

 ثالثاً: صفت کلام 
است. که این کلام حقیقی است که  –عزوجل  –کلام یکی از صفات خداوند 

گوید. هرگونه که بخواهد، خواه به صورت  خداوند هر گاه بخواهد به آن سخن می
 اي که شبیه صداي مخلوقات نیست.  حرف یا صدا و .. باشد به گونه

 –عزوّجلّ  –دلیل ما اعتقاد داریم که قرآن، کلام غیر مخلوق خداوند به همین 
 است. 

صۡدَقُ مِنَ ﴿ فرماید: به همین دلیل خداوند می
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  .]٨٧النساء: [ ﴾٨٧حَدِيثٗا  �َّ

 .»و کیست که از خداوند، راستگوتر باشد؟«
صۡدَقُ مِنَ ﴿ همچنین فرموده است:

َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  .]١٢٢النساء: [ ﴾١٢٢�يِٗ�  �َّ

 .»هایش، از خدا صادقتر باشد؟! و کیست که در گفتار و وعده«
ُ ٱ�ذۡ قَالَ ﴿ فرماید: می همچنین   .]۱۱۶: المائدة[ ﴾مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱَ�عِٰيَ�  �َّ

 .»گوید و آنگاه که خداوند به عیسى بن مریم مى«
ُ ٱوََ�َّمَ ﴿ فرماید: می همچنین   .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤ا مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗ  �َّ

 .»با موسى سخن گفتبلا واسطه و حقیقتا و خداوند «
ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ ﴿ فرماید: همچنین می  .]١٤٣الأعراف: [ ﴾رَ�ُّهُ  ۥوَلمََّ

 .»د و پروردگارش با او سخن گفت... هنگامی که موسی به میعادگاه ما آم«
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ورِ ٱيَۡ�هُٰ مِن جَانبِِ وََ�دَٰ ﴿ فرماید: همچنین می ۡ�مَنِ ٱ لطُّ
َ
ا  ۡ� ۡ�َ�هُٰ َ�ِيّٗ  ﴾٥٢وَقرََّ

 .]٥٢مریم:[
و نجواکنان او را (به خود)  ;ما او را از طرف راست (کوه) طور فراخواندیم«

آیه اثبات صفت کلام براى خداوند است که به جلال و (در این  نزدیک ساختیم
 .»کمال او لایق است

ۡ�هَكُمَا عَن تلِۡكُمَا ﴿ فرماید: همچنین می
َ
لمَۡ �

َ
� ٓ جَرَةِ ٱوَناَدَٮهُٰمَا رَ�ُّهُمَا  ﴾لشَّ

 .]٢٢الأعراف:[
 .»آیا شما را از آن درخت نهى نکردم«و پروردگارشان آنها را ندا داد که: «

حَدٞ مِّنَ ﴿ فرماید: همچنین می
َ
ٰ �سَۡمَعَ كَ  سۡتَجَارَكَ ٱ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ�نۡ أ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
َ�مَٰ فَأ

ِ ٱ  .]۶: التوبة[ ﴾�َّ
 (قرآن)و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا«

 .»را بشنود
ِ ٱوَقَدۡ َ�نَ فرَِ�قٞ مِّنۡهُمۡ �سَۡمَعُونَ كََ�مَٰ ﴿ فرماید: همچنین می مِنۢ  ۥُ�مَّ ُ�رَّفِوُنهَُ  �َّ

 .]۷۵: البقرة[ ﴾٧٥نَ َ�عۡدِ مَا َ�قَلُوهُ وهَُمۡ َ�عۡلَمُو
شنیدند و پس از فهمیدن، آن را  اى از آنان، سخنان خدا را مى با اینکه عده«

 .»کردند، در حالى که علم و اطلاع داشتند تحریف مى
@Däçc@Ü‘€Ù@iÔ@�iâÔفرمود:  ص روایت شده است که پیامبر ؛ از امام صادق

�å«@yÎ�dœ@ L�›uÎÛ@€g�Ô@�Î�c@ bfl@ �lbvy@�ıaâÎ@ �Â�fl�yÛÎ@L◊?‡�‹@b∂@◊È�i@È‡�‹L@Î◊@b�‡�fl@Êb
◊?‡�‹@@Zfib”@�Êc@ÈiÌ�„g@�Ü‡™@bÔ@@È€g@¸@�!a@b„c�̧ g@�Ã€a@�·�€b�«@b„c�Ó�Ò�Öb�Ë�í€aÎ@�k@ZC»تردید  بی

و با  ،مرا به معراج برد. پس به من از پشت پرده وحی کرد –عزوجل  –خداوندم 
عبارت بود: اي محمد من خدا  و از جمله آنکه به من گفت این ،من سخن گفت

 .1»من داناي علم آشکار و نهان هستم نیست.بحق هستم که جز من خدایی 
گویی دربارة خدایان مشرکان ابایی  در اعلام الوري آمده است: پیامبر از عیب

 ). 53/68بحارالأنوار ( -١
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گفتند: این هم اشعار محمد است.  خواند. آنان می نداشت و بر آن مشرکان قرآن می
گفتند:  پیشگویی است. گروهی دیگر نیز میکهانه و ین سخنان، گفتند: ا برخی نیز می

بلکه این سخنان خطبه هستند. ولید بن مغیره که پیرمردي بود و بزرگان عرب در 
خواندند. هر شعري  دادند و براي او شعر می می امورشان او را راهنماي خود قرار

ت که از مکه خارج شد. وي پسرانی داش گزید تبدیل به برگزیده می که او بر می
دینار داده بود تا به  1000غلام داشت که به هر غلام نیز  10شدند همچنین  نمی

وسیله آن به تجارت بپردازند. وي یکی از ثروتمندترین افراد آن زمان بود که قنطار 
نري است که پر از طلا باشد. وي از جمله کسانی بود که  داشت. قنطار پوست گاو

بود. ابوجهل  –عمرو بن هشام  –کرد. وي عموي ابوجهل  می را مسخره ص پیامبر
گوید سحر است یا پیشگویی یا  از او پرسید: اي ابو عبد شمس آیا آنچه محمد می

که در حجر  ص خطبه؟ وي گفت: اجازه بدهید سخن او را بشنوم. وي به پیامبر
م اسماعیل نشسته بود نزدیک شد و گفت: اي محمد قسمتی از شعرت را برای

 D�€�Î@�ä�»�í�i@�Ï�Á@b�fl�ÿ@�È�‰�◊�à�€a@�!a@�‚�̋@�j�„c@�s�»�i�Ó�Î@�Í�ıb�È�‹�ç�âZCفرمود:  ص بخوان. پیامبر
و  این کلام شعر نیست. بلکه سخن پروردگار است که به وسیله آن پیامبران«

 .1»فرستادگانش را بر انگیخته است
آمد و  ؛ على ر المؤمنیناز أبی معمر سعدانی روایت است که: مردى نزد أمی

به او فرمود:  اماممن در کتاب خدا (قرآن) که نازل شده تشکیک دارم، گفت: 
مادرت به عزایت بنشیند ... تا اینکه فرمود: مبادا که براساس راي و نظر خود و 
بدون اینکه از علما دربارة تفسیر قرآن سوال کنی، در این باره اظهار نظر نمایی! زیرا 

هایی] شبیه کلام بشر باشد، در حالی که  اي [از جنبه کتاب نازل شدهممکن است 
و تاویل آن شبیه کلام بشر نیست. همچنانکه هیچ مخلوقی شبیه او  ،کلام خداست

کلام او  نیست. همچنین افعال ذات حق همانند افعال مخلوقات نیست. بدین ترتیب

 ). 17/186) بحارالأنوار (41اعلام الوری ( -١
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 .1نیز شبیه کلام بشر نیست
کرده است که طبرسی در ذیل آیه اول سورة جن مجلسی در بحارالأنوار نقل 

نَّهُ ﴿ چنین نوشته است:
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�فَرٞ مِّنَ  سۡتَمَعَ ٱقُلۡ أ یعنی گروهی  .]١الجن: [ ﴾ۡ�ِ

از جنیان قرآن را شنیدند. آنها موجوداتی هستند که جسم رقیق و پوشیده و 
است. بنابراین فرشتگان از مخصوصی دارند که با شکل انسان و فرشتگان متفاوت 

 –گروهی از جنیان  –اند. یعنی آنها  و جن از آتش ساخته، شده ،نور، انسان از گل

: عجب یعنی چیزي که به ]١الجن: [ ﴾١اْ إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا ﴿ به یکدیگر گفتند:
دِيٓ َ�هۡ ﴿ شود. علت پوشیده بودن علت و غیر عادي بودن باعث تعجب انسان می

: ]٢الجن: [ ﴾ۦامَنَّا بهِِ  َٔ َ� ﴿ کند مردم را به سوي هدایت دعوت می: ]٢الجن: [ ﴾لرُّشۡدِ ٱإَِ� 
حَدٗا ﴿ یعنی به اینکه این کتاب از سوي خداست ایمان آوردیم.

َ
ٓ أ ُّۡ�كَِ برَِّ�نَِا وَلنَ �

ر است کنیم. این آیه دلیلی بر این ام یعنی ما فقط خدا را عبادت می: ]٢الجن: [ ﴾٢
براي هدایت جنیان نیز برانگیخته شده بود و آنان موجودات عاقلی  ص که پیامبر

اند و با زبان عربی آشنایی دارند و معجزه را از  هستند که مورد خطاب قرار گرفته
دهند. آنها قومشان را به اسلام دعوت کردند و به آنها یادآوري  غیر آن تشخیص می

 .2خداستکردند که قرآن معجزه و کلام 
نصوص و اخبار فراوانی مبنی بر تعظیم و تکریم کلام خداوند در مکتب اهل 

 وجود دارد. از عثمان بن عیسی روایت شده است که از امام جعفر صادق ‡ بیت
امام فرمود: کلام خدا قابل خرید و  ،دربارة خرید و فروش قرآن سوال کردم ؛

این را با این قیمت از تو : بگوفروش نیست. بلکه آهن، پوست و دفتر را بخر و 
 .3کنم خریداري می

 ). 265)، التوحيد (17/326مستدرک الوسائل ( -١
 ). 18/79بحارالأنوار ( -٢
 ). 17/158( وسائل الشيعة -٣
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روایت شده است که فرمود: زبان عربی را یاد بگیرید زیرا  ؛ از امام صادق
کنند [و گذشتگان به  این زبان کلام خداوند است که مخلوقاتش به آن صحبت می

 .1اند اند] و آن را به آیندگان رسانده آن سخن گفته
فرمود: خداوند با موسی بن  ص ه است که پیامبرروایت شد م از ابن عباس

روز و شب صحبت کرد. در آن موسی نه  3هزار کلمه در مدت  124عمران با 
اسرائیل برگشت و سخن و  چیزي خورد و نه نوشید. زمانی که موسی به میان بنی

در  –عزوجل  –ها را شنید به علت وجود شیرینی کلام خداوند  کلام انسان
 .2هاي آنان بیزار بود صحبت هایش، از گوش

کلام خداوند و واجب بودن تعظیم و بزرگداشت آن را به  ص بلکه پیامبر
 ؛ کرده از جمله این تذکرات روایتی است که امام صادق یارانش یادآوري می

خواست گروهی را به جنگ با کفار بفرستد،  هر گاه می ص کند که پیامبر نقل می
به نام خدا و با «فرمود:  آنگاه می ،نشاند روي خود میخواند و روب آنها را فرا می

یاري او و در راه او و براساس روش پیامبرش حرکت کنید. خیانت نکنید. کسی را 
پیران، زنان و کودکان را مکشید. هیچ درختی را قطع مکنید مگر آنکه  ،مثله نکنید

فرو دستان به مشرکی مجبور شوید. اگر هر مسلمانی خواه از بزرگان آنان باشد یا از 
و چنانچه از شما پیروي  ،پناه داد، پس او در پناه شماست تا کلام خداوند را بشنود

کند پس او برادر دینی شماست. چنانچه از ایمان آوردن خودداري کرد او را به 
ي این کار از خداوند یاري محل امن و استقرارش یا میان قومش برسانید و برا

 .3»بطلبید
 5همچنین فرموده است: کسی که در پیشگاه خداوند حاجتی دارد،  ص پیامبر

 که شود. مصداق این امر در کلام پروردگار بار بگوید (ربنا) نیازش برآورده می

 ). 1/258الخصال ( :)، نگا5/84( وسائل الشيعة -١
 ). 304)، القصص للجزائری (13/344) بحارالأنوار (2/641الخصال ( -٢
 ). 6/138) تهذيب الأحكام (5/27الكافی ( -٣
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پروردگارا این [دستگاه « :]١٩١آل عمران: [ ﴾رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� ﴿ فرموده است.
 .»اي یدهات] را بیهوده و عبث نیافرشگفت کائن

بار تکرار شده است. آنگاه خداوند  5تا آخر آن آیات که در آن لفظ (ربنا) 
 .]١٩٥آل عمران: [ ﴾لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ فرموده است:

 .1»روردگارشان دعاي ایشان را پذیرفتپس پ«
گویند:  کنند و می بعضی از مردم وجود صفت کلام را براي خداوند انکار می

گوید و کلام مخلوق است. مگر نه این  خدا نیست و خداوند سخن نمی قرآن کلام
ُ ٱ﴿ فرماید: است که خداوند می ءٖ وَ�يِلٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ� وهَُوَ َ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٦٢َ�لٰقُِ ُ�ّ

 .]٦٢الزمر:[
 .»خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است«

 در جواب باید گفت:
خداوند یکی از صفات اوست و صفات خالق شبیه صفات مخلوقات  الف) کلام

ءٞ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ نیست. زیرا خداوند خودش فرموده است:  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ
 .»هیچ چیزي همانند خدا نیست«

ءٖ ﴿ ب) عبارت ۡ�َ ِ
شود.  لفظ عامی است که گاهی از آن افاده خاص می ﴾ُ�ّ

ءٖ ﴿ فرماید: أ میمثلاً خداوند درباره ملکه سب ۡ�َ ِ
و�يَِتۡ مِن ُ�ّ

ُ
 .]٢٣النمل: [ ﴾وَأ

 .»در اختیار دارد(از اسباب دنیا) و همه چیز «
، مانند ملک اما با این وجود بسیاري از چیزها جز ملک و حکومت او نبودند

مۡرِ رَّ�هَِا تدَُمِّرُ ﴿ فرماید: . همچنین خداوند دربارة باد میسلیمان
َ
ِۢ بأِ ء ۡ�َ َّ�ُ﴾ 

 .]٢٥الأحقاف:[
 .»کند کوبد و نابود مى همه چیز را بفرمان پروردگارش در هم مى«

 ). 5/219مستدرک الوسائل ( -١
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صۡبَحُواْ َ� يرَُىٰٓ إِ�َّ مََ�ٰكِنُهُمۡ ﴿ سپس در آمده فرمود:
َ
 .]٢٥الأحقاف: [ ﴾فَأ

هایشان به چشم  (آرى) آنها صبح کردند در حالى که چیزى جز خانه«
 .»خورد نمى

ند مخلوق است، از این جمله نتایجی حاصل ج) چنانچه بگوییم: کلام خداو
 : شود از جمله می

ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: زیرا خداوند میتکذیب قرآن:   .1 وحَۡيۡنَا
َ
أ

مۡرِناَ
َ
 .]٥٢الشوری: [ ﴾أ

 (قرآن)همان گونه (که بر پیامبران پیشین وحى فرستادیم) بر تو نیز روحى«
 .»خود وحى کردیماز نزد 

وحی کرده  ص داوند در این آیه قرآن را چیزي را دانسته است که بر پیامبرخ
است. در صورتی که مخلوق باشد درست نبود که به وسیله آن نازل شود. در 
صورتی که وحی باشد، لازمه آن این است که قرآن مخلوق نباشد. زیرا کلامی است 

 که خداوند آن را گفته است. 
ن مخلوق است در این صورت این امر به معنی در صورتی که بگوییم قرآ  .2

ابطال امر، نهی و جز خواهد بود. زیرا در صورتی که این عبارات، آفریده شده 
اند. همچنانکه  باشند فقط اشکال خلقت هستند که به این صورت آفریده شده

اند و ... در صورتی که  ماه و ستارگان نیز به این صورت آفریده شده ،خورشید
رآن مخلوق است اضافه شدن آن را به خداوند به عنوان اضافه خلقت یعنی بگویم ق

توان بر کلام بشر و ... نیز عبارت کلام خدا  اضافه شدن مخلوق به خالق بدانیم می
را اطلاق کرد. زیرا همه کلام مخلوقات آفریده شده است. اهل حلول و اتحاد به 

 گوید:  این امر معتقدند. یکی از آنان می
Î�◊�›@�◊�œ@ �‚�̋Ô@@ ÖÏuÏ€a◊�È�fl˝@

 

 ‹«@ �ıaÏçÓ�È�flb�ƒ�„@ �Í�ä�r�„@ b‰@
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این سخن لازم و باطل است و در صورت بطلان لازم، ملزوم نیز باطل خواهد 
 بود. 

ر نتیجه گوییم، چنانچه به مخلوق بودن قرآن معتقد باشید، د د) در پاسخ آنان می
لازمه آن این است که مخلوق بودن همه صفات خداوند را قبول داشته باشید. 
بنابراین میان مخلوق بودن سمع و شنیدن خداوند و بصر و دیدن او هیچ تفاوتی 

 نیست.

 رابعاً: صفت ید (دست)
باشد که  از جمله صفاتی که براي خداوند ثابت شده است، صفت ید (دست) می

و هیچ مانندي ندارد و چگونگی آن را  ،که شایستۀ ذات اوستصفتی حقیقی است 
 دانیم. اما از صفات خبري غیبی است که عقل را در آن مجالی نیست.  نمی

ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 .]٧٥ص: [ ﴾مَا مَنَعَكَ أ

 .»دم سجده کنىخود او را آفری دستچه چیز مانع تو شد که بر مخلوقى که با «
ِ ٱيدَُ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلَتِ ﴿ فرماید: همچنین می َّ�  ْۘ يدِۡيهِمۡ وَلعُِنُواْ بمَِا قاَلوُا

َ
مَغۡلُولةٌَۚ غُلَّتۡ �

 ۚ  .]۶۴: المائدة[ ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفِقُ كَيۡفَ �شََاءُٓ
با بخل به ما (و  ) بسته استبراى انجام افعال خیردست خدا («و یهود گفتند: «

دستهایشان بسته باد! و بخاطر این سخن، از رحمت (الهى) دور  .»)دهد مىرزق 
 ».بخشد هرگونه بخواهد، مى ;شوند! بلکه هر دو دست او، گشاده است

ْ  وَمَا﴿ فرماید: خداوند همچنین می َ ٱقَدَرُوا َّ�  ِ �ضُ ٱوَ  ۦحَقَّ قَدۡرهِ
َ
 ۥَ�ِيعٗا َ�بۡضَتُهُ  ۡ�

َ�َٰ�تُٰ ٱوَ  مَةِلۡقَِ�ٰ ٱيوَۡمَ  تُٰۢ �يَِمِينهِِ  لسَّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۚۦ مَطۡوِ�َّ  ﴾٦٧وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 .]٦٧الزمر:[

آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند، در حالى که تمام زمین در روز «
خداوند منزه و  ;او راست قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست

 .»پندارند ام است از شریکیهایى که براى او مىبلندمق
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: کسانی که به خاطر ندرمودف ص روایت شده است که پیامبر ص از امام باقر
دارند روز قیامت بر روي زمینی از یاقوت کبود و  خداوند یکدیگر را دوست می

و هر دو  ،سبز رنگ و در سایه عرش او و در طرف دست راست او قرار دارند
هاست که از خورشید تابان  ترین چهره هایشان نورانی ست است. چهرهدست او را

تر است. هر پیامبر مرسل و فرشته مقربی به منزلت و جایگاه آنها رشک  روشن
 برند.  می

شود: اینان کسانی  پرسند: اینان کیستند؟ در جواب گفته می مردم از یکدیگر می
 .1»اند اوند همدیگر را دوست داشتههستند که به خاطر خد

انکار  –عزوجل  –بعضی از مردم وجود صفت ید (دست) را براي خداوند 
گویند  کنند و معتقدند که مراد از ید (دست)، قوت و نعمت است. همچنین می می

توان براي خداوند صفت ید (دست) را اثبات کرد. زیرا لازمه  که در حقیقت نمی
 اید گفت: این امر اثبات جسم بودن خداوند است. در جواب ب

دست به معناي قوت و نعمت بر خلاف ظاهر لفظ است و هر : تفسیر (ید): اولاً
 آنچه بر خلاف ظاهر لفظ باشد مردود است، مگر آنکه دلیلی بر آن برداشت باشد. 

 .]٧٥ص: [ ﴾لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ ﴿ در آیاتی مانند:: ثانیاً
 .»چه را که به دو دست خویش آفریدم؟آن«

معناي نعمت از کلمه (ید) کاملاً غیر ممکن است. زیرا مستلزم این برداشت 
هاي خداوند قابل  است که فقط دو نعمت وجود داشته باشد. حال آنکه نعمت

 شمارش نیستند! 
صورتی که آن را به معناي قوت و قدرت فرض کنیم باید قبول کنیم که دو  و در

و داراي تعدد  ،حدي استقدرت وجود دارد. حال آنکه قدرت داراي معناي وا
نخواهد بود. برداشت معناي قوت و نعمت از کلید (ید) در این ترکیب کاملاً محال 

  ).7/159بحارالأنوار ( :(، همچنين نگا2/126الكافی ( -١
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 و غیر ممکن است. 
ن �سَۡجُدَ لمَِا  قاَلَ ﴿ فرموده است: –تعالی  –خداوند : ثالثاً

َ
َ�ٰٓإبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

مۡ كُنتَ مِنَ 
َ
سۡتَكَۡ�تَۡ أ

َ
ۖ أ  .]٧٥ص: [ ﴾٧٥ عَالِ�َ لۡ ٱخَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

خود او را  دستاى ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقى که با «گفت: «
آفریدم سجده کنى؟ ! آیا تکبر کردى یا از برترینها بودى؟! (برتر از اینکه فرمان 

 .»سجود به تو داده شود!)
 چنانچه در این آیه مقصود از (ید)، قوت و قدرت باشد، آدم هیچ برتري و
فضیلتی بر آفرینش ابلیس و حتی بر هیچ موجود دیگري نداشت. زیرا همۀ آنها به 

اند بنابراین از این جهت با هم شبیه  وسیلۀ قوت و قدرت خداوند آفریده شده
هستند. خداوند همان کسی که بر انجام هر کاري قدرت دارد و قدرت خداوند در 

ن علیه ابلیس صحیح نخواهد بود. هر چیزي پیداست. بنابراین احتجاج و دلیل آورد
زیرا در این صورت ابلیس نیز خواهد گفت: خدایا تو مرا هم با قدرت خود 

 اي پس آنان بر من چه برتري و فضلی دارند؟  آفریده
شود: این صفت (دست) که خداوند آن را اثبات کرده است به  گفته می: رابعاً
نعمت و قدرت از آن را  هاي مختلفی ذکر شده است که برداشت معناي صورت

سازد. گاهی در آن معناي قبض و بسط، طرف راست و ... اراده شده  ناممکن می
توان  است و همه امور فوق با برداشت معناي قدرت از آن تعارض دارد. زیرا نمی

 قدرت را با چنین اوصافی ستود. 
وقات تشبیه نباید با اثبات صفات (ید): دست براي خداوند، او را به مخل: خامساً

 کنیم. 
هایی هستند که در نام با  پس همۀ مخلوقات اعم از انسان و حیوان داراي دست

هم مشترکند اما از نظر حجم و شکل متفاوتند گروهی از آنها بزرگ بعضی کوچک، 
هاي  برخی بلند و تعدادي نیز کوتاه و ... هستند. آیا این بدان معنی است که دست
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 ر است؟ آنان شبیه همانند یکدیگ
بنابراین این امر لزوماً به معناي شباهت صفات خالق با مخلوق نیست. پس ما 

ایمان بیاوریم و به اثبات  –عزوجل  –باید به این صفت و صفات دیگر خداوند 
آنها براي خداوند بدون تشبیه کردن و سوال از چگونگی آنها معتقد باشیم و 

ءۖٞ وهَُ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ بگوییم: مِيعُ ٱوَ َ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
ها  هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزي از آنچه در آسمان«

ماند، و نه چیزي از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه  و زمین است، می
 ».کند] اوست.] و او شنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جهان نظارت می

 خامساً: صفت ضحک (خندیدن) 
آن را براي خداوند ثابت  ص ضحک (خندیدن) یکی از صفاتی است که پیامبر

عزوجل است و به  کرده است که صفتی حقیقی است که لایق ذات خداوند
خندیدن مخلوقات شبیه نیست و سوال دربارة چگونگی آن جایز نیست. همچنین 

دان و ... دارد. اما به اثبات وجود ضحک روا نیست که گفته شود خداوند دهان و دن
 اي که شایسته ذات اقدس الهی باشد اعتقاد داریم.  (خندیدن) به شیوه

فرماید: خداوند به مردي که در سرزمینی دچار دزد یا  می ؛ امیر المؤمنین
 .1کند تا عبور کنند خندند. پس از آنان حمایت می شود می اي می جانور درنده

فرماید: خداوند در روز قیامت به سه نفر  همچنین می ؛ امیر المومنین
خندد: مردي که با همسرش در بستر باشد و او را دوست داشته باشد. پس وضو  می

بگیرد و وارد مسجد شود و با خدایش به راز و نیاز بپردازد. فردي که جنب شود، 
ند و وارد اما آبی به دست نیاورد تا غسل کند. به همین دلیل یخ روي آب را بشک

آب شود و غسل کند. فردي که با دوستانش به جنگ با دشمن برود و جنگجوي 

 ). 15/141( وسائل الشيعة)، 5/54الكافی ( -١
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 .1آنها بیاید و بجنگد تا کشته شود مبارزي به سوي
به ما رسیده است اما  ص با وجود این نصوص مبارکی که از اهل بیت پیامبر

به کنند و  بعضی از مردم وجود صفت ضحک (خندیدن) براي خداوند را انکار می
روند و (ضحک) را به معنی  وسیلۀ تأویلات باطلشان به مقابله با نصوص صریح می

رضایت به وسیله دادن ثواب یا اعطاي ثواب فرض و در واقع معناي آن را تحریف 
کنند. و معتقدند که مقصود از ضحک همان رضایت است. زیرا هر گاه انسان از  می

خندد. منظور از رضا، ثواب  شود و می چیزي راضی باشد، به وسیلۀ آن خوشحال می
 و یا ارادة اعطاي ثواب است. 

گویند: اثبات صفات ضحک (خندیدن) براي خداوند لزوماً به معناي  همچنین می
 تشابه آن با مخلوقات است. 

 در رد این شبهات باید گفت: 
اعتقاد به اینکه منظور از ضحک (خندیدن) رضایت و ثواب است. باطل و : اولاً

باشد. چه چیزي باعث شده است که  واقع تحریف کلام از جایگاه خودش می در
 از خندیدن رضایت و ثواب است؟  دبگویند مرا

دانند  اند که آن را نمی اند و به او نسبت داده آنها سخنی را دربارة خداوند گفته
 این امر از دو جهت قابل بررسی است. 

 اند.  ن منحرف کردهبدون داشتن علم متن را از ظاهر آ: اولاً
معنایی برخلاف ظاهر را ناآگاهانه و بدون داشتن علم به متن نسبت دادند و : ثانیاً

 از آن برداشت کردند. 
گوییم: شما دربارة اراده چه نظري دارید؟ در صورتی که  ما در جواب آنها می

ده بگویند: اراده صفتی ثابت براي خداوند است، در واقع قاعده و اصلشان نقض ش
ن ﴿ فرماید: است. زیرا انسان نیز داراي اراده است. همچنانکه خداوند می مِنُ�م مَّ

 ). 75/32)، بحارالأنوار (188)، الاختصاص (1/487مستدرک الوسائل ( -١
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ۡ�يَاٱيرُِ�دُ  ن يرُِ�دُ  �ُّ ۚ ٱوَمِنُ�م مَّ  .]١٥٢آل عمران: [ ﴾�خِرَةَ
 .»و بعضى خواهان آخرت ;بعضى از شما، خواهان دنیا بودند«

لکه دیوار نیز داراي اراده بنابراین نه تنها انسان ب ،پس انسان داراي اراده است
ن ينَقَضَّ ﴿ است. همچنانکه خداوند فرموده است:

َ
فَوجََدَا �يِهَا جِدَارٗ� يرُِ�دُ أ

قاَمَهُ 
َ
 .]٧٧الکهف: [ ﴾ۥفَأ

) آن را خضرو ( ;ریزد خواست فرو (با این حال) در آن جا دیوارى یافتند که مى«
 .»برپا داشت

کنید، همچنانکه صفات دیگر او  نکار میبنابراین شما یا صفت اراده خداوند را ا
یا آنچه را که خداوند براي خودش اثبات کرده و به خود  ،اید را نیز انکار کرده

نسبت داده است ثابت خواهید کرد، حتی اگر مخلوقات صفتی همنام با آن داشته 
 باشند اما در حقیقت آن دو متفاوتند. 

اش این  دیدن) براي خداوند نتیجهاین قول نیز که اثبات صفت ضحک (خن: ثانیاً
خندد  باشد. زیرا آن کسی که می است که خداوند شبیه مخلوقات است، باطل می
ءٞۖ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ همان کسی است که آیۀ زیر را نازل کرده است: مِيعُ ٱَ�ۡ  لسَّ

 .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ
و صفات به چیزي از آنچه در  هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه او در ذات«

و نه چیزي از آنچه در کائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمین است، می آسمان
 .»کند] وسته بر امور جهان نظارت میصفات شبیه اوست.] و او شنوا و بیناست [و پی

در مواردي این چنینی جز به وسیلۀ وحی سخن  ص از سوي دیگر پیامبر
گاهی  ص نه از امور اجتهادي که پیامبر ،ر کاملاً غیبی استگوید. زیرا این ام  نمی

نمود و گاهی هم  کرد، سپس گاهی خداوند آن را تقریر و تایید می در آن اجتهاد می
 ص شد. اما این امر جزو اموري غیبی است که پیامبر اي نازل نمی در تایید آن آیه

 آن را از طریق وحی دریافت داشته است. 
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 م، غضب، بغض و کراهت سادساً: صفت خش
از جمله صفاتی که براي خداوند ثابت شده است، صفات غضب، خشم، بغض 
و تنفر است که جزو صفات حقیقی ثابت شده براي ذات پروردگار هستند که 
شایسته جلال و عظمت اوست و با صفات مخلوقات نیز مشابهتی ندارد و ما 

تَعَمِّدٗا  وَمَن﴿ ماید:فر دانیم خداوند می کیفیت و چگونگی آن را نمی َ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ
ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥفَجَزَاؤُٓهُ  ُ ٱجَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ  .]٩٣النساء: [ ﴾عَلَيۡهِ وَلعََنَهُ  �َّ

 ;و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است«
و او را از  ;کند او غضب مىو خداوند بر  ;ماند در حالى که جاودانه در آن مى

 .»سازد رحمتش دور مى
هُمُ  َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: همچنین می َّ�

َ
ْ ٱبِ� بَعُوا سۡخَطَ  �َّ

َ
ٓ أ َ ٱمَا ْ رضَِۡ�نٰهَُ  �َّ  ﴾وََ�رهُِوا

 .]٢٨محمد:[
بخاطر آن ) ذکر شد  که  مذکور و بر وصفی  شیوه  به  از منافقان  ستاندن جان(این «

پیروى کردند، و (کفلا و معاصى) آورد  وند را به خشم مىاست که آنها از آنچه خدا
 ) از مؤمنان  و پشتیبانی  ایمان، توحید، طاعت(از  آنچه را موجب خشنودى اوست

 .»کراهت داشتند
ٓ ﴿ فرماید: همچنین می ا  .]٥٥الزخرف: [ ﴾مِنۡهُمۡ  نتَقَمۡنَاٱءَاسَفُوناَ  فَلَمَّ

خشم آوردند، از آنها به  )و عناد  صیانبا افراط خود در ع(اما هنگامى که ما را «
 .»انتقام گرفتیم

ُ ٱوََ�ِٰ�ن كَرهَِ ﴿ فرماید: همچنین می  .]۴۶: التوبة[ ﴾َ�ثَبَّطَهُمۡ  �بعَِاَ�هُمۡ ٱ �َّ
خارج شدن برایشان سنگین از این رو ( ;ولى خدا از حرکت آنها کراهت داشت«
 .»باز داشت و )کرد

کسی که با عمار دشمنی کند، «فرمود:  ص راز خالد روایت شده است که پیامب
و کسی که عمار را به خشم آورد خداوند از او  ،خداوند دشمن او خواهد بود
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 .1»خشمگین خواهد بود
@D�Ü�€a�Îروایت شده است که فرمودند:  ص همچنین پیامبر �¡�Ç�ç�c@ �Â�fl@�Ü�‘�œ@ �È�Ì

�Î@ �!a@ �¡�Ç�ç�c�!a@ �k�ö�À�c@ �Ü�‘�œ@b�‡�Ë�j�ö�À�c@ �Â�flZC  کسی که پدر و مادرش را خشمگین
و کسی که آن دو را ناخشنود و  ،کند در واقع خداوند را به خشم آورده است

 .2»ا را غضبناك و ناخشنود ساخته استغضبناك سازد، در واقع خد
D�ä�”@�ú�Ã�i�c@�Â�fl�Ì@�!a@�È�ö�Ã�i�c@�bíدربارة فضایل قریش و انصار فرمودند:  ص پیامبر
�fl@�Î@NNN�!a@�È�ö�Ã�i�c@�âb�ñ�„�̨ a@�ú�Ã�i�c@�ÂZC » کسی که با قریشیان دشمنی ورزد خداوند با

زد خداوند با او دشمنی و کسی که با انصار دشمنی ور ،او دشمنی خواهد ورزید
 .3»خواهد کرد

روایت شده است که فرمودند: خداوند سه چیز را براي  ص همچنین از پیامبر
قیل و قال [بحث و جدل]، سوال کردن فراوان و تباه شما ناپسند دانسته است: 

کردن و به هدر دادن مال، همچنین از به جا نیاوردن صله رحم نسبت به مادران، 
 .4»دختران و ... نهی کرده است زنده بگور کردن

در  ص امام جعفر صادق به روایت از پدرانش روایت شده است که پیامبر
̨�D�◊�n�flفرمود:  ؛ وصیتش به امام علی @ �!a@ �Í�äÔ@@ �o�z�m@ �›�é�Ã€a@�â�å�̃�‡�i@ �̧ �g@ �ıb�‡�é€a

�◊�Î�œ@ �Êh�œ@ L�â�å�̃ �‡�i@ �̧ �g@ �âb�Ë�„�̨ a@ �fiÏ�Å�Ö@ Í�ä�Ó�ç@ b�Ë�ÿ�̂�̋ �‡�€a@ �Â�fl@ �b„b�ÿ�ÚZC » خداوند براي امتم
ها  ناپسند شمرده است که بدون شلوار در زیر آسمان غسل کنند و یا وارد آب جوي

 .5»هایی از ملائکه سکونت دارند گروهشوند. زیرا در آنها  و ...
اند و  بعضی از مردم وجود این صفات ثابت براي خداوند را انکار کرده

 ). 41/196بحارالأنوار ( -١
 ). 15/193مستدرک الوسائل ( -٢
 .به اختصار )١/١٤٥كتاب الاحتجاج: ( -٣
 ). 7/223مستدرک الوسائل ( -٤
 ). 2/41( وسائل الشيعة -٥
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و کینه به دل  ،شود و متنفر نمی ،شود گویند: خداوند خشمگین و غضبناك نمی می

ا آن صفات، از گیرد. و در این آیات مقصود فقط انتقام یا اراده انتقام است. زیر نمی
ها و مخلوقات  آن مخلوقات هستند و براي ما جایز نیست که آفریدگار را به آفریده

 تشبیه کنیم. 
 در جواب این ادعا باید گفت: 

و انتقام نتیجه خشم و غضب  ،خشم و غضب چیزي غیر از انتقام است: اولاً
سبحانه  نتیجه رضایت است. خداوند و ثواب گوییم: پاداش است. همچنانکه می

شود،  گیرد و غضبناك می شود و بر آنان خشم می وتعالی از آن قوم ناخشنود می
 گیرد.  آنگاه از آنان انتقام می

 .چنانچه بگویند: اثبات خشم و غضب براي خداوند از نظر عقلی درست نیست
گوییم: بلکه عقل ما را به وجود خشم و غضب خداوند راهنمایی  در جواب می

انتقام گرفتن از مجرمان و عذاب دادن و شکنجه کردن کفار دلیلی بر کند. زیرا  می
 وجود خشم و غضب پروردگار است. 

ٓ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می ا  .]٥٥الزخرف: [ ﴾مِنۡهُمۡ  نتَقَمۡنَاٱءَاسَفُوناَ  فَلَمَّ
خشم آوردند، از آنها به  )و عناد  با افراط خود در عصیان(اما هنگامى که ما را «
 ».ام گرفتیمانتق

این آیه دلیلی بر علیه کسانی است که وجود صفات خشم و غضب خداوند را 
 کنند. زیرا خداوند انتقام را که از آن با لفظ (آسفونا) تعبیر کرده است. انکار می

 شروط است. مچیزي غیر از غضب قرار داده است. زیرا شرط چیزي غیر از 
ت همانند صفات مخلوقات است از دو سخن آنان مبنی بر اینکه آن صفا: ثانیاً

 نظر باطل است: 
که او نسبت به خود داناترین است. در قرآن این  - وجل عز -الف) خداوند 

و اهل  ص صفات را به خود نسبت داده و آنها را اثبات کرده است. همچنین پیامبر
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وجود آن  اند. اما آنان وجود آن معتقد بوده ، و بهنیز به آنها خدا شناسترند ‡ بیت

و اهل بیت  ص ترند یا خداوند، پیامبر کنند. آیا آنها خداشناس صفات را انکار می
 ؟! ‡ بزرگوارش

ب) شباهت و چگونگی خشم و غضب، تنفر و بغض در میان مخلوقات متفاوت 
توان خداوند را با صفات  است. خداوند داراي مثل اعلی است. پس چگونه می

 مخلوقات ستود؟! 
دهد و در این کار براساس قرآن،  ري را در جاي خود قرار میکسی که هر ام

که خود عرب زبان و آشناترین مردم به فهم  ‡ سنت صحیح و فهم اهل بیت
 یابد. اند، پیروي کند، مسأله را کاملاً روشن می مراد آن بوده

 سابعاً: صفت علو و استواء
عرشش استقرار  فرد مسلمان باید معتقد باشد، که خداوند در آسمان بر روي

باشد و شبیه استقرار پیداکردن  اي که فقط لایق ذات احدیت می یافته است به گونه
دانیم. خداوند مسأله استواء و استقرار بر  مخلوقات نیست و ما چگونگی آن را نمی

ُ ٱرَ�َُّ�مُ  إنَِّ ﴿ فرماید: عرش را در آیات زیر بیان کرده است. خداوند می ِيٱ �َّ َّ� 
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
 .]٣یونس: [ ﴾لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱِ� سِتَّةِ �

 ;پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید«
 »عرش استقرار یافت.سپس بر 

ُ ٱ﴿ فرماید: همچنین می ِيٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱرََ�عَ  �َّ ۖ ُ�مَّ بغَِۡ�ِ َ�مَدٖ تَ  لسَّ َ�َ  سۡتَوَىٰ ٱرَوَۡ�هَا
 .]٢الرعد: [ ﴾لۡعَرۡشِ ٱ

خدا همان کسى است که آسمانها را، بدون ستونهایى که براى شما دیدنى باشد، «
 .»عرش استقرار یافتبرافراشت، سپس بر 

 .]٥طه: [ ﴾٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ فرماید: همچنین می
 .»بر عرش استقرار یافته استاست که خداوند مهربانی «
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ُ ٱقاَلَ  إذِۡ ﴿ فرماید: همچنین دربارة قرار گرفتن آن در بالاي آسمان می َ�عِٰيَ�ٰٓ  �َّ
 .]٥٥آل عمران: [ ﴾إِّ�ِ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ 

گیرم و به  من تو را برمى«(به یاد آورید) هنگامى را که خدا به عیسى فرمود: «
 .»برم مى سوى خود، بالا
َ�عَهُ  بلَ﴿ فرماید: همچنین می ُ ٱرَّ  .]١٥٨النساء: [ ﴾إَِ�ۡهِ�  �َّ

 .»اوند او را به سوي خود بالا بردبلکه خد«

يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱإَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿ فرماید: همچنین می لٰحُِ ٱ لۡعَمَلُ ٱوَ  لطَّ  .]١٠فاطر: [ ﴾ۥيرََۡ�عُهُ  ل�َّ
 .»برد کند، و عمل صالح را بالا مى سخنان پاکیزه به سوى او صعود مى«

بلۡغُُ  بنِۡ ٱفرِعَۡوۡنُ َ�َٰ�َٰ�نُٰ  وَقاَلَ ﴿ فرماید: همچنین می
َ
� ٓ سَۡ�بَٰ ٱِ� َ�ۡحٗا لَّعَّ�ِ

َ
�ۡ ٣٦ 

سَۡ�بَٰ 
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱ أ ظُنُّهُ  لسَّ

َ
لعَِ إَِ�ٰٓ إَِ�هِٰ مُوَ�ٰ �ّ�ِ َ� طَّ

َ
وۡنَ سُوءُٓ َ�ذِٰبٗاۚ وََ�َ�لٰكَِ زُّ�نَِ لفِرِعَۡ  ۥفَأ

بيِلِ� ٱوَصُدَّ عَنِ  ۦَ�مَلهِِ   .]٣٧ -٣٦غافر: [ ﴾٣٧وَمَا كَيۡدُ فرِعَۡوۡنَ إِ�َّ ِ� َ�بَابٖ  لسَّ
فرعون گفت: اي هامان براي من بناي مرتفعی بساز، شاید من به وسائلی دست «

سی ها، تا خداي مو صعود به] آسمان یابم [که با آنها به سوي خدا بالا روم]. وسائل [
را بنگرم و از او آگاه شوم، هر چند که من گمانم بر این است که موسی دروغگو 
است. این چنین کارهایی بر فرعون در نظرش آراسته و پیراسته شد و او را از راه 
[حق] باز داشته بود و توطئه و نیرنگ فرعون [و فرعونیان] جز به زیان و نابودي 

 .»نینجامید
 ﴿ فرماید: همچنین می

َ
ن ِ�  مِنتُمءَأ مَاءِٓ ٱمَّ ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ  لسَّ

َ
�ضَ ٱأ

َ
فَإذَِا ِ�َ  ۡ�

مۡ  ١٦َ�مُورُ 
َ
ن ِ�  أ مِنتُم مَّ

َ
مَاءِٓ ٱأ ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نذَِيرِ  لسَّ ن يرُۡسِلَ عَلَيُۡ�مۡ حَاصِبٗا

َ
أ

 .]١٧ -١٦الملک: [ ﴾١٧
دانید که دستور  می آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان«

دهد زمین بشکافد و شما را در خود فرو برد، و دائماً به لرزش خود ادامه دهد؟ آیا 
دانید که تندبادي پر از سنگریزه بر شما  خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می
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 .»فرستد؟، و به زودي خواهید دانست تهدیدهاي من چگونه است
خارج شد تا با مردم  ؛ ست که: سلیماناز ابو صدیق ناجی روایت شده ا

اي عبور کرد که بر پشت دراز  یکجا از خداوند باران طلب کند. ناگهان بر مورچه
گفت: خدایا ما گروهی از  کشیده بود و دستهایش را به سوي آسمان بلند کرده و می

 هاي تو هستیم و به روزي تو نیازمندیم. پس یا ما را آب بده یا بمیران!  آفریده
به مردم گفت: برگردید که خداوند شما را به وسیلۀ دعاي موجود  ؛ سلیمان

 .1دیگري آب خواهد داد
یمن طلایی را در پوستی دباغی کشور روایت شده است که او از  ؛ از علی

او را میان  ص فرستاد که خاك از آن جدا نشده بوده پیامبر ص شده براي پیامبر
‹c”«@Lèiby@Âi@ äÓÓ‰Ú@ã@LâÜi@Âi@Âñy@ÂiÌ®a@ÜÓ@L پنج نفر از اصحاب تقسیم کرد:

‡‘‹«Ú@q˝«@ÂiÚ@–ü@Âi@äflb«ÎÓ›L  گروهی از اصحاب کمی رنجیده خاطر شدند و
گفتند: ما از این افراد استحقاق بیشتري براي آن طلا داشتیم. این سخن به 

̧�@DÔ�„Ï�‰�fl�d�mرسیده و فرمود:  صپیامبر �c@flc@b�„�cÎÔ�œ@�Â�fl@�¥@@�ıb‡é€a�Ì�m�dÔ�‰�Ó@@�ıb‡é€a@�ä�j�Å
�ıb�é�flÎ@�byb�j�ïZC@»پندارید. در حالیکه من امین آن خدایی هستم که  آیا مرا امین نمی

 .2»رسد ن براي من میدر آسمان است. هر صبح و شب خبر آسما
بعضی از مردم وجود صفت علو و استواء [استقرار] را براي خداوند انکار 

وند داراي علو و استقرار باشد، بدین معنی است که گویند چنانچه خدا کنند و می می
خداوند در جهتی قرار دارد و چنانچه در جهتی باشد، در واقع به این معناست که 

 خداوند محدود به جسم است که این امر محال و غیر ممکن است! 
 توان تأملاتی چند داشت:  درباره این امور می

است که خداوند در کتابش و این سخن آنان بر خلاف آن چیزي : اولاً
 اند.   آن را ثابت کرده ‡ و اهل بیت پاکش صپیامبر

 ). 61/49بحارالأنوار ( -١
 ). 7/116)، مستدرک الوسائل (93/70بحارالأنوار ( :)، نگا1/260دعائم الإسلام ( -٢
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 کنید چیست؟  گوییم آن جسم و حدي که شما ادعا می می: ثانیاً
آیا منظور شما از حد آن است که مخلوقاتی مانند عرش و .... او را در بر 

دربارة خداوند  کنید، خیال باطلی است و این امر اند؟ اگر چنین گمان می گرفته
 کاملاً منتفی است و دربارة صفت علو نیز الزامی نیست. 

یا منظورتان از حد، فاصله گذارنده و جدا کننده از آنهاست نه قرار گرفته در 
کنیم و  میان آنان؟ این از نظر معنی و مفهوم صحیح است. در این باره احتیاط می

کنیم. زیرا ما فقط  او اطلاق نمی لفظش را نه به صورت نفی و نه اثبات ذات اقدس
کنیم که خداوند آن را خود براي خود اثبات کرده  آن چیزي را بر خداوند اطلاق می

آن را بیان فرموده است و در این امر نیز تمثیل، تشبیه،  ص است و یا پیامبر
کنیم. اما دربارة جسم خداوند  تحریف و همچنین از چگونگی آن سوال نمی

 رتان از جسم چیست؟ گوییم منظو می
آیا منظورتان این است که خداوند جسم مرکب از گوشت و استخوان و پوست 

 است؟ 
اگر چنین باشد، ادعایتان باطل است و گفتن این سخن دربارة خداوند جایز و 

 روا نیست. 
لَيۡسَ ﴿ زیرا هیچ چیز همانند خداوند نیست و او نیز شبیه هیچ مخلوقی نیست.

مِيعُ ٱءۖٞ وهَُوَ َ�ۡ  ۦكَمِثۡلهِِ   .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
هیچ چیزي همانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزي از آنچه در «

و نه چیزي از آنچه در کائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمین است، می آسمان
 .»کند] وسته بر امور جهان نظارت میو او شنوا و بیناست [و پی ،صفات شبیه اوست]

لذات و داراي صفات شایسته  یا منظورتان از جسم آن چیزي است که قائم با
باشد؟ اگر چنین باشد، این سخن از نظر معنی درست است اما این لفظ  خویش می

را هم بدان علت که گذشت نه به صورت نفی و نه اثبات به خداوند نسبت 
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 دهیم.  نمی

چیزي  برعرش به معناي استیلاء  گویند: استواء بر همچنین اهل تحریف می
 سۡتَوَىٰ ٱُ�مَّ ﴿ فرماید: کنند که خداوند می آیه استناد می این است. و در ادعایشان به

 .]٥٤الأعراف: [ ﴾لۡعَرۡشِ ٱَ�َ 
 .»سپس بر روي عرش استقرار یافت«

بدان معنی که شما  –عزوجل  -چنانچه قبول کنیم که خداوند : اند که گفته
ن معنی علو است بر عرش استقرار یافته است، این امر لزوماً بدین گویید که آ می

 معنی است که خداوند به عرش نیازمند است و این امر محال است! 
 توان به ادعاي آنان پاسخ داد:  هاي مختلف می از جنبه

آن را اثبات  –عزوجل  –آنان بر خلاف آن چیزي است که خداوند قول : اولاً
 اند.  کرده آن را ثابت نموده و قبول می ‡ و اهل بیت ص کرده است و پیامبر

این سخن بر خلاف ظاهر لفظ است زیرا چنانچه مادة (استواء) به وسیله : ثانیاً
حرف (علی) متعدي شود در واقع به معناي برتر و بالا بودن است. این امر در زبان 

م عرب بسیار هاي آن در قرآن و کلا عربی کاملاً واضح و مشهود است و نمونه
 فراوان است. 

 این نتایج باطلی را در پی دارد: : ثالثاً
است.  مستقر نبودهها و زمین بر عرش  الف) اینکه خداوند هنگام آفرینش آسمان

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ ﴿ فرماید: زیرا خداوند می �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
َ�َ  سۡتَوَىٰ ٱِ� سِتَّةِ �

 .]٥٤: الأعراف[ ﴾لۡعَرۡشِ ٱ
 .»ار یافتها و زمین را در شش روز آفرید آنگاه بر عرش [استواء] استقر آسمان«

شود که قبل از خداوند چه کسی بر عرش چیرگی  در اینجا این سوال مطرح می
 استیلاء داشته است تا خداوند جانشین او شود؟! 
شود که  این می  کند. بنابراین نتیجه (ثُم) در زبان عربی معنی ترتیب را افاده می

 ها و زمین، عرش به غیر خداوند تعلق داشته است!  قبل از آفرینش آسمان
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(چیره شدن) بعد از غلبه پیدا کردن کسی بر چیزي به : ب) غالباً کلمه (استولی)
 کند.  رود. حال آنکه هیچ کسی بر خداوند غلبه پیدا نمی کار می
cÌä–Ωa@ Â@�k€b�€a@ �È€�aÎ@

 

 Ï‹ÃΩa@�‚äë˛aÎ€@�lÓk€bÃ€a@�è@
 

کنی و اشرم (بینی  چنانچه خداوند بخواهد کاري را انجام دهد به کجا فرار می
 شکسته) همواره مغلوب است. 

توان گفت: خداوند بر زمین،  ج) از جمله نتایج این سخن باطل این است که می
این نتایج  ها استقرار پیدا کرده است. زیرا او بر آنها استواء یافته است. درختان و کوه

 باطل هستند. بطلان لازم نتیجه باطل بودن ملزوم است. 
گویند: پذیرفتن استواي خداوند بر عرش بدین معناست  اما این ادعا که آنها می

 که خداوند به عرش نیاز دارد. 
گوییم: هرگز چنین نیست. زیرا استواي خداوند بر عرش،  ما در جواب می

 ت و جلال اوست. استواي خاصی است که شایسته عظم
پس او بر روي عرش است، بدون اینکه بدان نیازي داشته باشد. او همانند 
مخلوقات نیست که به چیزي نیاز داشته باشد تا بر روي آن استقرار یابد. بنابراین 
استواي خداوند بر عرش بدین معنی است که او بر روي عرش است اما او به آن 

 شود.  اساسی شدن، باطل مینیازي ندارد بدین ترتیب دلایل 

 ثامناً: صفت نزول 
هاي ایمان به صفات خداوند، داشتن اعتقاد به نزول خداوند به  از جمله نشانه

باشد. که شایسته جلال اوست و همانند  صورت نزول حقیقی به آسمان دنیا می
 نزول هیچ مخلوقی نیست و چگونگی آن بر ما پوشیده است. 

خداوند «فرمود:  ؛ است که شنیدم امام صادق از جابر جعفی روایت شده
دهد آیا  آید و ندا می در ثلث آخر شب به آسمان دنیا پایین می –تبارك و تعالی 

اي وجود دارد تا گناهان  اي هست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار کننده توبه کننده
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بخواند تا او را  اي هست که مرا او را مورد عفو و آمرزش قرار دهم. آیا دعا کننده
اي هست که مرا بخواند تا براي او گشایشی به  آزاد کنم و بیامرزم ؟ آیا بیچاره

وجود بیاورم و آیا مظلومی هست که از من طلب کمک کند تا به او یاري 
 .1»برسانم؟

روایت شده است که فرمود: روز جمعه حق و حرمتی دارد.  ؛ از امام صادق
یا در انجام عبادت خداوند تقرب و نزدیکی به او به  مبادا که آن را تباه سازید

وسیلۀ عمل صالح و دوري از همه گناهان و محرمات کوتاهی کنید. زیرا خداوند 
کند. همچنین  کند و گناهان را محو و نابود می ها را دو برابر می در آن روز نیکی

د شبش بسیار فضیلت برد. همچنین فرمود: روز آن نیز همانن ها را بالا می مرتبه انسان
خداوند در داري، پس چنین کن. زیرا  عا زندهدارد. چنانچه بتوانی آن را با نماز و د

ها را در آن چند برابر و گناهاه  آید و نیکی آغاز شب جمعه به آسمان دنیا فرود می
 .2ها و بزرگوار است نماید. خداوند بسیار گسترش دهنده نعمت را محو می

گویند: خداوند نازل  کنند و می ل خداوند را انکار میاهل تحریف صفت نزو
 شود، امر پروردگار است.  شود، بلکه آنچه نازل می نمی

 شود رحمت پروردگار است!  گویند: آنچه نازل می گروهی نیز می
 آید، یکی از فرشتگان خداوند است!  گویند: آنچه فرود می گروهی دیگر هم می

شود و به زمان  را امر خداوند همواره نازل میهمه این سخنان باطل هستند. زی
خاص از شب یا روز اختصاص ندارد. یعنی مختص به ثلث آخر شب نیست. 

مۡرَ ٱ يدَُبرُِّ ﴿ فرماید:  همچنانکه خداوند می
َ
مَاءِٓ ٱمِنَ  ۡ� �ضِ ٱإَِ�  لسَّ

َ
 ﴾ُ�مَّ َ�عۡرُجُ إَِ�ۡهِ  ۡ�

 .]۵: الجسدة[
سمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود خداوند [تمام عالم هستی را] از آ«

. سپس امر به سوي او قرار داده است، [و جزا و مدبري در این جهان وجود ندارد]

 ). 84/167بحارالأنوار ( -١
 ). 7/375( وسائل الشيعة) 3/3)، تهذيب الأحكام (3/414الكافی ( -٢
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 .»گردد باز می
مۡرُ ٱ�َ�ۡهِ يرُجَۡعُ ﴿ فرماید: همچنین می

َ
 .]١٢٣هود: [ ﴾ُ�ُّهُ  ۡ�

 .»گردد همه کارها یکسره به سوي او باز می«
ویند: رحمت خداوند در ثلث آخر شب به سوي آسمان فرود گ اما اینکه آنها می

 آید! می
گویند؛ آیا  خداوند پاك و منزه است از آنچه اینان می در جواب باید گفت:

 فرماید: شود!؟ حال آنکه خداوند می رحمت خداوند فقط در این زمان نازل می
ِ ٱبُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ فَمِنَ  وَمَا﴿  .]٥٣النحل: [ ﴾�َّ

ها دارید همه از سوي خداست [و باید فقط خدا را سپاس گفت  ه از نعمتآنچ«
 ».و او را پرستش کرد]

ها از سوي خداوند است و جزو آثار رحمت او است که همواره و  همه نعمت
 شود.  در هر زمانی بر مخلوقات نازل می

شود، یکی از فرشتگان  همچنین در جواب افرادي که معتقدند آنچه نازل می
گوییم: آیا معقول است که یکی فرشتگان خداوند بگوید: کسی که مرا  ، میاست

 کنم؟ و ... . دهم و نیاز او را برآورده می بخواند او را پاسخ می
یابیم که این سخنان همه تحریف باطلی هستند که احادیث در  بنابراین در می

 بطلان آنها فراوان است. 
آید؟ اگر  گویید که خدا فرود می می گویند: چگونه ممکن است شما همچنین می

شود؟ و اگر نازل شود پس استواي بر  خدا نازل شود پس علو برتري او چه می
 عرش چه خواهد شد؟ 

اگر معتقد به نزول باشیم، در واقع نزول حرکت و انتقال است! در صورتی که 
و  به نزول و فرود آمدن خداوند باور داشته باشیم، در حقیقت نزول حادث است

 آیند!!  یعنی مخلوقی به وجود می ،حوادث نیز فقط به وسیلۀ امر به حادث
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اي است که به وسیلۀ عقل فلسفی  این بحث باطل و بیهوده گوییم: در جواب می
شود و مانع بیان حقیقت نزول براساس نصوص آشکار و واضح  عقیم انجام می

 شود.  نمی
 ستحقاق آن را دارد، داناترید؟ نسبت به آنچه خداوند ا ص آیا شما از پیامبر

اند. حال آنکه ایشان بر  هرگز این احتمالات را بر زبان جاري نساخته ص پیامبر
تنزیه و تبرئه خداوند از نسبت دادن هر نقصی به پروردگار که به ذهن انسان متبادر 

 شود، تأکید داشتند.  می
د و از آن دفاع گویی اما اي تاویل کنندگان و مخالفان! شما سخن باطلی می

 گویید: چگونه و چگونه؟!   کنید و همواره می می
گویند: خداوند  اندازند و می را به دریا می» چگونه«اما دوستداران اهل بیت لفظ 

و او بر عرش استواء  ،اي که شایسته اوست آید به گونه به آسمان دنیا فرود می
هایش او را  هیچ کدام از آفریدهو  ،(استقرار) دارد و برتر و بالاتر از مخلوقات است

فرود آمدنی که شبیه و  ،دانیم گیرند. ما چگونگی فرود آمدن او را نمی در بر نمی
هاي ما قاصر، کوتاهتر و حقیرتر از آن است که به خداوند  همانندي ندارد و عقل

 احاطه داشته باشد و او را در بر گیرد. 
باشد.  از وجود ذات مبارکش نمی نزول خداوند لزوماً به معناي خالی شدن عرش

تواند دستش را از روي صندلی بردارد و  خداوند داراي بهترین مثال است. بنده می
 پایین بیاورد در حالی که خود هنوز بر روي صندلی قرار دارد. 

ها در دست راست او پیچیده خواهند شد و زمین نیز  پس در روز قیامت آسمان
د. همچنین نزول او لزوماً به معناي حرکت و انتقال گیر در قبضه دست او قرار می

 آید.  نیست و با اثبات حرکت نیز نقض و عیبی براي خداوند به وجود نمی
هاي ضعیف و  اند، زیرا با عقل آنان بدین علت دچار همه این اشکالات شده

کنند. حال آنکه خداوند برتر  ناقص و قاصرشان خداوند را با مخلوقات مقایسه می
 آن است که با چیزي مقایسه شود.  از
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گویند چنانچه نزول خداوند ثابت شود، این بدان معنی است  بعضی از مردم می
 رود.  آید و بالا می شب و روز فرود می اختلافکه خداوند در هر لحظه و با 

علت این سخن عدم شناخت آنها نسبت به پروردگار  در جواب باید گفت:
تر از آن چیز است که  نیست و او بسیار بزرگتر و عظیم است که هیچ چیزي شبیه او

برند. همچنین آنان آن گونه که شایسته است خداوند را تعظیم و  آنان گمان می
 اند.  بزرگداشت نکرده

چنانچه امري چنین مقدر شود، یعنی ما خداوند را با اعمال و وضعیت خودمان 
اه پروردگارشان را نخواهند شوند و قدر و جایگ مقایسه کنیم، مردم گمراه می

 شناخت. 
د خداوند کنن این سخن دربارة کسانی نیز صادق خواهد بود که گمان می

هاي  ها، مطالبات و به زبان ها، مکان  کنندگان را در زمانتواند دعاي همه دعا نمی
تواند در یک روز همه جهانیان را مورد  مختلف بشنود و بر آورده کند. همچنین نمی

و همه جهانیان را  ،تواند سخن همۀ گویندگان را بشنود و نمی ،قرار دهدمحاسبه 
نخواهد دید. این سخن کفر نسبت به پرودرگار، خروج از اسلام و وارد کردن طعن 

 نسبت به ذات الهی است. 

 )تاسعاً: صفت معیت (همراهی
 همراهی خداوند دو گونه است:

  :. همراهی عمومی1
مه بندگانش اعم از کفار و مؤمنان است. و خداوند در به معناي همراه بودن با ه

 شنیدن، دیدن، علم و حکومت و معناي دیگر خداوندي همراه آنان خواهد بود. 
ِيٱ هُوَ ﴿ فرماید: خداوند تعالی می َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
ِ� سِتَّةِ �

�ضِ ٱيلَجُِ ِ� َ�عۡلَمُ مَا  لۡعَرۡشِ� ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱ
َ
مَاءِٓ ٱوَمَا َ�ۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَ�لُِ مِنَ  ۡ� وَمَا  لسَّ
ۡ�نَ مَا كُنتُمۡۚ وَ 

َ
ُ ٱَ�عۡرُجُ �يِهَاۖ وهَُوَ مَعَُ�مۡ �  .]٤الحدید: [ ﴾٤بمَِا َ�عۡمَلُونَ بصَِ�ٞ  �َّ
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 ;دوران) آفریدطور و است که آسمانها و زمین را در شش روز ( شش  او و«

استوا یافت (استوایى که سزاوار جناب  عرشر الاى تمامى مخلوقات خود ببسپس 
داند، و آنچه را از آن خارج  مى ،رود آنچه را در زمین فرو مى ;و جلال اوست)

و هر جا  ;رود و آنچه به آسمان بالا مى ،گردد و آنچه از آسمان نازل مى ،شود مى
دهید  نسبت به آنچه انجام مىبا شما است، و خداوند (با علم خود) باشید او 

 ».بیناست!
ۡوَىٰ ثََ�ثَٰةٍ إِ�َّ هُوَ رَابعُِهُمۡ وََ� َ�ۡسَةٍ إِ�َّ هُوَ ﴿ فرماید: همچنین می مَا يَُ�ونُ مِن �َّ

ۡ�نَ مَا �َ 
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ هُوَ مَعَهُمۡ �

َ
دَۡ�ٰ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

َ
ْ سَادِسُهُمۡ وََ�ٓ أ  .]۷: المجادلة[ ﴾نوُا

 کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست، هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمى«
کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، و نه  هیچگاه پنج نفر با هم نجوا نمی

 ».تعدادي کمتر و نه بیشتر از آن، مگر اینکه او همراه آنهاست هرجا که باشند
 . همراهی خاص که خود دو نوع است. 2

 ی خاص مقید به داشتن صفتی: که فقط از آن مؤمنان است. الف) همراه
َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می –همچنانکه خداوند عزوجل  ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ قَوا ِينَ ٱوَّ  �َّ هُم  �َّ

ۡسِنُونَ   .]١٢٨النحل: [ ﴾١٢٨�ُّ
 ».اند، و کسانى که نیکوکارند خداوند با کسانى است که تقوا پیشه کرده«

ْۚ ٱوَ ﴿ اید:فرم همچنین می وٓا َ ٱإنَِّ  صِۡ�ُ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  .]٤٦الأنفال: [ ﴾٤٦ ل�َّ
 ».و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است«

ۢ �إِذِۡنِ ﴿ فرماید: همچنین می ِۗ ٱَ�م مِّن فئَِةٖ قَليِلةٍَ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ مَعَ  �َّ
ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۲۴۹: لبقرةا[ ﴾٢٤٩ ل�َّ

هاى عظیمى پیروز  ، بر گروههاى کوچکى که به فرمان خدا چه بسیار گروه«
 ».کنندگان است و خداوند، با صابران و استقامت ،شدند

 صهمچنانکه خداوند دربارة پیامبر: ب) همراهی خاص مقید به شخص خاصی



   

 عقیدة اهل البیت    246
  

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ فرماید: و یارش می  .]۴۰: التوبة[ ﴾مَعَنَا �َّ
و ما (هنگامی که [پیامبر] خطاب به رفیقش گفت: غم مخور خداوند با ماست «

 ».)کند رهاند و حفظ می را از دست قریشیان می
سۡمَعُ ﴿ فرماید: می إ همچنین خداوند خطاب به موسی و هارون

َ
إنَِِّ� مَعَكُمَآ أ

رَىٰ 
َ
 .]٤٦طه: [ ﴾٤٦وَأ

 ».بینم شنوم و مى (همه چیز را) مى ;تممن با شما هس«
همراهی خاص مقید به شخص خاص در واقع به معنی تایید، یاري و محبت 

هایش  است چنانچه کسی سوال کند: آیا میان علو خداوند و همراهی او با آفریده
 تناقضی وجود ندارد؟ 

 نه به سه دلیل هیچ تناقضی میان آنها وجود ندارد:  در جواب باید گفت:
خداوند در صفات خودش آن دو را با هم جمع کرده است چنانچه تناقضی : اولاً

 ها وصف نماید.  نبود که خداوند خودش را بدان وجود داشت، روا
اساساً میان علو و برتري با همراهی هیچ تعارضی وجود ندارد. زیرا ممکن : ثانیاً

ي باشد. همچنانکه است چیزي در حالی که همراه شماست در جایگاه عالی و برتر
در حالی که ما  é„@Â≠Î@b‰»fl@ä‡‘€a7Z: در میان اعراب این جمله مشهور است که

 کنیم، ماه همراه ماست.  حرکت می
ماه و خورشید در آسمان قرار دارند. همچنانکه امکان جمع شدن علو  در حالیکه

شدن و معیت (همراهی) در یکی از مخلوقات وجود داشته باشد، پس امکان جمع 
 آنها در خالق به طریق اولی وجود دارد. 

D@·Ë‹€aکند که قسمتی از آن چنین بود:  در هنگام سفر دعایی می ص پیامبر: ثالثاً
ø@kybñ€a@o„c@Î@ä–é€a‹®aÓ–Ú@ø@Ü€Ï€aÎ@fibΩaÎ@›Á�̨ aZC@» خدایا تو در سفر همراه

فظ آنها] زندان جانشین [و حا[مسافر] هستی. و در میان خانواده، اموال و فر
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 .1»هستی
آمده است  ص به روایت از پیامبر ؛ در مستدرك الوسائل از امیر المؤمنین

ِ ٱ �﴿ اي بگوید: که ایشان فرمودند: هر گاه بنده  ]۱: الفاتحة[ ﴾١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

به ام کارش را با نام من شروع کرد. پس من باید امور او را  فرماید: بنده خداوند می
ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ گوید: پایان برسانم و در کارهایش به او برکت ببخشم. وقتی بنده می َّ�ِ

گزاري کرد  ام مرا ستود و از من سپاس بنده« فرماید: خداوند می Z﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبِّ 
همچنین بلاهایی که از  ».یی که دارد همه از جانب من استها و دانست که نعمت

دهم که  مه به لطف و بزرگی من بوده است. شما را شاهد قرار میاند، ه او دور شده
کنم و بلایاي آخرت را  هاي آخرت اضافه می هاي دنیا را به نعمت براي او نعمت
 لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ سازم. هر گاه بنده بگوید: هاي دنیا از او دور می همانند مصیبت

٣﴾Z دت داد که من بخشنده و مهربان ام براي من شها فرماید: بنده خداوند می
اش را خواهم داد  تردید از رحمتم به او بهره دهم که بی هستم. شما را شاهد قرار می

 و سهم او را از عطا و بخششم را نیز به او خواهم بخشید. هر گاه بنده بگوید:
نکه او دهم، همچنا فرماید: شما را شاهد قرار می خداوند می Z﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿

به اینکه من صاحب روز جزا هستم اعتراف کرد، من نیز در روز قیامت، حساب را 
هایش را خواهم پذیرفت و از بدیهایش در خواهم  بر او آسان خواهم گرفت و نیکی

ام راست  بنده«فرماید:  خداوند می Z﴾َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ گذشت. هرگاه بنده بگوید:
هایش به او پاداشی  تردید در مقابل عبادت بی پرستد. گوید. او فقط مرا می می
کردند، به آن غبطه بخورند.  دهم که همه آن کسانی که با عبادت او مخالفت می می

@﴾٥�يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿ هرگاه بنده بگوید: Zام فقط از من  فرماید: بنده خداوند می
در  را تردید او بی دهم که کمک طلبید و به من پناه آورد من شما را شاهد قرار می

کنم و در هنگام مشکلات روز  ها به او کمک می دهم و در سختی کارهایش یاري می

 ). 2/525)، من لا يحضره الفقيه (8/134مستدرک الوسائل ( :)، نگا4/284الكافی ( -١
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َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ قیامت دست او را خواهم گرفت. هر گاه بنده بگوید:  ٦ لمُۡسۡتَقِيمَ ٱ لصِّ
ِينَ ٱ صَِ�طَٰ  ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  �َّ

َ
و تا آخر  :﴾٧ آلِّ�َ لضَّ ٱعَلَيۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱ�

فرماید این دعاي بنده من است و هر آنچه او بخواهد  سوره را بخواند خداوند می
ام پاسخ گفتم و همه آنچه را که آرزو  به دعاي بنده ،دهم کنم و به او می بر آورده می

 .1ترسید، او را امان دادم کرد به او دادم و از آنچه از آن می می

 ). 174)، امالی صدوق (82/59)، بحارالأنوار (4/228مستدرک الوسائل ( -١
 

 

                                                 



 
 پایان

دربارة امور دینت آگاهی داشته باش و آگاهانه خدایت را بخوان  !مبرادر عزیز
زیرا این امور جز شریعت هستند که همواره به آموختن و دانستن ضرورت دارند. 
همچنین باید همواره در این راه براساس نور و روشنی حرکت کنی و بهترین نور 

 . باشد می ‡ و مکتب اهل بیت ص همان کتاب خدا و سنت پیامبر
هاي زیبا و صفات والایش  به وسیلۀ نام –سبحانه وتعالی  –از خداوند 

و و راه  ص هاي بندگان مؤمنش را بر سنت پیامبر بزرگوارش خواهم که دل می
همان افراد پاکی که هرگز راه و روش او را تغییر  ،متفق سازد ‡ روش اهل بیت

اي بیان حقیقت براي همۀ ه نداده و از راه او منحرف نشدند. آنان نور حق و راه
در دعاي  ص خوانیم که سرورمان محمد مؤمنان بودند در پایان همان دعایی را می

  خواندند.  نماز شب می
D�̂aä�j�u@ �l�â@ �·�Ë‹�€aÓ�fl�Î@ �›ÿÓ�̂bÓ�œa�ä�ç�g�Î@ �›�Ó�Î@ �pa�Ï�‡�é€a@ �ä�üb�œ@ �›�Ã�€a@ �·�€b�«@ �û�â�̨ a�Ó@�k

�z�m@�o�„�c@�Ò�Öb�Ë�í€a�Î�ÿ�·@�i�Ó�Öb�j�«@�Â�⁄@�œ�Ó@b�‡�◊�œ@a�Ï�„b�Ó@�È�±�€�g@b�„�Ü�Áa@�ÊÏ�–�‹�nÛ@�œ@�—�‹�n�Åa@b�fl�Ó@�Â�fl@�È
�„�á�h�i@�’�ßaŸ@�„�g�Ÿ@�Ü�Ë�m@�€�g@�ıb�í�m@�Â�flÛ@�‘�n�é�‡�€a@�¬aä�ï�Ó�·CN@

ها و  اي پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، اي آفریننده آسمان اخداوند«
اننده نهان و آشکار تو در میان بندگانت در آنچه درباره آن دچار اختلاف د زمین، اي

کنی. در آنچه درباره آن اختلاف به وجود آمده است  شوند، قضاوت و داوري می می
تردید تو هرکسی را که  با اراده خود ما را به آنچه حقیقت است راهنمایی کن که بی

 .»کنی بخواهی به راه راست هدایت می
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